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 پيشگفتار

 

 

 

 

شد كه با مسئله انطباق  تحول يافتهالملل جديد با خصوصيات از جمله روسيه در نظام بين پانزده كشورروپاشي شوروي منجر به ظهور ف

تورين مواجوه بودنودم مه  الملولعرصو  بينبازتعريف جايگاه و بازبيني رويكردهاي خوود در و سيستمي جديد هاي ساختاري با واقعيت

اع  از نهادي، مدني و نقشي و دخيل  شدن كنشگرانِشوروي متنوع و گسترده ادورة پس روسيه در محيط داخلي سياست خارجي ويژگي

هرج و مرج » نوعيو  دچار نابساماني 0991در ده   سازي خارجي روسيهفرآيند تصمي  متأثر از اين تحول،منافع آنها در اين حوزه بودم 

 كوه گرفوتمورد توجه قورار مي« بهين  ملي»نحوي كه در اين حوزه به جاي منافع ملي مفاهي  مختلفي از  شده بود، به« گرايانهكثرت

المللي بيناي و منطقهتحولات فزايندة نيز در محيط خارجي  تعيين شده بودم اهداف پذيريو عدم امكانها سياستناكارآمدي نتيج  آن 

يابي فزاينودة هاي امريكا، قدرتطلبيفرآيند همگرايي در اروپا، توسعهالملل، ت اقتصاد بينتحولااز جمله جهاني شدن در تمام ابعاد آن، 

« اسآيسوي»حوزة تيك يو تحول در ژئوپول ، تروريس  و موضوع تهديدهاي نامتقارنبه شرق و اتحادي  اروپا گسترش ناتو ،چين و هند

در اين بين، م ه بودخود قرار دادبازتعريف جايگاه، نقش و اهداف  در محذوررا  مسكوجديد الزامات  و شرايط ،هافرصت ،اتتهديد با ايجاد

ها و اهداف تعيين شده بوا واقعيوات بيرونوي انطباق سياست در دورة يلتسين و عدم الملليداخلي و بين بيني نسبت به تحولاتعدم واقع

شد كه پيامد آن جز انفعال و افول  هاي نابسامانگيريي تحولات محيطي، عدم توان سناريوپردازي و تصم از عدم درك صحيح اسباب

 مالمللي نبودهرچه بيشتر جايگاه روسيه در ترتيبات بين

تحوولي مثبوت در سياسوت خوارجي روسويه از  0111جمهوري پوتين در موارس از آغاز رياست ،گرانبه اعتراف بسياري از تحليل

عقلايي صوورت پذيرفته و اين سياسووت در  نسبتاً هاي غيرعقلايي بهبات نسبي و از رهيافتثباتي به ثگرايي، از بيگرايي به واقعآرمان

در بواب چرايوي م بوودمووواجه خوود هواي داخلووي و خارجووي هاي قبل آن با بازخووردهايِ منفويِ كمووتري از محيطمقوايسه با دوره

التفات پووتين بوه ضورورت بوودگيِ اجمواع تار حاضر بر آن است كه يابي فرآيند و نتايج سياست خارجي روسيه در اين دوره، نوشسامان

شرايطِ جديود محويط  داخلي در خصوص اهداف و سازوكارهاي سياست خارجي و بايستگيِ سازگاري اين اهداف و سازوكارها با الزامات

در خوروج ايون سياسوت از  را ين توأثيرهاي اين حوزه در دورة يلتسين بود، بيشوتر، كه فقدان اين دو عامل از مهمترين ضعفالمللبين

كاربست راهبرد تمركز قدرت در محيط داخل براي تحصيل اجمواع و م داشته استوضعيت نامطلوب و نيل آن به وضعيتِ نسبتاً مطلوب 

خي بوه نيز پاستحقق سازگاري در محيط خارجي براي  آن هايشاخص تلاش مجداّنه براي عملياتي كردنگرايانه و اتخاذ رويكرد عمل

 بروز تحول مثبت بازگفته شدم كه منتج به  است روندهاييو چگونگي  اصولچيستي 

اجماع دستوري را در تعامل با كنشوگران نهوادي، مودني و نقشويِ « اقتدارگر طلبِاصلاح »يك  هيأتدر محيط داخلي در پوتين 

 الزامواتِگيري رويكرد محيطي، سازگاري با گرايي و پيبا تأكيد بر عينينيز خارجي و در محيط خارجي  سازيسياست فرآگرددخيل در 

بوه روندي تدريجي نظر قرار داد و طي مطمحالمللي و جايگاه ساختاري را الملل، تعهدات بين؛ ساختار نظام بينسه متغير عمدة سيستميِ

بوه  ،خارجي روسيه از پووتين توا يلتسوينذكر است كه در نوشتار حاضر تأكيد بر تغيير مثبت در سياست  شايانم تحقق آن مبادرت نمود

 0991مشكلات حاد اقتصوادي روسويه در دهو  به تحقيق، نمايي دورة يلتسين و ارزيابي كاملاً مثبت از دورة پوتين نيستم معناي سياه
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د كوه بويش از در آغاز هزارة جدي آندر محيط خارجي بود و به سياق عكس، بهبود وضعيت اقتصادي  اين كشورترين عامل انفعال مه 

بوود، توأثيري  روسيههاي انرژي و ريزش دور از انتظار پترودلارها به اقتصاد پوتين ناشي از افزايش بهاء جهاني حامل هايورزيسياست

ن، تنهوا هاي دورة يلتسويالملل داشتم لذا، اشوارات مختلوف در ايون تحقيوق بوه كاسوتيبسزا در افزايش جسارت مسكو در عرص  بين

ارزي اسوبابي بوراي  قابل ملاحظو آويزي براي نشان دادن تغييرات در دورة پوتيني است كه به حت  حائز نقايصي بوده، اما ذخاير دست

  پوشيده ماندن آنها شدم

بوه ويوژه  نسياست خارجي روسيه در دورة پوتيدر بعضاً قابل ملاحظه مختلف و  نوساناتديگر اينكه، نگارنده به  واجد اشارةنكت  

ها تحليل بعضيدر  گرايي واصول عمل از اسباب انحراف جمهوري او كه در برخي مقاطعستيزي در دور دوم رياستتشديد امواج امريكا

بوا ، اما وقوف نسبي داردشد  كار و تهاجمي(گرايي محافظههاي عمل)از جمله دوره ة متفاوتتقسي  سياست خارجي او به چند دور سبب

فور  شوده  گرايانهو عمل دستاين رويكرد يك، تمايز يادآوري نقاط ضرورضمن و با تسامح  ،ه حوزة موضوعي نوشتار حاضرالتفات ب

سياسوت خوارجي روسويه در دورة ناپوذيري بينيدر برخي موارد عدم قطعيت و پيشاز سوي ديگر، به اين مه  نيز توجه شده كه  ماست

م ه استنيز مربوط بودنوع رفتار ساير كشورها در قبال مسكو از جمله رويكرد تهاجمي واشنگتن  افزون بر ماهيت اين سياست، به ،پوتين

 سياست خوارجيدر تغيير ملموس  سببكه  روندهايي واصول  فصل پنجطي تا تلاش شده  به قدر توان در نوشتار حاضربه اين اعتبار، 

 مورد مداقه قرار گيردم ، بودهيلتسين  تاپوتين از  روسيه

تا دورة پوتين بوه  0991از تحولات گفتماني سياست خارجي روسيه از ابتداي ده   مختصرمروري  به عنوان مقدمه، ر فصل اولد

مبوادرت  (گرائي، اجمواع و سوازگاريعمل) و كاربردي مفاهي  اصلي تحقيق نظريسه بخش به تعريف  طيفصل دوم در دست داده و 

 ،بوه ايون منظوور كوه اختصاص دارد پوتينگيري اجماع در سياست خارجي شكل عطوف بههاي مرويهبه بررسي  موسفصل استم  شده

 گذاريسياسوتبر فرآيند  اصلي داخلي تأثيرگذار بر سه متغيرِطي سه بخش شيوة رهبري  يك قالبِپوتين در  راهبرد تمركز قدرتِتأثير 

بور نحووة  گرايانو  پووتينعملرويكرد  تأثير ،اين نوشتار ارمچهدر فصل م است )نهادي، مدني و نقشي( مورد بررسي قرار گرفتهخارجي 

محويط  سوازِمحدود سيسوتميِ مهو  سه متغير ناشي ازهاي با هنجار اجراي اين اهدافو سازوكارهاي  سياست خارجي اهدافسازگاري 

گيري به نتيجوه پنج فصل م است ارزيابي شدهدر قالب سه بخش ( ساختاريو جايگاه  خارجيالملل، مشاركت )ساختار نظام بينخارجي 

و بوه تبوع آن پوتين در تحقق اجماع داخلي و سازگاري خارجي  هايتصميمات و سياستطي دو بخش كارآمدي اختصاص داده شده و 

 مگرفته استقرار  بررسيمورد الملل بين اي وهاي منطقههپذيري اهداف سياست خارجي روسيه در عرصافزايش تحقق

 ارشد نگارنده است كه زيور عنووانِ نام  كارشناسيحاضر برگرفته از پايان نوشتار منابع بخش اعظ  محتوا و كه لازم به ذكر است

به راهنمايي سركار خان  دكتر الهوه كوولايي در « گيري اجماع و سازگاري در سياست خارجي روسيهي پوتين و فرآيند شكليگراعمل»

ترديود كوه بي يحضور ايشان و اساتيد محترم ديگورمراتب سپاس خود را به دان  فر  مي بر خود ،دانشگاه تهران دفاع شده استم لذا

مساعدت مؤسس  مطالعات كواربردي كوه در چواي ايون اثور كموال ابراز نماي م همچنين از كتاب مرهون زحمات آنهاست اين نگارش 

 م  مسپاسگزار نيز داشتندهمكاري را 

     

 رضا نوريعلي

 0811بهار    

 

 

 



 

 فصل اول
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 از يلتسين تا پوتين 
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 مقدمه

، ضعف ادراك از تحولات  ححييوي اي از آشفتگي شديد را پشت سر گذاشت كهدوره 0991دهة  سياست خارجي روسيه در

به ويژه احريكا در ايو  دوره  و غرب .هاي نابساحان و حنفعلانه حشخصة اصلي آن بلادگيريتصميم عدم تلاان سناريلاپردازي،

د. دنكرخلارده رفتار حيحلاسلام است، با اي  كشلار به عنلاان يك شكستنيز ( 0990-99هاي روسيه )سال 0«فلجِ»كه به دورة 

هواي حتعودد رفتزحوان پ و هوم غربهاي سياسي، اقتصادي، ژئلاپلاليتيكي و ارزشي رفتتحلات  اي  دوره حاكي از پيش

بوه  هروسيه خولال ايو  دوراست.  به رويكردهاي تهاجمي غربابراز واكنش حؤثر آن به عدم تلاان ها و در اي  حلازهروسيه 

 .يافوتحي تغييورهاي خارجي آن به سرعت گيريكه سمت حشخص تبديل شده بلادبيني، با اهدافي ناكشلاري غيرقابل پيش

 شودنهماهنگ گيگولانچ و اتخوا  يوك تصوميمچرايوي ، سياسوت خوارجي سازانتصميمدقيق  كيستي تعريف حشخصي از

 يهوانظران، سياست خارجي روسيه طي اي  دوره را با بحرانبه نحلاي بلاد كه صاحب اي  وضعيت .وجلاد نداشت ا تصميم

 دانستند. گستردة حفهلاحي و نهادي حلااجه حي

هواي حلاجولاد ها با واقعيتراهبردواقعي و عملي بلاد. بسياري از اهداف و  رهيافتفاقد يك  اي  حلازهبه لحاظ حفهلاحي 

زير تأثير  حلملاسيحلازة سياست خارجي را نيز به نحلا  در سازتصميمنخبگان وسيه، بحران هلايت جاحعة رو  يافتانيباق نمي

، حنواف به تعريف آن  در چهارچلاببتلااند روسيه  كهبلاد  يجاحع راهبردفقدان  اسباب هاارزشو  ابهام در هلايتقرار داده بلاد. 

يكوي از دتيول شلاروي و پساشلاروي  دورة هني  يهاچهارچلابهتقابل  .حبادر  كندخلاد  ، دوستان و دشمنانرفتارها ،اهداف

هواي سونتي خلادآگواهي گيريهرچند حظاهر و جهت بلاد. 0991 طي دهه اصلي آشفتگي حفهلاحي در سياست خارجي روسيه

به يك بواره از  هدورآن  هايت هنيپ و  ها، احا ارزشنده بلادشد دستخلاش تحلالدر دورة پ  از فروپاشي شلاروي روسي 

در دورة سوازان سياسوت خوارجي هواي تصميمو راهبرد رويكردهواتأثير خلاد بر ي اصلال  هني دورة حذكلار برخ و بي  نرفت

 درالمللوي فزاينودة عرصوة بي  ها و تحولات اي  دو سيستم ارزشي با واقعيتهيچ يك از . حفظ كردهمچنان را پساشلاروي 

 نيوزهلايت در حال تكلاي  روسية جديد  ر برساختِاي  دو د سهمچگلانگي و در خصلاص  ددنحنيبق نبلادورة پ  از شلاروي 

هاي سياست گيريناگزير بر سمتبه رفت از آن، و تلاش براي يافت  برون حفهلاحي. اي  چالش درك حشخصي وجلاد نداشت

 .(512: 0831)زادوخي   كردگذاشت و اي  سياست را دچار سردرگمي خارجي روسيه تأثير 

                                                   
0. The stage of paralysis  
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كارآحد براي تمهيد، اتخا  و اجراي تصميما   يبه لحاظ نهادي نيز فاقد حكانيسمه روسيهاي حفهلاحي، افزون بر چالش

تنهوا يوك  حسئلاليتِشد و اي  حسئله با عنايت به سازي جمعي رعايت نميبلاد. اصل شفافيت و تصميم خلاد سياست خارجي

حتبوادر نيت اقداحا  خواص در خصلاص حيزان عقلارا سئلاات  حختلفي ، خارجي سازيتصميم درجمهلار( نفر )شخص رئي 

گذاري در فرآينود سياسوت از جمله وزار  احلار خارجه و شولاراي احنيوتو حسئلال حقاط ، نهادهاي حرتبط  برخيدر . كردحي

هاي سوازيدر تصميمبه حداخلوه فراتر از حلازه اختيارا  خلاد  ي غيرحسئلالو ساير افراد و نهادها داشتهنقشي فرعي  خارجي

پذيري، ناكارآحدي و به طلار ، عدم حسئلاليتپلاشاني وظايفهمپراكندگي اقداحا ، ، زير اي  شرايط. دملادننحي حبادر خارجي 

بوه ايو  بلاد. دورة يلتسي   گذاري خارجيحلازة سياستغالب بر  فضايكلي تمايل به ناديده گرفت  اصلال و حقررا  نهادي 

 فاقود نظوام ي، سياسوت خوارجي روسويههوادنبي  هوايماهنگيهنااقودام و  يهاچهارچلابهتدقيق و با عنايت به عدم  اعتبار

ايو  حولازه را در  در آن را تبيوي  و عملكردهواحد  هاي حيان و بلندكه انتخاب بلاد جاحعي، هماهنگي و اجراي ريزيبرناحه

 . (Kortunov 2005: 29)حند قرار دهدقالبي نظام

ياست خارجي )اعم از افراد و نهادها( در دورة پ  از شلاروي و و گستردگي قابل حلاحظة بازيگران حلازة س ، تعددّرتكثّ 

تري  اسباب اي  نابساحاني بولاد. گيري فضايي پيچيده حبتني بر تعاريف حتنلاع و حتفاو  از حناف  حلي از حهمبه تب  آن شكل

ران دخيل تعابير حختلفي پذير سخ  از حناف  حلي واحد ححلي از اهميت نداشت و به عك ، بازيگپلايا و تحلال فضايدر اي  

دادند. در اي  شرايط و براي پور كوردن خوا ناشوي از حوذف ايودئلاللاژي كملانيسوتي، نظر قرار حيرا حيمح« بهينة حلي»از 

و  «قودر  بوزر »، «حلاازنة قلاا»، 5«يلارآسيانيسم»، «همبستگي دحلاكراتيك»، 0«يلاروآتلانتيسم» هاي حختلفي از جملهايده

هواي حختلوف حيور  الملل از سلاي افراد و گروهبراي اعادة جايگاه روسيه در عرصه بي « گراييحلي»هاي حختلفي از گلانه

 . (Trenin and Lo 2005: 12)شد

 

 09دهة در  سياست خارجي يهاگفتمان تقابل

هوا ارائوه «يلاروآتلانتيست»اولي  حرحله از گفتمان سياست خارجي روسية پساشلاروي از سلاي طرفداران نظرية همگرايي يا 

گراي روابط ها و حفاهيم روسي و غربي و بخش حهمي از گفتمان كثر براي حشابهت دادن ارزش يشد. يلاروآتلانتيسم تلاش

 .Tsygankov P) انگاشتحي، بلكه شريك طبيعي روسيه «نقية حقابل»الملل دورة پ  از شلاروي بلاد كه غرب را نه بي 

 and Tsygankov P. A. 2004a: 6) .91نفلا ي بلادند كه در ابتداي دهوة ها گروه نسبتاً كلاچك، احا  يآتلانتيستيلارو 

سوازي سياسوت بر عرصة تصميم 0995تا دساحبر  0990هاي حهمي را در دولت در اختيار گرفته و گفتمان آنها از او  پُست

گيري غربوي بولاده و بور سومت دارداشت. آنها با تأكيد بر تعلق تاريخي روسيه بوه تمودن غورب، جانوب غلبهخارجي روسيه 

و سازحان تجار  جهواني و  هاي غربي از جمله اتحادية اروپا، ناتلا، گروه هفتبايستگي ادغام اي  كشلار در نهادها و سازحان

 قابل اعتماد در جاحعة دُول حتمودن اصورار داشوتند يو شريك« هنجارحند»تثبيت جايگاه روسيه به عنلاان كشلاري همچني  

(Browning 2008: 8).  

                                                   
0. Euroatlantism  
5. Eurasianism  
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دوسوتي بوا كشولارهاي »نخستي  وزير خارجه روسيه چهره شاخص اي  گفتمان بر اي  اعتقاد بلاد كه؛  0آندره كلازيرف،

او همكواري حسوكلا و «. هاي فقير و استبدادي بهتور اسوتثوروتمنود و دحولاكراتيوك غربي از هوم آغلاشي  برادرانه با رژيم

بوديل و توأحي  حنواف  دو كشولار را در گِورو تأكيود بور الزاحوا  و تعهودا  واشنگت  در دورة پ  از شلاروي را ضرورتي بي

او با خاتمة جنگ سرد، تواري  فرصوتي اسوتثنائي در اختيوار  باوردانست. به حي يتعاحل رويكردگيري دحلاكراتيك ناشي از پي

خلاد بر يكديگر در حسير تحقق حناف  هاي جلايانه و تحميل اوللايتهاي برترياحريكا و روسيه قرار داده بلاد تا فارغ از گرايش

بودون روسويه رفتار حنفعلانه در قبال غرب به ويژه احريكا حتأثر از اي   هنيت كه  .(513: 0831)كلاتئي  حتقابل گام بردارند

ها بولاد كوه ، حهمتري  شواخص سياسوت خوارجي يلاروآتلانتيسوتدر حسير واقعي تلاسعه قرار نخلااهد گرفتغرب  حساعد 

ها . به هر تقدير، هرچند يلاروآتلانتيستآن داشتگيري شكلتأثير حؤثري در  روسيه گرا و ضعف حفرط اقتصاديرويكرد غرب

گرفتند، احا دتيلوي  غرب را در پيش باجانبه هاي زياد و در سلاداي ادغام در جاحعة غربي سياست همگرايي همهبا خلاشبيني

هاي بيروني، تشديد حشكلا  داخلوي و اق گفتمان يلاروآتلانتيسم با واقعيتاز حد و عدم انيب گرايي بيشچند از جمله آرحان

هاي حلارد انتظار از غرب اسباب تضوعيف ايو  نظريوه را هاي رقيب و سرانجام عدم تحقق همراهييابي گروهخارجي، قدر 

 فراهم آورد.

فكران و نخبگوان بوي  روشو  91همگرايي حير  و اواسوط دهوة  به عنلاان اولي  جايگزي  جدّي نظرية يلارآسيانيسم

ها در رفو  حشوكلا  داخلوي و ها با انتقاد از ناكارآحدي يلاروآتلانتيسوت«يلارآسيانيست» 5سياسي روسيه اقبال زيادي يافت.

از سوال  و تبوديل  در حعادت  داخليِ قدر  و بالكان، به وزنة حهمي 8«خارج نزديك»هاي عرصة خارجي به ويژه در چالش

هاي سياست خارجي روسيه بلادنود. آنهوا گفتموان خولاد را ترجموان گيرياي  دهه عنصري تأثيرگذار بر سمت تا نيمة 0995

هاي گيريهاي ويژة ژئلاپلاليتيكي و فرهنگي روسيه دانسته و به همي  قاعده بر ضورور  ايجواد حلاازنوه بوي  سومتشاخص

بوا شورق و  تعاحلر افزايش قدر  روسيه حؤثر بلاد، احا شك دشرقي و غربي تأكيد داشتند. از حنظر آنها همكاري با غرب بي

كوه شورق روسويه را شوريكي برابور  جنلاب استقلال اي  كشلار در روابط خلاد با غرب را در پي داشت. به باور آنها؛ در حالي

جواي  ديدنود كوه حسوكلا بوهكرد، هم از اي  رو بهتور آن حيرفتار حي« درجه دوم»دانست، غرب با آن به حثابة كشلاري حي

پاسفيكي  -آسيا ةيافتها كشلارهاي تلاسعههاي شرقي همكاري كند. به عقيدة يلارآسيانيستكشلارهاي صنعتي غربي با قدر 

تلاانست بسترساز سواختار جديود نظاحي با هند و چي  حي رشد روسيه بلاده و همكاريشركاء قابل اعتمادي براي اقتصاد روبه

نسوبت بوه  ،كوردبا غرب را انكار نمي از روابط سيح حشخصيرآسيانيسم اهميت حفظ احنيتي يلارآسيا باشد. در عي  حال، يلا

و اقتصادي بخش پيشرفته جاحعه جهاني اعتراضي نداشت و حتي تقلايت روابط با اتحادية  سياسيورود روسيه به ساختارهاي 

 Sergunin)آورد روسيه بوه شومار حوياقتصادي اروپا را در عداد حهمتري  حناف   -سياسي ساختاراروپا و ادغام تدريجي در 

2004: 22) . 

                                                   
0. Andrei Kozyrov  

هاي حسيحيت ارتلادك  و احكان دستيابي به تلاسعه اليسم خيرخلااهانه، تأكيد بر ويژگيحير  و اعتقاد به احپري 0951. يلارآسيانيسم اوليه در دهة 5
 سه اصل اساسي آن بلاد. براي اطلاع بيشتر ر ك به:  )راهي حيان كاپيتاليسم و كملانيسم(« اه سلامر»اقتصادي از 

Shlapentokh 2005     
8. “near abroad”   
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ها تلاان تأثير اندكي بور دولوت يلتسوي  داشوتند، احوا ستو در حقايسه با يلاروآتلانتي 91ها در ابتداي دهة يلارآسيانيست

نيوز ي ساز در حلازة سياست خوارجغربي كلازيرف، نفلا  آنها بر نخبگان تصميمگيري ها از سمتهمزحان با افزايش نارضايتي

هاي نظاحي بوه آوريسازان قرار گرفتند. تأكيد بر همكاري و انتقال ف يافت و حتي برخي از آنها در شمار اي  تصميم فزوني

ناپذيري جزاير كلاريل، حخالفت با گسترش ناتلا به شرق، تشديد تحركا  نظاحي در حولازة چي ، هند و ايران، اصرار بر جدايي

نعت از جنگ نواتلا بوا صربسوتان از اهوم رفتارهواي سياسوت خوارجي روسويه زيور توأثير و تلاش براي حما 0«اسآيسي»

حتأثر  0998از اواخر سال  نيز ها، نظرية يلارآسيانيسم. به رغم برخي حلافقيت (Sergunin 2000: 232)ها بلاديلارآسيانيست

به تب  آن عدم بهبلاد شورايط داخلوي و  پذير بيروني وتحلال از شماري علااحل سياسي و فكري به ويژه عدم انيباق با شرايطِ

هاي سياسي بوه عنولاان ها و انديشهزحان ساير گرايشالمللي در وضعيتي بحراني، حشابه يلاروآتلانتيسم قرار گرفت و همبي 

 آن حير  شدند. جايگزيني براي

به عنلاان راهبورد  0991ژانلاية از « تلاازن قلاا»نظرية  به عنلاان وزير خارجه 5پريماكلافدر اي  شرايط، با انتخاب يلاگني 

الملل پ  از جنگ سورد ديدگاه روسيه به ساختار جديد نظام بي  ي ازجديد سياست خارجي روسيه حير  شد. اي  نظرية بيان

قيبي حلارد ادعاي واشنگت  حلاافق نبلاده و انديش وي با ايدة نظام تكو طيفِ هم پريماكلاف و جايگاه اي  كشلار در آن بلاد.

آنها ضم  تأكيود بور هلايوت  كردند.براي تقلايت حلاقعيت حنتقدان اي  نظام، نظرية نظام چندقيبي را تبليغ حيضم  تلاش 

حتفاو ِ فرهنگي و ژئلاپلاليتيكي روسيه، بر آن بلادند كه راهبرد سياست خارجي اي  كشلار نه بر اساس آرحان تبديل شدن بوه 

التفا   ضم نظام چندقيبي ابتناء يابد. آنها  ازقدر  حستقل  يك قيبِبه آن جزئي از دنياي غرب، بلكه بايد بر اصلِ تبديل 

الملل، اي  نظريه را عنصر ضروري رفتوار راهبوردي حناب  سياست خارجي و تحلال در جايگاه روسيه در عرصة بي  كاهشِ به

ها در اي  عرصه و رفتالملل، سازوكاري براي جبران پ اي  كشلار، نتيجة درك چگلانگي تضمي  جايگاه آن در عرصة بي 

 . (Kononenko 2003: 2-3) دانستندقيبي حيفزاينده احريكا براي تثبيت نظام تك آويزي براي حخالفت با تلاشدست

حفهلام حلاازنة قدر  را بار ديگر به جاي حلاازنة حناف  حير  و بر ارجحيت حناف  و احنيت حلوي با اي  نظريه  پريماكلاف

گرايانه به دحلاكراتيك بلاد و خولال دورة گذار از اصلال تقابل ،المللبي نظام . از حنظر او، شرايط وقت المللي تأكيد كردبر بي 

را بوه عهوده  يهواي حهمونقشالمللي اي و بي در ترتيبا  حنيقه تلاانستندحي اي  دوره حراكز حختلف قدر  از جمله روسيه

انزواي حنتج به بلاد كه  المللدر عرصة بي  ز تثبيت سيستم جديديتري  هدف روسيه در اي  حقي  حمانعت ا. لذا، حهمگيرند

هاي اقتصوادي، سياسوي و تلاانمنوديو تقلايوت . به تأكيد طرفداران اي  نظريه، روسيه بايد از طريق نلاسازي شلاداي  كشلار 

بوه وزنوة  «اسآييسو»نظاحي، ائتلاف با كشلارهاي غيرغربي از جمله چي  و هند و اعادة كنترل خلاد بر حولازة جغرافيوايي 

 . شدحيتعادلي در برابر غرب و به ويژه احريكا تبديل 

در اي  ديودگاه آن به غرب نبلاد، بلكه  التفا هاي غيرغربي دنيا به حعناي عدم اي  نظريه به قسمت تلاجه، با اي  وجلاد

ر جسوتجلاي دوسوتان جديود در . بر اي  اساس، حسكلا افزون بندگرفتنظر قرار حيجلاانب غربي و شرقي بايد همزحان حيمح

ي از نظام جهواني در حوال ظهولار باشود. ئشرق و جنلاب، بايد از تقابل با غرب نيز اجتناب كرده و به بهتري  وجه حمك  جز

                                                   
0. the Commonwealth of Independent States (CIS)   
5. Yevgeni Primakov   
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دارانِ نظرية تلاازن قلاا از همكاري ححدود با احريكا به عنلاان قدر  برتر حمايت، احا بر ابتناء اي  همكاري بور اساسوي جانب

رفتار سياست خارجي روسيه حركت به سلاي استقلال  ،. در اي  دوره (Tsygankov 2006: 158)ر تأكيد داشتندكاحلاً براب

المللي نظير جنگ بالكوان، و بي  «اسآيسي»اي از جمله حلازة هاي حنيقهتر در عرصهو اقتدار بيشتر را آغاز و حضلار فعال

ا نسبت به احريكا، استفاده از حزاياي اروپايي روسيه، تلاش در جهت احياء و چي ، تلاجه بيشتر به اروپ ايجاد ححلار روسيه، هند

روابط حسكلا با كشلارهاي جهان سلام به ويژه در حلازة خاورحيانه، احريكاي حركزي، تتي  و كشلارهاي آفريقايي و كاربسوت 

نظرية تولاازن قولاا (. 38: 0831صفري هاي نهادي اي  كشلار از جمله در شلاراي احنيت را حلارد تأكيد قرار داد )تر حزيتبهينه

ناكام بلاد و همي  احر « عقدة تحقير حلي»ها، در بهبلاد فرآيندهاي سياست خارجي روسيه و جبران به رغم برخي حلافقيتنيز 

 اسباب تضعيف آن را فرآهم آورد. 

 

 « قدرت بزرگ مدرن هنجارمند»گفتمان پوتين و 

به عنلاان  5و در رأس آنها وتدحير پلاتي  0«قدر  بزر  حدرن هنجارحند»نظرية طرفداران  91در اي  شرايط و از اواخر دهة 

جلايانوه و ضودغربي بولاد در عرصوه طلبانه، ايدئلاللاژيك، تقابل، كه از حنظر آنها جاهپريماكلافحنتقدان اصلي سياست خارجي 

هواي نظواحي بوا كشولارهاي عة همكاري، تلاس«اسآيسي»از جمله احياء  پريماكلافهاي ظاهر شدند. به تأكيد آنها؛ اوللايت

به بازي گرفت  چي  و اروپا در برابر احريكوا اشوتباه  ضدغربي، تلاش براي ايجاد ححلار احنيتي روسيه، هند و چي  و سياست

اي تغييرا  قابل حلاحظهبه اي  نظريه پلاتي   التفا  حجدّانة.  (Tsygankov 2006: 159)بلاد و نتايج اندكي در پي داشت

سه اصلِ نلاسازي اقتصادي، دستيابي در چهارچلاب اي  نظريه، . او به دنبال داشترويكرد روسيه نسبت به دنياي خارج  دررا 

قودر  بوزر  »الملل بوه عنولاان يوك به جايگاهي بايسته در فرآيندهاي رقابت جهاني و اعادة جايگاه روسيه در عرصة بي 

گرايانة پلاتي  در سياست خارجي بولاد كوه ه اصل ترجمانِ رويكرد عملرا حبناي سياست خارجي خلاد قرار داد. اي  س« جديد

 .  (Trenin 2004)استلاار شده بلاد روسيه حلاجلادافزاري و نرم هاي سختها، بر قابليتضم  در نظر داشتِ ضرور 

عنولاان خلاد را با انتخابي ناخلاشايندِ بوي  پوذيرش اصولال تحميلوي غورب بوه  پلاتي جمهلاري روسيه در ابتداي رياست

هنجارهاي ليبرال دحلاكراتيك جهاني و قبلال خير استثناء و خارجي بلادن و قلمداد شدن به عنلاان دولتي ناهنجار در جاحعوة 

پلاتي  ضم  فاجعه دانست  فروپاشي شولاروي، با همي  حلاحظه بلاد كه د. ديحلااجه حيهاي غربي المللِ زير سليه قدر بي 

در پي دستيابي به  اي  كشلار كه خاطر نشان، احا بر اي  نكته تأكيد كرده بلاد به تكراررا  تمايل به احياء جايگاه جهاني روسيه

گيري چني  سياستي بيش از حناف  هاي پيحلاقعيت ابرقدرتي، به سان دورة شلاروي نيست. از حنظر او؛ در شرايط وقت هزينه

پرداخت، احوا بورخلاف احريكوا ت ابرقدرتي خلاد حيهاي زيادي براي حفظ حلاقعيآن بلاد. از سلاي ديگر، اتحاد شلاروي هزينه

چف؛ در رويكورد پولاتي  به تأكيد حاكاريبا اي  حلاحظه، . كردتحصيل نمياي از حضلار جهاني خلاد آورد قابل حلاحظهدست

ي ايودئلاللاژيك حلاهولام ايدئلاللاژي وجلاد نداشت. او به جاي تلاسل به تصولارا اصلال و  8ها«فراروايت»حجالي براي كاربست 
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بوا ابوداع ادبيوا   تلاش كرد ها حبادر  و از اي  طريقغم آنچه در دورة شلاروي حعملال بلاد( به تفسير و بازيابي واقعيتر)به

  .(Makarychev 2008: 62) كند« كشلارهاي هنجارحند»المللِ ، روسيه را وارد جاحعة بي ي در حلازة خارجيسياسي جديد

بولاد كوه ايو  كشولار بوا اتخوا   باوردورة يلتسي  بر اي  ة جي شلاروي و روسيپلاتي  با عنايت به تجربيا  سياست خار

سياست به همي  اعتبار اي كمتر جايگاه از دست رفته خلاد در عرصة جهاني را باز يابد. او تلااند با هزينهبينانه حيسياستي واق 

حاصل، تأكيد بر جلايي بيها، عدم تقابلمة طرفگرايانه از جمله تأكيد بر اقدام، بازي حثبت با هخارجي خلاد را بر اصلال عمل

طلبي راهبوردي، پذير، تمركز بر سازوكارهاي كارآحد، التفا  به پيلاند ضرور اقتصاد و قدر ، فرصوتهلايت چندگانه و انعياف

نشوي، هوا، تعاحول گزيزدايي از سياست خارجي، ارجحيت حناف  بور ارزشدرك فزايندة رابية ضعف و نفلا پذيري، ايدئلاللاژي

المللوي و اي و بي الملل، تقلايت نهادهواي حنيقوه، احترام به هنجارهاي بي «دردسربي»هاي گسترده و حشاركت در ائتلاف

 .  (Sakwa 2004: 6)حشاركت فعال در آنها حبتني كرد

لا با سجمهلاري او خالي از اشكال نيست و همدست بلادن سياست خارجي پلاتي  در هشت سال رياستفرض يكهرچند 

هرچند در برخي حقاط   و حختلف تقسيم كرد و انلااعِ حقاط به  حتفاو هاي سياست را از جنبهاي  تلاان گران حيبرخي تحليل

با استلاني پيراحلان يادحان  5113هلايتي از جمله تنش حه ژئلاپلاليتيكي و راهبرد خارجي پلاتي  زير تأثير حساسيت زياد حسائل 

كشمكش با واشنگت  پيراحلان سيستم دفاع ، كيف در باب احتمال عضلايت اكراي  در ناتلا -تقابل سخت حسكلا ،سرباز گمنام

از اصولال خولاد  كلا، ن حر  الكساندر ليتلاي در پي 5111در سال  با لندنحلاشكي بالستيك اي  كشلار و حشاجرة ديپلماتيك 

حرور تماحيت رفتارهاي روسيه در عرصة خارجي در دورة وي گلااهي بر التزام عملوي او بوه اصولال رويكورد شد، احا حنحرف 

 :Makarychev 2008) در عرصة خارجي اسوتگرا و حؤثر تبديل روسيه به بازيگري عمل و تلاش وي برايگرايي عمل

62).  

جارحند و هم قدرتي بزر  حلارد شناسايي قرار گيرد. هن روسيه در دورة پلاتي  به دنبال آن بلاد كه هم به عنلاان كشلاري

حيان تمايل به همگرايي بوا جاحعوة پلاتي  كشمكشي در سياست خارجي  با اشاره به وجلاداي  دوگانگي را  0ستانيسلاو سكرو

قة نفلا  تلاانست هنجارحندي خلاد را اثبا  كند و حيل به انزوا حبتني بر حشخص كردن يك حنيالملل كه از اي  طريق حيبي 

. به اظهار او؛ ترس روسيه در دورة پلاتي  حعيلاف به آن بلاد كه كندسازي حيبه عنلاان اساس حدعاي قدر  بزر  آن، حفهلام

با فضاي حانلار بيشتر را ترجيح « قدر  بزر  هنجارحند»ها يك تبديل شلاد، حال آنكه روس« قدر  هنجارحند»فقط به يك 

كه فعاليت خلاد را به عنلاان يكي از طرفداران ايدة پريماكلاف آغاز كورده بولاد، بوه   پلاتي. (Browning 2008: 6) دادندحي

گيري و براي دستيابي به شناختي بهتر از تحولات  جهواني و يوافت  سرعت به تعاحل با غرب در ترتيبا  نلاي  جهاني سمت

ل، پلاتي  به حفظ آنچه حناف  حلي و خلاد را حضاعف كرد. در عي  حا تلاش ،حل با غرباي براي جستجلاي حشترك راهشيلاه

 .  (Aslund 2005: 3)شد، نيز حتعهد بلادخصلاصيا  ويژه روسيه ححسلاب حي

راهبورد  ،هاي روسويه در عرصوة خوارجيداشوته جمهلاري خلاد با عنايت بوه ححودودة ححودودِپلاتي  در ابتداي رياست

تقابل حلاجلاد، عودم كه حبتني بر پذيرش وض  كارگرايي ححافظهعملبر اساس رويكرد  را (5111-5111) 5«حقاوحت حثبت»
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ها براي كسب بيشتري  حنواف  بولاد، تري  حجالطلبي راهبردي از كلاچكحال فرصتحاصل، حساححه، حصالحة و در عي بي

يكا هاي نظاحي احر. جنگ افغانستان و استقرار پايگاهدادجديد سياست خارجي روسيه در دستلار قرار  راهنماي عملبه عنلاان 

و حلاج دوم گسترش ناتلا به شورق از « امبياي»در آسياي حركزي، جنگ عراق و تحلات  خاورحيانه، خروج احريكا از پيمان 

گيري تا آستانة تحمل تقابل و احتيازبر اساس اصلال بازگفته حصالحه، عدم پلاتي جمله حلاضلاعا  برجستة اي  دوره بلادند كه 

در جنوگ  واشونگت تولاان بوه همراهوي بوا حيمح نظر قرار داد كه از آن جملوه حي حريكاا به ويژه غربرا در روابط خلاد با 

هواي نظواحي احريكوا و بوا همكاري زاچوالشهاي اوليه و نه چندان جدي با جنگ عراق و عدم حخالفت افغانستان، حخالفت

  (Harutyunyan 2007: 11). گرجستان اشاره كرد

ضم  اتخوا   . پلاتي  در اي  حقي ،جمهلاري پلاتي  كيفيتي ويژه يافتياني رياستهاي پاروابط روسيه و احريكا در سال

به صلار  آشكار با اعتماد به نف   5113به صلار  ناححسلاس و از ابتداي سال  5111از سال  ،گرايي تهاجميعمل رويكرد

پشتلاانة بهبلاد وضو  اقتصوادي  هاي حختلفِ سياسي، نظاحي و به ويژه بههاي خلاد در حلازهآوردها و حلافقيتحاصل از دست

را در  0«حقاوحت حستقيم»، سياست در بازارهاي جهاني بلاد( نفت سابقة قيمتبه حدد افزايش بيعمدة آن  )كه بخش روسيه

از آن زيور عنولاان  5آورهدِرِك كوه  ايو  رونودنقيوة عزيموت احريكا در پيش گرفوت.  غرب و به ويژه هايطلبيبرابر تلاسعه

طوي آن بوه نحولا ( بولاد كوه 5113در كنفوران  احنيتوي حولاني  )فلاريوة  اوسوخنراني  كند،ياد حي 8پلاتي « دكتري  حلاني ِ»

سولاداي  91كه از ابتوداي دهوة  روسيه (Averre 2008: 32).پرداخت هايي احريكا گراييجانبهالحني به انتقاد از يكشديد

 02گيري عملي اي  آرحان را   عديدة پ  از فروپاشي پيپروراند، احا حشكلاحي بازگشت به حلاقعيت قدر  بزر  را در سر

تلاانسوت سوهمي ديود كوه حياي جديد از تلازي  قدر  جهواني حيسال به تأخير انداخته بلاد، در اي  حقي  خلاد را در حرحله

ياسوت افوزايش جسوار  در سحشاور ارشد بخش اروپاي وزار  احولار خارجوة روسويه  1اولگ زيباروف،بايستة از آن برگيرد. 

تنها فلسوفة حتنواظر بور  2«گراييبزر  قدر ِ»»؛ خارجي اي  كشلار در اي  حقي  را به نحلاي جالب تأحل و با اي  اظهار كه

بايود بوه  حسوكلابوه  1هاي اروپاييتلاش از جمله براي تحميل عقلانيتِ حبهمِ كلاتلاله»وضعيت فعلي روسيه است و هرگلانه 

 .(Haukkala 2008: 43) بازگلا كرد ،«شناختي تلقي شلادعنلاان تهاجمي روان

اي جديود، حيانوهور، سياسوت خا«انرژي ابرقدر » تبديل شدن بهگيري سياست تهاجمي در حلازة انرژي و تأكيد بر پي

سپر حلاشوكي بخشي از هاي گستردة نلاسازي نظاحي و فروش گستردة تسليحا ، عدم پذيرش قاط  استقرار گيري برناحهپي

، استقرار سيستم جديد دفاع ضدحلاشوكي در پترزبولار ، هاي حتعارفپيمان سلا ي و در پي آن تعليق احريكا در اروپاي شرق

 ژوئيوةاي به سلاي اروپا قبل از نشست سران گروه هشت در آلموان )هاي هستهگيري حجدد حلاشكاعلام غيرحنتظرة سمت

هاي جنگوي و هشوت هوزار سورباز در رژه جت و ايزني هلااپيماهاي دورپرواز هستهاعلام از سرگيري برناحة گشت ،(5113
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از جملوه حلاضولاعا  شواخص ايو  دوره و  5113حوارس  سرخ حسكلا براي اولي  بوار پو  از فروپاشوي شولاروي درحيدان 

كه بوه بواور آوره ريشوه در تولاش  الملل بلادهايي از تلاش روسيه براي اعلام ارتقاء جايگاه خلاد در ترتيبا  نظام بي نشانه

  .(Averre 2008: 32) كشلار براي تأحي  حناف  خلاد بر اساس اصلال پذيرفته شده داشتقانلاني اي  

 

 تحول رويكردي در سياست خارجي روسيه

ايو  از  ،انودسياسوت خوارجي پولاتي  پرداخته چيستي و چگولانگي بهاخير هاي كه طي سال ايو گسترده آثار حتنلاع هرچند

، «نلااحپرياليسووتي»، «نلارئاليسوويتي»، «گراچندجانبووه»، «گووراحلي»، «حسووتقل»سياسووت زيوور عنوواوي  حختلفووي از جملووه 

، احا وجه حشتركِ اي  آثار، اشارة تقريباً همة آنها بوه تحولال حثبوت در اندكردهياد « گراعمل»و « گراغرب»، «احريكاححلار»

است. بسياري از  در اي  دوره نبينانه بر آگذاري خارجي روسيه و حاكم شدن رويكردي عقلايي، باثبا  و واق فرآيند سياست

هواي حتفووواو ، دانسته، احوا از حنظر پلاتي « گرايانهعمل»و رويكرد  بينانهرهيافت واق آثار، اي  تحلال حثبت را نتيجة  اي 

ضم  اشاره به استمرار حلاحظا  حقيعوي و  5و بابلا لُلا 0. دحيتري ترني اندبر شمردههاي حختلفي را براي تلاضيح آن شاخص

 ،اي و جهواني روسويهافزايش نفلا  حنيقوه گذارياو با هدف« گرائيعمل»بر آنند كه لاتاه حد  در سياست خارجي پلاتي ، ك

بينانوه غيرعملي و ايدئلاللاژيك و بيشوتر بور رويكردهواي عملوي و واق  هايديدگاهضم  اتكا به حناب  عيني قدر ، كمتر بر 

و  ه بولادبه حلاضلاعي حهوم در سياسوت خوارجي روسويه تبوديل شود 91در دهة  گرائيبه تأكيد آنها؛ حفهلام عمل. حبتني بلاد

 ايهبوه عنولاان ايودو  كلازيروفبه جاي انديشة افراطي غربگرايانة ، اي  حفهلام را تصدي وزار  خارجهدر ابتداي  پريماكلاف

پيراحولان رويكورد  پريماكلافي گرائ؛ حلاافقان و حخالفان عملنلايسنده اصلاحي، عقلايي و حيانه حير  كرد. به اعتقاد اي  دو

 :Trenin and Lo 2005)تر بي  اهداف و احكانا  بلاد به اجماع دست يافتنداز ارتباط نزديك گرايانه پلاتي  كه عبار عمل

12)   . 

ياد كرده و اي  سياست را « گرائي قدر  بزر عمل»از رويكرد پلاتي  در سياست خارجي زير عنلاان  8آندره تسلاگانكلاف

حلاضعي حيانگير، بي  نظرية همگراييِ  رويكردداند. از حنظر او؛ اي  آرحان روسيه در تبديل شدن به قدرتي جهاني حيترجمان 

هاي شرقي و غربوي سياسوت ها و تلاشي براي ايجاد هماهنگي بي  گرايشها و نظرية تلاازن قلاايِ رئاليستيلاروآتلانتيست

ي  ندانسته و آنرا حاصل اجماع داخلي )با هدايت پلاتي ( حيوان طرفوداران . او طر  اي  حلاض  را خاص پلاتبلادخارجي روسيه 

)حعاون وزير احلار خارجوه( و طرفوداران نظريوة تولاازن قولاا همچولان كنسوتانتي   1نظرية همگرايي از جمله آناتلالي آداحشي 

 1است خارجي و دفاعي روسويهشلاراي سي داند كه در قالب راهبرد روسيةدوحا( حي «اسآيسي»)رئي  كميتة احلار  2زاللاتي 

 .  (Tsygankov 2006: 159)تبللار يافت« 5111 -جمهلار دستلارالعمل رئي »زير عنلاان؛ 

                                                   
0. Dmitri Trenin 
5. Bobo  Lo   
8. Andrei Tsygankov  
1. Anatoly Adamshin  
2. Konstantin Zatulin  
1. Council for Foreign and Defence Policy’s “Strategy for Russia” An Agenda for president -2000  
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 پريمواكلافو از طريق  91گرايانه از حيانه دهة بر اي  اعتقادند كه رويكرد عملنيز  5و آلكسي باگاتلاروف 0تاتيانا شاكليانا

را بور حسوب  اي  كشلارهاي ژئلاراهبردي گرايانه اوللايتر آنها اي  رويكرد واق روسيه شد. به باو ت خارجيوارد ادبيا  سياس

بخشيد. آنها حعتقدنود فرآينود تثبيوت و تمركوز در دولوت كوه رسميت حي آنهاي اصلالي گيريحناف  حلي تعريف و به جهت

قرار گرفت   پلاتي  نظررويكرد حيمحتر بلاد زير تأثير همي  گرايانههاي حليحستلزم تحلال در ايدئلاللاژي حلي و ظهلار سياست

 Shakleyina)حلارد حمايت قورار گرفوت و از سلاي احزاب، نخبگان سياسي و دانشگاهي به عنلاان ايدئلاللاژي احياء روسيه 

and Bogaturov 2004: 41)  . 

ري  و هدف آن را كسب بيشوت« طلبي راهبرديفرصت»گرايانة پلاتي  را شاخص اصلي سياست عمل 8ندرسكيايلاگني 

شد. به اعتقاد او؛ پلاتي  با دركي دقيق از تجربيا  داند كه در عرصة جهاني براي روسيه فراهم حيهاي حياحتيازا  از فرصت

الملل بي  ترتيبا گرايانه احريكا، هدف اصلي خلاد يعني احياء جايگاه روسيه در پرهزينة ابرقدرتي شلاروي و سياست هژحلانيك

 ،وري بيشتر از حناب  ححدود حلاجولادگرايانه حبتني بر هزينة كمتر و بهرهو با اتخا  رويكرد عملاستلاار بينانه را بر حبنايي واق 

 .  (Bedersky 2005)حبادر  كرد كه عبار  از آحال حردم روسيه بلاد به عملياتي كردن اي  هدف

داند. احا به اعتقواد او؛ وسيه حيگرائي پلاتي  را عاحلي حؤثري در تغيير رويكردي سياست خارجي رعمل 1ساحلائل شاراپ

پولاتي  ضوم  بوه بواور او؛ ها سياست خارجي روسيه شد و ححتلااي آن را تغيير نداد. اي  رويكرد تنها اسباب تغيير در اوللايت

 حدار روس بلاد كه تعريفي جديد از رابية حيانِ هاي اقتصادي روسيه، اولي  سياستها و ضعفبينانه از ححدوديتبرآوردي واق 

سياست خارجي آن دانسوت. بوه  را عاحلي حهم در چگلانگي رفتار اي  كشلارهاي اقتصادي قدر  و اقتصاد ارائه كرد و ضعف

 بهسازوكار اقتصادي با تا باتتري  كارآحدي اقتصادي را تضمي  و  برآحددرصدد  يانهگراعملپلاتي  با اتخا  رويكرد او،  عقيدة

 .  (Charap 2004: 57)قدام كنداحياء قدر  روسيه در عرصة جهاني ا

دقيوق از  يپلاتي  با درك بر اي  اعتقاد است كهبا تمركز بر سيح خرد در تحليل سياست خارجي روسيه،  2شلِاِتسلاواليليا 

حبناي هولايتي  و ايجاد حفهلاحيبراي رف  بحران را « قدر  بزر  حدرن هنجارحند»حفهلام هاي حلاجلاد در اي  حلازه، بحران

ضم  احيواء برخوي نمادهواي تواريخي )حتوي از دورة  ،در اي  راستا او. حير  كرد اي  كشلاراست خارجي سيجديدي براي 

گذاري در حلازة سياست نهادي هايپلاتي  براي رف  آشفتگي شلِاِتسلاوا. به عقيده داشتشلاروي(، به تحلات  حعاصر نيز تلاجه 

 .  (Shevtsova 2004)رجلاع كردقدر  و اقتدارگرايي تمركز  يعني اي  كشلارشيلاه سنتي فرهنگ سياسي به خارجي روسيه 

آغوواز ي اسووت كووه نظرانصوواحب ارزيووابيحؤيوود  حلاحظووة دقيووق تحوولات  سياسووت خووارجي روسوويه در دورة پوولاتي 

بوا  در دورة وي ايو  كشولار و حعتقدنود دانستهزحان همتحلال حثبت در سياست خارجي روسيه را با بروز  اوجمهلاري رياست

رويكورد . ها را افوزايش داددر ايو  عرصوه شپذيري اهدافحيزان تحقق المللياي و بي در ترتيبا  حنيقهافزايش وزن خلاد 

تلاان با تعريف ويژة او از حناف  حلي تلاضيح داد. پلاتي  ضم  در سياست خارجي را به بهتري  نحلا حي پلاتي حتفاو  حديريتي 
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الملل، تحقق بهينة حنواف  حلوي را افلال جايگاه آن در عرصة بي  هاي روسيه و به ويژهرفتها و پ اعتراف صريح به ضعف

ها( و قدر  حلي از يك سلا و اجماع داخلي و سوازگاري خوارجي از سولاي تابعي از دو تعاحل ديالكتيكي بي  اهداف )خلااسته

ت خوارجي و عودم دانست. او با وقلاف حناسب به اينكه فقدان اجماع داخلي پيراحلان اهوداف و سوازوكارهاي سياسوديگر حي

و اسباب اصلي ناكارآحدي سياست خارجي دورة  الملل حهمتري  ضعفححيط بي  الزاحا سازگاري اي  اهداف و سازوكارها با 

 اي را براي بهبلاد اي  دو فرآگرد در دستلار قرار داد. حجدّانه يلتسي  بلاده، تلاش

ازگشت به شيلاة تواريخيِ رهبور قدرتمنود در فرهنوگ پلاتي  براي تحصيل اجماع داخلي به تمركز قدر  كه حاكي از ب

انديشانه بلاد، حبادر  كورد. او گرايانه يعني در عي  تلاجه به الزاحا  شرايط جديد و حصلحتسياسي روسيه، احا با روشي عمل

يرگوذار بور در اي  راستا، ضم  تأكيد بر ضرور  برساختِ دولتي قدرتمند، به تحديد داحنة نفلا  سوه حؤلفوة حهوم داخلويِ تأث

سياست خارجي )حتغيرهاي نهادي، نقشي و حدني( كه در دورة يلتسي  بازيگران حهمي در حعادت  داخلي قدر  بلادند اقدام 

هواي حورتبط بوا شد، خاتمه بخشيد. پلاتي  حتي داحنة توأثير نهادناحيده حي« تصرف دولت»و به آنچه در ححافل دانشگاهي 

الملل دوحا و شلاراي فدرال و حتي نهادهاي قولاة اجرايوي از جملوه هاي احلار بي كميتهگذاري خارجي از جمله حلازة سياست

وزار  خارجه و شلاراي احنيت حلي را كه در قانلان اساسي كاركردهايي در اي  حلازه براي آنها تبيوي  شوده بولاد، را ححودود 

 .  (Wallander 2005)كرد

ايجواد كورد كوه در رأس آن شوخص وي « شبه فئولادالي» سازي سياست خارجي ساختارياو در ححيط داخليِ تصميم

هر چند حمك  بلاد برخي نهادها و افراد در باب حلاضلاعا  سياست خوارجي بوا او زير اي  شرايط، جمهلار( قرار داشت. )رئي 

 . (Charap 2004: 59)سواز اسوتنظر داشته باشند، احا به صراحت به همه فهمانده بلاد كه پولاتي  آخوري  تصميماختلاف

سوركلاب  در شهر  او به عنلاان حقاحي كارآحد در شلاراي شوهر پترزبولار ، حلافقيوت او 0،«ب كا»سابقة فعاليت پلاتي  در 

افزايش سيح اعادة نظم و ثبا  در زندگي روزحرة حردم، ها از واگرايي در فدراسيلان روسيه، طلبان چچني و رف  نگرانيجدايي

يش بهاء انرژي در بازار جهاني بلاد(، احيواء نسوبي پرسوتيژ سياسوي روسويه در عرصوة ناشي از افزا رفاه اقتصادي )كه عمدتاً

الملل و تقلايت بنية دفاعي آن، نه تنها حمايت نخبگان سياسي و فكري، بلكه پشتيباني عاحه حردم را نيز در پوي داشوت. بي 

هواي حختلوف از جملوه سياسوت زههاي او در حلاحبنايي براي حشروعيت و حقبلاليت تصوميما  و سياسوتها همي  حمايت

اي خارجي را به شيلاه فرآگرد ايجاد اجماع داخلي بر سر اهداف و سازوكارهاي سياستخارجي قرار گرفت و او به اي  پشتلاانه، 

 اقتدارگرايانه و در حدتي كلاتاه به انجام رساند. 

المللوي وسيه با الزاحا  ححيط حتغير بي گرايانة پلاتي  در سازگاري اهداف و سازوكارهاي سياست خارجي ررويكرد عمل

پذيري اهداف اي  كشلار در عرصة خارجي بلاد. ايو  رويكورد بور كونش عقلايوي نيز واجد تأثيرا  بسياري بر افزايش احكان

 هاي حلاجلادهاي سنجيده و حتناسب با تلاانمنديهدفمند ابتناء يافته و التفا  به رابية ضرور حيان وسيله و هدف، بلندپروازي

پذير فرض شده و با تلاجه به شورايط در انتخواب آنهوا داد. در اي  فرآگرد هدف و وسيله هر دو انعيافنظر قرار حيرا حيمح

قدر  بزر ِ » شد. او بر اساس اي  رويكرد، نظريةتجديدنظر و در صلار  ضرور  اهداف و وسايل ديگري جايگزي  آنها حي

                                                   
0. Комитет Государственной Безопасности (КГБ) 
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در آن نقش ححلاري داشت، را به عنلاان راهبرد جديد  «بينانة دحلاكراتيكتي روش دوسحيه »را كه حفهلام « حدرنِ هنجارحند

هاي اصلالي گيريهاي خارجي را بر حسب حناف  حلي تعريف و به جهتسياست خارجي روسيه حير  كرد. اي  نظريه اوللايت

اي و آحوده و دورة حنيقوه جهاني سياست خارجي روسيه به سور بخشيد. پلاتي  پذيرفت كه دورةسياست خارجي رسميت حي

هاي ححدود حلاجولاد بوه كرد كه حناب  و تلاانمندياي آن آغاز شده است. از حنظر او، پياحد ناگزير اي  وضعيت ايجاب حيقاره

هواي حلاجولاد حولارد بوازبيني قورار تري بكار گرفته و به همي  قاعده، قدر  و نفلا  روسويه بوا عنايوت بوه واقعيتنحلا بهينه

 .  (Bendersky 2005)گيرند

و خوروج آن از  سياست خوارجي روسويه و نتايج هافرآيند يابيدر نلاشتار حاضر در پاس  به چرايي ساحان، به اي  اعتبار

و  گيري اجمواع داخلوي بور سور اهوداففرآينود شوكل شودن بهينوه ،وضعيت ناحيللاب و نيل آن به وضعيتِ نسبتاً حيلولاب

دانسوته حائز تأثير  الملليشرايطِ جديد ححيط بي  الزاحا با  و سازوكارها هدافسياست خارجي و سازگاري اي  ا سازوكارهاي

نظر جدي اطما گرايانه و اتخا  رويكرد عملكاربست راهبرد تمركز قدر  در ححيط داخلي براي تحصيل اجماع و . شده است

و چگولانگي  اصولال يسوتيچ نيوز پاسوخي بوههاي ححيط خوارجي با ححدوديتبراي سازگاري  اي  رويكردهاي شاخص به

  . شلادبه بررسي اي  فرآگرد پرداخته حيدر اداحه بروز تحلال حثبت بازگفته شد كه حنتج به  كه است ييروندها
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 بخش اول: 

 مفاهيم نظري تعريف

 

 

 

 گرائي )پراگماتيسم(عملالف: 

باا  كه اشاره داردفلسفي  يمكتبو به به معني عمل اقتباس شده « پراگما»از واژة يوناني  1گرائي )پراگماتيسم(عملاصطلاح 

جميز  5يالات متحده مطرح شد.در اواخر قرن نوزده ميلادي در ا 4و جان ديوئي 3ويليام جيمز 2رس،يتلاش چارلز ساندرس پي

رس يپي و از اين طريق به اصطلاح ابداعيِ گرفترا در آثار خود بكار  پراگماتيسمواژة  بطور رسمي بود كه انديشمندياولين 

اسات. ايان  گرائيعمالرسش پيرامون معنا، واقعيت و حقيقت هستة اصل گفتمان اعتبار بخشيد. پُ (1781 در )در اوائل دهة

رس، جيماز و دياوئي ياپي موضوع اصلي آثار ،شودياد مي« حقيقت گرايانةعملتئوري »اختصار از آن به عنوان  اصل كه به

 عباارت از روي وگيري را ياك شايوة ج ات گراييعمالجيماز  6اناد.هاي متفاوت به آن پرداختههر يك به شيوه كه است

. داندمي ي كردن به چيزهاي آخرين، ثمرات، نتايج و امور واقعگرداندن از اوليّات، اصول، مقولات و ضروريات تصوّري، و رو

بر  ،در اين نظرية عقايد قواعدي براي عمل هستند است. كوششي براي تفسير هر مف وم از طريق نتايج عملي آن گرائيعمل

  .(41: 1381)جيمز  گذارند و همين تأثير حقيقت آن عقايد استعمل ما تأثير مي

ناوعي از »شود. حقيقت تلقي مي« مصلحت»اند و حقيقت همان درهم آميخته ت و سودمندي كاملاًدر اين نظريه حقيق

 داعتقااثابت شاود، به دلايل معلوم و معين هر چيزي است كه « حقيقي. »است با آن رتبهو هم آننه متمايز از  ،«سودمندي

ب تر از هر چيز ديگر باا هار  كرده وا را ب تر هدايت آن است كه م« حقيقت»آن سودمند است. در اين نظريه تن ا آزمون  به

« حقيقات»مذهب و سنّت تن ا تا جايي كه براي حفظ جامعه سودمند باشاند حاائز  ،به عنوان مثال جزء زندگي منطبق شود.

 .(53: 1371)صلاحي  شودحقيقت مي تحصيلجانشين  ،، لذا در اين بينش، حلّ مشكلاتخواهند بود

هاا باره به اصول ايادئولوژيك و دُگمقاطعانه و به يك گراعملفرد  كه طي آن گرايانه استتجربه رويكردي گرائيعمل

هااي بساته، از باه اصاطلاح هاي لفظي، دلايل سقيم پيشيني، اصول ثابات، نظامحلعدم كفايت، راه، ، از تجريدكردهپشت 

حاكميات  باه معنايكند و اين واقع، عمل و قدرت توجه ميكافي،  ،گرداند و به امور انضماميمي ها رويها و سرمنشأمطلق

                                         
1. pragmatism  
2. Charles Sanders Peirce 
3. William James 
4. John Dewey 

 ن بودند.هاي امانوئل كانت و الكساندر بيِاين افراد نيز به نوبة خود زير تأثير انديشه .5
  . براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ 6

“Pragmatism” 2006  
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دهد تا حداقل عقايد ك نه را با واقعيات نو پيوند مي گرائيعمل. است گرايانهگرايانه و تسليم صادقانه به طبع عقلطبع تجربه

ها را به آن منتقل كند، پديدهري كه ما را از يك جزء تجربه به جزء ديگر وّهر تص لذاتلاطم و حداكثر تداوم را به دست آورد، 

جويي كند، به همان اندازه ها صرفهعمل كند، ساده كند و در هزينه بخشي به يكديگر پيوند دهد، به طرز مطمئننحو رضايت

 (.44: 1381)جيمز  خواهد بودصحيح و مصلحت 

از  وذكار  پراگماتيسماي واژة بردر منابع فارسي هايي است كه معادلمكتب اصالت عمل  و گراييگرايي، مصلحتعمل

واقع و ناه  عالمبر آنچه در  وبه عنوان مكتبي نام برده شده كه ارزش اعمال و افكار را بر اساس فوائد و نتايج آن بررسي  آن

عمل  واست كه در مصاديق حقيقت به اقدام  رويكردي گرائيعمل. (262: 1384 )آقابخشي آرماني بايد انجام داد، تأكيد دارد

گيري است. اين فلسفه و نگارش و شايسته پي شدهفرض  يبخش و مصلحت آينده است حقيقانديشد. يعني آنچه نتيجهمي

دهد. عقل عملي را در برابر عقل نظري و متافيزيك قرار مي و است نه حقيقت محض و مربوط به آن، در پي مصلحت عملي

ي ندارند و نيز از علوم نظري كه نتايج و آثار ملموس و قابل اجارا هاي نظري محض كه فايدة عملاز جنبه بايد ،از اين منظر

 تن اا در صاورت هاي علمي، اقتصادي، سياسي و فرهنگيو تلاش عمل ،پوشي كرد. در اين نگرش، كارنداشته باشند، چشم

 .(154-55: 1372)بابايي  د بودنخواهگرد و پيدرخور پژوهش  منديفايده

ي به طاور اكه بر شيوة زندگاست زماني  ،هاها و نظريه، تأكيد آن ا بر آثار عملي انديشهاگرعملوجه مشترك متفكران 

ورات باه عناوان  گرابراي فارد عمال از نظر ديوئي، گذارند.يااص تأثير ماور خاوة تحقيق به طاي و بر شياكل مف اوم تصاّ

ك، هادف را ادرا. ايان كنداستفاده ميله و هدف درك رايج از وسي براي نقدِكه از آن كليدي است  يمف وم ،هاي عملنقشه

معياري اصولي سازوكارهاي فني  در باباز پيش مشخص است و براي داوري  ،تثبيت شده اًكه نوع گيرددر نظر مي ايمؤلفه

خااب اگر هدف از ابتادا انت حال آنكه .تواند حقانيت داشته باشد، مگر اينكه از پيش مشخص باشددهد. وسيله نميبدست مي

اين وسائل حقانيت بخشيد. در آن به  تعيين و به تبعاي معقول را به گونه توان وسائل مؤثر براي رسيدن به آنشده باشد، مي

به عنوان هادفي ذهناي كاه معماولاً عمال را « هدف نظري»عمل و  عينيبه عنوان پيامد « هدف بالفعل»بين  گرائيعمل

 كند، تفاوت وجود دارد. هدايت مي

در  اكناونهمدر دساترس نيسات. آنچاه در مرحلة ارزيابي شك، يباشد، اما ب« تثبيت شده»بالفعل ممكن است هدف 

شاود، باه نتاايج كه حادس زده مي اي استنظري يا نقشه ييك هدف يا پيامد مطلوب، يعني هدف« تصّور»دسترس است، 

بيشاتر  اقادامو راه را بار كرده را هدايت « كنوني»است كه فعاليت  اي. هدف نظري، فرضيه يا نقشهخواهد شدمعيني منجر 

نگر و آيناده باه هماين دليال و گردندارزيابي ميمنابع نتايج و نه  بانقاط آغازي هستند كه  عملنظري در  اهدافبندد. نمي

زنگري نقشاة كنيم، اما مطمئناً امكان ارزيابي بعدي و باپذيرند. با انتخاب هدف نظري، به سوي يك عمل عزيمت ميابطال

به همين دليل بايد به است،  فعاليت كنوني دهي بهاي براي ساماندانيم. بطور خلاصه، هدف نظري وسيلهخود را منتفي نمي

  .(314: 1366)راكفلر  عنوان فرضيه و نه امري جزمي كه هدف آن راهنمايي به آينده است، در نظر گرفته شود

شاود. مف اوم ديوئي خلاصاه مي« هدف –زنجيره »ه ب ترين نحو در عبارت رابطة بين وسيله و هدف بگرائي در عمل

نظاري ناه تن اا باه عناوان  بر اساس اين زنجيره، اهادافاين زنجيره انكار تقسيم عاميانة عمل، به واقعيت و ارزش است. 

در نظار گرفتاه جاود ماؤثر باراي تيييار شاراي  مو ي، بلكه به عنوان راهنمايسنجش ميزان عقلانيت امور موجود معيارهاي
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 باه كماكاسات كاه  انهفعاليتي هوشمند ،گيري يك هدف. پيف م خواهد شدارتباط وسيله و هدف شوند كه به تبع آن مي

گذشته به دست  ياتاز آن، تعيين امكانات موجود و اطلاعاتي كه از تجرب هاي آتيكاربستبيني و بر پيش شدهنقشه هدايت 

 ؛را به اختصار برشمرده است گرائيعملاصل اساسي فلسفة  چ ار 1هيلاري پوتانام .(831 :1366)راكفلر  آمده، متكي است

 (شك همانند اعتقاد به تأييد نياز دارد) 2ستيزيشك -1

 (عدم نياز اعتقاد به تأييد وجود ندارد پيرامونهيچ تضمين متافيزيكي ) 3الخطا بودنزجائاصل  -2

 (وجود نداردتفاوت اساسي هاي هنجاري توصيفي و ارزش ميان حقايق)پيوستگي حقيقت و ارزش  -3

 (James 2002: 141) (دارد مقدمدر يك وضعيت خاص عمل بر انديشه )تقدّم عمل  -4

 

 اجماعب: 

 امري بدي ي و «قدرت و توان انتخاب»انسان يعني  ذاتيبه ويژگي  عنايتبا هاي متنوع در جامعة بشري وجود آراء و ديدگاه

 اي ازنشانه پذيرد و اين امرهاي مختلف را ميجتماع انساني به موازات گسترش فكري و فرهنگي، تنوع ديدگاهطبيعي است. ا

طلبي و گونااگوني رشد و تعالي فكري آن جامعه است. در مقابل، جمود فكري و عدم تلاش عقلاي منجار باه تحدياد تناوع

ديگري نيز وجاود دارد و  تأملحائز موضوع ، حقيقتدر كنار اين شود. اما مي هاانديشهانديشه و عدم پذيرش اختلاف طبيعي 

براي نيال باه موفقيات،  لذا، .نخواهد بودپذير امكاندستيابي به اهداف ها ديدگاه يتشتّت آراء و گوناگون در فضايآن اينكه، 

آوردهاي و دست نكردهچالش مواجه يابي به اهداف را با ها دستد تا تلاقي ايدهنسو شوهم بايددر مرحلة اجرا  نظراتاختلاف

رأياي و توافاق نظر، هاماتفاا  .(13-14: 1384)سالطاني  اي مناسب در مقام عمل بكاار گرفتاه شاودفكري افراد به گونه

 . (151: 1ج،1373)معين  ذكر شده استاجماع در فرهنگ معين براي هايي است كه معادل

اعضاي يك گروه دربارة برخي  كليةذكر و توافق تقريباً  «انسنسِسك»در فرهنگ علوم سياسي واژة معادل انگليسي آن 

 فارسي ديگر در برخي منابع (.111: 1384)آقابخشي  است جمعيمستلزم تصميم تعريف شده كه هايي كه قضايا و يا موقعيت

ار كاردن، همراهاي مرادف اجماع ذكر شده است. محمد معين در فرهنگ فارسي، وفا  را به معني ساازو به عنوان وفا  نيز

را مترادف با ساازگاري اين واژه  نامهليتعلي اكبر دهخدا در و  (5142: 2ج1353)معين كردن، سازواري، همراهي و يكدلي 

آلن بيرو در فرهنگ علوم اجتماعي، وفا  را پيدايي اتفاا  نظار و توافاق  .(2217: 1325است )دهخدا  آوردهكردن و يكدلي 

داند كه بر اساس آن يك هاي اجتماعي توس  همگان ميها و ارزشالگوها، روه و مظ ر قبول جلوهآشكار يا پن ان در يك گ

و فروريزي ساخت اجتماعي را در پاي دارد. در معنااي محادودتر،  سامانيبيگيرد و فقدان آن اجتماعي مثبت شكل مي روند

وفق به دستيابي به طرز فكرهايي مبتني بر همگراياي است كه از طريق آن يك گروه م سازيتصميمفرآگرد مترتب بر وفا  

 . (442: 1366)بيرو  شودمي

 ،، باه عباارت ديگارباشد گرايانهواقعكه انتظارات دربارة رفتار ديگران  خواهد شد محققبه عقيدة ماركس اجماع زماني 

 در ديادگاهاجمااع انناد. بداي خاود معتبار بر طرفين آن ا راوجود نداشته باشد، اين انتظارات  پيرامونآشكار  يحتي اگر توافق

                                         
1. Hilary Putanam   
2. Antiskepticism 
3. Fallibilism 
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بسيار ايدئولوژيك است كه به منظور پن ان ساختن كشمكش درون جامعاه و باراي تاداوم حكومات  يها مف ومماركسيست

و جاايگزين  «پاياان ايادئولوژي»با بحث پيرامون  زمانهمانديشة اجماع در اين ديدگاه، گيرد. طبقاتي مورد استفاده قرار مي

در تحليل اجماع شود. ها و اهداف مطرح ميماهنگي در خصوص اهداف قابل حصول، به جاي كشمكش بر سر ارزششدن ه

در انگلستان و ساير كشورهاي غربي، به منظور اشاره به توافاق مياان احازاب بار درباارة ج اني هاي پس از جنگ سياست

گسترده نظير ب داشت ملي و دولات رفااهي و اساتفاده از هاي قانون اساسي و همچنين اهداف سياسي ها و كنوانسيونرويه

 هاي مديريت تقاضاهاي نوكينزي براي تأمين اشتيال كامل مورد استفاده قرار گرفت.شيوه

كه كنند تعريف ميهاي سياسي گزينه اي از عوامل و متييرهاي پيونددهندة جمعيِاجماع را مجموعه 1كاوانگا و موريس 

پذيرفتاه از نظار سياساي  ،به لحاظ اقتصادي قابل اجرا ،، به لحاظ اداري عمليدولتي و كارمندان ارشد نمداراسياستاز نظر 

اي پيراماون اهاداف باه ايان چنين توافق گساترده .از جنگ انگلستان مورد استفاده قرار گرفتند پسهاي و در سياست شده

هاي گروه مجالهاي موجود تبديل شده و تعديل سياستدربارة فني ها بيشتر به بحث و جدل گذاريكه سياست استمنظور 

  .(185: 1371)احمدي  اعمال نفوذ در چ ارچوب قواعد و اهداف مورد توافق افزايش يابد برايمختلف 

خاواه در ماورد  ،الملل اجماع پيدايي اتفا  نظر و توافق آشكار يا پن ان در يك گاروهدر فرهنگ اصطلاحات رواب  بين

هاي اصلي ميان آن گروه و يا به دليل خواست اعضاي آن براي ايان كاه حياات و يا در خصوص زمينهيك وضعيت خاص 

گيري اجماع ناظر به ميزان و الگوي رابطاة متقابال شكل فرآيند. (41: 1364تعريف شده است )بابائي  مشتركي داشته باشند

همااهنگي سااختاري و ياا  در هياأتتواناد ميكاه  استسازي تصميم فرآيندها و افراد دخيل در بين كنشگران اعم از گروه

ها و باورهاي مشترك براي رسايدن باه اي از ارزشكاركردي بين كنشگران و يا وحدت نمادين بين آن ا بر مبناي مجموعه

اجمااع  به عبارت ديگر،  كدام گوناه ازترين سازوكارِ تحقق اجماع كدام است؟ مناسباما، اهداف توافق شده تجلي پيدا كند. 

مختلاف اجمااع از  اناواعدر منابع مختلف از  تواند بيشترين تقارب، ب ترين نتيجه و كمترين هزينه را در پي داشته باشد؟مي

، با حاضردر نوشتار  كهشده، جانبه، مشروط، ن ادينه، مستمر، خودانگيخته و ... نام برده جمله آگاهانه، دستوري، اجباري، همه

 به بررسي دو نوع كليِ اجماع آگاهانه و دستوري بسنده خواهد شد. عنايت به حوزة موضوعي

 

 اجماع آگاهانه :1 -ب

هاا، هنجارهاا و اهداف، ارزش پيرامونهاي اجتماعي ها و مجموعهو داوطلبانه افراد، گروه ارادياجماع آگاهانه حاصل توافق 

 شاراي كه هماواره در  است يآن مشاركت سياست اجماع ماحصلِ طبيعي تحقق توسعه و به تبعاين باورهاي مشترك است. 

تعاريف ارائه شده، مشاركت سياسي يكي از مصاديق تعامل اجتماعي است كه طي آن افراد، به  بنا. قرار داردتجديد و بازيابي 

ي و ساازتصميم فرآينادبصاورت فعالاناه و داوطلباناه در  ،ها و ن ادها با هدف پاسخگويي به نيازهاا و تحقاق اهادافگروه

مقاامي در »نقش عباارت از  ،گيرند. در اين معنياي را به ع ده ميو نقش ويژه كردهها حضور يافته، مداخله گذاريسياست

شود. برابري، داشتن حاق رأي، ارادة انتخااب، آن فعليت برخي حقو  و تكاليف مشخص مي بر مبنايكه است « حال عمل

هيچ فرد، گروه و ياا  فرآيندهاي اصلي مشاركت سياسي است. در اين اخصهآزادي، حق تعيين سرنوشت و توافق جمعي از ش

                                         
1. Kavangha and Moriss 
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قراردادهاي اجتمااعي  در قالباست كه  توافقاتي ،ي اجتماعياندارد و ضمانت اجر را ن ادي حق تحميل ارادة خود بر ديگران

 . (263: 1388)اسكندري  يابدتبلور مي

ها و تيييار و هاا و صالاحيتنقشباشاد،  تثبيت شادهموكراتيك اي كه مشاركت سياسي ن ادينه و فرهنگ ددر جامعه

د. نگيرشكل مي پيوندهمي متداخل و بههااي از نقشتحول در آن ا صراحت، شفافيت و كارآمدي بيشتري پيدا كرده و شبكه

هاا ساامان آن گروه آورد كه دربه وجود مي را اجتماعي ينظام ،هاگيري شبكة نقشها با يكديگر و شكلرواب  متقابل نقش

هاي شوند. در چنين شرايطي است كه بستر مناساب باراي تحقاق مؤلفاهتر ميتر و ن ادينهها باثباتتري يافته و نقشب ينه

هاي مشاترك، مشااركت اجتماعي، پذيرش هويت جمعي، باورها و ارزشاصل تنوع و تكثر قبولاجماع آگاهانه كه عبارت از 

 . (275: 1371)وطني  آيدفراهم مي است، مداريقانونسالاري( و رايي مثبت )شايستهعمومي، تمركززدايي، فردگ

معطاوف  فرآگردهايهاي مشترك در ايجاد گيري باورها و ارزشر اجتماعي و شكلاز ميان عناصر بازگفته پذيرش تكثّ

 زياراي از ن ادهااي مساتقل وزهاجتمااعي حا رفضاي متكثّا. در نسبت به بقيه واجد اهميت بيشتري استبه اجماع آگاهانه 

با يكاديگر  عين حال ها و اعتقادات متنوعي برخوردار بوده وها از ارزشآن افراد و گروه طيگيرد كه حمايت قانون شكل مي

تعددّ و تنوع بازيگران، استقلال عمل نسبي آن ا، امكان رقابت و مشاركت  ،. بر اساس اين تعريفآميز دارندهمزيستي مسالمت

اسباب اصلي تحقق تكثرّ نظام سياسي  آزاد نخبگان در سطوح مختلف مديريتيِ رده سياسي، منابع متعددّ قدرت و چرخشگست

 .(152: 1384د بود )قوام ناجتماعي خواه

كمك به فرد باشد، يعني نظام سياسي شرايطي را فراهم آورد كه طي آن فارد  بايدبه اعتقاد ديوئي هدف نظام سياسي 

هااي اگار چاه حكومت ؛او بااوردر تصميمات جامعه كه خود عضوي از آن است، س يم باشد. به  ،در عين حالرشد كرده و 

هااي بلندمدت نسبت به دموكراسي باا چالشدر تر و كارآمدتر از دموكراسي هستند، اما و سلطنتي در عمل نافذ تآريستوكرا

اي اسات كاه از طرياق آن ، نظام و جامعهمتكثرّاز نظام  وي و مقصود بيشتري مواجه خواهند بود. ديوئي طرفدار تكثرگرايي

آيد. از نظار سطي بين افراط و تفري  بوجود مياگرايي به ب ترين وجه ممكن برطرف شده و حدّ وتضاد بين فردگرايي و جمع

وانند كاركرد خاود بت به ب ترين نحو هاي اجتماعي است تاديوئي وظيفة اصلي دولت ايجاد بستري مناسب براي فعاليت گروه

را به انجام رسانند. در صورت تحققّ تكثرگرايي اجتماعي دولت به عنوان عامل برقراري تعاادل اجتمااعي و مياانجي مياان 

هااي كه از سوي گروه كندمبادرت ميهاي مختلفي ايجاد مصالحه ميان اولويتبه هاي مختلف اجتماعي عمل كرده و گروه

مشخص كرده و ايان نيز ميان دولت و جامعه را  حقو  و وظايفگرايي اجتماعي حدود . كثرتاندشدهاجتماعي مطرح  متنوع

 هاي خاص تج يز نماينددهد تا منابع سياسي را در ج ت تأمين منافع و ارزشرا در اختيار كنشگران اجتماعي قرار مي مجال

 . (28-27: 1336)پازارگاد 

)اعام از نظاام ميان ن ادهااي قادرت و سااير كنشاگران اجتمااعي  ةبطرا ترجمانر اجتماعي در يك نظام سياسي تكثّ

است. نظام سياسي براي حفظ سامان اجتماعي و جلوگيري از بروز  نيز (آنهاي قومي، مذهبي، سياسي، اقتصادي و غير گروه

ل وعريفي روشان از اصاده و تدا به طور منطقي رابطة بين قدرت و جامعة مدني را سامان بايدهاي اجتماعي ثباتي و تنشبي

ي جامعه بيشتر باشد تأمين و گونناهم. هرچه سطح دهددست به دهد، هاي اجتماعي را به يكديگر پيوند ميعمومي كه گروه

بصورت خودمدار اداره جامعه را  نبايدهيچ نيروي اجتماعي  جامعه ايندر  يافته و تضمين مشاركت سياسي ضرورت بيشتري 

، براي ايجاد ثباات بيشاترسياسي  هاي مختلف اجتماعي، نظامقدرت و نفوذ گروه سطوحِبه تفاوت  فاتالتدر دست بگيرد. با 
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اعمال گردد. جمعي و مبتني بر اصل مشاركت  ينهطريقي ن اد بهقدرت كنشگران اجتماعي طي آن بستري ايجاد كند كه  بايد

هاي اجتمااعي ك نيروي سياسي با اشتراك ساير گروهچيرگي ي دهد كه طي آندر فضايي قرار مياين امر قدرت سياسي را 

توافق نيروهااي اجتمااعي و تحاول تادريجي  ،از رهگذر كنش متقابل 1ن ادينهمشاركت  ،گردد. به لحاظ تاريخيمي متعادل

گرايي كثرتبه اين اعتبار، تحقق . (14-21: 1381)هانتينگتون  آيدها پديد ميها و تدابير سازماني براي حلِ عدمِ توافقروش

 گيري اجماع آگاهانه در جامعه فراهم آورد.تواند بستري مناسب براي شكلاجتماعي مي

                                         
 يابند.هاي عمل ارزش و ثبات ميها و شيوه. ن ادينه شدن فرآيندي است كه طي آن سازمان1
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 اجماع دستوري :2 -ب 

هاي اجتماعي نتيجة تحقق توسعه سياسي و باه تباع آن وجاود فرآيندگيري اجماع آگاهانه در اشاره شد شكل طور كه همان

در صورت عدم تحققّ توسعه سياسي در يك جامعه و باه تباع  اين قاعده، بهروندهاي دموكراتيك و مشاركت سياسي است. 

هايي براي موانع و محدوديت ،سازيتصميم هايفرآيندروندهاي دموكراتيك و فقدان مشاركت سياسي در  گيآن عدم ن ادين

گيارد، از ي شاكل ميساازتصميم رونادكاه در  ناوع همگراياي ،در اين شراي . خواهد شدگيري اجماع آگاهانه ايجاد شكل

« باالا»هاي اجتماعي نبوده و اجمااع حاصاله، دساتوري و از و برآمده از مشاركت فعالانه و داوطلبانه افراد و گروه« پايين»

و بر آن ا باه و با تأكيد  دادهها و باورهاي اجتماعي قرار را مبناي ارزش يمشخص ها اصولدولت ،در اين وضعيت. خواهد بود

گيري اجمااع دساتوري شاكل اسباب. در خصوص (145: 1371)زندي رضوي  كنندمبادرت مييرش عمومي نوعي پذايجاد 

 ؛توان به موارد زير اشاره كردمي
 

آن حاصل تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و تاريخي معمولاً  در يك نظام سياسيمحوري دولت محوري:الف( دولت

از ميان رفته و دولت باا افازايش كنتارل محور دولت جوامعِ سازيِدولت فرآيندر دبسياري از ن ادهاي اجتماعي است. جامعه 

در بار اناواع مناابع  هاكنترل حكومتشود. معمولاً آن( فعال مايشاء محسوب مي آميز و غيرخود بر منابع قدرت )اعم از اجبار

نزول جايگاه شروعيت آن، انقلاب سياسي، سياسي و كاهش قابل ملاحظة م هاي ساختاري از جمله افول نظامشراي  بحران

كنتارل  يابد. همچنينالملل، عدم پيدايش نظام سياسي همبسته و نزاع بر سر قدرت سياسي افزايش ميبين در عرصةكشور 

 ،تقديريابد. به هر ضرورت ميبه دلايل ساختاري نيز هاي ملي مدرن دولت اوليه تكوينِ هايفرآينددر  دولت بر منابع مختلف

گيري اجمااع شاكلكرده و زير ايان شاراي  بر سر مشاركت و رقابت سياسي ايجاد  موانعي راكنترل متمركز دولت بر منابع 

  .شودميدستوري تس يل 

هاي مختلاف اعام از اقتدارطلب به دلايل و ب اناه دولتيِ ظاهري دولت به قانون، ساختِ تع دِ به رغمدر برخي جوامع 

، منابع را به صورت انحصاري در اختيار گرفتاه و متمركاز يع توسعة اقتصادي و غير آناحد، تسرايجاد وحدت و هويت ملي و

قادرت و  ،جا حضوري قدرتمند دارد، دولت همهبودهتر كند. در اين شراي  جامعه و ن ادهاي مدني همواره از دولت ضعيفمي

پاذيري سياساي، ارتباطاات ر استخدام سياسي، جامعهانحصا ،هاي جامعه تحميل كردهبر تمامي بخشدر عمل اقتدار خود را 

براي مشاركت آگاهانه و داوطلباناه افاراد و  مجاليگيرد و در نتيجه ها را در اختيار ميتجمع و بيان خواسته و فرآيندسياسي، 

 يشاود، اجمااعيهمگرايي ظاهري كه در خصوص اهداف و منافع از سوي صاحبان اقتدار تبليغ م ،. لذاماندباقي نميها گروه

هاي لازم و ايان نياز باه نوباة خاود فرصت وجود تابعِسازي هاي تصميمفرآيند. مشاركت در نيستو آگاهانه بوده دستوري 

  (.155-58: 1384)قوام  ها نگرددنيازمند توزيع منابع غيراجبارآميز به نحوي است كه مانع پيدايش آن فرصت



 

 چهارچوب نظري                                                                                                                                                                      

 
02 

 ايان اسااس،. بار است حمايتِ قانون زيراي از ن ادهايِ مستقلِ مدني حوزه جامعة ،طبق تعريف :مداريقانونب( عدم 

تواند دستاوردهاي گيري جامعه مدني است، مياي در شكلضمن آنكه عامل بازدارنده ،فقدان قانون يا عدم اجراي صحيح آن

د. در جامعاة مادني قاانون در روابا  را نيز از بين بباراست توسعة سياسي  اًجامعه كه عبارت از مشاركت، رقابت و ن ايتاين 

. تفاسير خودسرانه از قانون، حاكم بودن رابطه به جاي ضابطه، گرايش باه اي داردكنندهجايگاه اصلي و تعيين جامعه و دولت

گرايي، نابرابري در برابر قانون، وجود فاصله باين قاانون و واقعياات و باالاخره عادم اجاراي گرايي به جاي عامسوي خاص

به صاورت منفاي ح قوانين مجموعه عواملي هستند كه كارآمدي جامعة مدني و به تبع آن مشاركت آگاهانه سياسي را صحي

  (.154: 1384)قوام  دهندقرار ميزير تأثير 

كه تكاوين هويات جمعاي و  م مبه رابطة تنگاتنگ آن با موضوع امنيت و اين  بايد مداريقانوندر خصوص ضرورت 

هايي چاون حيطهبر فلسفي وسيع براي مشاركت سياسي نيازمند امنيت است، توجه شود. امنيت در تعبير ايجاد بستر مناسب 

. فرض اساسي در مشاركت سياسي آن است كه انسان يابداشتمال ميامنيت شيلي، رواني، مالي، جسمي، حيثيتي و مانند آن 

هااي توان ابراز وجود و دخالت دادن استعداد و توانمندي البال و با احساس عدم خطر، به عنوان بخشي از حقو  انسانيفارغ

امنيتي ياد شده ساق  گردد و يا ناامني بر امنيت غلبه  هايحوزهداشته باشد. اگر بخشي از را خود در حيات سياسي اجتماعي 

 . (111: 13714زاده ي)تق خواهد بودنامتصور نيز اجماع آگاهانه  فرآيندگيري يابد تحقق مشاركت سياسي و به تبع آن شكل
 

در ياك جامعاه ن ادهاي مادني  ها از استقلال نسبي:ج( عدم تنوع ساختاري و عدم برخورداري خرده نظام

دموكراتيك به طور طبيعي و با توجه به نيازهاي ساختاري در بستر تحولات سياساي، اقتصاادي و اجتمااعي جامعاه ظ اور 

ع و تبياين ياباا هادف تجم ينها، سنديكاها و سايرها و احزاب سياسي، اتحاديهن ادهايي چون گروه ،ين اساسايابند. بر مي

هاي عملي مشااركت داشاته و ها به سياستتبديل اين خواسته فرآيندآيند تا در ها و تقاضاهاي گوناگون به وجود ميخواسته

در اين صاورت تناوع  كه شكل گيرند« ينپاي»از  بايدن ادها  ،نفعان خود باشند. براي عملي شدن اين منظورحافظ منافع ذي

براي تحقق توسعه سياساي و باه تباع آن مشااركت سياساي تناوع  آن ا طبيعي و تابعي از نيازهاي واقعي جامعه خواهد بود.

نظامي به ظاهر از تنوع ساختاري برخوردار باشد، يعناي  وجود دارد كه اين احتمالساختاري شرط لازم و نه كافي است. زيرا 

در عمل ن ادهاي مزبور از استقلال كافي برخاوردار نباشاند. در  اما، ، ادهاي چون حزب، اتحاديه، سنديكا و غيره باشدن حائز

هايي از دساتگاه اجراياي باه و شاخه اند، عملاً زائدهبوجود آمده« بالا»چنين وضعيتي ن ادهايي كه به صورت ساختگي و از 

ها شاكل نخواهناد طبيعي بيان و تجمياع خواساته مجاري ،شراي  اينشند. در بامي حاكمانشمار رفته و مجري تصميمات 

 هادر فرآيناد اتخااذ تصاميمات و سياساتگذاري هاافراد و گروه ايراد دخالتبدون آنكه مجالي براي امر نيز گرفت و در واقع 

  (.153: 1384وام )ق كندهايي نيز براي آن ا پيدا ميوجود داشته باشد، دولت تقاضاها را مطرح و پاسخ
 

سازي در تحققّ توسعة سياسي و به ملت -از مرحلة دولت گذاركيفيت  سازي:ملت -د( عبور ناموفق از مرحلة دولت

ايجاد هويت ملي از طريق مصالحه، مذاكره، گفتگو و به طور كلي به  فرآيندتبع آن مشاركت سياسي نقش بسزايي دارد. اگر 

خواهد شد. در برخي جواماع كاه  فرآهمگيري ن ادها و جامعة مدني بستر مناسب براي شكلآميز طي شود، اي مسالمتشيوه

هااي شود، ظ اور گروهبراي عبور از اين مرحله از حداكثر منابع اجبارآميز براي ادغام سياسي و ايجاد هويت ملي استفاده مي
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اي را باراي عملاي شادن مشااركت ت عديدهمتنوع سياسي، اجتماعي و اقتصادي با چالش مواجه شده و اين مسئله مشكلا

باراي  مجاال بايساتهگيري عادم شاكل ،. نتيجة طبيعي ايان امار(153: 1384)قوام  آوردها فراهم ميسياسي افراد و گروه

 سازي خواهد بود.هاي سياستگذاري و تصميمفرآيندها در آن اجماع آگاهانه افراد و گروه مشاركت و به تبع
 

 ،ناپذير در جامعه مانع حصول اجماع دربارة اهداف و منافع گرديدهآشتي گسستِ گونهوجود هر  جامعه:هاي ذ( چندپارگي

بساتر لازم باراي  از ايان طرياق پذيري، مشاركت و رقابت سالم جلاوگيري كارده وهاي لازم براي هماز تكوين چ ارچوب

ها كاه ممكان اسات سياساي، اقتصاادي، شكاف اينود د. وجيآاستقرار نظام سياسي غيردموكراتيك و غيررقابتي فراهم  مي

 اين امكان وجاود دارد كاهممانعت به عمل خواهد آورد.  نيز هويت ملي واحد يابيشكلد از نباش اجتماعي، فرهنگي و قومي

و ها فعال و سياسي نشاده باشاند. شاكاف هاگسستاين  ، اماهايي باشديك جامعه به صورت ساختاري و بالقوه واجد شكاف

درآمده ناپذير فكري و ايدئولوژيك هاي آشتيبنديشوند كه به صورت قطبتعارضات اجتماعي زماني مانع توسعه سياسي مي

 اساباب ،ترين شاكافبهميان دو طيف سنتي و تجددگرا به عنوان مبتلا گسستهاي موجود در جامعه، . در ميان شكافباشند

 . (85-86: 1388)بشيريه  شودمي« اري و مشاركتهمك»بر سياست « حذف و اخراج» غلبة سياستِ

هاي سياسي فاراهم كه فرصتي از سوي حاكميت براي مشاركت گروهنيز هايي در برهه ،شراي  چندپارگي اجتماعي زير

گرفتن منافع ملي و گردد كه با ناديدههاي فرعي ميچنان صرف مبارزات بي وده و كشمكش هااين گروههاي شود، فعاليتمي

هااي سياساي باراي هاي بلندمدت، سرگرم رقابتسازيريزي يك بناي مستحكم براي حل مشكلات و تصميمبه جاي پايه

دستيابي به قدرت شده و به جاي اينكه ابزاري براي تحقق منافع ملي باشند خود به هدف و مانعي براي تحقق مناافع ملاي 

 .(185: 1388)مولودي  شوندمي تبديل
 

 نمادهاا و مظااهرهاي اجتمااعي، تااريخ سياساي، ها و سانتارزشت حاكم: أو فرهنگ سياسي هيهـ( ايدئولوژي 

 روندعناصر اصلي فرهنگ سياسي يك جامعه به شمار مياز جمله قدرت و هويت سياسي ها نسبت به ذهنيتپيش فرهنگي،

تس يل و يا  نسبت بهرهنگ سياسي هاي يك فنوع آموزه. دهندو بلندمدت به اين فرهنگ شكل مي روندي پيچيده طي كه

تاأثير مساتقيماً سياساتگذاران  و بر رفتار، افكاار، عملكارد و انتخااب استمنع مشاركت و رقابت سياسي حائز اهميت بسيار 

تواند از يك سو بسترساز و از سوي ديگار ايدئولوژي و فرهنگ سياسي نخبگان سياسي حاكم مي ،گذارد. بر همين اساسمي

آن  چ ارچوبحاكم محي  ذهني و نگرشي است كه در  هيأتفرهنگ سياسي  ،وسعه سياسي باشد. به طور كليمانع تحقق ت

 گردد. رواب  قدرت موجود مي يابيجريانوضعيت سياسي و  تداومموجب  ،نظام سياسي عمل كرده

 كننده دارد. زمانيتعيين فرهنگ نخبگان سياسي بر هر مبنايي كه باشد، بر ساختار و نحوة اعِمال قدرت سياسي تأثيري

بريم، در واقع فرض بر اين است كاه حاكم را به عنوان عاملي براي توضيح نظام سياسي بكار مي هيأتكه فرهنگ سياسي 

تواند تداوم روندهاي موجود در نظام سياسي و عملكرد آن را با تحول مواجه كند. تييير در فرهنگ سياسي نخبگان حاكم مي

كه خودش دچار دگرگوني شده  كندمساعدت ميها و نظام سياسي به دگرگوني در رويه زمانيفرهنگ تن ا  ينا ،به اين اعتبار

 آن تييير در كه توسعه سياسي است فرآينددر « واس  هايمتيير»فرهنگ سياسي نخبگان حاكم تن ا يكي از  عمل،باشد. در 

و ياا  كاردهآگاهانه به تبع آن اجماع آگاهانه را تسا يل  تواند مشاركتشود و ميعاملي م م در توسعه سياسي محسوب مي
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 (.86: 1388)بشيريه  بصورت مانعي محكم در برابر تحقق آن ظاهر گردد

  

 سازگاريج: 

ارائاه شاده اسات. در  1و تعاريف مختلفي براي واژة سازگاري تعابير متفاوت مف ومي هايهچ ارچوبدر منابع مختلف حسب 

ركز بر موضوع سياست خارجي، كشور به عنوان يك سيستم و سازگاري سيستمي مورد توجه قارار نوشتار حاضر به لحاظ تم

 الفت و هماهنگي آورده شاده اساتؤهايي چون موافقت، سازش، مبراي واژة سازگاري معادل فرهنگ معين گرفته است. در

و تعامال باا  يك سيستم از طريق مبادله عملكرد و بقاء ةسازگاري تضمين و توسع در ساير منابع،. (1844: 2ج،1373)معين 

ي توصايف فرآينادها به ادامه حيات و در كنار هم بودن بدون مشكل و نياز ، توانايي سيستم(148: 1385)خوشوقت  محي 

 (. 7: 1384دهد )آقابخشي نظر قرار ميآن را مطمحبا وضعيت جديد  انطبا شده كه يك سيستم براي 

محي  خود )اعم از داخلي  از بر و گيرد و همواره در حال تأثيرگذاريدر خلأ صورت نمي كه فعاليت يك سيستم از آنجا

هنجارها و قواعد حاكم بر  غيرممكن است. مجموعهدر عمل و خارجي( است، لذا تفكيك يك سيستم سياسي از محي  خود 

رود كاه ساازگاري و عادم ار مايفضايي كه سيستم در آن به فعاليت مشيول است، اولين عنصر محدودساز محيطي به شام

براي سيستم در پي داشته باشد. اين هنجارهاا و قواعاد باه اشاكال مختلاف  تأمليتواند پيامدهاي حائز مي آن ا سازگاري با

گياري قراردادي، عرفي، اخلاقي، حقوقي، ن ادي و غير آن به ميزان معيني آزادي عمال واحادهاي مشامول خاود را در پي

توفيق يك سيستم در نيل به اهداف خود مستلزم ارزيابي صحيح اين به اين قاعده، د. نسازوديت مواجه ميشان با محداهداف

 ست. ا آن ا ها و پاسخگويي مناسب بهمحدوديت

را باا محادوديت آن فعاليات  دامنةعنصر حائز توجه ديگري است كه به رفتار يك سيستم ها ساير سيستم واكنشنوع 

است  يهاياي خاص و يا به انگيزهبه سياستي خاص در خصوص مسئله هاالعملعكس واكنش مترتب براين سازد. مواجه مي

هاا و تقاضااهايي را از محاي  . هر سيستم سياسي همانناد محاي  داخلاي، حمايتوجود داردها سيستمكه در قلمرو فعاليت 

كاه ياك  با عنايت باه ايانشود. فراهم مي آن هايي برايها و محدوديتكند كه به تبع آن فرصتخارجي خود دريافت مي

ها و تقاضاها و باه تباع اين حمايت ةبينانواقعهايي مواجه است، لذا شناخت گيري اهداف خود با موانع و هزينهسيستم در پي

عدم  ،عكس بهو  واجد تأثير باشدو بقاء سيستم  هتوسعپذيري در امكان تواندميها و پاسخگويي به تقاضاها آن جلب حمايت

هايي را براي سيستم فراهم آورده تواند مشكلات و محدوديتها و عدم پاسخگويي مناسب به تقاضاها ميتوان جذب حمايت

 .(144: 1385)خوشوقت  گيري اهداف را افزايش دهدپي ةو هزين
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 سياسي گرائيعملالف: 

به علم  طلب دارد وهاي ن ايتكلاسيك شكلي از ابزارگرايي است كه ريشه در ديدگاه گرائيعملهمانند سياسي  گرائيعمل

بلكاه  ،سياسي نه از تعريف مسئله گرائيعمل .دارد تأكيدهاي موجود در شراي  موجود تجربي، نتايج، انديشه، عمل و فرصت

كلاسيك عمدتاً بار  گرائيعملد. شواز مي، آغكه ريشه در تجربة عملي دارد آن رو و توصيف سياسيبا پذيرش مشكل پيش

دهي به معاني ماورد تأكياد كه نقش منافع و اهداف را در شكل از زمانياما  ،كندتربيتي معاني تمركز مي -فلسفيهاي جنبه

. گيارديباه خاود مسياسي جنبة كند، بيني شده خود استفاده ميكه از ابزار براي نيل به اهداف پيش دهد و همچنانقرار مي

هاي هاي اجتمااعي و ديادگاههاي سياسي ميان گروهشناخت كشمكش فرآيندسياسي از كلاسيك در  گرائيعملوجه تمايز 

گيري نوعي شكل ،نتيجة اين تمايز آن به عنوان شراي  سياسي است. هاي مرتب  باشراي  و موقعيت عنايت بهاين نظريه در 

براي حفظ و ياا  بايدبه عنوان فعاليتي كه « از تجربه»، اقدام خود را «مسئله به تجربهاز »است كه به جاي اقدام  گرائيعمل

از ايان منظار باه تجرباه باه عناوان ياك پدياده سياساي نگريساته كند. گيري شود، آغاز ميتييير رواب  قدرت موجود پي

 . (Diego 2004)شودمي

هاايي سياسي بر موقعيت گرائيعملدهد، اما وجه قرار ميمورد تعملياتي آن ا  كلاسيك مسائل را در فضاي گرائيعمل

موضاوع سياسي  گرائيعملدر  ،ين اساساشود. بر ركز ميم، متيابدميتجربة سياسي امكان بروز قِبلَِ شكال ويژه از كه به اَ

لوب مورد تأكياد قارار و كنترل وضعيت مطبراي ايجاد، حفظ  بايستهاقدامي عدم تعادل نيست، بلكه اقدام و يا بيمورد توجه 

باه  بيشاترمنساجم، بلكاه  ييك دكترين يا و نظري يچ ارچوبنه به عنوان  گرائيعمل سياسيمحققان در مباحث . گيردمي

 از جملاه رهباري «خااص»هاي شايوهديگر در كنار معطوف به تييير « خاصِ»شيوة رهبري  گيري، روش و ياسمتعنوان 

 حجام هاي مختلفي از جملاهشاخصهبراي بررسي ميزان موفقيت رهبران . رار گرفته استمورد توجه ق 2گراو تحول 1كاريزما

فرهنگ و ساختار سياسي جامعاه و دستيابي به قدرت،  فرآيندتجربة سياسي رهبران در ، محيطي يهاها و محدوديتفرصت

گيرند. اما نكتة حائز توجاه در ار ميهاي عملي مورد بررسي قرحلراه تحصيلنيز درايت و دورانديشي بكار گرفته شده براي 

ز درك باالاي آناان ا ناشاي ازآنان و يا « خاص»هاي مبتني بر ويژگي «خاص» كه آيا موفقيت رهبراناين رابطه اين است 

 است.  اين مشكلاتبه مناسب رو و واكنش مشكلات پيش ،محي 

هاي متفااوتي اعماال سي هر جامعه باه شايوههاي فرهنگ سيانسبت به ساختار و ويژگي يانهگراعملرهبري هر چند 

 ةدر ايان شايو حصولنتايج قابل  نوعِ ههاي رهبري است كه باز ديگر شيوه يمايزهاي خاص و متويژگي اما حائز ،گرددمي

ها و موضوعات مرتب  ديگر با اين شيوه رهبري و شناخت تفااوت آن از سااير براي بررسي اين ويژگياست.  مربوطرهبري 

كارد لعم ارزياابيباراي  3آيزن ارد .با شراي  عيني است آنچگونگي انطبا   سنجشهايي براي شاخصهرهبري نياز به  انوع

را ماورد شراي  محدودساز محيطاي  و ايجاد انگيزه در تابعانهاي شيوه ،نفوذهاي راهبرد ،تعامل ةشيو چ ار شاخصِرهبري 

هاي آن با ساير شيوه و تفاوت گراعملبه بررسي وجوه خاص رهبري ها شاخصه بر اساس اين ادامه كه در دهدتوجه قرار مي

                                         
1. Charismatic 
2. Transformational 
3. Eisenhardt 
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  .(Eisenhardt 1989: 538) پرداخته خواهد شدرهبري 

 

  شيوة تعامل :1-الف

 ،عيناي و نيازهااي مشكلات ملاحظة در عينِو  است مبتني محورمحور و كاركرداساساً بر رويكردي مسئله گراعملرهبري 

برتار  تصاوير ذهنايياك  و ايجااد ارائه با را احساسات هويتي تابعانيزما ررهبر كا .آيدبرميحل مشكلات هرا پيفعالانه در 

و سه اصل را مورد تأكيد « نتيجه»بر « هويت»تر به جاي كاركردي از منظري گراعملرهبر  اما ،انگيزدبرمي اجتماعي از خود

 دهد؛توجه قرار مي

 ت و نيازهامشاهدة دقيق براي شناخت مشكلا -1

 هاي م م و موارد مداخلهتحليل عيني موقعيت و محي  به منظور شناخت محدوديت -2

 Mumford and Doorn) هاي حلّ مسئله براي كسب حداكثر منافع با حداقل هزيناهراهبردكارگيري و اجراي ه ب -3

2001: 278)  . 

يكپاارچگي  هاي موجاود ومنافع مشترك، ارزش بر رهبربه جاي ارائه يك تصوير اجتماعي برتر از  گراعملدر رهبري 

باه رهبر كاريزماا  و نسبت به ناچيز استبراي تابعان بخش ، لذا س م رهبر به عنوان يك منبع هويتشودتأكيد مياجتماعي 

ر و در روابا  رهباس م اندك عاطفي كند. اين هاي عاطفي مخاطبان خود اقدام ميبه تحريك واكنش يميزان بسيار كمتر

جلاب حمايات  فرآيناددر  ،گراعمل يرهبردر  ،خواهد داشت. از جنبة مثبتپيامدهاي منفي و مثبت خاصي به همراه  تابعان

 پذير است، چارا كاهحل با حداقل دخالت شخصي از سوي رهبر امكانامكان دستيابي سريع به راه براي مواج ه با مشكلات

حال ياافتن راه ضارورتِو به جاي هويت و مفاهيم شخصي بار مشاكل و است محور در اين نوع رهبري اساساً مسئلهنفوذ 

بيش از حد بار تأكيد رهبري و عدم امكان هاي فرآيندبه لحاظ فقدان س م مؤثر تابعان در  ،. اما از جنبة منفيشودتمركز مي

حمايات  كسابود دارد كه براي و اين امكان وج خواهد بودرو روبهمشكل با  ، ايجاد انگيزه و جذب منابعهاي مشتركارزش

هاي خارجي در پيش گرفته نمايش اقدامات و يا حتي چالش، هاهاي اقناعيِ اعلام ديدگاهاز جمله تكنيك يهاي ديگرراهبرد

هاي عملكاردي نزدياك بار ضارورت ةدر آيناد وضعيت آرمانيناگزير است به جاي وعده يك  گراعملبنابراين رهبر شود. 

  . (Mumford and Doorn 2001: 280)متمركز شود

رهبران  ،ين اساسامحور و ابتكارات تخصصّي از اهميت بالايي برخوردار است. بر رويكرد تخصّص گراعملدر رهبري 

هاي اجتماعي و باه عباارت ب تار كه حائز اين دو شاخص هستند، براي ايجاد رابطه با ديگر لايه يعموماً از نخبگان گراعمل

در اين شايوه  .مرتفع كنندرا مشكلات و مسائل  ه مدد آن اكنند بو تلاش مي گرفتههاي نفوذ خود كمك هبردراعمال براي اِ

باا  ،آن ابا دستيابي به دركي دقيق از  سعي بر آن است كهبرخوردارند و  جايگاه خاصياجتماعي از اهميت و  ن ادهايمردم و 

در براي ايجااد تيييار  گراعملرهبر تلاش احتمال  ه،در اين شيوشود.  گزينشحل ين راهترترين و مؤثرحداقل هزينه مناسب

ضمن التازام باه او بر آن است كه ترجيح اندك و هاي خود دارند، مردمي كه تأثير نسبتاً اندكي بر اعتقادات و ارزش وضعيتِ

ايجاد هماهنگي  همين اصل يعني بر مترتب گراعملم ارت ويژه رهبر  كند. هدايتهاي آن ا را اعتقادات و ارزش اهداف خود

كناد باا  در تعاملات اجتماعي خود تلاش مي گراعملرهبر  ،ساين اسابر  .است نه مقابله با آن ا وهاي مختلف ميان كارويژه
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  .نخبگان مشخص رواب  خاص و تعريف شده برقرار و كشمكش ميان نخبگان را مديريت كند

و  هم به عنوان يك سيستم كنترل و هم سازوكار دستيابي به اهداف ،ي ن اديو ساختارها هاديدگاه گراعملدر رهبري 

با در اين شيوه كه  ستا آن گراعمليكي از امتيازات رهبري با اين ملاحظه، د. نگيرمورد توجه قرار مي عملي مشكلات حلّ

به كمك دو شاخص اين روند  شده وذير پها و اشَكال جديد ن ادي امكانگيري و تبادل ديدگاهشكل ،تمركز بر نيازهاي عيني

باا مقاومات  در سيستم اجتمااعي موجاود حضور فعالبه واسطة  گراعملرهبر  ،اول اينكه .گرددمضاعف مي تس يل وديگر 

ها گيري ديدگاهعيني و عملي است، شكل هايكه تيييرات معطوف به نياز از آنجا ثانياًشود. اجتماعي قابل توج ي مواجه نمي

در انجام ابتكار و سياستگذاري از استقلال نسبي  انديشه صاحبان و ن ادها و نبودهوابسته  يدهاي جديد به شخص خاصو ن ا

 (.41: 1355)كسينجر  برخوردارند

   

  هاي نفوذراهبرد :2- الف

تأكياد بار  ،ل عيناياز طريق طرح مسائ ايجاد تييير در ساختار رواب  اجتماعي هاي مختلف از جملهبه شيوه گراعملرهبران 

. باه ورزنادغيرشخصي مباادرت ميهاي جديد به اعمال نفوذ شراي  لازم براي ظ ور تخصص تم يد هاي تخصصي وحوزه

به واساطة صورت غيرمستقيم و ه بهاي مختلف نفوذ راهبردمحور به لحاظ رويكرد تخصص ،گراعملدر رهبري  ،ديگر كلام

و بسا  ماهراناه ياك ديادگاه كلاي  از طرياق هاصاصيير ساختارها و تختي ر بابدايجاد پذيرش شود. نخبگان اعمال مي

، كننادعمليااتي مي ها را مديريت و تيييرات مرتب  با نيازهاي عيني و عملي راكه اجراي طرح توسل به نخبگان باهمچنين 

  .(Mumford and Doorn 2001: 277) پذيردانجام مي

مناساب  بسترسازينياز به  ،اجتماعي پويايي محي  و تيييرات فزاينده در شراي  به عنايت به لحاظِ گراعملدر رهبري 

بار  گراعمالشايوه رهباري  ،يان اسااسابار . است غيرقابل اغماض يبراي ظ ور و بروز ابتكارات در شراي  خاص ضرورت

از  گراعمالتكاري كه رهباران رويكرد اب . اينتأكيد داردابتكارات عملي هاي جمعي و تلاش از طريق «نتايج»حداكثرسازي 

رقابت  بايستگيضمن التفات به هاي اجتماعي و از طريق ن ادها و سازمانكنند، استفاده ميآن براي حل مشكلات اجتماعي 

 .خود باوديكي نيز كي باشد، معاني آن ا مختلف ي هايانتخابناشي از  نتايجزماني كه  گرائيعملدر رويكرد  پذيرد.انجام مي

در رويكارد  ،نخواهد داشت. بار ايان اسااس جز معناي عملياتي معناي ديگري در اين حالت نظرات متفاوت معنا كه به اين

هااي لفظاي، موضاوعات حلگرايي و رد راهي، جوانب عملاي، مثباتجويبا تأكيد بر امور خاص، منفعتها نظريه گرائيعمل

در ايان  ،. لاذادهنادشوند و نه پاسخ به معماهايي كه به ما آراماش ميبه ابزار تبديل ميفايده و تجريدهاي مابعدالطبيعي بي

حداقل »در حلّ مسئله و ايجاد  تو موفقي يو تن ا به ميزان سودمندنبوده  «حقيقت»واجد اي بطور كامل رويكرد هيچ نظريه

 .(47-44: 1381)جيمز  بودخواهد  «واقعيت»حائز « حداكثر تداوم»و « تلاطم

 يمعياار»، «عيناي يواقعيتا»و به عناوان  گرفتهمحور اصلي مباحث قرار « منافع»ها گذاريسياستبه همين علت در 

و  هاها و فرصتمحدوديت و با در نظر داشتِ بينانهواقعاز منظري نيز د. منافع نشواقدام در نظر گرفته مي ةو قاعد« هميشگي

تاأمين  به اين م م عنايات دارد كاه گراعملرهبر  ،اين اساسبر شود. با ديدي هوشمندانه به رابطة آن با قدرت تعريف مي

اهداف هاي داخلي و خارجي تأثير تحولات محي  زيرنبوده و  ميسوررف به قدرت داخلي منافع و دستيابي به نتايج با تكية صِ

فع توجه و منافع حاكي از به نتايج حاصل از منا ،اين ديدگاه در با اين ملاحظه،. خواهند بود حصولقابل مختلف هاي به شيوه
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 با تأكيد بررا  جايگاهكه تييير  گيرياين ج ت ست.ا بودن آن ا« مفيد»آن ا تن ا به ج ت « ارزش»شود كه اموري فرض مي

يي گراآرماننوعي  واجدتوان را مي دهدنظر قرار ميمطمحمحيطي  هنجارهايحفظ وضع موجود و سازگاري هر چه بيشتر با 

 هاي محيطايِصاحنه عينايات الزامبا ملاحظة  وضع موجودتيييرِ  ةگرايانآرمان نست. به اين عبارت كه سياستدا بينانهواقع

داخال و ديالكتياك دو محاي  داخلاي و  محي ها در به مقتضاي تعامل ترتيبي امكانات و خواسته تعيين اهداف بر وتنظيم 

 .(117: 1385زاده )سيف شودبه عنوان يك م م تأكيد ميخارجي 

 

  انگيزش تابعان :3-الف

 ،از ياك ساو گراعملرهبر . شودمي استفادهتابعان  متابعتِ جلبِبراي ابي و اقناعي جاي سازوكارهر دو از  گراعملدر رهبري 

ز ابزارهاي نظري و از سوي ديگر در پي استفاده ا دادهنظر قرار  و شراي  اجتماعي را مطمح موجود هابين ارزشضرور  رابطة

باه ايان معناي  گراعملماهيت غيرشخصي رهبري  تأكيد بر .آيدبر مينشده بينيپيش تحولاتو عملي براي پاسخگويي به 

مشاكلات را  گراعمالرهبار  ،به عكاس ،، بلكهندارد رهبريهاي گيريو سمت گيري ادراكاتشكلكه فرد نقشي در  نيست

كاه حاداكثر ساودمندي را حاائز باشاد،  رفتايبرونهااي فاردي، ضمن ملاحظة ارزش ،ههاي بالقوحلتعريف و از ميان راه

ماهيات تالاش باراي ه در ايان شايو اسات كاه ايان گراعمالهاي رهبري فرآيند مقصود از غيرشخصي بودنگزيند. برمي

، ابتنااء است نديشه و اقداماآن فردي كه منشأ  وجاهتو نه  آن ناشي ازانديشه و اقدام هاي شايستگي اساساً بر ،تأثيرگذاري

  .(Mumford 2000: 18) يابدمي

كارآمادي بيشاتر از نسبت به رهباري كاريزماا  ،كمتر براي جامعه و ن ادهاي اجتماعي چالشبا ايجاد  گراعملرهبري 

لحااظ اجتمااعي هاي نامطلوب و باه در تابعان خود را به شيوه هايجاد انگيز ،در برخي مقاطعرهبران كاريزما . برخوردار است

تلاش و هاي خود را با آورند كه منافع و ارزشفراهم مياين امكان را براي تابعان  گراعمل، اما رهبران گيرندمي پيمخرب 

موفقيات در جلاب حمايات عماومي و افازايش  اسابابهاي فاردي از طريق ترغيب مشاركتاين امر . كنندتحصيل  ابتكار

 ،شاودمي تاوأم اجتمااعي تراكم مشكلاتزماني كه استقلال تابعان با  خواهد آورد. گرچه پذيري اجتماعي را فراهممسئوليت

، اجتماعيكنشگران ساير هاي جديد از سوي ورودي گيريشكل ،اما ،گرددبا مخاطره مواجه  ممكن است همگرايي اجتماعي

ري ادر اين شيوة رهب حداقل خواهد رساند. بهرا رهبر  كيش شخصيتِخودمحوري و ناشي از  ،بالقوه احتمال بروز نتايج منفيِ

گيارد، لاذا ايان ن ادي ماورد توجاه قارار مي -سياسي ياز منظرارزش  ،اجتماعي -هاي سياسيمديريت سازمانفرآگرد در 

 . (Mumford 2001: 275)را واجد است و ايجاد روندهاي پايدار ايجاد ن ادهاي باثبات براي هاي بالقوهرويكرد شايستگي

 

 شرايط و عوامل محدودساز :4- الف

 رهباري اين نوع در كه را با چالش مواجه كنند. از آنجا گراعملرهبري  بايستة ممكن است كارآمدي و عوامل برخي شراي 

نظرهااي  اساساي يك مسئله اختلاف پيرامونكه  زمانيها از اهميت بسياري برخوردار است، لذا ضرورتاجماع در خصوص 

 هايتيييرات مرتب  با رويكردنظر وجود نداشته باشد، اتفا  فاهداهاي دستيابي به ني كه در خصوص شيوهزماكند، بروز مي

تا حدود زياادي  هاي مختلف منافعِكه افراد و گروه زمانيپذيرفته شده انطبا  نداشته باشد و يا  هاي مشتركِعملي با ارزش
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 گراعملدر شيوة رهبري  ،اين افزون بريابد. ت اين نوع رهبري كاهش مياحتمال موفقي در آن صورت كنند،را دنبال  يمتفاوت

كارهاي رفع آن با موفقيت توأم نخواهد يك مسئله يا وضعيت اب ام وجود دارد، امكان دستيابي سريع به راه در باب زماني كه

اين كارآمدي يي برخوردار نيست، كه تعريف كاملاً مشخص يك مسئله و يا وضعيت از اهميت بالا زماني ،بود. از سوي ديگر

  .(House 1971: 226) يابدميافزايش رهبري  ةشيو

اين احتماال ذا ل، شودمي تمركزحل مشكل بيش از ايجاد تصويري خاص از رهبر بر  گراعملرهبري در  به لحاظ آنكه

رهبار  اماا،وفقيت هماراه نباشاد. با م هابه آساني از طريق تمركز بر مشكلات و موقعيتو نفوذ هميشه اعمال  وجود دارد كه

ور مساتمر خاود را باا ، بطادادهكه به تيييرات محيطي به سرعت واكنش نشان  اي استآزموده و باتجربهكارفردي  گراعمل

مناساب مباادرت  هايساازيباه تصميم و نامسااعد نابساامانتواند در شاراي  و مي كردهجديد هماهنگ  الزاماتشراي  و 

  . (Margelov 2003)كند

دستيابي به مناابع  ،شودهمراه مي ايجاد انگيزش در آن ابا عدم توانايي در محدوديت در جلب حمايت تابعان  زماني كه

احتماال عادم كنناد، بر حمايات نخبگاان تكياه مي گراعملرهبران  به دليل آنكهبر اين،  افزون .با چالش مواجه خواهد بود

تأمال  واجاداما مسائلة  .وجود داردنخبگان مزبور نباشد، گيرندة منافع اساسي سي كه دربردر انجام تيييرات اسا موفقيت آن ا

موقات حالّ مسائله اسات. در ايان شايوة  هايشيوه ها وراهبردبكارگيري آن در  گرا نقص حائز توجهسيار در رهبري عملب

شاود. گارايش عاوارض آناي آن بسايج مي كلية منابع براي بررسي و رفع است كه هنگام بروز مسئلهو تن ا عموماً  رهبري

خطار مسئله  ،ها و بسترهاي بروزا زمينهبه صورت موقتي و بدون در نظر گرفتن ارتباط آن ا بمسائل  گيرندگان به حلّتصميم

ر اناد، را در بار دارد و مشاكلاتي را دكه هنوز جنبة بحراني به خود نگرفتهبه مسائلي تر درازمدت ضرورت نگاهعدم توجه به 

 .(41: 1355)كسينجر  آوردحل ن ايي مسائل بوجود مي

 

 اجماع در سياست خارجيب: 

عمادتاً در ايان حاوزه را رفتار كشورها  ،پردازان رهيافت خرده سيستمي در بحث سطوح تحليلِ مطالعه سياست خارجينظريه

هااي داخلاي بار فرآيناد نگيزشاي و پويشعناصار ا و . اين رهيافت بر تأثير عوامالدانندميتابعي از عوامل و عناصر داخلي 

هاي سياست خارجي تأكيد كرده و بطور مشخص بر متييرهاي اجتماعي، تااريخي، فرهنگاي و گيريها و سمتسازيتصميم

: 1387زاده )سايف كنادشود، تمركز ميگيري اهداف و سازوكارهاي دستيابي به آن ا ميبه شكل منتجسازماني كه  روندهاي

آن اا باراي اعِماال تاأثير بار و تلاش  گذاري خارجيدر محي  سياست ن ادي، مدني و نقشي متييرهاي تعامل فرآيند .(224

گيري سازان بدون آگاهي نسبت به نقش رسمي خاود اقادام باه تصاميمكه طي آن تصميم فرآگردهاييفرآيند كل و  نتيجة

شود. البتاه در هار الملل مياست خارجي وارد محي  بيندهد كه برآيند ن ايي آن به صورت سيشكل مي به رونديكنند، مي

 اين متييرها ، بلكه روند تأثيرگذاريندارند ن ائي تصميمبر  يبرابر تأثيرزيرفرآيندهاي ن ادي، مدني و نقشي  ،موقعيت خاص

 .(241: 1385يابد )خوشوقت بروز ميبصورت متفاوت  مختلفدر شراي  

به عناوان معياار  ، مف وم اجماع راهاي محي  داخليمحدوديت الزامات وبه  عنايت اب و بر همين اساس 1هانريدررم لفُوُ

                                         
1. Wolform Hanrider  
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به ميزاني كاه در محاي  عمليااتي داخلاي در خصاوص اهاداف و  ؛. به عقيده اوكندميمطرح سياست خارجي پذيري امكان

بيشاتر و احتماال موفقيات آن  پاذيري آن هادفامكان نظر وجود داشته باشد، به همان ميزاناجراي آن اتفا  سازوكارهاي

ها، بار حمايات و كاساتن هزيناه جلابهاي دموكراتيك از طرياق اجماع به ويژه در نظام به اين اعتبار،تر خواهد بود. افزون

زاده )سيف گرددظاهر مي اين حوزه اهدافِ پذيريصورت معيار امكانه هاي سياست خارجي اثر قاطع گذاشته و بگيريسمت

آميز از بنياان و مخااطرهباا حماايتي بي ،آن غيارو  دموكراتيكهاي فقدان اجماع چه در نظام ،سوي ديگر در (.315: 1387

در اين باين،  را افزايش دهد. در محي  خارجي هاي اقدامناكارآمدي شده و هزينه اسبابتواند تصميمات سياست خارجي مي

تركياب گاروه  نحاوةتاابعي از  ،سازيتصميم فرآيند در تلفمشاركت كنشگران مخگيري اجماع و به عبارتي شكلچگونگي 

به عوامل مختلفي از جمله ماهيت نظام، ساختار حكومتي، ميزان اهميات  نيز به نوبة خود چگونگي اين تركيب وساز تصميم

 .(241-43: 1371)باربر و اسميت  كيفيت و كميت دسترسي كنشگران به اطلاعات مرتب  با موضوع بستگي دارد ،موضوع

، از آن ا تأثير پذيرفته و بر آن ا هايي مواجه استهر سيستم سياسي در محي  داخلي خود با تقاضاها و حمايت ،بطور كلي

حاكماه و نظاام  هياأتبه عنوان رفتاري كه موقعيت  بصورتي مستقيم يا غيرمستقيم و تواندحمايت مي كند.اعمال تأثير مي

نماود نظاام سياساي  ازباه شاكل تقاضاا نياز هاي برآمده از محي  داخلي شود. خواسته، ابراز بخشدميسياسي را استحكام 

يافته و باه گيرد كه برانگيخته، سازمانتن ا هنگامي نام تقاضا به خود مي و نشدهتقاضا محسوب ها ، اما كليه خواستهيابندمي

منيت ملي، وزارت دفاع و ...(، متييرهاي مدني شده باشد. متييرهاي ن ادي )از جمله وزارت خارجه، شوراي احكومت منعكس

وزيار، ، نخساتجم اوررئيسنفوذ و ...( و متييرهاي نقشي )از جمله هاي ذيها، احزاب و گروه)از جمله افكار عمومي، رسانه

ا باه شامار ها، انعكاس و تبيين تقاضاها و اباراز حمايتدهي، سازمانتم يد، تجميعاصلي  مجاريوزير خارجه و ...( از جمله 

ها به تشديد تقاضاها و كاهش حمايت ه، نارضايتي حاصلدنفزوني يابحاكم  هيأت گوئيپاسخروند. اگر تقاضاها بر ظرفيت مي

هاي خود ناگزيرند ضمن افزايش تاوان هاي مختلف براي كاهش هزينهنمايد. سيستمو ثبات سيستم را ت ديد مي بروز يافته

هاي سياسي نيز با تجميع، تبيين و انعكاس گروه و تقاضاها را نيز مديريت كنند. ن ادها ظ ور مباديپاسخگويي به تقاضاها، 

قو ِ شاُ  باهدهناد كاه و اين امكان را به صاحبان اقتدار مي كردهها را محدود درخواستو پراكندگي هاي خود حجم خواسته

 (.36: 1385)خوشوقت  يندآن ا پاسخ گو مختلفِ تصميمات خود آگاهي يافته و به نحو مقتضي به

گيري از اهميت باالايي برخاوردار اسات. اجماع در محي  داخلي توجه به سازمان و ساختار تصميم يابيشكل فرآينددر 

از تناوع برخاوردار  غيار آندموكراتيك و  هاي سياسي مختلف اعم ازنظامدر گيري سياست خارجي روندها و ساختار تصميم

و نقشاي  ن اادي، مادني هايمتيير كلّي هيأتِسه در داخلي  كنشگران دخيلِ نظاميه شد، در هر اشار كه طور همان بوده و

ايان در واقاع، كنناد. ايفااي نقاش ميسازي تصميم رونددر در يك فضاي ن ادينه و تشكيلاتي و غيررسمي  وبطور رسمي 

سااختار  ساازي، كااركردِمااع و تصميمتحصيل اج فرآيند ،. لذاشودمحسوب ميعرصة سازماني، قلمرو رسمي محي  داخلي 

 . خواهد بود منوطآن  گيري و تداومچگونگي شكلخارجي به ها در محي  و رفتار شده فرضسازماني 

سازي و راهبري تصميمروند در  ،منابعتسل  بر واسطة به  اجراييو در رأس آن ا قوة ن ادي  هايمتيير به لحاظ تاريخي

كنشگران از  ساير هايي از سويمحدوديت ،. با اين حالو دارددر اختيار داشته  كنندهييننقش انحصاري و تع سياست خارجي

باه وياژه  نقشايو متييرهااي احازاب متييرهااي مادني خصوصااً ، تقنيناي ن ادهااينظيار  ن ااديجمله ديگر متييرهاي 
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تواناد از نظري و رسمي، قوة مقننه ميبه لحاظ  ،لاشود. به عنوان مثعمال مينفوذ بر انحصار قوة مجريه اِهاي ذيشخصيت

هاا و چون تصويب لوايح، موافقت و يا مخالفت با قراردادهاا، استيضااح دولات، تعرياف و تعياين بخشهم يهاي مختلفراه

تصويب قاوانيني كاه جنباة حمايات و ياا نيز و  (قدرت آن ادامنة از لحاظ ساختار سازماني و )كارگزاران مختلف قوة مجريه 

از آنجاا كاه سيساتم  مواجه سازد. با محدوديتگذاري خارجي را در سياستبردهاي دولت را دارد، شاخة اجرايي تضعيف راه

ساازي و تصميم فرآينادگيرنده عنصاري ضارور باراي تحليال هاست، شناخت نقش هر تصميم«نقش»ساختاري از  سياسي

 .گيري اجماع استشكل

در سياست خارجي ياك كشاور مساتلزم در اختياار داشاتن داناش  سازيتصميم فرآيندشناخت صحيح  ،از سوي ديگر

هاي رسامي روياه ةبر مطالعا افزون با اين ملاحظه،است.  فرآيندحاضر در اين  صحيح از چگونگي تعامل كنشگران مختلفِ

يك  هاي غيررسمي نيز ضرورت دارد، زيرا در مواردي رهبران سياست خارجيبررسي رويه ،همچون تصريحات قانون اساسي

را متمركاز  و آن گرفتاهسازي سياست خارجي را در اختياار كنترل تصميم ،هاي رسميو رويه كشور بدون توجه به ساختارها

 هاا ديگار واگاذار كنناداختيارات خود را به ن ادها و نقش ن ادهاي رسمياين امكان نيز وجود دارد كه راهبران و . نمايندمي

سازي سه برداشات تصميم فرآيندبر  داخلي محي ِ مختلفِ تأثير متييرهاياعمالِ ة در خصوص نحو (.231: 1385)خوشوقت 

 ؛كلي مطرح است
 

تصاميمات  يناامعقول معتقد است و دانستهگروهي اساساً را تصميمات م م سياسي اين برداشت  برداشت عقلايي:الف( 

در  ،كردهد، يكديگر را در سطح گروه تصحيح عوامل رواني در سطح فر ،بر اين اساسشود. مي اصلاحتوس  ساير كنشگران 

 يابد. اشكالات تصميمات فردي تعديل شده و بصورت تصميمات عقلايي ظ ور ميفرآيند تعامل فرد با گروه 
 

به  تصميمات به طور كلي كه است بر اين باور فرديعوامل  اهميت به التفاتضمن  اين برداشت برداشت محيطي:ب( 

خاارجي و  ،هاي مختلاف ن اادي، مادني، نقشايفشار گروه ترجمانِتصميمات اخذ شده در حقيقت  د ونشوافراد تحميل مي

نقش عوامال و متييرهااي محاي   ،با اين ملاحظههاي مذكور تابع آن هستند. هاي ذهني است كه گروههمچنين چ ارچوبه

 شود.ها اصلي و نقش فرد ثانوي فرض ميسازيتصميم فرآيندداخلي در 
 

مبتني  از سوي ديگر «من»و مف وم از يك سو اين برداشت بر درك و شناخت كامل از نيازها  ت خودكامگي:برداشج( 

كند. طرفاداران برداشات خودكاامگي در پاساخ باه است و بر ظرفيت ذاتي فكر انسان براي رفتارهاي غيرعقلايي تأكيد مي

 از ناحيه محي  اغلب مب م، نامعلوم و در حال تييير است گيرندگانشوند، فشارهاي وارده به تصميمالگوي محيطي يادآور مي

 به اين اعتبار،درك آن ا بستگي دارد.  دهد به چگونگيبه فشارهاي مختلف واكنش نشان مي گانگيرندو وضعيتي كه تصميم

آيد و فراهم ميبيشتري عمل خودكامه استقلال  ةگيرندباشد براي تصميم و زمان كمتر هرچه ميزان اب ام يك موقعيت بيشتر

تار خواهاد فزونها سازيتصميم فرآيندر بامل محيطي وعتأثير مجال  ،باشد يا زمان بيشترهرچه موقعيت حادّتر و به عكس، 

 .(164-67: 1382)پالمر  بود

  

 سازگاري در سياست خارجيج: 
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 اهاداف وقادرت، منجر به مواج اة صه ناگزير كشورها با يكديگر در اين عر و الملل و تعامل متقابلم ارناپذيري عرصة بين

. سياست خاارجي باه آوردميبه وجود گيري اهدافشان در پي آن ابراي  را يهايموانع و محدوديت ،شدهبا يكديگر آن ا منافع 

ل الملوارد محي  بين ملي گيرندگان يك كشور به عنوان ن اده و با هدف تأمين منافعمتوازني كه بوسيلة تصميم راهبردمثابه 

 به عنوان يك كلالملل نظام بين ،در برداشت كلان سيستمي .مواجه خواهد بودها و موانع با اين محدوديتضرورتاً شود، مي

 ناشاي از ساطح كالانِ هاي تجريادي انتزاعايِ، قضايا و حجتاتمفاهيم، مفروضبر همين اساس و  شوددر نظر گرفته مي

كنناده و المللاي، عوامال تعديلسااز از محاي  بينهااي زمينهورودي ن رهيافاتدر اياد. نگيرالملل مورد توجه قرار ميبين

 -پردازان كلانمرجع بررسي و تحليل اطلاعات براي نظريه المللسياست خارجي ناشي از كل نظام بين ةهاي پذيرندصحنه

 . نظام هستند

رفتاار آن ا بر متييرهاي داخلي  اندكِميتِ اه الملل وهاي نظام بينكشورها به عنوان زيرمجموعه با فرض اين برداشت

. شااخص دهادقارار مي تأكيادماورد به عنوان متيير اصالي  راالملل تركيب ساختاري قدرت در عرصة بين ،سياست خارجي

باه عناوان  ،كه به طور جبري استنظام  -گيري در سطح كلانرفتاري كشورها در اين عرصه تابع خروجي حاصل از شكل

گياري اهاداف در پي ،لاذا گاذارد.گيري واحدهاي عضو حاكم شده و بر رفتار خارجي آن اا اثار مياه تصميمورودي بر دستگ

سااختار  الزامااتقواعد ناشاي از « سازيدروني»آن ا در  به ميزان توانمندي هاكشور حداكثر برُد دامنة اقدامسياست خارجي 

محي  خارجي آن ا را بار ملاحظاات  هايمحدوديت با در نظر داشتِ جبرگرايانهاين برداشت . شودمحدود ميالملل نظام بين

 (.315: 1387زاده )سيف دهدم ميتقدّ «انتخاب و گزينش»و امكان  داخلي

 كنادهايي را بر سياست خارجي كشوها تحميال ميالملل از طريق سه متيير سيستمي م م ن ادهسيستم بين بطور كلي

نحاوة  ،جاري در اين عرصهالملل مترتب بر قوانين و هنجارهاي لملل است. ساختار نظام بيناساختار نظام بين  اآناولين  كه

از وضعيت  المللي به سياست خارجي كشورهاكنشگران مختلف فعال آن است. دومين ن ادة بين يتعاملالگوي توزيع قدرت و 

ضوع نه تن ا شامل وضعيت اقتصادي، سياساي، شود. اين موالمللي ناشي ميو جايگاه يك كشور در سلسله مراتب قدرت بين

 ة. ساومين ن ااداساتبلكه در برگيرندة پرستيژ و نقش آن در تأثيرگذاري بر ساير كشورها نيز  ،فرهنگي و نظامي يك كشور

ها و است. اين تع دات ممكن است در قالب عضويت در پيمان هاناشي از تع دات پذيرفته شده از سوي دولت الملليم م بين

هاا ناگزيرناد مطاابق باا ماهيات و چ ارچوباة آن كاه در هار صاورت دولت هاي رسمي و غيررسمي باشدنامهتافقموعقد 

 (.187-84: 1385)خوشوقت  گيري و رفتار كنندتصميم

 گيريو از اين طريق سمت ايجاد كردههايي را براي كشورهاي مختلف ت ديدات و فرصت متييرهاي سيستمي بازگفته

توزياع كلاي قادرت، نيازهاا و نحوة بر اساس  كهالملل ساختار نظام بين در ميان اين متييرها كند.را محدود مي ن اآ و نقش

سااختار  حائز هر نظام، واجد اهميت بيشتري است. شودتعريف مي آنهاي بخش رواب  تنظيم شيوة منافع بازيگران اصلي و

هاي خاارجي كشاورها و سااير مشيكليتي مستقل و بيش از برآيند خ  دهد و خودرواب  را نشان مي كه نسبتِ استكلاني 

ها، نيازها و عرصة انتخاب و عمل واحدهاي تشكيل دهندة يك نظام اهداف، خواستهگيري شكل فرآيندكنشگران نظام است. 

باه  هاامختلاف نظام كاه در مصااديق نظاام ساختار. استتأثير ساختار قدرت و قواعد حاكم بر آن نظام  زيرتا حدود زيادي 

با تعيين الگوي  ،خاص دارد يكاركردشود، مراتبي و ديگر از آن ياد ميقطبي، دوقطبي، چندقطبي، سلسلهتك مختلفِ عناوين
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خاود در ايان  جايگاهو هر كشور با عنايت به موقعيت و  گذاردتأثير مي آن ارفتار خارجي  و عملاً بر تعاملات كشورها رفتاريِ

  .(544: 1383)هالستي  مبادرت كندهاي خود راهبردو  به تعيين اهدافاند توساختار مي

بطور قطبي هنوز الملل پس از خاتمة جنگ سرد و فروپاشي نظام دوساختار جديد نظام بين به عقيده بسياري از محققان

ناپاياداري محسوساي بار رفتاار  هدوركند. در اين الملل در حال حاضر دورة انتقالي را طي ميتثبيت نشده و نظام بينكامل 

و تعيين و تثبيت  شكل مشخصي نيافتهنظام كلي نقش بازيگران اصلي و ساختار  ،قواعد رفتاري ،اصول ،كشورها حاكم است

چگاونگي سااختار قادرت در نظاام پيرامون . اما در بسياري از نظرات ارائه شده همچنان با اب اماتي مواجه استنظام جديد 

چنادقطبي غيرمتمركز و بر  ،از جنگ سرد، ضمن تقسيم عناصر قدرت به اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگيپس  المللِبين

خود در هر يك  ظرفيت متناسب با متنوع و متعددبازيگران  در اين ساختار .در اين ساختار تأكيد شده است هاتوانمنديبودن 

توان تأثيرگذاري برخوردار نقش بوده و از  واجد آن ا و حل ي و ج انيامسائل منطقهايجاد  هر دو فرآيندِ در و هااز اين عرصه

  .(85: 1385)آقايي  خواهد بود

هاي ج اني فرآيندفزايندة  گسترشقطبي و پس از نظام دو دورةدر الملل به تحولات حادث شده در عرصة بين عنايتبا 

و مسال  شاده يافته  بس  و تثبيت هر چه بيشتريالملل بين شدن، پويش وابستگي متقابل در رواب  واحدهاي سياسي نظام

مقبوليت خاود را از  كردالمللي تفسير ميا منافع بينديدگاه تعارضي پيشين كه منافع ملي را در تضاد ب ،در اين پويش 1.است

لي كشور در صورتي به منافع م ،از اين منظر شود.المللي تأكيد ميسازگاري تعديل شده بين منافع ملي و بين رو بدست داده 

اي باا نظاام سازگاري تعاديل شاده هالمللي بتوان بتحولات داخلي و بين دقيقبا شناخت  هشد كب ترين نحو محقق خواهد 

ساازگاري  ضرورت و طي آنتأكيد تحليل  سطوح خرد و كلانِ تلفيق در اين نظريه بر دست يافت. آنالملل و كنشگران بين

  الملل به ب ترين نحو تشريح شده است.م بيننظا الزاماتتعديل شده با 

مجاري تمااس مياان  تعددّگوني منافع بازيگران در عين وجود اختلاف، هم ،پذيري، تقارن، عدم تقارنحساسيت، آسيب

ناه الملل، لزوم بازي مثبت، ناتواني بازيگران ملاي در تاأمين منفردابازيگران تأثيرگذار در عرصة بين رتكثّواحدهاي سياسي، 

پاويش كاه  دارنادتأكياد اين مفاهيم بار ايان نكتاه . روندبه شمار مياز جمله مفاهيم بنيادي نظريه وابستگي متقابل  منافع

ضارورتاً  ،بازيگران وجود اين پويش بين به اين عبارت كههاي دوگانة تعارض و همكاري است، وابستگي متقابل حاوي جلوه

نتاايج منفاي حاصال از  باه لحااظبازيگران اما  ،شودو منازعه نيز ممكن فرض مي بين آن ا نبودههمكاري معناي وجود به 

« حساسايت»و « پذيريآسايب». در اين پويش دو عامل دهندميترجيح  تقابلبر  را همكاري ،تعارضي هايپيگيري رويكرد

آن ا را نسبت  ،متقابل كشورها« يپذيرآسيب)»كند آميز ميكشورها را به سازگاري با يكديگر سو  داده و رواب  آن ا را صلح

  .(47: 1374)مشيرزاده  (كندمي« حساس»به سرنوشت يكديگر 

اي باه گوناه« هاپيوند مستقيم و مثبت منافع دولت»آن  داند كه دروابستگي متقابل را وضعيتي مي 2روزكرانسريچارد 

ديادگاه فكاري  ةدهد. م مترين فرضيت تييير ميها را در همان ج است كه تييير در موقعيت يك دولت جايگاه ساير دولت

نياز مضااعف  آن ااوابساتگي متقابال باين  ،ها افزايش يابدبخش خارجي دولتدر كه هر چه مبادلات  ستا روزكرانس آن

                                         
هاي اين نظريه براي تشريح فرآيند سازگاري چند در نوشتار حاضر بر نظرية وابستگي متقابل تمركز نشده، اما از چ ارچوبة تحليلي و برخي مفروضه . هر1

 در سياست خارجي استفاده شده است. 
2. Richard Rosecrance  
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ش پوي ،يابندبه آن دست مي المللها از ضرورت تعامل و سازگاري با نظام بيندركي كه دولت ميزانبه  او؛. به اعتقاد شودمي

 لذا، دهدقرار ميتأثير  را زير هار دولتساي اقدام آن ا كه يابندها در ميكند. دولتكمك مي المللبينوابستگي متقابل به ثبات 

 .(245-48: 1374زاده )سيف دكرخواهند مبادرت به تلافي چنانچه اثر ناشي از اين تأثير نامطلوب باشد حتماً بازيگران ديگر 

كناد. از مي اقادام «وابستگي متقابل فزاينده»نظرية  به طرحِ خاب سطح تحليل فرد و جمعيت انسانيبا انت 1جيمز رزونا

 و هاي كلان انساانيفردگرايي تجمع گيري دو جريان متضادِت موجب شكلنظر او تحولات تكنولوژيكي و فزايندگي مبادلا

هاي اي از وابستگي و پيوستگيهروند فزايند. در نتيجه است گرايي افراد انساني به سوي واحدهاي بزرگتر شدهجمع زمانهم

هاي صيانت از خود در برابر آسيبو با هدف  هاتوانمنديها بر اساس ركشوو المللي ايجاد شده فردي و جمعي در گسترة بين

 گراياناهدام انطبا سياست خارجي چ ار نوع اق در حوزةبر اين اساس كه  آورندرو مي يگوناگون انطباق هايشيوهمحيطي به 

 ؛توان از هم بازشناخترا ميبا محي  

 برحاكي از آن نوع انتظارات نقشي از يك واحد سياسي است كه حساسيت تقاضاهاي خارجي . انطباق رضايتمندانه: 1

واحد ملي با خطر داخلي مواجاه نيسات رضاايتمندانه تان باه چون در اين شراي ، آن بيش از تقاضاهاي داخلي است. 

 دهد.طبا  ميان

از آن نوع انتظارات نقشي از يك واحد سياسي است كه حساسيت تقاضااهاي داخلاي بار  حاكي گر:. انطباق طغيان2

رفِ حفاظ سااختارهاي ضاروري گرايانه واحد ملي اقدام انطبا در اين شراي ،  يابد.تقاضاهاي خارجي تقدم مي تن ا صاَ

 گردد.نظام مي

آن نوع انتظارات نقشي از يك واحد سياسي است كه هر دو دسته از تقاضاهاي داخلي و حاكي از  . انطباق محافظتي:3

قابال غيار تاا حادود زيااديسناريوي نقشي واحد ملاي در اين شراي ، يابند. گسترده حساسيت مي در سطحيخارجي 

 خواهد بود. بينيپيش

ي است كه هايچ ياك از تقاضااهاي داخلاي و احد سياسآن نوع انتظارات نقشي از يك و ازحاكي  . انطباق ارتقائي:4

كاه از  لازمايِ نقشيِ توانند به تنظيم سناريوهايِسياستگذاران ميدر اين شراي ، نيستند. خارجي از حساسيت برخوردار 

 . (311-12: 1387زاده )سيف اقدام كنندد، نگيرنظام سرچشمه مي واقعيِ نيازهاي

توجه خود را صرفاً به وابساتگي متقابال اقتصاادي معطاوف  «ابل اقتصاديوابستگي متق»با طرح نظرية  2ريچارد كوپر

هاي اصلي توليد در سراسر ج ان باه ويژگي ،ولات تكنولوژيكي و انباشت سرمايهبه لحاظ تح و بر اين اعتقاد است كهكرده 

ريع سرمايه و دانش فني سو با حركت سهم گيري در اين چ ارچوب،هم شبيه شده است. چون توليد ج اني شده، لذا تصميم

تأثيرپذيري تعااملات اقتصاادي »وابستگي متقابل را  ،بر همين اساس كوپر بسته شده است.وراي مرزهاي ملي وا الزاماتبه 

لازماة وابساتگي بر اين نكته تأكياد دارد كاه تعريف كرده و « هاميان دو يا چند دولت از تحولات اقتصادي درون آن دولت

  .(416: 1374زاده )سيف است« دن حساسيتدوجانبه بو»متقابل 

                                         
1. James Rosenau  
2. Richard Cooper  
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كاه در آن نيروهااي  داننادميوضاعيتي  را وابستگي متقابال« وابستگي متقابل نامتقارن»با ارائه نظرية  1كوهن و ناي

دهناد. باه اعتقااد آن اا تاأثير قارار مي زياراند يا اينكه اين وضعيت را تا حدود زياادي كنندهخارجي يا عنصر مسل  و تعيين

 وجه شااخص آن ها مختلفترين مف وم به معني وابستگي دوجانبه و آثار متقابل رواب  ميان دولتبستگي متقابل در سادهوا

هاا، ظ اور باازيگران جدياد در عرصاة ملت -هاي ارتباطي جديد در رواب  بين دولترگيري مجااست. از منظر آن ا با شكل

شده  به چالش كشيدهها در مبادلات فراملي بشدت انحصار دولت ن عرصههاي موضوعي در ايو متنوع شدن حوزه المللبين

از ديدگاه كوهن و ناي وابستگي متقابل ضرورتاً به معني برابري ميزان وابستگي طرفين رابطه نيست، بلكاه بارعكس  است.

 گرچاه دربه همين قاعاده، بين آن ا حكايت دارد. « نامتقارن»قدرت بازيگران از وجود وابستگي متقابل مختلف ح وتمايز سط

پذيري و حساسايت پذيرند، اما ميزان اين آسيبوابستگي متقابل نامتقارن بازيگران نسبت به يكديگر حساس و آسيب پويش

 ،طارفين هايتوانمناديشوند، بسته به ميزان اي كه بازيگران از اين رهگذر متحمل ميهزينه ،متقارن نيست. به كلام ديگر

  (.416-18: 1374زاده )سيف متفاوت خواهد بود

سازي پيراماون آن متاأثر از تعيين اهداف سياست خارجي و تصميم فرآيندبه اعتقاد هانريدر در پويش وابستگي متقابل 

المللي است. در اين پويش پيوستگي و تداخل وسايع باين هار ساه مرجاع داخلي، خارجي و بين گذاريارزشهر سه مرجع 

شاده تر در نظار گرفتاه تر و محساوسجديتا حدودي المللي نقش مرجع بينتأكيد قرار گرفته و  مورد بازگفته گذاريارزش

هاي كه يك كشور در قبال داده شود، به نحويپويا فرض مي المللي بيش از پيشمحي  و سيستم بين ،. از سوي ديگراست

المللي با واكنش منفاي مواجاه بين گذاريارزشراجع هاي مل م از مو يا ارزشالمللي متضاد با هنجارها و مصالح متقابل بين

  (.212-13: 1371)باربر و اسميت  شودمي

 

 

 بخش سوم: 

 ح تحليل وسطتلفيق 

 

 

 تلفيق سطوح تحليل به كمك مفاهيم اجماع و سازگاري

و ها فرصااتگياري اهااداف در ايان عرصااه متاأثر از پيو گااذاري گياارد و سياساتسياسات خاارجي در خاالأ صاورت نمي

بدي ي است تعيين اهداف سياست خارجي و تعريف مناافع با اين ملاحظه، هاي داخلي و خارجي است. محي  هايمحدوديت

. رفته و با موفقيات هماراه شاودصورت پذي بينانهواقعتواند بصورت عوامل محيطي نميملي بدون شناخت محي  و توجه به 

گيري اهداف سياست براي پي و محدوديت با ايجاد فرصت گذاريارزشو هاي داخلي و خارجي بعنوان منابع انگيزشي محي 

. تعياين كنناداعماال ميهاي يك واحد ملاي مشيءتعيين و اجراي خ بر و غيرقابل اغماضي ناپذير تأثيرات اجتنابخارجي، 

و ا ت ديد همواره در ارتباط يك خطر رايك دولت و اد نقشچگونگي هاي كلي، راهبردها، گيريمصالح، اهداف، منافع، سمت

                                         
1. Robert Koehane and Joseph S. Nye 
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 .(113: 1383)فرانكل  است محي اين دو  الزاماتمتأثر از 

اي است كه سيستم سياسي در آن قرار دارد و عباارت از مجموعاة رفتارهاا، ايساتارها و جامعه بر مترتبمحي  داخلي 

 اجزاءيابد. هاي اجتماعي تجلي مينقشها و ساختار پويش ي،فرهنگهاي سياسي، اقتصادي، مؤلفهكه در قالب  است عقايدي

مزبور هر كدام كاركردي خاص را ايفا و منبع تأثيرات مختلف و متنوعي هستند كه برخي اوقات سيستم را مجبور به عمل به 

هاي مزباور گيرد. سيستمدر بر مي هاي واقع در خارج از محي  داخلي راكلية سيستم ،محي  خارجي كند.شرايطي خاص مي

هااي موجاود پويشالملل، بين نظامساختار و جايگاه و كاركرد خاصي به ع ده دارند.  بودهالمللي ك جزئي از جامعة بينهر ي

الملال المللاي جزئاي از سيساتم بيناقتصاادي و فرهنگاي بين نظامي، سياسي، هايرژيمالملل و بين كنشگران عرصة بين

ز سياسات خاارجي تأكياد و تمركاز بار يكاي از دو محاي  در قالاب جاامع ا يبراي دستيابي باه تحليلاشوند. محسوب مي

 . سازدهمراه مي هاييكاستيتحقيق را با  نتايجكند و هاي كلان سيستمي و خرده سيستمي كفايت امر را نميبرداشت

 هايمحاي  خاارجي، اهاداف و خواساته الزاماتهاي ناشي از در برداشت كلان سيستمي با اصل قرار دادن محدوديت

هاي جباري محادوديت گرفته وسياست خارجي مستقل و جدا از متييرها و عناصر تأثيرگذار محي  داخلي مورد بررسي قرار 

هاي محي  داخلي يابد. در برداشت خرده سيستمي نيز عناصر و پويشتقدم مي« انتخاب و گزييش»محي  خارجي بر امكان 

اهميات انگاشاته و ياا كمهاي ناشي از محي  خارجي ناديده محدوديت« يارانتخاب و اخت»اصل قرار داده شده و با تأكيد بر 

نياز است كه  شناختيروشري براي ارائه تحليلي صحيح و منسجم از واقعيات سياست خارجي به ابزا با اين التفات،شوند. مي

سيساتمي را باه يكاديگر  دو سطح تحليل خرده و كلان ،هاي داخلي و خارجيمحي  يهامحدوديتضمن عنايت به  بتواند

 از امكانات مفيد هر دو سطح ب اره گيارد. مرتب  با سياست خارجي، متييرهايگسترة  بس ضمن  پيوند داده و از اين طريق

باا  زمانهم بايد، در اين حوزه« اقدام»سياست خارجي و يا برآورد احتمال موفقيت « هدف»در تعيين چ ارچوب تحليلي  اين

نظر قرار هاي محي  خارجي را نيز مطمحهاي محي  داخلي، تقاضاها و حمايتها و انگيزهها، ارزشمايتتقاضاها، ح به عنايت

  دهد.

هاي اخير المللي طي دههدر سطوح ملي و بين و فزاينده هاي عينياين ضرورت به ويژه با توجه به تحولات و دگرگوني

برخاي  ،بار اسااس هماين ضارورتشاود. تري احسااس ميجستهبه نحو بر شدناز جمله توسعة روزافزون روندهاي ج اني

ند چ ارچوبة تحليلي و اهو كوشيد هكلان گرايش يافت دو سطح تحليل خرد و تلفيقگران به بررسي امكان پيوستگي و تحليل

لاه هانريادر از جمخاارجي سياسات خاارجي فاراهم كنناد. داخلاي و هاي ابعاد و جنبه زمانهمبررسي  براي يمناسب نظري

سياست  داخلي و خارجي به وجوه زمانهمسعي كرد ضمن توجه « سازگاري»و « اجماع»مفاهيم  طرحمحققيني است كه با 

ساازگاري و »عناوان  زياردر مقالة خود  او .به دست دهدكلان  خرد ودو سطح تحليل پيوستگي از بحث مبسوطي  خارجي،

اهاداف سياسات  ضمن ايجاد ارتباط بين ابعاد م م داخلاي و خاارجيِبه عقيدة من دو مف وم وجود دارد كه »آورده؛ « اجماع

و  سيساتم ملاي يِميان مسائل تحليل و فرضدهد، سياست خارجي را جرياني مستمر و پيوسته گر اجازه ميخارجي به تحليل

  . (Hanrider 1967: 972)«المللي پيوند برقرار كندبين

با برداشت سيستمي از مفااهيم گرفته و يوستگي سطوح خرد و كلان ب ره هانريدر در تعيين اهداف سياست خارجي از پ

كوشد يك خ  امكانپذيري كه المللي ميگانة داخلي، خارجي و بينسه گذاريارزشسازگاري و اجماع و تركيب آن ا با مراجع 
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هادف سياسات خاارجي در هار  او با اشاره به اينكاه. نمايدي كلان سيستمي و خرده سيستمي است، ترسيم وفاصل الگ حد

الملال و قواعد محي  بين هنجارهاهدف مزبور با  هر چه ، معتقد استشودهايي مواجه ميالمللي با موانع و فرصتمحي  بين

هار هادف  سايا ،تر خواهد بود. به همين بيشتر و احتمال تحقق آن افزوننيز آن « سازگاري»بيشتري داشته باشد،  انطبا 

در خصاوص  يكاه در محاي  داخلا نسبتي هر به عقيدة او به كهاست   داخل نيز با موانعي مواجه سياست خارجي در محي

خواهد بود.  ترفزون نيز پذيري آن اهدافبيشتري وجود داشته باشد، ميزان امكان« اجماع»اهداف و سازوكارهاي اجراي آن ا 

 و نيز حفظ تمايز باين دو محاي  تحليال «پذيريكانام»طريق با تبديل دو مف وم سازگاري و اجماع به يك خ  اين او از 

زاده )سيف دهدميمورد توجه قرار را و بر سياست خارجي هاي تداخل و نفوذ اين دو محي  بر يكديگر داخلي و خارجي، حوزه

1367 :184).  

پاذيري امكان و پاذيري آن اامنوط به ارزياابي صاحيح ميازان امكانمناسب و اخذ تصميمات تعيين اهداف  بطور كلي

كنند. اين مف اوم المللي بر روي آن با يكديگر تلاقي ميگانه داخلي، خارجي و بينسه گذاريارزشاي است كه مراجع نقطه

پاذيري اخاذ شاوند، تصميماتي كه خارج از فضااي امكان لذا ،كندو قابل حصول را فراهم مي بينانهواقعامكان تعيين اهداف 

 طرح پويش وابستگي متقابل در اين نوشتار كه مبتني بر برداشات. (373: 1381)ايماني  ند يافتامكان موفقيت كامل نخواه

اجماع و »هاي داخلي و خارجي است، بستر مناسب براي تقويت و كارآمدي چ ارچوب تحليلي سيستمي ناشي از تعامل محي 

اهاداف سياسات خاارجي « پاذيريامكان»ارهااي آورد. مفاهيم اجماع و سازگاري به علت آنكه معيرا فراهم مي« سازگاري

پيوند بين اين دو مف وم فراهم كنندة چ ارچوبة تحليلي  ،. بنابراينخواهند بود اختاري نيز برخوردارهستند، از مزيت شباهت س

 مفااهيم اجمااع وتاوان ادعاا كارد ، لذا ميبه دو فضاي مختلف تحليل خرده و كلان سيستمي توجه داردزمان هماست كه 

 سازگاري حائز شراي  مناسبي براي پيوند سطوح تحليل خرد و كلان هستند.

هاي داخلي و خارجي تأكيد دارد و از اين ج ت بازتاب عيناي و پويش وابستگي متقابل بر پيوند عوامل تأثيرگذار محي 

المللي باه هاي ملي و بينتمدر پويش وابستگي متقابل سيسشود. المللي نيز محسوب ميماهيتي ساختار داخلي و سيستم بين

شوند كه بر يكديگر تأثير متقابل دارند. تأكيد بر وجود پاويش وابساتگي هاي باز، نفوذپذير و نفوذگذار تلقي ميعنوان سيستم

شود كه اختيار و آزادي آن مي اسباب الملليهاي داخلي و بينيان محي الملل و جريان كنش و تعامل ممتقابل در محي  بين

 المللي )نگرش كالاننامحدودي براي سيستم ملي )نگرش خرده سيستمي( و سيطرة جبري و مطلق براي سيستم بين عمل

هاايي كاه ناشاي از ادراك چ ارچوبة تحليلي و اداركي اجماع و ساازگاري، امكاان تخصايص ارزشسيستمي( منتفي گردد. 

گيري شاكل فرآيندبه  التفاترسد به نظر ميلذا . آوردمي فراهمنيز المللي است، را هاي داخلي و بينديالكتيكي واقعيت نظام

مناسبي چ ارچوبة تحليلي  ،المللدر عرصة بينوابستگي متقابل  مسل ِ در سياست خارجي، ضمن توجه به پويش اين دو روند

 .به دست دهدي بررسي سياست خارجي ابر

تأثيرات  واجدشوند كه المللي محسوب ميسيستم بيندر پويش وابستگي متقابل واحدهاي ملي بخشي از محي  داخلي 

كه به عنوان  و اقدام تابع آن سياست خارجي بازخورد ناشي از تصميمارزيابي  ،لذاباشند. مي متقابل و سيستمي بر آن و از آن

ئي و ضاعف پذيري هدف و يا نارساميزان امكان د. وضعيت بازخوريك ضرورت است شود،يك ن اده وارد محي  خارجي مي

 دركِ بازبررسايكند. در صورت بروز بازخورد منفي از محي  و عوامال محيطاي را آشكار مي آناحتمالي تصميم معطوف به 

تاأثير متقابال و ميازان نفاوذ  در فرآگارد سانجشِبازيگران ملاي  ،بر اين اساسيابد. يم ضرورت ميممحي  و بازنگري تص
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تعياين  فرآيناددو مرحله سازگاري نيازمندند. مرحلة اول قبل از اجماع اولياه و در  حداقل به خود نظامالمللي بر تحولات بين

نتايج ناشي از اقادام مزباور  است كه طي آن اتخاذ تصميم و اقدام مرتب  با آن ،اهداف و مصالح و مرحلة دوم پس از اجماع

پذيري هادف تعياين شاده را جي ميزان امكانهاي سياست خارناشي از ستاده هايبازخورد تحليلِشود. كنترل و ارزيابي مي

 .خواهد كردمشخص 

، تصاحيح ت از محاي  و اهاداف سااير باازيگرانشناخ فرآيندبا توجه به تدريجي بودن در صورت بروز بازخورد منفي، 

 ،لذا. يابدضرورت ميو به عبارتي اجماع ثانويه، سازگاري ثانويه و يا حتي بيشتر ها و منابع يص مجدد ارزشصتعديل و يا تخ

هااي ها و شاراي  محي و منافع با ويژگي هاانطبا  اهداف، ارزش هدف با كه تصميمات سياست خارجي و اقدامات تابع آن

و  به پوياايي عنايتكه با شايان ذكر است  د، حداقل به دو مرحله اجماع و سازگاري نياز دارد.نشواخذ ميالمللي داخلي و بين

اجمااع داخلاي و ساازگاري  المللي تصميماتي كه در يك مرحلة زماني حاصلِهاي داخلي و بينحي م تأثير متقابل و مستمر

امكان شناخت محي ، تعياين  ،لذادر مرحله و زمان ديگر مورد ارزيابي و تحليل مجدد قرار گيرد.  بايداند، ناگزير خارجي بوده

زگاري اهداف و اقدامات با محي  امري تدريجي و تكااملي هاي متناسب با آن و تعيين درجة ساها، انتخاب نقشگيريسمت

 . (214-22: 1381)ايماني  شودتصميمات انباشتي و متوالي حاصل مي قِبلَِاست كه از 

 

 

بنديجمع  
   

 

ماورد توجاه قارار   اها را بر اساس فوائد و نتايج عيني و عملي آن، مكتبي فلسفي است كه ارزش اعمال و انديشهگرائيعمل

شايوة و  رويكارد ،گرائيعمالداند. گيري ميفرض و شايسته پي «حقيقت»آينده است را  آنچه ثمربخش و مصلحتِ و دهدا

ايدئولوژيكي به امور انضمامي، امور واقع،  اصول مب م و هاكه طي آن به جاي اوليّات، دُگم استمعطوف به تييير  گيريِسمت

برخاي قضاايا و ياا  در باابرأيي تقريباً همگاني اعضاي يك گروه توافق و هم از اجماع عبارت شود.عمل و قدرت تأكيد مي

باه و  ة سياساياساساً وجاهت يافتن اين مف وم مستلزم تحقق توسع. هستندمشترك  گيريهايي كه مستلزم تصميمموقعيت

بر ايان اسااس دو  كه ستاو مشاركت سياسي  مشاركت سياسي در جامعه است. به عبارت ديگر اجماع نتيجه توسعهتبع آن 

  .از يكديگر بازشناخت توانرا مي شكل اصلي اجماع آگاهانه و دستوري

آن پيراماون  ءنتيجه طبيعي تحقق توسعه سياسي در ياك جامعاه و توافاق آگاهاناه و داوطلباناة اعضاا اجماع آگاهانه

محاوري، عادم دولات نظيارة عاواملي و در نتيجا اين اسبابها، هنجارها و باورهاي مشترك است. در صورت فقدان ارزش

و فرهناگ سياساي  ها از استقلال نسبي، چندپارگي جامعهخرده سيستم يبرخوردارعدم  ،تنوع ساختاري فقدان، مداريقانون

 مف اومدر موضاوع قابال تأمال و دستوري خواهد بود.  «بالا»از  ،اجماع شكل گرفته تحميلي ،ت حاكمهأهي غيردموكراتيكِ

 ،تعامل مستمر سيستم با محاي  خاود و تأثيرپاذيري و تأثيرگاذاري مساتمر از آن و بار آنبه لحاظ  كه تاين اسسازگاري 

هنجارها و قواعد مختلف محي  و نيز اقدامات ساير كنشگران باعث محدوديت اقدام ياك باازيگر و ضارورت ياافتن بحاث 
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تضمين و توسعة عملكرد و بقاء يك سيستم از  دفرآينشود. بر همين اساس سازگاري مي سازگاري براي دستيابي به موفقيت

 .شودميمشكل تعريف  فارغ از زيستيهمو ادامه حيات  هها ببا محي  و توانايي سيستم پويا طريق تعاملِ

منادي اقادام و فايده ،طلب دارد و بر نتايجهاي ن ايتريشه در ديدگاه است كهي از ابزارگرايي لسياسي شك گرائيعمل

كه طي آن رهبر باا است « خاص»يك شيوة رهبري سياسي  گرائيعمل كند.جود در شراي  موجود تأكيد ميهاي موفرصت

حال الاناه در پاي فعّ ،نخبگاان كماكباا  ،با ملاحظة مشكلات و نيازهااي عيناي ،محورو كاركرد انتخاب رويكردي مسئله

 ساازيو حداقل« نتاايج» ساازيحداكثر بتكارات عمليهاي جمعي و اآيد و از طريق تلاشلات و پاسخ به نيازها بر ميمشك

كاه هار سيساتم  بايد توجاه داشات گيري اجماع در سياست خارجيشكل فرآيند در باب .كندگذاري ميهدفرا  «هاهزينه»

زان ن ادي، مدني و نقشي مواجه است. به هر مي و از ناحية سه متيير اصليِ داخلياز محي  هايي سياسي با تقاضاها و حمايت

 نظراتفا اجراي آن  سازوكارهايو سياست خارجي نسبت به اهداف  ،متييرهاي بازگفته ميانداخلي و  يكه در محي  عمليات

 خواهد بود.  ترافزونپذيري و احتمال موفقيت هدف مزبور امكان نسبتوجود داشته باشد به همان  بيشتري

سه متيير  ناشي از هايها و فرصتمحدوديتو الملل عرصة بين به تسل  پويش وابستگي متقابلِ نامتقارن در عنايتبا 

در سياست « سازگاري» ،اين عرصهو تع دات كشور در  يالمللبين ترتيباتالملل، جايگاه كشور در ساختار نظام بين ؛سيستميِ

مواج ة قدرت، ، خارجيتعامل متقابل و ناگزير كشورها در عرصة هرچند . شودخارجي به ضرورتي غيرقابل اغماض تبديل مي

و « حساسايت» باا دو شااخصِ ،هعرصاايان ، اماا تسال  پاويش وابساتگي متقابال در را در پاي دارداهداف و منافع آن اا 

باا  و با اين ملاحظه كند.آميز ميآن ا را به سازگاري با يكديگر سو  داده و از اين طريق رواب  آن ا را صلح« پذيريآسيب»

نظر باه اطمااح، كنادي سياست خارجي تمركز بر يكي از سطوح تحليل كفايت تحليلي جامع را نميكه در بررساين عنايت به

تواند چ ارچوبة تحليل مناسبي به دست ميپيوستگي مباحث سازگاري و اجماع در قالب بحث ضرورت تلفيق سطوح تحليل، 

باا عنايات باه سياسات خاارجي و  اهاداف يپاذيرمعيارهااي امكانبه عناوان مفاهيم اجماع و سازگاري  فرضبا  ،لذا دهد.

باه وجاوه داخلاي و خاارجي  زماانهمضمن توجه  ،با طرح اين مفاهيم توانمي ،مزيت شباهت ساختاريبرخورداري آن ا از 

پيوساته در چ ارچوبي ر و مستم فرآگردي به عنوان را فراهم و سياست خارجي را سياست خارجي زمينة اتصال اين دو سطح

 .دادار مورد بررسي قر
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 مقدمه

گيري براي پيمحدوديت و  با ايجاد فرصت رفتار سياست خارجي گذاريمحيط داخلي به عنوان منبع انگيزشي و ارزش

 در حوزة خارجيملي  هايهاي واحدمشيءو غيرقابل اغماضي بر تعيين و اجراي خط ناپذير، تأثير اجتنابدر اين حوزهاهداف 

است كه در قالب امور سياسي، فرهنگي، اقتصادي، ساختار  روندهاييتارها، ايستارها و رف هدارد. اين محيط حاوي مجموع

ت چند سالة اخير در تحولا د.نشوهاي اجتماعي از سوي سه متغير عمدة نهادي، مدني و نقشي مطرح ميها و نقشپويش

دامنة موضوعات مرتبط با  راهبرديغير و راهبرديهاي حوزه ميان سنتّيتفكيك از ميان برداشتن  حوزة سياست خارجي با

سياست خارجي ديگر فعال در حوزة بازيگران  .ه استافزود آنسازان بر شمار بازيگران و تصميم و را توسعه داده اين حوزه

، مدني و نقشي فعالانه در اين حوزه حضور و نهادياعَمَ از د و ساير نهادهاي غيررسمي نشورسمي نميمحدود به نهادهاي 

 وذ دارند. نف

پذير نيست و ها امكانديدگاه يبا تشتّت آراء و گوناگون ،دستيابي به اهداف فرآينداين كه مديريت  تأملنكتة حائز اما 

ها و شود تا تلاقي انديشه سوهمو  گونهم هانظربا تحصيل نوعي اجماع، اختلاف بايد در مرحلة اجرا براي نيل به موفقيت

اي مناسب در مقام عمل بكار به گونه افرادآوردهاي فكري و دست نكردههداف را با چالش مواجه يابي به ادست ،هاايده

ها، نظر آشكار يا پنهان در يك گروه و قبول جلوهاتفاقاجماع عبارت از پيدايي  ،از اين منظر .(91: 9731)سلطاني  گرفته شود

گيرد و فقدان آن اجتماعي مثبت شكل مي فرآيندس آن يك هاي اجتماعي توسط همگان، كه بر اساو سلسله ارزش الگوها

روندي مترتب بر و در حوزة سياست خارجي  سازماني و فروريزي ساخت اجتماعي را در پي دارد. اجماع در معناي محدودتربي

 شود. طرز فكرهايي مبتني بر همگرايي ميروش اقدام و است كه از طريق آن يك گروه موفق به دستيابي به 

 دورة پس ازسياسي، اقتصادي و اجتماعي  تحولاتمتأثر از  9111دهة سازي سياست خارجي روسيه در تصميم رآيندف

با كاركردها و وظايف دد نهادها و بازيگران دخيل شده بود، به نحوي كه تعّ« گرايانههرج و مرج كثرت»شوروي دچار نوعي 

سياست خارجي  ،گرانبرخي تحليل اظهاربه  بود. فرآينداين  صليا شاخصي پوشان و فقدان مكانيسم كنترل و هماهنگهم

هاي مختلف ناحجها، احزاب و گروه به اين معنا كه كشمكش ،شده بود 9«زدهسياست»روسيه در اين دوره بيش از حد 

بر  گروهيگرفت و منافع هاي سياست خارجي بيشتر به منظور كسب منافع جناحي صورت ميگيريسياسي بر سر سمت

                                                 
9. Politicization  
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 . (Pravda 1996: 212) شدمنافع ملي ترجيح داده مي

هاي يلتسين از جمله بحران اقتصاد كلان، فساد گسترده شوروي و سياست دورة پس ازهاي عديدة مشكلات و چالش

هاي نهادي، چندپارگي جامعه سياسي، جامعه مدني هاي اداري و اجرايي، آشفتگيدر نظام اقتصادي و اجتماعي، ضعف

مناسبي براي ويز آدست ،المللبين عرصةهور و ضعيف و از همه مهمتر از دست رفتن جايگاه روسيه در نوظ

به ، به تكرارجمهوري خود در دورة رياستپوتين به رهبري پوتين براي تمركز قدرت بود.  كرملين 9يها«سيلاويك»

اساسي شيوة  اصلِ كز قدرت و ايجاد دولتي قدرتمندكه تمرنيز گواه آن بود و اقدامات او و به روشني تأكيد كرده صراحت 

رفع مشكلات،  براي سازوكار كارآمدترينتمركز قدرت در دولت را  . اوبودمداري او در هر دو حوزة داخلي و خارجي حكومت

ان )دور روسيه وقتدر مرحلة توسعة سياسي، اقتصادي و اجتماعي ترين اصل مهم و هاي سيستميها و نابسامانيبحران

از ابتداي به دست گرفتن قدرت عزم خود را براي ايجاد دولتي قدرتمند و متمركز جزم و و بر همين اساس  دانستمي گذار(

از طريق توانست نسبتاً كوتاه  يدر مدت وابر اين اساس، نمود.  تأكيد« حاكميت قانون»بر « ديكتاتوري قانون»بر ارجحيت 

 :Hashim 2005).اي به انجام برساندمركز قدرت در كرملين را تا حد قابل ملاحظهتثبيت و ت راهبرد« بالا از»اصلاحات 

25)  
در تعامل با كنشگران  ،هاي مختلف و به طور خاص در حوزة سياست خارجيدر حوزه پوتين بر اساس همين اصل،

و  هاي عموميحوزه و هاراهبردكنترل سلسله مراتبي تحصيل اجماع دستوري از طريق  ،مختلف نهادي، مدني و نقشي

با تفكيك  او. قرار داد مطمح نظرراهبري مؤثر به عنوان شيوة  را هاي موضوعيحوزه ها وتاكتيكزني محدود در چانه

بر  پوتين در اختيار گرفت. را شخصاً  مديريت آن، سياست خارجي را در حوزة اول تعريف و راهبرديو غير راهبرديهاي حوزه

وظايف جايگاه، نقش و و  قرار گرفت سازي سياست خارجيتصميم مراتب سلسلهرأس هرم در خود  اساس اختيارات قانوني

تبيين  رسمي و غيررسميهاي از طريق مقررات، ضوابط و شيوهرا تر اين هرم سطوح پائيننهادي، مدني و نقشي  هايمؤلفه

اي مستقل از اقتصاد، بود كه اساساًًً سياست حوزه چف مبناي اين تقسيم ناشي از اين اعتقاد پوتينبه عقيدة ماكاري .كرد

اظهارنظر  ةنهادها و افراد مختلف اجاز پوتيندر دورة  چندهر .(Makarychev 2008: 62) فرهنگ، مذهب و قوميت است

ر ادامه و د .گيرندآخرين تصميم جمهوررئيس كهبه همة فهمانده او ، اما داشتنددر حوزة سياست خارجي را  زني محدودو چانه

)در تعامل با متغيرهاي نهادي، اجماع داخلي  گيريچگونگي شكلبر  پوتين راهبرد تمركز قدرتتأثير  نحوةطي سه بخش 

ي متغيرهاو به تبع آن محدودة و ميزان تأثيرگذاري  سياست خارجياهداف و سازوكارهاي اجراي  پيرامونمدني و نقشي( 

 2مورد بررسي قرار خواهد گرفت. زهدر اين حوسازي تصميم فرآيندبر  داخلي

 

 

:بخش اول  

نهاديمتغيرهاي   

                                                 
9. Siloviki   

باره به وجود نيامده و ريشة رفتار سياست خارجي روسيه در اين دوره به  مداري او به يك حكومتپرواضح است كه روسية پس از شوروي، پوتين و نوع. 2
ضاي كاملاً مجرد مورد بررسي قرار داد. توان جدا از تاريخ روسيه و در يك فگردد. لذا، پوتين و دورة او را نميتاريخ و فرهنگ سياسي اين كشور باز مي

 بر اين اساس، در تحقيق حاضر بررسي رفتارهاي سياست خارجي پوتين و دولت او طي پيوستاري تاريخي مورد توجه قرار گرفته است.   
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شده،  هاي عملياتي استاندارد، رويهگيريغيرفردي تصميمسازماني و  هايفرآيندساختارها و  نهاديمنظور از متغيرهاي 

اين سيستم سياسي و تأثير  در هاي لازم براي اجراي آنهاها و انتخاب تاكتيكتعيين سياست برايسازي تصميم روندهاي

مختلف طبيعي  هايدولتها در سالاريديوانهاي متنوع و ويژگي پيچيدگيخارجي است.  گذاريسياست فرآيندبر  عوامل

ا هاي اجرايي، تقنيني، امنيتي و نظامي بها و ارگانها، سازمانميان وزارتخانه ينهادزني و رقابت است. در غالب موارد چانه

در اين  هاگيريبر سمت تأمليتأثير مستقيم و قابل  سياست خارجي سازيتصميم هايفرآگردر بكثرسازي نفوذ خود حدا هدف

 از سالارهاديوان نحوة تعريفاز  متأثربه معناي خاص آن  نهادي گذاريسياست فرآيند. (933: 9731 خوشوقت) دارد حوزه

از اين منظر  كه است هاي سازمانيسنتّتشكيلاتي و  هاين رقابتبا در نظر گرفت و چگونگي دستيابي به اجماعوضعيت 

 .(181: 9737)هالستي  دانست سالاريديوانسياسي در عرصة  يهاواكنشش و نتوان نتيجة كدادها را ميبرون

يت و از جمله وزارت امور خارجه، شوراي امن با وظايف مستقيم اي از نهادهادر روسيه همانند ساير كشورها مجموعه

اي وزارت دفاع، ادارات امنيتي و نهادهاي منطقه، جمهوريرياستنهاد از جمله  با وظايف غيرمستقيم برخي نهادهاپارلمان و 

به  11دهة روسيه در  كنند.اعمال تأثير مي سياست خارجي حوزه در سازيتصميم هايفرآيندبه تناسب شرايط و موضوع بر 

اصل شفافيت و  و بود در اين حوزهرآمد براي تمهيد، اتخاذ و اجراي تصميمات لحاظ نهادي فاقد يك مكانيسم كا

دخالت نهادهاي غيرمسئول در ها و تداخل مسئوليت ،پوشاني وظايف، همبه همين لحاظ .شدسازي جمعي رعايت نميتصميم

كردند مي گمانارجي خود كه خ امورگيري آن دسته از پي در نهادهابرخي  .امري مشهود بودخارجي سازي تصميم فرآيند

اي در آوري هستهنهادهاي مرتبط با فنحتي  ،. براي مثالقائل بودندآزادي عمل  براي خودارتباطي با وزارت خارجه ندارد، 

قرار  كاردستوررا بدون هماهنگي كامل با وزارت خارجه در  برخي كشورهاابتكار فروش راكتور اتمي به  روسيه

  . (Rashidov 2005: 113)ددندامي

ل به ناديده گرفتن و به طور كلي تماي ناكارآمديپذيري، كاري، عدم مسئوليتپراكندگي اقدامات، موازيبا اين ملاحظه، 

با عنايت به عدم هماهنگي بين  ،لذا. در دورة يلتسين بودسياست خارجي  سالاريديوانوضعيت غالب  اصول و مقررات

باشد كه  باثباتيريزي توانست مبتني بر سيستم برنامهنميراهبرد خارجي مسكو  ،منابعنهادها و عدم تناسب بين اهداف و 

در دورة يلتسين قدرت  . (Kortunov 2005: 29)مند قرار دهدرا در قالبي نظام در اين حوزهمدت و بلند هاي ميانانتخاب

موارد تابع  بيشترو در عنوان يك اصل مديريتي پذيرفته آنها را به  توازن بينايجاد  او ،هاي مختلف توزيعبين نهادها و گروه

هاي دولت»ساختاري شبيه  ،اجتماع ةمتأثر از ساخت چندپار سالاريديوان. در اين دوره دستگاه بود سالارهاديوانتأثير  زيرو 

اي از آشفتگي دورهوز به بر منتجخودمختاري نسبي بودند. اين مسئله  واجدبه خود گرفته بود كه در آن نهادها « ائتلافي

هاي نابسامان و گيريشديد در سياست خارجي شد كه ضعف ادراك از تحولات محيطي، عدم توان سناريوپردازي، تصميم

، عدم تخصص و ناآشنايي مديران اجرايي به نهادي هايفرآينددر كلي،  به طوراصلي آن بود.  هايهمشخص از جمله منفعلانه

)كليني  دورة يلتسين بودمسلط وضعيت همان اين  و شودمي سالارهاديواني آنها از رتأثيرپذي موضوعات و مسائل منجر به
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9781 :1) . 

 به عنوان خود تمركز قدرت و ايجاد دولتي قدرتمند را جمهوريرياستآغاز  از همانهمان طور كه اشاره شد، پوتين 

با  گذاري خارجياين رويكرد در حوزة سياست. او بر اساس دادقرار  دستوردر  مديريت امور داخلي و خارجيمهمترين سازوكار 

مرتبط با ناپذير، كلية نهادها مراتبي انعطافايجاد يك نظام سلسله ضمنتلاش كرد « در دست حاكمان سالاريديوان» ايجاد

 مستقلانه هايرل رفتامجابا اعمال عمودي قدرت و  هداد قرار تعيين شدههاي در خدمت اجراي اهداف و سياسترا  اين حوزه

در موارد مختلف به تغيير در نهادهاي اجرايي از جمله ترميم اين منظور  اجرايپوتين براي  .محدود كند ة خارجيدر حوز را

 9،ناسب اجراييانتصاب گسترده مقامات امنيتي در مَ ،هاي اجراييها و معاونتوزرا، ادغام وزارتخانه جابجاييكابينه،  ةچندبار

 ،در ادامه نحوة تعامل پوتين با متغيرهاي نهادي .مبادرت كردتأثير نهادهاي تقنيني  كاهش اي ورت مقامات منطقهتحديد قد

اهداف و سازوكارهاي اجراي سياست  در حوزة نهادي پيرامونگيري اجماع داخلي شكل نحوةبر  راهبرد تمركز قدرت اوتأثير 

  .مورد مداقه قرار خواهد گرفتسازي در اين حوزه تصميم فرآيندبر خارجي و به تبع آن محدودة تأثير اين متغيرها 

 

 الف: نهادهاي اجرايي

 وزارت امور خارجه: 1 -الف

خارجي و  راموترين نهاد فعال در ساير كشورها مشهودترين و رسميهمتايان خود در وزارت امور خارجه روسيه همانند 

را به عهده اجراي سياست خارجي  يت مستقيممسئول اين كشور اساسين قانو كه بر اساس گذاري در اين حوزه استسياست

سياسي،  هاي مختلفِحوزة سياست خارجي زمينهمرتبط با با توجه به تنوع مسائل و موضوعات  ،وظايف اين وزارتخانه .دارد

قرارداد، مكاتبه و اعزام  به نمايندگي از دولت از طريق مذاكره، انعقاد گيرد كهدر بر مياقتصادي، فرهنگي، كنسولي را 

 . (Stepanov 2003: 77-176)كندمي مبادرتبه انجام آنها هاي خارجي ديپلمات به كشورها و سازمان

 ،كردنقش كليدي ايفا مي اين كشور هاي كلان سياست خارجيگيريدر تعيين جهت 11دهة در روسيه وزارت خارجة 

در ايجاد تحول اساسي  كوزيروفبه رهبري  9117 تا اواخر 9112از سال  در ابتداي اين دهه و به طور مشخص به نحوي كه

 هرچند .نقش اصلي به عهده داشت انهيگراغرب رويكردسياست خارجي نسبت به دورة شوروي و انتخاب  گيريدر جهت

او در سياست  رويكردبه  آنها نسبتو انتقادات كوزيروف يابي مخالفان به واسطة قدرت 9117 اواخر سال از استقلال اين نهاد

بار بازيابي قدرت خود،  با پريماكوفوزارت خارجه به رهبري  ،نيمة دوم اين دهه ازاما  ،تا حدود زيادي محدود شد خارجي

 باوربر اين بسياري  با وجود اينكه. داشتكننده تعيين ينقشروسيه  سياست خارجي هاي كلانگيريدر تعيين سمتديگر 

 رغمبهبرخلاف اين انتظارات و  ،يلتسين وفادار خواهد ماند، اما او و وزارت خارجه انةگرايغرب رويكردبه  فپريماكوبودند كه 

 Roberts) مستقل روسيه تأكيد كردند ، بر راهماندمياعلام اينكه روسيه به تعهدات خود نسبت به غرب متعهد باقي 

2002: 3) . 

 2111مارس  1در فرمان  ،وزارتخانهمستقلانه اين  رفتار ازجلوگيري راي پوتين بر اساس رويكرد تمركز قدرت خود و ب

با انجام تغييرات گسترده در كابينه و وزرا، ادارة  زمانهم ،«پيرامون سيستم و ساختار نهادهاي اجرايي فدرال»عنوان  زيرخود 

                                                 
 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛داشتند.  درصد مناصب دولتي را در اختيار 81تا  31ها «سيلاويك»تانوفسكايا؛ در دورة پوتين، . به عقيده اولگا كريش9

Kryshtanovskaya and White 2005: 1070 
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سه براي نهادهاي قوة اجرايي اين تغييرات طي هرچند به عهده گرفت. مستقيماً وزارتخانة مهم از جمله وزارت خارجه را  پنج

و  وزارت خارجههاي تعريف شد، اما پوتين به منظور تمركز فعاليت (فدرال فدرال و آژانس ةوزارتخانه، ادار) سطح اجراييِ

ين ا به همين واسطه در دورة او .نكرد اين نهاداين تغييرات را شامل  ،جلوگيري از دخالت و نفوذ ساير نهادهاي در آن

 . (Kosachev 2004) كردفعاليت ميدر سطح وزارتخانه تنها و  داشتوزارتخانه هيچگونه اداره و يا آژانس فدرال ن

آن تأثير  دامنة وخارجي به نهادي نسبتاً كم اهميت تبديل شد  گذاريسياست فرآينددر  وزارت خارجه طي اين تحولات

از  .اي كاهش يافتبه طور قابل ملاحظه اين حوزههاي كلان گيريتاز جمله در تعيين سم راهبرديهاي سازيبر تصميم

به مركز  محافلاين ، مشورتي پوتين و محافل برخي شوراهابه هاي آن با تفويض غيررسمي شماري از مسئوليتسوي ديگر، 

، در اين شرايطد. بيشتر و عمدتاً به حوزة اجرايي محدود ش وزارت خارجهو نقش خارجي تبديل سازي سياستاصلي تصميم

و روابط با اتحادية اروپا كه در  سازمان تجارت جهانيدر روسيه در برخي موضوعات مهم چون عضويت تنها وزارت خارجه 

نقش ، روندهااين  رغمبهاما . دركميايفا را نقش درجة دوم  در بهترين حالت، داشتجناح اقتصادي دولت قرار  حيطة اختيارِ

به واسطة در اختيار داشتن  اين وزارتخانهافزايش يافت. سياست خارجي  هاي ديگرِجنبهها و حوزهدر برخي  وزارت خارجه

مسائل و موضوعات  پيرامونكارهاي نظري نيروهاي متخصّص و با تجربه در حوزة سياست خارجي، براي ارائة تحليل و راه

 . داشتتري در اختيار فرصت و امكانات بيش در مقايسه با ساير نهادها ،الملليمختلف بين

 معناعمل كند، به اين « مكانيسم ترمز»به عنوان يك  ستتوانها ميسازيتصميم فرآيندوزارت خارجه در  اينكه ديگر

و تأخير، تعديل ايجاد ، اما توان نداشتتصميمات  بعضيبر برخي روندها و اجرايي شدن  مؤثر به اعمال تأثيرقادر  چندهركه 

ساير نهادها از  بارابطة وزارت خارجه در دورة پوتين . نهايتاً اينكه واجد بوداجراي برخي تصميمات را  يا حتي جلوگيري از

ي بر بازي صفر مورد بررسي قرار داد. تنرا بر اساسي ساده و مب توان آنو نمي بوداي پيچيده شوراي امنيت، رابطه جمله

و ند بر ساير نهادها ستتوانو مي هشتدار وزارت خارجه حضور هاي مختلف داي از گروههاي حرفهمتخصصان و ديپلمات

توان آن را ناديده نمياما  ،كاملاً مشخص نيست اين نفوذتأثير عملي  چندهر .كنند تأثيراعمال  جمهوررئيسمشورتي  محافل

 .  (Trenin and Lo 2005: 12)گرفت

ها، نهادها و هاي ساير وزارتخانهگي و كنترل فعاليتخارجه وظيفة هماهنامور وزارت  ،روسيه بر اساس قانون اساسي

الملل و در عرصة بين اين كشورها و رفتار گيريهاي دخيل در حوزة سياست خارجي را به منظور تضمين ثبات سمتبخش

وظيفه كاملاً در  ، اما در دورة پوتين اينالمللي به عهده دارداي و بينهاي منطقهدر تعامل با ساير كشورها، نهادها، سازمان

مجري به يك نهاد  -گذارتقليل نقش وزارت خارجه از سطح يك نهاد سياست ،كلي به طور .داشتاختيار شخص او قرار 

وزارت خارجه جايگاه  هپوتين آغاز شد. در اين دور جمهوريرياستدر دور اول  9ايوانوفرف از دوران وزارت ايگور اجرايي صِ

 7،آندره گروميگو 2،د شواردنادزهركه در دوران وزارت افراد متنفذي همچون ادوا ،گذارتخود به عنوان يك نهاد سياس

 . (Charap 2004: 59)حائز آن بود را از دست داد و به يك نهاد صرفاً اجرايي تبديل شد پريماكوفو  كوزيروف
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 شوراي امنيت: 2 –الف 

ژنف از آن رِايجاد و بِ آن را خورشِِفد شوراي دفاعي است كه عملكرد شوراي امنيت فعلي روسيه تا حدود زيادي شبيه عملكر

ابتدا شوراي  9111 . گورباچف در سالكردمياستفاده  يمشورتي در سياست خارجي و امور امنيت يبه عنوان نهاد

اين ها، با ساير نهاد لط وظايف آنبراي جلوگيري از خَ و جمهوري و سپس شوراي امنيت را جايگزين اين شورا كردرياست

حتي بر خلاف قانون اساسي و ساير قوانين جاري عمل كرده و با تواند ميا نهادي تعريف كرد كه در صورت ضرورت شورا ر

 9119ژوئن  91 . (The Foreign Policy Mechanism” 2002“)قواي اجرايي و تقنيني تعامل نزديك داشته باشد

اين راي بررسي جايگاه، ساختار و نوع اقدامات شوراي جديد امنيت از سوي مقامات سياسي و امنيتي روسيه بكميسيوني 

پس از طي  جديد گذاري آن، شوراي امنيتهاي امنيتي و قانونهاي اين كميسيون و كميتهتشكيل و در نتيجة نشست كشور

نيز  9111 مارس 1 .شكل گرفت جمهوريرياستاي از نهاد به عنوان زيرمجموعه 9112 مراحل قانوني در اواسط سال

قوانين امنيتي فدراسيون روسيه را به تصويب رساندند كه در آن جايگاه، تركيب، ترتيبات،  ةمجلسين اين كشور مجموع

 Статус и полномочия Совета безопасности) ه بودمشخص شد جديد وظايف و حوزة اقدام شوراي امنيت

России 2008)  . 

قانون اساسي و فصل سوم قوانين فدرال با هدف ايجاد تمهيدات لازم براي  87شوراي امنيت طبق اصل  ،بر اين اساس

سياسي، اقتصادي، اجتماعي، دفاعي،  ،امنيتي ،راهبرديجمهور در حوزة تأمين امنيت و بررسي موضوعات گيري رئيستصميم

اين شورا به شد. هاي اضطراري تشكيل بيني و مقابله با وضعيتپيش و اطلاعاتي، جمعيتي، حفظ جان شهروندان

حاكميت و تماميت ارضي روسيه در  و حفظ خود در دفاع از حقوق فردي و اجتماعي جمهور در اجراي وظايف قانونيرئيس

هاي پايدار به منظور و اتخاذ رويكردها و سياستنيز و پيشنهادهايي را  دادهبرابر تهديدات داخلي و خارجي كمك و مشاوره 

مفهوم سند »در تنظيم اسنادي همچون جمهوري پوتين در دور اول رياستاين شورا  ،عنوان مثال بهكند. امنيتي ارائه مي

 .نقش مهمي به عهده داشت« نيروي دريايي راهبرد»و « طلاعاتيامنيت ا راهبرد»، «نظامي راهبرد»، «امنيت ملي

و در  قانونسب كه حَ ي استرجمهورياست)در سطح يك اداره( زيرمجموعة نهاد  شوراي امنيت يك واحد سازمانيِ 

نهادي موقت و يا دائم ايجاد كند. جلسات منظم اين شورا بر اساس هاي بينتواند كميسيونمي راستاي انجام وظايف خود

اين شورا صرفاً يك نهاد  ،طبق قوانين شود.العاده تشكيل ميجمهور و در صورت ضرورت جلسات فوقاعلامي رئيس ةبرنام

 جمهور بر آن،رياست رئيس به لحاظ ،ميزان قدرت، نفوذ و اختيارات آن اما در عمل ،ختيار اجرايي نداردمشورتي است و ا

و اقدام و پاسخگويي مستقيم آن به  وي انتخاب مستقيم دبير و اعضاي آن از سوي ضرورت تأييد مصوبات آن از سوي او،

 ،از توان بالايي براي كنترل، تعيين حوزه عملكرد رجمهورئيس . لذا،قبض و بسط يابد وينظر  ابتواند مي ،جمهوررئيس

  .برخوردار است هاارگاناختيارات و نحوة تعامل آن با ساير نهاد و 

كنندة قدرتمند را به عنوان اولين دبير شوراي امنيت درصدد بود نقش يك هماهنگ 9كاكوفسيلتسين با انتخاب يوري 

و تلاش  هجمهور نداشتو نهادهاي مختلف تمايلي به حضور يك واسط ميان خود و رئيسها اما وزارتخانه ،به وي واگذار كند

و معاون اسمي او باريس  2و در دورة دبيري ايوان ريبكين 11كردند اين نهاد را ناديده بگيرند. شوراي امنيت در دهة مي
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رار داده قرا در دستوركار  وم امنيت مليسند مفهاز جمله  رسميموضوعات مختلف به ويژه چچن و تهيه اسناد  9برِِزفُسكي

-2111) 7شايلورُ ولاديمير، (9111-2119) 2ايوانوفسرگئي  ة پوتين و در دورة دبيرياين شورا در دوربا اين وجود، بود. 

به  به طور موردي تا پايان دورة پوتين( 2113)از ژوئية  1فو والنتين سابالِ (2113ة تا ژوئي 2111) ايوانوفيگور ا ،(2119

 . (Совет Безопасности”2008“) سياست خارجي ايفاي نقش كرده است نهادي مؤثر درعنوان 

 هايحوزهاز نفوذ بالايي در  و اين شورا كه عمدتاً مقامات حاضر در ساختارهاي قدرت هستند 1دائم و غيردائماعضاء 

عضو دائم  21( جمهوررئيسرة پوتين اين شورا )با در دو. برخوردارندامنيتي، اقتصادي، اجتماعي و اطلاعاتي سياسي،  مختلف

در چنين جمع بزرگي اتخاذ شود. جلسات  ستتوانپرواضح است كه تصميمات مهم سياست خارجي نمي و داشتو غيردائم 

اين  برخي از اعضاء در فقطبا حضور همة اعضاء آن تنها هر سه ماه يك بار برگزار و در ساير مقاطع  در دورة پوتين اين شورا

اين گونه به نظر ند، شتهاي اجرايي داسمِت اين شورا از آن جا كه بيشتر اعضاءبا اين ملاحظه و د. شتنجلسات حضور دا

 هاي مختلفهاي كلان خود در حوزهسياست پوتين تا شودتشكيل ميتنها به اين منظور شوراي امنيت جلسات د كه يرسمي

را نظر قرار دهند، هايي كه بايد در حوزة مسئوليت خود در اين رابطه مطمحو اولويتبه آنها اعلام  را از جمله سياست خارجي

 مورد تأكيد قرار دهد. 

وزير( شنبة هر هفته عضو دائم آن )از جمله رؤساي مجلسين و دو معاون نخست 92جلسات شوراي امنيت با حضور 

، اما تصميمات نهايي فتگرارجي نيز مورد بحث قرار ميدر اين جلسات مسائل كلان و مهم سياست خ چندهرشد. برگزار مي

 ومحدود و عموماً غيرمستقيم هاي سياست خارجي گيريسمت بر كلانِتأثير اين نهاد  ،كلي به طور. شداتخاذ نمي در آن

مثال نيكلاي . به عنوان بودتأثير برخوردار توان اعمال از « اسآيسي»در امور خاص از جمله امور مربوط به حوزة  تنها

هاي مذاكره روسيه با كميسيون اتحادية اروپا در طرف 2116اكتبر دو معاون دبير اين شورا در  3،فوو يوري زوباك 6سپاسكي

 . (Anderman et. al 2007: 22) ها و مناقشات قفقاز جنوبي و شمالي بودندخصوص بحران
  

  وزارت دفاع: 3 –الف

دولتي در »امي از جايگاه، اهميت و امكانات بالايي برخوردار بودند. در اين دوره ارتش در ساختار سياسي شوروي نهادهاي نظ

                                                 
9. Борис Бернзовский  
2. Сергей Иванов 
7. Владимир Рушайло 
1. Валентин Сабалев  

 بودند از:  ي امنيت در دورة پوتين عبارت. اعضاء دائم شورا1
وزير، وزير دفاع، وزير كشور، رئيس شوراي فدراسيون، رئيس دوما، رئيس ادارة امنيت وزير، وزير خارجه، معاونين اول نخستجمهور، دبير، نخسترئيس

 آر(. وي( و رئيس ادارة اطلاعات خارجي )اسباساففدرال )
 يز عبارت بودند از: اعضاء غيردائم اين شورا ن

جمهور در هاي اضطراري، دادستان كل، رئيس آكادمي علوم، رئيس ستاد كل ارتش، برخي نمايندگان رئيسوزير دارائي، وزير دادگستري، وزير موقعيت
را حضور يابند. براي اطلاع توانستند در جلسات شونواحي فدرال )حسب موضوع( و همچنين ساير وزرا و مقامات دولتي به تناسب مسئلة مورد بحث مي

 بيشتر ر ك به؛ 
“Совет Безопасности” 2008 
6. Nikolae Spaski  
3. Yurii Zubakov  
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حتي  موقعيتاين . شدو در دورة جنگ سرد بازيگري تأثيرگذار در سياست خارجي شوروي محسوب مي بود« داخل دولت

در شرايط و  11دهة در بود.  رجاهمچنان پاب)زماني كه وزارت دفاع روسيه تشكيل شد(  9112 تا سالو  فروپاشياز  پس

كنندة هماهنگخود به عنوان عدم كارآمدي وزارت خارجه براي ايفاي نقش  و مشخص سياست خارجي راهبردفقدان 

و اين  يافت فزوني فرآيندر اين ب، زمينة نفوذ ساير نهادها از جمله وزارت دفاع اين حوزهها در كاركردها، وظايف و نقش

مولداوي )جمهوري  حوزة شوروي از جمله در به ويژه در موضوعات سياست خارجير برخي توانست د وزارتخانه

پيرامون (، آسياي مركزي )تاجيكستان( و در مذاكرات اوستياي جنوبي، قفقاز جنوبي )گرجستان؛ آبخازيا و (دنيسترترانس

  . (Mörike 2000)كند ايفا ايكنندهيينبا اكراين نقش مهمي و تع جزيرة كريمهروسيه در شبه وضعيت ناوگان درياي سياه

حمايت روسيه از  ضرورتبر  ،مورداين در نظر ضمن اظهارهاي ارتش نيز ژنرال (9111كوزوو )در بحران بالكان و جنگ 

مشغول گفتگوهاي فشرده با ميلوشوويچ، ناتو و سازمان ملل  هوزارت خارج ،زمان آندر كردند. يوگسلاوي به شدت تأكيد مي

 انفعالكاري و نداما نظاميان به نوبة خود از كُ ،كردهاي ارتش را تكذيب ميو اظهارات افراطي نمايندگان پارلمان و ژنرالبود 

)زادوخين  شدندگيري سياست خارجي كشور ميمدعي تعيين مستقلانة سمت زمانهمو  كردهناراضي ابراز دستگاه ديپلماسي 

پاكسازي ارتش  ؛ةبه تدريج و به سه دليل عمد 11دهة از ابتداي  روسيه ار سياسينقش نظاميان در ساخت. (21-228: 9781

رو به  9وضعيت نابسامان اقتصاديو  بازمانده هايجمهوري بيند شوروي امكانات ارتش متحّ توزيع ،از عناصر كمونيستي

  .(Mörike 2000) كاهش نهاد

پوتين از همان  2به نحو محسوسي متحول شد. نيز زارت دفاعو و جايگاه نقش ،سان با ساير نهادهاهمدر دورة پوتين 

و به  فرآيندرا طي يك  مقصود، اما تلاش كرد اين را علنيهاي ارتش كنترل ژنرال تمايل خود بهابتدا و از جنگ دوم چچن 

سرگئي  آغاز و در گام اول 2119تلاش عملي براي اجراي اصلاحات نظامي را از مارس  اوصورت تدريجي محقق كند. 

 ايوانوفبه سمت وزير دفاع منصوب كرد.  را امنيتي بود -دوست وفادار و مورد اعتماد خود كه يك افسر اطلاعاتي ايوانوف

اطلاعاتي و به عبارتي يك  مقامبلكه يك  ،برخلاف اسلاف خود كه همگي از افسران ارشد ارتش بودند، نه يك افسر نظامي

معاونت ادارة اطلاعات  مجموع دوازدهمعاونت از  ششرياست  2119 اوتيوانوف نيز در ا 7مدار ارشدِ غيرنظامي بود.سياست

هاي نظامي از واگذار كرد. او اين روند را در ساير معاونت 1(باسافسازمان امنيت داخلي )را به افسراني از  1يو(آرنظامي )جي

                                                 
درصد نظاميان براي تأمين معاش خود  81حدود  9112وضعيت نامطلوب اقتصادي پرسنل ارتش در اين دهه به نحوي بود كه طبق آمارها، در سال . 9

 م بودند.مجبور به اشتغال به شغل دو
يابي جمهوري او( به تعاملي نزديك دست يافته و هر يك درصدد بودند از اين تعامل براي دستپوتين و نظاميان در جريان جنگ چچن )قبل رياست. 2

يت موقعيت سياسي هاي خود در چچن و تثبجمهوري خود به دليل نياز به حمايت ارتش از سياستبه اهداف خود استفاده كنند. پوتين در ابتداي رياست
 -9به دو دليل حمايت از پوتين را در دستور قرار داد؛  2111 جمهوري سالارتش نيز در انتخابات رياست خود به تعاملي مثبت با نظاميان اقدام كرد و

موقعيت و جايگاه ارتش كمك كرده و پوتين به ويژه در جنگ چچن به اعادة  -2ها تأثير بگذارند. توانند بر سياستكردند از طريق او ميآنها تصور مي
 توانست استمرار يابد. ها مياين كمك

و انجمن  هاتعدادي از نهادهاي نظامي از جمله اتحادية افسران، اتحادية افسران شوروي، جنبش حمايت از ارتش، اتحادية كوزاك 2117. فورية 7
رغم اين فشارها و برخي مشكلات ر ايوانوف او را وادار به استعفا كنند. اما پوتين بهبازنشستگان نيروهاي ويژه در اقدامي جمعي تلاش كردند با فشار ب

و اشتباهات فاحش ايوانوف در وزارت دفاع )از جمله بروز اختلال در سيستم ضدموشكي روسيه و شليك موشك اكرايني به سوي يك هواپيماي 
ياي سياه كه به مرگ كلية سرنشينان آن انجاميد( همواره حمايت كامل خود را از او مسافربري روسي در جريان مانور مشترك روسيه و اكراين در در

  براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ وي را مجدداً در سمت خود ابقا كرد. 2111اعلام و حتي در جريان ترميم كابينه در مارس 
“Political Framework” 2004 
1. Russian military intelligence (GRU) 
1. Федеральная служба безопасности Российской Федерации  (ФСБ Россия) 
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امنيتي را در  -نت پرسنلي ارتش ادامه و افسران اطلاعاتيدر معاو «باساف»از افسران  9فوكنجمله با انتصاب نيكلاي پانِ 

  .  (Lekaryev 2001)هاي نظامي قرار دادها و بخشرأس قسمت

كه پوتين نظارت مستقيم بر آن را به  بوداي از جمله پنج وزارتخانه 2111ترميم كابينه در مارس  فرآينددر وزارت دفاع 

 سازيو كاهش اختيار تصميم اين وزارتخانهدر نظامي  گذاريسياستتمركز  نظامي بربرنامه اصلاحات  در و دست گرفت

 دخالتتأثير مستقيمي بر نحوة پوتين  نظامياصلاحات  ازمورد اين  . (Shevtsova 2003: 2003)تأكيد كردستاد كل 

در  .ي به خود گرفتعمل شكلدولت  2111مه  مصوبةبا  كه خارجي داشت گذاريسياست فرآينددر و نظاميان  وزارت دفاع

دانسته هاي وزارتخانة خود فعاليتنهايي  و مسئولمحول و وي وزير دفاع  امور نظامي نيز به بالاترين اقتدار دردورة پوتين 

در ادارة امور شد، اي خاص از نظاميان محدود ميكه در گذشته به طبقه 2ارتش ستاد كلفرماندهي  طي اين تحولات. شد

مستقيم با رهبران سياسي در  به طوركرد، تفاوت به نظر دولت عمل مينظامي تا حدودي مستقل و بي هايارتش و عمليات

به  ،اقتدار وزارت دفاع قرار گرفت زيركرد، كاملاً اي ايفا ميهاي نظامي و امنيتي نقش برجستهگذاريارتباط بود و در سياست

 .   (Trenin and Lo 2005: 14)ريزي محدود شدو برنامهبيشتر به كاركردهاي تحليلي، مشورتي  آننحوي كه نقش 

با  همچنان آنهااكثر ، در دورة پس از شوروي و از جمله در دورة پوتين نظاميان روسيه ها در بينوع ديدگاهتن رغمبه

 برايو  دبوروسيه دشمن ترين مهمهمچنان  امريكا آنهااز نظر ند. ردكرفتار مي يهاي دورة شوروي و جنگ سردذهنيت

نظام كنترل تسليحاتي مورد نظر  رد بايد ضمن المللي،در عرصة بين اين كشوردر به انزوا كشاندن  آنهاي مقابله با سياست

اي هاي هستهذراتخانه از جمله راهبرديتوسعه نيروهاي  به هاي دفاع موشكي متعارفبر تقويت سيستم ، افزونواشنگتن

 جمهوري اودر دور اول رياستپوتين در همگرايي با غرب و نهادهاي غربي  ذهنيت با سياست نايآنها متأثر از  .شدمياقدام 

و تصميم ناتو به گسترش به حوزة  2119سامبر ددر « امبياي»در خروج از پيمان  امريكاتصميم  نظاميانموافق نبودند. 

ب نسبت به روسيه ارزيابي و واكنش نه چندان قاطع آميز غراز استمرار رويكرد خصومت ترجمانيرا  2112نوامبر در بالتيك 

 . (Trenin 2005) پوتين نسبت به اين اقدامات را مورد انتقاد قرار دادند

و عدم در پي جنگ افغانستان در آسياي مركزي  نظاميان پتناگوناستقرار با  پوتينموافقت اعلام بسياري از نظاميان با 

كوبا  «لوردس» از روسيهراداري و الكترونيكي  ستگاهيا نيبرچيبه اين منطقه، تصميم جل براي خروج آنها از الأتعيين ضرب

بيانيه تصويب ، شوروينمادهاي ابرقدرتى  نيبه عنوان آخر 2119اكتبر در  تناميو« كام رانه» ييدريا گاهيو تحويل پا

                                                 
9. Nikolai Panenkov  

در مقام فرمانده نيروهاي مسلح و در راستاي اصلاحات خود در ارتش چند تن از مقامات ارشد نظامي از جمله ژنرال آناتولي  2111پوتين ژوئية . 2
روف، رئيس نيروهاي وزارت كشور، ژنرال لابونِتس، فرمانده نظامي در قفقاز شمالي و آناتولي لاو تيخاميكُواشنين، رئيس ستاد كل ارتش، ژنرال وياچس

رفتند، نشان از كار ساختارهاي امنيتي و نظامي بشمار ميرا از كار بركنار كرد. انفصال اين افراد كه از افسران كهنه «باساف»يِژكوف، معاون رئيس 
بر ارتش و نظاميان داشت. ايوانوف از سوي پوتين اَهّم وظايف جديد ژنرال  ين ساختارها براي افزايش نظارت و كنترل دولتموج جديد تغييرات در ا

 يوري باليوفسكي، فرمانده جديد ستاد كل ارتش را كه عبارت بود از حفظ امنيت كشور به بهترين نحو ممكن، افزايش كارآمدي نيروهاي مسلح و
هاي آينده به او ابلاغ كرد. پيام واقعي اين جابجايي اين بود كه وضعيتي كه طي آن كواشنين ارتش را به شيوة خود بيني جنگريزي و پيشبرنامه

ناپذير دورة شوروي بود كه به هيچ وجه كرد. كواشنين از جمله نظاميان انعطافاعتنا بود، بايد تغيير ميجمهور را تحمل و به وزير دفاع بيرهبري، رئيس
دانست و يكي از موانع مهم اصلاحات نظامي پذيرفت، ارتش را يكي از نهادهاي مهم ساختارهاي سياسي ميتابعت خود و ارتش را از غيرنظاميان نميم

م و امور اي كه كواشنين و ساير نظاميان بيش از هر چيز ديگر به آن اعتراض داشتند، واگذاري نقش پليس به ارتش براي برقرار نظپوتين بود. مسئله
در  9111در باكو و تفليس، در سال  9181بود )همان نقشي كه ارتش در سال  9111انتظامي در مناطق فدراسيون از جمله در چچن و به ويژه در سال 

 ايفا كرده بود(. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ 9119كشورهاي حوزة بالتيك و در كودتاي سال 
Lavelle 2004a  
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 2112مى  در ايهاي هستهاهش سلاحمعاهده كپذيرش  ،2119ـ مسكو در نوامبر  روابط واشنگتن «ديجد راهبردچارچوب »

را  11 ةده لياوا ىيگراسياست ادغام كه در گرجستان و آذربايجان امريكاو حضور نظامي  همكاريصريح با و عدم مخالفت 

 دانستند كه درمي نظامي راهبردو  مفهوم امنيت مليرا نقض اصول  تصميماتاين  و ه، مخالف بودكردمي متبادرها در خاطره

نظامي با ساير كشورها از  هايهمكاري هاي دولت پوتين دربا سياستنيز . برخي نظاميان به تصويب رسيده بود 2111 سال

ها و با اين استدلال كه باعث نمايان شدن ضعف ،)از جمله در قالب مانورهاي نظامي سازمان شانگهاي( جمله هند و چين

  9.بودندشود، مخالف ساير كشورها مي نظامي روسيه در معرض اطلاع هايآوريفنهمچنين 

 زيرو  2111در سال  و برخي نظاميان پريماكوفاز سوي  كهمفهوم امنيت ملي و  نظامي راهبردها و نيز اما اين ديدگاه

هاي ديپلماتيك و بر تقويت بنيه نظامي براي حمايت از فعاليت ،هتنظيم شد تأثير وضعيت انفعال روسيه در جنگ كوزوو

پوتين در مخالفت با كرد، مورد توجه پوتين قرار نگرفت. ياست خارجي تأكيد و غرب و ناتو را دشمن معرفي مياهداف س

درصد نظاميان با اعتقاد به جنگ با غرب )همچنين با تركيه  31تا  61حدود »نظاميان اظهار داشت؛  اين دسته از گيريموضع

و ناتو به  امريكاهاي تسليحاتي بلندمدت اصرار دارند، اما رويكرد مهبر راهبردهاي كلان بسيج نيروها و برنا ،و ژاپن(

نظامي خود  -دفاعيهاي براي روسيه در تغيير سياست يموضوعات نظامي، خلع سلاح و سياست استفاده از زور نبايد محرّك

 Arbatov) «نخواهد كرد اعتماد نيز هاي غرب در خصوص تحرّكات ناتوكرملين نيز با چشم بسته به تضمين چندهرباشد. 

2003) . 

و اتحادية اروپا به ويژه  امريكاهاي سياسي و امنيتي روسيه با ناتو، همكاري ،نظر برخي نظاميان رغمبهبا اين ملاحظه، 

و حتي در  قرار داده كاردستوردر  يدفاعي منظم يهاهمكاري مسكو و بروكسل ،گسترش يافت سپتامبر 99حادثة  پس از

 هاييگفتگوهاي حفظ صلح در حوزة جغرافيايي اتحادية اروپا گي مشاركت روسيه در مديريت بحران و عملياتخصوص چگون

 هاي نظامي از جمله عملياتشكل گرفت، توسعة همكاري 2112. در دستورالعمل شوراي روسيه و ناتو كه مه انجام دادند را

د از جمله تروريسم مورد توجه قرار گرفت. پوتين در همين رابطه حفظ صلح، مديريت بحران، مبارزه با تهديدات امنيتي جدي

مقابله با  برايهاي ساير كشورها ارتش روسيه بايد در دفاع از روسيه و متحدان آن و تعامل با ارتش»اظهار داشت؛ 

  . (Hedenskog et. al 2005: 17)«تهديدهاي مشترك آماده باشد

نظارت  زيرهاي خود، بلكه نه بر اساس ذهنيت ،متأثر از سياست تمركز او و ندر دورة پوتينظاميان زير اين شرايط، 

، )به ويژه گرجستان «اسآيسي»امنيتي از جمله در حوزة  -جمهور در تحولات خارجيمستقيم و عالية شخص رئيس

 از جمله راهبرديهاي وضعيتپيرامون روسيه در قبال آن،  راهبردتاجيكستان(، گسترش ناتو به شرق و  قرقيزستان و

با وجود پوتين  ،به عنوان مثال ند.ردكهاي ضدتروريستي و گفتگوهاي ناتمام در مورد كنترل تسليحات ايفاي نقش ميائتلاف

آن در افغانستان  در آسياي مركزي و حمايت روسيه از عمليات نظامي امريكاارتش نسبت به حضور نظامي  مقامات مخالفت

من هيچ دليلي براي »هاي اولية خود اعلام كرده بود؛ گيريدفاع كه در موضع وقتوزير  ايوانوف سرگئي ديدگاه رغمبهو 

 سپتامبر 99 حادثةدر فضاي پس از « دشمن مشترك»، با تأكيد بر مفهوم «بينمدر آسياي مركزي نمي امريكاحضور نظامي 

با تغيير  ايوانوفپس از اين بود كه «. قرار گرفته است امريكاروسيه به طور قطع در جنگ عليه طالبان در كنار »كرد؛  تأكيد

                                                 
 ها توانست فرآيند اصلاحات نظامي را تسريع كند. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛قرار دادن همين مخالفت آويزدستد است پوتين با . آلكسي آرباتف معتق9

Arbatov 2003  
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هاي يك درخت افغانستان و چچن شاخه»اظهار داشت؛  ايطي مصاحبه مواضع قبلي خود و در راستاي مواضع پوتين

 . (Ivanov Says Chechnya, Afghanistan are Branches of One Tree” 2001“)«هستند

بخش امور و  9نظامي هايهمكاري موسوم به اصلي وزارت دفاع ادارةشاكلة در  شايان ذكر است كه در دورة پوتين

وزير دفاع  مستقيم نظارتدر حوزة ، نيز نددركنظر رئيس ستاد كل ارتش فعاليت مي زير پيش از اين كه نهادالملل اين بين

مرزي از هاي بروندر عملياته طور خاص باز آن كه  داشتارتش روسيه يك لشكر ويژه در سامارا در اين دوره،  .قرار گرفتند

ترتيبات كاربست اين نيروها نيز در دورة . شداستفاده ميهاي حفظ صلح در آسياي مركزي و قفقاز جنوبي جمله عمليات

مستقيم تصميم  باخلع دخالت ستاد كل،  ضمن ،هااين نيروپيرامون عمليات گونه تصميم هرپوتين تغيير كرد به نحوي كه 

در  چندهربه طور كلي،  .(Anderman et. al 2007: 25) شدجمهور و پس از تأييد شوراي فدراسيون عملياتي ميرئيس

و حزب  7خانة ما -روسيه، حزب 2به ويژه حزب كمونيست برخي ساختارهاي و نهادهاي سياسيدر  نظاميان دورة پوتين

اقتدار نيروهاي سياسي  زير روسيههاي تاريخ سياسي ب دورهاغل به سان ،اما ،نفوذ خود را حفظ كردند 1دموكرات -ليبرال

اعلام حمايت و يا اتحاد با نخبگان سياسي به  تنها تلاش ارتش براي اعمال نفوذ در سياست و به رغم دورة يلتسين، درآمده

  .محدود شدها از جمله در حوزة سياست خارجي براي اعمال تأثير بر سياست
 

 هوريجمرياستنهاد : 4 –الف

با توجه به ضرورت  است كه ها، معاونان و مشاوران متعددّاز معاونت ايمجموعه مشتمل برروسيه  جمهوريرياستنهاد 

و  جمهور و با هدف اجراي هر چه بهتر وظايف قانوني او تشكيل شدهها و تصميمات رئيساجراي فرمان نحوةكنترل مستمر 

ها و اقدامات خود با اين نامهكردن آئينهاي دولتي موظف به هماهنگنهادها و ارگانها، با التفات به اينكه تمام وزارتخانه

جمهور در اين نهاد در معاونان و مشاوران رئيس است. اي برخورداراز جايگاه ويژهنهاد هستند، در ساختار سياسي روسيه 

، ادارة سياست داخلي )واحد سازماني( ي امنيتجمهوري، شورااز جمله ادارة نظارت رياستهاي مختلف آن ادارات و معاونت

ها، ادارات و الاختيار او در ساير وزارتخانهو يا به عنوان نمايندگان تامجمهوري جمهوري و ادارة سياست خارجي رياسترياست

  كنند.مناطق فعاليت مي

در نهاد اين صراً به او پاسخگو است. كند و منحجمهور فعاليت ميو مستقيماً زير نظر رئيس رسماًجمهوري نهاد رياست

هاي سازماني از جمله شوراي امنيت و شد )برخي واحداداره و چندين واحد سازماني ديگر تقسيم مي سيزدهبه دورة پوتين 

 را ايفاخارجي  اطلاعات و تحليل آورياداره سياست خارجي نقش جمع آنها،در ميان  كه (داشتنددبيرخانه موقعيت اداره را 

نيز ادارة مهمي است كه در  1. اداره اطلاعات و مداركنبودتر از نهادهاي مشابه خود در وزارت امور خارجه خيلي مهم و كرده

حزب  هاي مختلف دفتر مركزيها و شعبهشاخه نهاد جانشيناين ها بنا به برخي تحليل تواند فيلتر شود.آن برخي مدارك مي

اي به نحو قابل ملاحظهحزب  رئيس ازبري سلف خود دولت از فرمان بعيت آن از رئيسات ، اما ميزانشده كمونيست شوروي
                                                 
9. Main Directorate for International Military Cooperation  
2. Коммунистическая Партия Российской Федерации 
7. Россия- Наш Дом  
1. Либерально-Демократическая Партия России  
1. Directorate of Information and Documentation  
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در آن آفريني نهادها و افراد مختلف و نقش« گراييبخشي»دورة يلتسين خارجيِ گذاري بيشتر است. شاخص اصلي سياست

بود، در  وينزديك به  فراد متنفذِ از امتشكل اي كه مجموعهدر دورة او  جمهوريرياستنهاد  در اين شرايط .بود

 .(Anderman et. al 2007: 20-19) كرداي ايفا ميملاحظه گذاري خارجي نقش قابلسياست

 به جزهزار نفر ) 3كه بالغ بر در دورة پوتين هاي تابعه آن نهاد و بخشاين حجم زياد پرسنل ممكن است  چندهر

 اين نهاد واقعي ، اما تأثيرداشته باشد آناز وسعت و اهميت  نشانحاظ كمي به لشد مي( آنمشاوران و كارمندان غيررسمي 

 و حتي دور دوم هاي مستقيم از اين نهاد به اين حوزه در دوره اولخارجي و ميزان ورودي سازيتصميم فرآيندبر 

نهاد  11در دهة  ،به عنوان مثالاي كاهش يافت. قابل ملاحظه به طوريلتسين  ةنسبت به دور او جمهوريرياست

رابطه با موج اول گسترش ناتو به شرق،  جمهوري در تعديل برخي مواضع و تصميمات سياست خارجي از جمله دررياست

هاي افراطي برخي نهادهاي داخلي در گيريو جلوگيري از موضع 9113-18هاي مرزي بين روسيه و ژاپن در سال موافقتنامه

را ذكر  از موضوعات سياست خارجي توان در دورة پوتين مورديا كرد، اما مشكل ميخصوص بحران كوزوو نقش كليدي ايف

)رئيس نهاد  9الكساندر والوشينگران ادعاي تأثير كرد كه در آن نقش اين نهاد اصلي بوده باشد. حتي برخي تحليل

را با اين استدلال كه  سپتامبر 99 حادثةاز  پسگرايانه پوتين در گرايش غرب (2117جمهوري يلتسين و پوتين تا سال رياست

آغاز شده بود، محل ترديد قرار  2119و بوش در اسلووني در ژوئن  اوو از نشست  اين تاريخها پيش رويكرد از ماهاين 

 .(Towards a Presidential Foreign Policy Subject” 2003“) دهندمي

 فرآينديگر نيز باعث كاهش توان اعمال نفوذ اين نهاد بر هاي درويكرد تمركز قدرت پوتين، برخي محدوديت افزون بر

يكي از اين موارد  صي و اطلاعاتي در حوزة سياست خارجيكمبود افراد و نهادهاي تخصّ. بودگذاري خارجي شده سياست

مسائل و  بدر باكه پيامد آن وابستگي اين نهاد به نهادهاي ديگر از جمله وزارت خارجه براي كسب اطلاعات و تحليل  است

آنها را مورد  جمهوريرياستسياست خارجي كه نهاد  مرتبط با مسائل و موضوعاتاز سوي ديگر  .بودموضوعات خارجي 

از جمله روابط  خاصاين نهاد مسائل معمولاً . به اين نحو كه داشتندموقتي، موردي و گزينشي  جنبة داد عمدتاً ميتوجه قرار 

و بيشترِ دخالت آن در حوزة سياست خارجي به مسائل كلانِ  دادنميرا در دستوركار قرار  ي خاصروسيه با كشورها و نهادها

هاي المللي ضدتروريستي( و سياستبين يهاهمكاريهاي كلان ضدتروريسم و )سياست راهبردياين حوزه از جمله مسائل 

در دورة پوتين اساساً اين نهاد گر اينكه موضوع دي شد.( محدود ميسازمان تجارت جهانيكلان اقتصاد خارجي )عضويت در 

در حوزة  اهداف بلندمدت گيريها و پيريزيها و برنامهراهبردبراي اخذ تصميمات نهايي و بررسي بنيادي  بايستهظرفيت 

  2.نداشترا  سياست خارجي

اين نهاد در دورة  .بودگذاري خارجي در مشاركت در سياست آنعدم انسجام دروني اين نهاد نيز عامل ديگر ضعف 

بودند، نسبت به دورة پوتين از انسجام دروني بيشتري  وي« خانوادة»با توجه به اينكه اكثر اعضاء آن از نزديكان و  ،يلتسين

متشكل  ،گونهماي نسبتاً ناپوتين همانند تركيب دولت مجموعه جمهوريرياستدر دورة اول تركيب اين نهاد برخوردار بود. 

                                                 
9. Alexander Valoshin   

 چند در مقاطعي از اين جنگهاي روسيه در قبال آن مورد بررسي قرار داد، به اين نحو كه هرگيريتوان با مرور جنگ عراق و موضع. اين مسئله را مي2
تر كنند، اما اين هاي آمريكا نزديكجنگ اين كشور را تعديل و اين مواضع را به سياستمشاوران پوتين در اين نهاد تلاش كردند مواضع اوليه ضد

 گيري ساير نهادها از جمله وزارت خارجه عقيم ماند.مساعي با موضع
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 اقدامكه اين امر توان  9ي پترزبورگي بودها«ليبرال»و  ها«سيلاويك»)خانوادة او(،  نيلتسياز طرفداران  يتلفمخ هايطيفاز 

 اين حوزهپوتين در خصوص برخي مسائل  چندهربه اين اعتبار، د. ادرا كاهش مياز جمله در حوزة سياست خارجي  آنمؤثر 

مشورت  طيخود را نهايي تصميمات ها به واسطة وجود همين ضعف، اما دادميرا مورد مشورت قرار  و اعضاي آن اين نهاد

 .درك، اخذ مينبودندو افرادي كه لزوماً از اعضاء اين نهاد « محفل داخلي»با ساير محافل از جمله 

 

 امنيتي ادارات: 5 –الف 

و سپس با  7كا(اس)افت فدرال ابتدا ادارة ضداطلاعا 9119در نوامبر  2«بگك» شوروي و انحلال رسمي فروپاشيپس از 

در قالب دو نهاد مستقل  (باساف)و ادارة امنيت فدرال  1(آروياس)ادارة اطلاعات خارجي  9117تصويب قانوني در آوريل 

نقش اين ادارات در به ريشه و سابقة فعاليت پوتين در ادارات امنيتي و شدند.  «بگك» به ترتيب جانشين ادارة اول و دومِ

هاي مختلف از و تأثير اين امر بر حوزه نهادهادر بررسي نوع تعامل پوتين با اين  است كه يدو موضوع مهم اوت رسيدن قدر

خود در  برترهاي كمونيستي و جايگاه ادارات امنيتي به واسطة ريشه .حائز تأمل بسيار است جمله حوزة سياست خارجي

اين هاي رفتو نيز از پس شوروياروسية پساه خود در نظام سياسي عرصة سياسي شوروي از تضعيف مفرط اهميت و جايگ

توان و اختيار لازم براي ايفاي وظايف خود و مقابله  11دهة آنها در  ،. به عنوان مثالالمللي ناراضي بودنددر عرصة بين كشور

بازيابي  رايهم ب را ي متمركز و قدرتمندايجاد دولت لذا ،از دست داده بودندهايي وابسته به دولت را با تخلفات افراد و گروه

ترين مهمو اين  دانستندو ضروري ميالمللي مؤثر در عرصه سياسي و هم براي احياء جايگاه روسيه در عرصة بين خودقدرت 

 .(Rutland 2000: 338) بود آنها با پوتينفهمي اشتراك و هموجه 

 9196درصد از  38بيش از  كه شدمدعي  يبر اساس تحليل مسكومركز مطالعات نخبگان مدير  1ياتانوفسكاكريشاُلگا 

شوروي و يا )در گذشته يا مستقيماً در نهادهاي امنيتي  ،شخصيت مهم سياسي روسيه در ابتداي به قدرت رسيدن پوتين

اگر در دورة شوروي  اند. به عقيدة اواين نهادها ارتباط نزديك داشته افعاليت بوده و يا اينكه به هر نحو ببه مشغول  (روسيه

نيمي در  «باساف»افراد شاغل در  اند، در دورة پوتين از كلِهاي امنيتي فعال بودهصرفاً در حوزه «بگك» اعضاي

هاي غيردولتي و حتي فرهنگي اي، سازمانهاي اقتصادي، سياسي، نهادهاي منطقههديگر در حوز هاي امنيتي و نيميحوزه

نفري از  92اي به ليستي طي مقاله 2112ژانوية نيز در  6ينخآلكسي مو. (Paddock 2000) بودندمشغول به فعاليت 

در  اوجمهوري و از ابتداي رياست همشاوران نزديك پوتين اشاره كرد كه شش نفر از آنها ريشه در ادارات امنيتي داشت

                                                 
جمهوري دوره يلتسين و منتسب به او، از جملة اعضاء يِف از اعضاء نهاد رياسترگي(، پريخودكا، ياسترژينسكي و س2117براي مثال والوشين )تا سال . 9

جمهوري او بودند. ايلاريانوف )تا قبل استعفاء( و ورونين ديگر اعضاء اين نهاد نيز هرچند خود را اول رياست جمهوري پوتين در دوراصلي نهاد رياست
كردند. از اين بين تنها مدويديف و سچين سابقة طولاني دوستي و مستقلانه خود را حفظ مي ت مشيدادند، اما در نهايوفادار به پوتين نشان مي

ها به ويژه والوشين و تقويت نقش جمهوري او با حذف افراد منتسب به يلتسين و اوليگارشچند در دور دوم رياستوفاداري با پوتين را داشتند. هر
 تر شد، اما اين تركيب كاملاً يكدست نشد. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ن همگونها در اين نهاد، تركيب آ«سيلاويك»

 “Towards a Presidential Foreign Policy Subject” 2003 
2. Комитет Государственной Безопасности (КГБ) 
7. Federal counterintelligence service (FSK) 
1. Слу́жба вне́шней разве́дки Российской Федерации (СВР России) 
1. Olga Kryshtanovskaya 
6. Alexi Mukin  
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 .(Mukhin 2002: 74–76) ندتحضور داش شداتخاذ ميكه تصميمات مهم سياست خارجي در آن  وي «محفل داخلي»

در ساختار سياسي  ها«سيلاويك» يابي مجددبه قدرتو قدرت فزاينده نفوذ همين به واسطة  ،گرانبسياري از تحليل

، شالودة بودهكه بسياري از آنها متعلق به شبكة ادارات امنيتي و نهادهاي اجراي قانون ند نكروسية پس از شوروي اشاره مي

. (Treisman 2007: 145) بودند گرفتهرا در دولت او در اختيار  ي مهميهاو پُست دادندمي لشكين را اصلي دولت پوت

با شكست  11دهة اواخر  درمعتقدند  ،در حوزة اقتصاد نيروهاي امنيتينيز با توجه به حضور و نفوذ گستردة برخي 

 9ها«سيلاوارش»جديد  طيفِ عرصة قدرت،  از شدن آنها رانده به حاشيه و ها«سيلاويك»از هاي دورة يلتسين اوليگارش

در  ،از جمله سياست خارجي هاي مختلفحوزهدر  اين نهادها نفوذبر اين اساس و با توجه به اهميت و  2ن آنها شدند.نشيجا

خارجي پرداخته  گذارياستسياعمال نفوذ آنها بر  حضور و فرآيندو تأثير اين امر بر  نحوة تعامل آنها با پوتين ادامه به بررسي

 خواهد شد.
 

 (آروياس)ادارة اطلاعات خارجي : 1 -5 -الف

 ،به عنوان جانشين ادارة اول آن 7آر(استس)ادارة اطلاعات مركزي  ،9119در اكتبر  «بگك» رسمي پس از انحلال

دسامبر  98 «بگك»ق ادارة اول رئيس ساب ،پريماكوفمسئوليت گردآوري و تحليل اطلاعات خارجي را به عهده گرفت. 

وارد عرصه  رسماً و اين نهاد تغيير نام داد، برگزيده  (آروياس)كه به ادارة اطلاعات خارجي  نهادبه رياست اين همين سال 

مستقيماً به او پاسخگوست و  ،شودمي )و عزل( جمهور انتخاباز سوي رئيس «آروياس»رئيس شد.  روسيه امنيتي و سياسي

-2111) 1فونيكرا به جاي وياچسلاو تروب 1لِبِدوفسرگئي  2111مه  21پوتين باشد. دائم شوراي امينت ملي نيز ميعضو 

بر اساس  (”Служба Внешней Разведки Российской Федерации“). ( به رياست اين نهاد برگزيد9116

 ؛از است عبارت «آروياس» وظايف 9116 قوانين فدرال مصوبِ و قانون اساسي

 آوري، تحليل و پردازش اطلاعات مرتبط با منافع ملي جمع -9

 كمك به دولت فدرال در تأمين امنيت ملي  -2

 همكاري و اقدامات مشترك با نهادها اطلاعاتي خارجي -7

 هاي ارتباطي به منظور مديريت اطلاعات خارجيهاي اطلاعاتي و شبكهايجاد سيستم -1

ها و پردازد، بلكه در معاونتآوري اطلاعات نمي( صرفاً به جمع«بگك»)ادارة اول برخلاف سلف خود  «آروياس»

مشاركت  ،آوري اطلاعات از خارججمع كند.ادارات تابعة خود اقدام به تحليل و پردازش اطلاعات كرده و راهكار نيز ارائه مي

است كه به  اين نهادرجي از جمله وظايف اصلي هاي ضدتروريستي و مبادلة اطلاعات با نهادهاي اطلاعاتي خادر عمليات

                                                 
9. Silovarshs 

ميليارد دلار(، ويكتور ايوانوف رئيس هيأت مديرة شركت  1نفت )با گردش مالي ساليانه ايگور سچين، رئيس وقت هيأت مديرة شركت نفتي روس. 2
آهن دكنندة تجهيزات دفاعي ضدهواپيما در روسيه، الكساندر ژوكوف، رئيس هيأت مديرة راهترين شركت تولي(، بزرگAlmaz – Anteiآلماز ) -آنتيي

 ترين افراد اين طيف بودند. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛اكسپورت از جمله مهمآبارونو سرگئي چزوف، رئيس شركت تسليحاتي دولتي روس
Treisman 2007: 148 
7. Центральной службы разведки (ЦСР) 
1. Сергей Лебедев  
1. Вячеслав Трубников 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W5V-4MC6T30-3&_user=1400009&_coverDate=11%2F17%2F2006&_alid=500104758&_rdoc=3&_fmt=full&_orig=search&_cdi=6580&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000052577&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1400009&md5=bf6674288159de45e5ebe26e4fd0504f#vt1
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آوري اطلاعات هاي اطلاعاتي ضدتكثير سلاح، جمع. اين نهاد همچنين در زمينة عملياتنحوي با سياست خارجي ارتباط دارد

كه يك نهاد  «باساف»برخلاف  «آروياس»كند. مواد مخدر مشاركت ميقاچاق هاي ويژة اطلاعاتي ضدو عمليات

 :Trenin and Lo 2005).اجرايي است، صرفاً يك نهاد اطلاعاتي است و بر اساس قانون وظايف اجرايي ندارد -يامنيت

اما  ،، وزارت خارجه و ساير نهادهاي مرتبط استجمهوررئيسارائة اطلاعات خارجي به  «آروياس»وظيفة اصلي   (14

 ويفعاليت و عمدتاً از طريق شوراي امنيت با  جمهوررئيسنظر  زيرمستقيماً  ،خلاف وزارت خارجه جزئي از كابينه نيستبر

بلكه با ايجاد  ،كندنه تنها از پوشش وزارت خارجه براي اقدامات جاسوسي خود استفاده مي «آروياس». ارتباط دارد

نهاد اطلاعات قالب يك  درضداطلاعاتي و بيشتر  ادارةكمتر به عنوان يك  ،اي اطلاعاتي در نهادهاي ديپلماتيكهشبكه

 . (Waller 1995) كندسياسي عمل مي

گذار در حوزة سياست خارجي محسوب كه در دورة شوروي از نهادهاي تأثير «آروياس»نقش  چندهربا اين ملاحظه، 

ها به ساختارهاي سياسي و «سيلاويك»شد، در دورة يلتسين به نحو محسوسي كاهش يافت، اما در دورة پوتين با نفوذ مي

رأس را در خود نزديك دوستان و وفاداران همواره جمهوري خود خلال رياستپوتين  9منيتي توان تأثير آنها مجدداً اعاده شد.ا

وضعيت  در بابكارهاي مهمي ها و راهتحليلنيز  «آروياس» ،و در مقابل 2كردمنصوب مي نهاد مهم اين هايپسُتو 

بيشتر  ،گرانبه اظهار برخي تحليلبه نحوي كه  .دادقرار ميتيار پوتين و دولت او در اخالمللي امنيتي داخلي و بين -سياسي

در اختيار او قرار  «آروياس»از جمله  نهادهاي امنيتي المللي از سويين از مسائل داخلي و بينهاي پوتاطلاعات و دانسته

 سازيتصميم فرآينده از اين جناح وارد ك بودهايي ورودينيز منشأ بسياري از تصميمات سياست خارجي  و گرفتمي

  . (Trenin and Lo 2005: 14)شدمي

 سپتامبر 99حادثة ذهنيت ضدامريكايي بسياري از افسران و كارمندان ادارات امنيتي، به ويژه پس از  رغمبه« آروياس»

پذيرش ساير تصميمات سياست خارجي گرايانه و و جنگ افغانستان، متأثر از سياست تمركز پوتين به همراهي با مواضع غرب

در حمايت از مواضع پوتين در همكاري  7«3 -تروود»اي با نشرية طي مصاحبه لِبِدوفسرگئي  ،او مجاب شد. به عنوان مثال

مهمترين نگراني »؛ اظهار داشتالمللي در جنگ عليه تروريسم هاي اطلاعاتي بين، ضمن مثبت دانستن همكاريامريكابا 

به عقيدة «. اندها كاملاً نابود شدهها قطع شده و گمان كنيم تروريستاين همكاري هست كا نگ افغانستان اينج پس ازمن 

د، اين اعلام نظر ركدر مورد سياست خارجي اظهار نظر ميو به ندرت مصاحبه  لِبِدوفبه اينكه  التفاتبا  گران،تحليل برخي

شايان ذكر است كه در ابتداي جنگ امريكا . پذيرش سياست خارجي او داشتبه پوتين و  «آروياس»و تمكين او از  حكايت

 امريكا وبيشترين همكاري اطلاعاتي و امنيتي را با  «آروياس» ،هاي دولتي روسيهدر ميان نهادها و سازماندر افغانستان، 

 .  (Blank 2002)ناتو داشت

در  يفرهنگ سياسي روسيه مهمترين نيروهاي ضدغرب روندهاي جاري در بنا بهو  يسنّت به طورنيروهاي امنيتي 

                                                 
گردد كه با ضعف وزارت خارجه در باز مي 11اين نهاد در حوزة سياست خارجي به دورة رياست پريماكوف بر آن در دهة  برخي معتقدند افزايش فعاليت. 9

رسد اين امر بيش از اينكه ناشي از جايگاه اين نهاد وف توانست به قدرت و نفوذ قابل توجهي در اين حوزه دست يابد، اما به نظر ميدورة وزارت كوزير
 باشد، معلول نفوذ شخص پريماكوف بوده است.

 را به عهده داشت. «آروياس» پوتين درآيد، رياست بخش تحليل« محفل داخلي»به عنوان مثال، سرگئي ايوانوف قبل از اينكه به عضويت . 2
7. труд 7 
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اواخر نوامبر « آروياس»سخنگوي سابق  ،يوري كابالادزهبا اين وجود و هرچند  شوند.محسوب مي اين كشورساختار سياسي 

زايش و غرب اف امريكا از  نفرت جامعة اطلاعاتي روسيه سپتامبر 99حادثة پس از »پست گفت؛ به روزنامة واشنگتن 2119

را عاملي براي  سپتامبر 99حملات « باساف»و « آروياس» ؛اما استفان بلنك در نظري مخالف معتقد است ،«يافته

ميان روسيه  هاي اطلاعاتي و به تبع آن همگرايي سياسي بيشترهمكاريتوجه به امكان هاي ضدغربي خود و تلطيف ديدگاه

و همراهي آنها  «آروياس»از جمله  مواضع ضدغربي ادارات امنيتي كاهشراي گران سه دليل را بتحليلدانستند. مي و غرب

 كنند. خارجي پوتين ذكر مي با سياست

منافع روسيه از جمله بنيادگرايي اسلامي، تروريسم  عليهآگاهي فزايندة آنها از وجود تهديدات نامتقارن  ؛دليل اول

دليل  9.ساخترا ضروري ميهاي چندجانبه از جمله با غرب با آنها همكاري يافته بود كه مقابله الملل و جرائم سازمانبين

مسبوق به بود كه در گذشته قبل از اين حوادث هاي گسترده ميان ادارات امنيتي روسيه و غرب گيري همكاريشكل ؛دوم

گيري روابط نزديك ميان اين كلها از جمله حوزة اقتصادي و شورود نهادهاي امنيتي به ساير حوزه ؛و دليل سوم سابقه نبود

در بود كه حفظ و تقويت منافع  11 از اواسط دهة 2فعال در اين حوزهعمدتاً طرفدار رابطة نزديك با غربِ ادارات با نهادهاي 

ها و نظرات در پراكندگي و تنوع ديدگاههرچند اينكه  مهمداشت. اما نكتة را به تلطيف مواضع خود وامي آنها ،اين حوزه

 مسلط رويكردبه عنوان  يسنّت و ديدگاهمشهود بود  در سراسر دورة پوتين كاملاً هاي سياست خارجي گيريص سمتخصو

 از جمله از سوي اين تأثيراما ، گذاشتميسياست خارجي تأثير رفتار اين ادارات از جمله در حوزة همچنان بر نحوة 

-Bukkvoll 2003: 231) يافتت تمركز خود مجال بروز نميسياس كاربستِ در قاطعيت پوتينبه واسطة  «آروياس»

33). 
  

 (باساف): ادارة امنيت فدرال 2 -5 -الف

است. اين اداره مسئول اصلي امنيت داخلي،  «بگك»سازمان پليس مخفي روسيه و مهمترين جانشين  ،ادارة امنيت فدرال

حوزة وظايف و اختيارات اين نهاد  ته، تروريسم و مواد مخدر است.يافهاي ضدجاسوسي، مبارزه با جرائم سازمانانجام عمليات

( گسترش يافت و بر قدرت آن 9111-9113-2111هاي با تصويب قوانين جديد و اصلاح قوانين قبلي )سه بار در سال

نيز  را منيتامستقيماً به او پاسخگوست و عضويت دائم شوراي  ،جمهور انتخاباز سوي رئيس «باساف»رئيس  افزوده شد.

 اتمامتا اين اداره منصوب و از آن زمان  رياستبه عنوان جانشين پوتين به  9111 اوتاز  7پاتروشِفباشد. نيكلاي دارا مي

حوزة فعاليت اين اداره عمدتاً معطوف به داخل روسيه است، اما در مقاطعي به  1.داشترا به عهده  اين ادارهرياست  دورة وي

                                                 
سپتامبر موافقت خود را با استقرار  99گران، به واسطة ضرورت مقابله با اين تهديدات ادارات امنيتي روسيه حتي قبل از حملات به عقيدة برخي تحليل. 9 

لادن اعلام كرده بودند. ضرورت اصلي در اين زمينه دستيابي بننيروهاي آمريكايي در آسياي مركزي به ويژه در تاجيكستان براي مقابله با طالبان و 
 نمود.به اطلاعاتي بود كه در غير اين همكاري غيرممكن مي

ايُل و گروه آلفا بودند كه افراد شاغل در ادارات امنيتي يا منسوب نفت، گازپروم، لوكهاي نفت و گاز به ويژه شركت روس. از جمله اين نهادها، شركت2 
 اين ادارات در سطوح مختلف مديريتي از جمله هيأت مديرة آنها حضور داشتند. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛به 

Bukkvoll 2003: 232 
7. Николай Патрушев  

منطقة  در بخش ضداطلاعات ،«بگك»عالي در  هاي آموزشخود را از نهادهاي امنيتي شوروي آغاز و پس از گذراندن دوره . پاتروشفِ فعاليت1
 «باساف»هاي مختلف در بخش 9111-18سالهاي  به وزارت امنيت جمهوري كاريليا منتقل شد. بين 9112لنينگراد مشغول به كار و در سال 

يت به عنوان معاون اول رئيس ادارة امن 9111و از سال  «باساف»به عنوان معاون رئيس بخش امنيت اقتصادي  9118 مشغول به كار بود و در سال
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بر اساس قوانين جديد  .ه استخارجي به ويژه در موضوعات مرتبط با حوزه شوروي سابق دخالت داشتطور گسترده در امور 

هاي ضدتروريستي اقدام كند و در صورت ضرورت جمهور در هر نقطه از دنيا به عملياتتواند بنا به دستور رئيساين اداره مي

برخي نيروهاي  يتفعال ،و هدايت آن درآيند. به عنوان مثال كنترل زيرتوانند و اطلاعاتي مي قانونكلية نهادهاي اجراي 

 Федеральная“) و در حال حاضر نيز اين گونه است گرفتهدايت اين اداره صورت مي زيروزارت كشور در چچن 

Служба Безопасности Российской Федерации” 2008) . 

مند نيست و تنها كنترل يك سيستم نظام زير «بگك»همانند  «باساف» آنجا كهاز  ،گرانبه اعتقاد برخي تحليل

اين  بر اين باورند كه نيز بيشتر است. منتقدان «بگك»جمهور( پاسخگوست، قدرت و وسعت عمل آن از به يك نفر )رئيس

نقض و  حقوق فردي را ها از طريق سانسور، تعقيب، بازرسي و بازداشت مخالفينكنترل رسانهبا  «بگك»سازمان همانند 

ترورهاي سياسي كه در گذشته از سوي ادارة سوم مسئوليت به ادعاي آنها، حتي كند. در حريم خصوصي افراد دخالت مي

و بر همين اساس قتل برخي مخالفان،  داده شدهقرار  «باساف» به عهدةدر  اكنونهمگرفت، صورت مي «بگك»

(، آنا «بگك»نويسندة كتاب بردگان ) 9كينچِكچُمله يوري ش  نگاران از جمنتقدان سياسي، نويسندگان و روزنامه

سابق( و  )جاسوس 1ننكويو(، الكساندر ليتيطلب چچن)رهبر جدائي 7خان يانداربايفزليمنگار(، )روزنامه 2كوفسكاياپاليت

نسبت داده  «باساف»به  مستقيماً  2111جمهوري اكراين در سال متمايل به غرب رياست نامزد 1مسموميت ويكتور يوشنكو

نيز مشهود بر حوزة سياست خارجي روسيه  يواجد تبعات ننكوويو همچنين موضوع ليت كه از جمله در مورد اخير شودمي

  . (Brookes 2006)بوده است

ظامي با دارا بودن اعضاي رسمي، نظم نظامي، شبكة اجرايي غيرن «باساف»محقق روسي،  6ا آلباتسينبه عقيدة يِو گي

دهد هاي يك حزب سياسي اقتدارگرا را دارد، اما به خاطر منافع حاصل از اقدامات مخفي ترجيح ميو ايدئولوژي قوي شاخصه

در حوزة سياست خارجي فعاليت و دخالت بيشتري  11در برخي مقاطع دهة « باساف»هاي خود را آشكار نكند. فعاليت

هاي رئيس كميسيون امور عراقِ سازمان ملل، سازمان 3،گزارش ريچارد باتلر. بر اساس ه استنسبت به دورة پوتين داشت

اي در برنامة نفت در برابر غذاي اين سازمان در عراق شركت داشته و طي همين برنامه دولتي روسيه به طور گسترده

 روابط نزديكي را بااق ، با توجه به روابط نزديك خود با صدام و سازمان اطلاعات عر«باساف»رئيس سابق  پريماكوف

. با اين بيشتر در حوزة داخلي متمركز شد «باساف» در دورة پوتين فعاليت سياسياين روند،  رغمبهبرقرار كرده بود.  عراق

هاي به جاي مانده از شوروي ين نهاد در موضوعات خاص از جمله همكاري با نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي جمهوريا وجود،

                                                                                                                                                         
جمهوري برگزيده شد و از آن زمان تا اتمام دورة رياست «باساف»از سوي يلتسين به عنوان رئيس  9111اوت  1فدرال برگزيده شد. پاتروشِف 

 ؛ك به پوتين رياست اين نهاد را به عهده داشت. براي اطلاع بيشتر ر

“Николай Патрушев” 2009         
9. Yuri Shchekochkin 
2. Anna Politkovskaya 
7. Zelimkhan Yandarbiev 
1. Alexander Litvinenko 
1. Viktor Yushenko 
6. Yevgenia Albats 
3. Richard Buttler   

http://en.wikipedia.org/wiki/Zelimkhan_Yandarbiev
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هاي به اصطلاح رنگي در ساير تحركات انقلابو مهار پيش ستان و تاجيكستان در سركوب مخالفان سياسي آنهااز جمله ازبك

 .(Finn 2006) سياست خارجي نقش ايفا كند توانست در حوزه كشورهاي ديگرِ اين حوزه،

  9مناطق: 6 -الف

حوزه و ميزان اختيارات در هفت سطح مختلف  ،كه بر اساس جايگاه است جغرافيايي واحد  87 متشكل ازروسيه فدراسيون 

 ابتداي فروپاشي و حتي پيش از آناز مركز و مناطق بين  و نحوة توزيع قدرت موضوع حوزة اختيارات 2.اندبندي شدهطبقه

روابط  .ه استشد منجرو در برخي موارد از جمله موضوع چچن حتي به تقابل مستقيم نظامي نيز بوده  آنها محل كشمكش

هاي بسيار آشفتگيبا ضعف حكومت مركزي  و شوروي فروپاشيناشي از  بحران هويتِ  تبعبه  11دهة پيرامون در  -زمرك

 .تبديل شده بود 7«روسية مناطق»به گران فدراسيون روسيه در اين دهه همراه بود، به نحوي كه به توصيف برخي تحليل

كرد، تا حد ممكن حوزة قدرت رهبران مناطق را ترغيب ميشديد و اين وضعيت را ت رد سياست تمركزبا به خود  نيزيلتسين 

كاهش قدرت دولت  اسباببراي جلب حمايت رهبران مناطق  اين دههدر  اواقدامات ها و تلاش خود را افزايش دهند.

امضاي  به برخي مناطق و« گزينشي»هاي مالي يابي مناطق در برابر آن شد. از جمله اين اقدامات كمكمركزي و قدرت

سياسي  اقدام حوزه تدقيقبا هدف  هدهاين در اواسط يلتسين منطقه روسيه بود.  81هاي دوجانبه با تقريباً نيمي از موافقتنامه

. به واسطة گسترش اختيارات مناطق از هاي تقسيم قدرت با مناطق گرفتو اقتصادي هر منطقه تصميم به امضاي موافقتنامه

كه  شودياد ميطلايي مناطق  ةدوربه  9119-9118 هايسالدورة زماني از  ،(9116)از سال  حق انتخاب فرمانداران جمله

 Alexandrov). محل ترديد قرار گرفتهاي گريز از مركز مناطق تشديد و ضرورت برتري مركز بر مناطق گرايشطي آن 

and Makarychev 2001) 
به  اجازة تخطي از قوانين فدرال راين منافع منطقة خود در راستاي تأمبه دليل ضعف حكومت مركزي، رهبران مناطق 

و به  زني و مذاكرات خاص به ادارة فدراسيون اقدام كندتوانست از طريق چانهدر اين شرايط يلتسين تنها مي. دنددامي خود

از . (Sharlet 1999: 199) تبديل شده بود« هاكنفدراسيوني از شبه دولت»او به  ءروسيه در زمان استعفا همين واسطه،

هاي المللي مناطق در حوزهو اقدامات بين هاي فرسايش قدرت حكومت مركزي در قبال مناطق، افزايش فعاليتنشانه

اين  زير 1.گرفتقرار ميكه در مواردي اين اقدامات در تضاد با قانون اساسي و قوانين فدرال  اقتصادي و سياست خارجي بود

هاي اقتصاد خارجي، سياست خارجي حوزهرا به  به تدريج گسترة نفوذ خود شوراي فدراسيونك رهبران مناطق به كم ،شرايط

در حوزة اقتصاد خارجي به عقد برخي مناطق در اين راستا،  .دادند توسعة فدراسيون هاي امنيتي داخلو حتي سياست

                                                 
شود هاي اجزاء فدرال فدراسيون روسيه كه در منابع روسي از آنها زير عنوان مختلف ياد ميفاوتدر تحقيق حاضر به واسطة محدودة موضوعي، از ت. 9

  آنها با عنوان منطقه ياد شده است.همة از  تسامحصرفنظر و با 
هاي اصلاحي وي در حوزة مورد بود كه بر اساس سياست 81جمهوري پوتين . شايان ذكر است كه شمار اجزاء فدرال فدراسيون روسيه در ابتداي رياست2

 اند از؛ مورد كاهش يافت. اين اجزاء عبارت 87جمهوري وي به مناطق اين تعداد در پايان رياست
 1، (Города Федерального Значения)شهر فدرال  2، (Краёв)ناحيه  1، (Областей)منطقه  16، (Республика)جمهوري  29

 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛(Автономная Область)  ختارمنطقة خودم و يك (Автономных округа)بخش خودمختار 
“Федеративное Устройство России” 2009 
7. a “Russia of Regions” 

شته هزار مورد از قوانين مصوب مناطق با قانون اساسي و يا قوانين فدرال مغايرت دا 1بيش از  11. بر اساس گزارش وزارت دادگستري روسيه در دهة 1 
درصد  71اي با قوانين فدرال و بيش از درصد قوانين منطقه 31است. دادستان كل اين كشور در گزارش ديگري اعلام كرد كه در اين دوره بيش از 

 آنها با قانون اساسي مغايرت بوده است. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛
Hyde 2001: 722 
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در موردي ديگر مناطق كردند. اقدام المللي و فروش اوراق بهادار بين آنبازپرداخت  و تضمين اخذ وام ،قراردادهاي خارجي

با هر گونه اعطاي امتياز سرزميني به چين و ژاپن در  1و آمور 7رسكي، پريمو2، ساخالين9شرق دور از جمله خاباروفسك

 ةياتحاداز روسيه دور و به  1ها كالينينگرادخلال همين سال و كردهمناقشات مرزي روسيه با اين كشورها شديداً مخالفت 

 .  (Perovic 2000: 33)تر شداروپا نزديك

و دليل آن را  اعلامتمركز قدرت خود انجام اصلاحات در ساختار فدرالي روسيه را ضروري  راهبردپوتين در راستاي 

حفظ ماهيت فدرالي و ايجاد فضاي واحد قانوني، سياسي، امنيتي و اقتصادي در ، هاي قوميهرج و مرج ،جلوگيري از آشوب

شد كه هر شهروند روسيه چه در مسكو و چه در بايد شرايطي ايجاد مي اوكرد. به اعتقاد  بيانفدراسيون روسيه سراسر 

اي بايد در سراسر كشور گرديد و بر همين اساس نهادهاي منطقهيكسان برخوردار مي ياز حقوق اين كشوردورترين نقطه 

احياء  از رهگذرگرفتند. پوتين تحقق اين هدف را تنها در پيش ميگذاري و اعمال قوانين يك روش يكنواخت را براي قانون

ميسور هاي يكسان در سراسر فدراسيون با مركزيت مسكو زنجيرة عمودي اقتدار در ساختار فدرالي و اعمال سياست

ترل مناطق و از انجام اين اصلاحات ايجاد مكانيسمي نهادي براي كن اوگران هدف اصلي دانست. اما به عقيدة تحليلمي

 گيري سه هدف مهم بود؛پي

 كنترل دولت زيرو ايجاد شوراي جديد  شوراي فدراسيوناصلاح  -9

 ايهاي منطقهتضمين اختيارات جديد براي دولت به منظور عزل رهبران مناطق و انحلال پارلمان -2

 . (Ross 2003: 34)وي مناطقجلوگيري از استمرار وضع قوانين مغاير با قانون اساسي و قوانين فدرال از س -7

گام . بستكار ه ب در حوزة سياسي قدرت مناطق تحديدانجام اين اصلاحات و را براي  سازوكارهاي مختلفي كرملين

گانة نظامي منطبق بر نواحي هفت 6فرامنطقه هفتكه طي آن روسيه به  2111 سپتامبر 97 در فرمانيبا ابلاغ اصلاحات اول 

 منصوب شد كه جمهوررئيسل عملي به خود گرفت. در رأس هر يك از اين نواحي نمايندة ويژة شد شكروسيه، تقسيم مي

بود. پنج نفر از اين  دولت از سوي تعيين شدههاي و اجراي سياست «زنجيرة عمودي قدرت»ي او احياء و تحكيم وظيفة اصل

كردند، نظارت او فعاليت مي زيرشدند، منصوب مياز سوي پوتين  3هفت نمايندة سابقة خدمت در نهادهاي امنيتي را داشتند،

و از سوي پوتين كلية اختيارات لازم براي نظارت  را حائز بودهدائم شوراي امنيت غير يتمستقيماً به او پاسخگو بودند، عضو

واحد »ضاي اي به ايجاد يك فاين نمايندگان بايد بر اساس قوانين فدرال و منطقه بر اقدامات مقامات محلي را داشتند.

  . (Reddaway 2001: 29)كردنداقدام مي« قانوني

                                                 
9. Khabarovsk   
2. Sakhalin 
7. Primorskii 
1. Amur   
1. Kaliningrad   

 شمال غرب، مركزي، جنوب، ولگا، ارُال، سيبري و شرق دور ناحية. اين هفت فرامنطقه)ناحيه( عبارت بودند از، 6
جمهور در سجمهور در ناحية جنوب(، ايليا كلبانوف )نمايندة رئي. در اولين دور انتصابات اين هفت نماينده عبارت بودند از: دميتري كوزاك )نمايندة رئيس3

((، 2113جمهور در ناحية ولگا )تا سال ينكو )نمايندة رئيسجمهور در ناحية سيبري(، سرگئي كريناحية شمال غرب(، آناتولي كواشنين )نمايندة رئيس
شِف )نمايندة دور( و پتر لاتيجمهور در ناحية شرق جمهور در ناحية مركزي(، كنستانتين پاليكوفسكي )نمايندة رئيسكو )نمايندة رئيسگئورگي پالتاوچن

 جمهور در ناحية ارُال(رئيس
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به تبع آن )و  در آنها جمهورة رئيسويژنمايندگان  صابو انت« فرامنطقه»هفت اين با ايجاد گران؛ تحليلبه عقيدة برخي 

سياسي نفوذ  براي تحديد كرملينگام دوم  9د.شروسيه به متمركز تبديل  يساختار فدرالتحكيم زنجيرة عمودي قدرت( 

و لغو عضويت فرمانداران مناطق در شورا اين ير قانون انتخابات ياز طريق تغ كه 2بود شوراي فدراسيونتغيير تركيب  مناطق

در د. ركاين شورا را انتخاب مي اعضاء اكثر عملاًبا انتصاب فرمانداران مناطق  جمهوررئيس. در سيستم جديد عملي شد آن

عزل رهبران مناطق  اجازه جمهوررئيسكه بر اساس آن  ارائه شداي به دوما لايحهاز سوي دولت  2111مه  91همين راستا 

و  مناطق نيز كاهش يافتقدرت رهبران  به تبع آن و تغيير شوراي فدراسيونين قانون اكثر نمايندگان ايافت. بر اساس را مي

حكومت مركزي و منتخبان مجالس محلي بودند كه اين  منتصبان اين شورا. اعضاي جديد آنها نيز لغو شدمصونيت قضايي 

فرمانداران مناطق به جاي شوراي در مقابل، كرد. مؤثر در سطح فدرال محروم مي دخالتمسئله مقامات محلي را از هرگونه 

اما  ،نداكثر رهبران مناطق شهامت مخالفت با اين قانون را نداشتهرچند  7آمدند.فدراسيون به عضويت شوراي دولتي در 

با رد مدعاي او دادگاه قانون اساسي  اما دانست،اين لايحه را تغيير قانون اساسي  1اشوفرماندار چو 1،نيكلاي فئودوروف

 .(Ross 2003: 41) نداردبا قانون اساسي  ياعلام كرد اين قانون تعارض

براي تحديد  كرملين تلاش ديگرسي مناطق با هدف كاهش قدرت آنها در ساختار سيا نفرمانداراقانون انتخابات  تغيير

به قوانين  آنانتخاب در قانون اساسي و واگذار كردن اين با استفاده از عدم تصريح نحوة  كه مناطق بود نرهبراقدرت 

 و تصويب آن در جمهوررئيسانتخاب مستقيم فرمانداران مناطق از سوي اي از سوي دولت براي لايحه ارائة ، بافدرال

اي به همان نحو كه نمايندگان خود را نهادهاي منطقه 2119-2111هاي سال 6.عملي شدمجلسين  ز سويا 2111دسامبر 

عزل  2111در دسامبر  3توانستند آنها را عزل كنند، اما با تصويب قانون جديدكردند، ميبراي اين شوراي انتخاب مي

                                                 
اي منطقه -هاي قوميكاهش سيستم -2سازي بيشتر تمركز و يكسان -9سه هدف اعلامي دولت براي تقسيم روسيه به هفت فراناحيه عبارت بود از؛ . 9

 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛اي. منطقهحذف و كاهش مناقشات بين -7مبتني بر اصول قيموميت و موروثيت و 

Alexandrov and Makarychev 2001 
با اصرار و تأكيد اين شورا با  9111طي يك فرآيند و به تدريج قدرت اين شورا در ترتيبات ساختار سياسي افزايش يافته بود. در سال  11در دهة . 2

جمهور و دولت به سومين نهاد و شوراي فدراسيون پس از رئيسدرصد بودجة فدرال به مناطق اين قدرت به اوج خود رسيد  11تا  11تخصيص 
 قدرتمند در نظام سياسي روسيه تبديل شده بود. 

بيني نشده و مبناي قانوني محكمي شوراي دولتي به ابتكار مستقيم پوتين پس از انجام اصلاحات اداري تشكيل شد. اين شورا در قانون اساسي پيش. 7
شوراي دولتي نهادي سياسي براي اهداف راهبردي و نهادي مستقل است كه وظايف آن با دولت و »اظهار داشت؛  ندارد. پوتين در اين خصوص

نيكلاي فئودورف، فرماندار منطقة چوواشيا معتقد «. و محلي براي مذاكره مقامات مركز و مناطق براي ادارة امور فدرال است هپوشاني نداشتمجلس هم
پرميانسك نيز در اظهارنظري،  -بوده و حوزة وظايف آن به درستي مشخص نيست. گنادي ساوليِف، فرماندار منطقة كامي بود كه اين نهاد فاقد قدرت

 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ اين شورا را فاقد مشروعيت قانوني دانست.
Mitin 2008: 54 
1. Nikolai Fedorov  
1. Chuvash 

توانند براي فعاليت در دستگاه اجرايي قانون اساسي كه بر اساس آن شهروندان روسيه مي 72اصل  2ند گران با باين مسئله از منظر برخي تحليل. 6
قانون اساسي كه طي آنها ساختارها و مقامات محلي  979اصل  9و بند  971اصل  2منطقة خود هم انتخاب كنند و هم انتخاب شوند و نيز با بند 

ردم مناطق تعيين شوند، مغايرت داشت و اين مغايرت حتي مشهودتر از نقض قانون اساسي در اصلاح قوانين مناطق بايد بوسيلة انتخابات و از سوي م
 انتخابات دوما و شوراي فدراسيون بود. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ 

Coalson 2005: 12 
لايحة  نيز دوما 2119ژوئية  91رت كشور تفويض كرد. انحلال وزارت امور فدرال را اعلام و وظايف و اختيارات آن را به وزا 2119دولت اكتبر . 3

توانست فرمانداران و شهرداران مناطق را به اتهام سوء مديريت از كار بركنار كند، تصويب كرد. جمهور ميپيشنهادي دولت كه بر اساس آن رئيس
اي را در صورت نقض مكرر قانون و انحلال مجالس منطقهدولت همچنين قانوني را به تصويب رساند كه بر اساس آن اجازه بركناري رهبران مناطق 

 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛  يافت.اساسي و يا قوانين فدرال مي
Mitin 2008: 54 
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 12در اقدامي ديگر اعتبار  كرملين. شدميم و تأييد ابتدا بايد از سوي رئيس اين شورا اعلا شوراي فدراسيوننمايندگان 

نامة دوجانبه دولت فدرال با مناطق كه در دورة يلتسين به امضاء رسيده و به اعتقاد دولت فضاي واحد قانوني، سياسي توافقم

با دولت ا را لغو كرد. مورد از آنه 71حدود  2117 مورد ترديد قرار داد و تا سالرا و اقتصادي را با مشكل مواجه كرده بود، 

ت كشور را محدود كرده زارها و وهاي انتخاباتي، دادگاهنفوذ مقامات محلي به كميسيون مجاريكلية  ديگري انجام اقدامات

 . (Sharlet 2003: 339) است

ند، نبود مركزكه به راحتي حاضر به تسليم در برابر اقتدار  يمناطق قدرت فرماندارانِ كاهشسياست پوتين براي 

كه به هر دليل مورد تأييد كرملين  يمناطق آن دسته از نامزدهاي انتخابات فرآيندبود. در اين  «فرمايشي»برگزاري انتخابات 

هاي كورسك، اينگوش و چچن رد صلاحيت شده و از مشاركت آنها در انتخابات ممانعت به نبودند، از جمله در جمهوري

 2111 در سال ياعمال فشارهاي مالي به مناطق از طريق تصويب قانون ،ديگرمورد . (McFaul 2003: 22) آمدميعمل 

و اين  را به خزانة فدرال واريز نمايند خوددرآمدهاي مالياتي  درصدِتا هفتاد  شدندمقامات محلي موظف ميطبق آن كه  بود

ال به صورت مساوي در دو بخش تقسيم درآمدهاي گرد شده در سطح مناطق با دولت فدر ،در حالي بود كه تا پيش از اين

 62حدود  2112 و در سال 16حدود  2119 بر اين اساس درآمدهاي مالياتي دولت از مناطق در سال درصدي بود. 11- 11

بر اساس سيستم جديد،  برد.مياين مسئله قدرت و استقلال رهبران مناطق را هر چه بيشتر تحليل  كه درصد افزايش يافت

به مركز  آنها تمام امور مالياتي تقريباً جمهوري پوتينبر ارزش افزوده منع شده و در پايان رياست مناطق از وضع ماليات

  .(Mitin 2008: 54)ه بود منتقل شد

گذاري خارجي مركز سياست فرآيندشوروي اساساً در جايگاهي نبودند كه بتوانند در  دورة در سيستم متمركزمناطق 

مناطق را  حضوردورة پس از شوروي مسكو ناچار شد  هايآشفتگي به التفات ش بكشند. اما بادخالت كنند و يا آن را به چال

ميزان به طور كلي، نظر قرار دهد. مطمحنيز اجرا  بلكه در مرحله ،گيريدر حوزة سياست خارجي، نه تنها در مرحلة شكل

ريخي، ژئوپوليتيكي و اقتصادي آنها بستگي دارد هاي فرهنگي، تاپويايي مناطق در سياست خارجي تا حدود زيادي به ويژگي

  ؛در اين رابطه مؤثر است زير پيوند از جمله سه موضوع كليمختلف همكه معمولاً تركيبي از عوامل 

وجود و يا فقدان ساختارهاي قدرتمند اجتماعي، اقتصادي و سياسي از جمله ذخاير و منابع )وضعيت عمومي منطقه  -9

است كه مناطق ثروتمندتر توان نفوذ  گواه آن)تجربه  عتي و ساختارهاي پيشرفتة اقتصاديطبيعي، ميزان توسعة صن

  9((اندبيشتري بر سياست داخلي و خارجي داشته

  2((( و غيررسميينوع روابط مسكو و منطقه اعم از رسمي )قانون)جايگاه منطقه در ساختار فدراسيون  -2

و  نظامي ،راهبرديوضعيت  ،مناطق بحران ،هاي سرزمينيبا مرزت مجاور)جايگاه منطقه در عرصة خارجي سابقه و  -7

 .  (Perovic 2000: 42)(آن غير

از بقيه  سياسي ترتيباتدر  آنهاموقعيت  تعيينتجربة تاريخي مناطق در هاي اقتصادي و توانمنديدر ميان عوامل متعدد 

                                                 
مرز به عنوان مثال مناطق حاضر در سيبري غربي به واسطة وجود منابع غني نفت و گاز بيش از مناطق جنوبي اين ناحيه كه با كشورهاي خارجي هم. 9

 تواند از فرآيند پرشتاب توسعة شرق آسيا به دور باشد.ناحية شرق دور نيز با منابع اقتصادي غني خود نمي هستند، با اقتصاد جهاني ارتباط دارند.
 هاي بيشتري برخوردارند.حسب قرائن برخي مناطق به واسطة روابط خاص خود با مسكو از مزايا و حمايت. 2
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وجود خارجي نداشت، مؤلفة حائز  9111ا قبل از سال كه ت 9نظرية پروسياي شرقي ،سد. به عنوان نمونهتر به نظر ميمهم

كه بين كشورهاي عضو  اين منطقه. شودمحسوب ميمنطقة كالينينگراد براي همگرايي بيشتر با اروپا  توجهي در تلاش

ه دنبال هاي اروپايي باز فشارهاي مسكو و پايتخت فارغنشان داد كه در مقاطعي از دورة پوتين اتحادية اروپا قرار گرفته، 

از اين نظريه رهبران اين منطقه بر آن بود تا تلاش در اين دوره، است. مقامات  آنها هر دوي اي متعادل بارابطهبرقراري 

خود  گريگردشتوسعة اقتصاد و صنعت روند  براي تسريع دربراي تقويت روابط خود با كشورهاي غربي به ويژه آلمان 

تر با ژاپن و ( براي ايجاد روابط نزديك9121-22) 2نيز خاطرة جمهوري شرق دوراستفاده كنند. براي مناطق شرق دور 

هاي سياست خارجي جمهوري مذكور بود، توجيهي تاريخي محسوب ايالات متحده كه در آن دوره از اولويت

 . (Kurilla 2006: 3)شودمي

گيري روابط خارجي آنها است. به وة شكلدر نح يمؤلفة هويت و نوعِ تعريف مناطق از موقعيت و وضعيت خود نيز عامل

ايِ هاي مناطق جنوبي است، حال آن كه گفتمان منطقهوجه غالب درك نخبگان و رسانه« روسي بودن»عنوان مثال تصّور 

در دورة پوتين توسعة ناتو به شرق  فرآينددر  با اين ملاحظه،مناطقِ مرزيِ غرب هميشه در راستاي گفتمان ملي نيست. 

اند، بروز بسيار مرز شدهضدغربي در مسكو و مناطق جنوبي نسبت به مناطق غربي كه با اعضاء جديد ناتو هم احساسات

به واسطة موضوعاتي از جمله قاچاق اسلحه، مواد مخدر و انسان، تروريسم، مهاجرت و  نيزمناطق مرزي  بيشتري داشت.

مجموعاً  .بودنددرگير  بيش از ساير مناطق ت خارجيمحيطي با موضوعا هاي مرزي، مشكلات اقتصادي و زيستكشمكش

هر گونه رابطة دوستانه و يا خصمانة  كه روسيه از خشكي و دريا با كشورهاي خارجي مرز مشترك دارند ةمنطق چهل و هفت

ياست منافع عيني اين مناطق در س، لذا واجد تأثير باشد آنهاتواند در وضعيت مناطق مياين مسكو با كشورهاي هم مرز 

مناطق و  شرق دور )مجاور چين و كره و ژاپن(مرزي اين مسئله به ويژه در خصوص مناطق  .قابل اغماض نبودخارجي 

مناطق سيبري و شرق دور از جمله خاباروفسك  ،به عنوان مثال .از حساسيت بيشتر برخوردار بود 7شمال غرب و شمال قفقاز

روابط گسترده اقتصادي  آمُور با چين منطقة لين با كره جنوبي و ژاپن وساخا ،و پريمورسكي با ژاپن، چين و كره جنوبي

  . (Kurilla 2006: 8)دارند

رهبران مناطق با استفاده از ضعف ساختاري و اجرايي مسكو اقدام به گسترش فضاي انتخاب و نفوذ خود  11طي دهة 

كه  شدسياست خارجي  1«اي شدنمنطقه»ام اي به نپديده گيرياين امر موجب شكل سياست خارجي كردند. در حوزه

در  بود. در اين حوزه هاسازياي به داشتن استقلال عمل و نقش بيشتر در تصميمعبارت از تقاضاي فزاينده واحدهاي منطقه

در بسياري از مناطق نيز دفاتر روابط خارجي  وايجاد  خاص خود را يازده منطقه در كشورهاي خارجي نمايندگي 9111 سال

روابط مركز  طي اين دهه 1شده بود. ايجادگذاري خارجي و ايجاد فضاي مناسب سرمايه خارجي تجاري تعاملاتبراي تسهيل 

                                                 
9. Eastern Prussia  
2. Far Eastern Republic 

ثبات قفقاز مرز هستند. مناطق قفقاز شمالي به دليل مجاورت با مناطق بيمناطق شرق دور روسيه با هفت منطقه از چين و جمعيت نود ميليوني آن هم. 7
راد نيز به لحاظ ژئوپوليتيكي و جنوبي، مناطق شمال غرب به سبب مجاورت با منطقة راهبردي درياي بالتيك از اهميت برخوردارند و منطقة كالينينگ

 نظامي واجد اهميت بسيار است.
1. regionalization  

شوراي مشورتي نهادهاي فدراسيون پيرامون روابط اقتصادي خارجي را زير نظارت وزارت  9111ها بود كه يلتسين در سال بر اساس همين ديدگاه. 1
نگي در روابط خارجي نهادهاي فدرال از جمله مناطق، پارلمان، احزاب بود. اين شورا موظف خارجه ايجاد كرد. مسئوليت اصلي اين شورا ايجاد هماه
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 آن اي را با كشورهاي همسايه كه به نحوي با منافع مناطق مرزيتوانست موافقتنامهو مناطق به نحوي بود كه مسكو نمي

خصوص كننده در  كرهاهاي مذاء كند. مقامات مناطق نيز معمولاً در هيأتارتباط داشت، حداقل بدون مشورت با آنها امض

فرماندار منطقه  9،كويوگني نازدراتن ،به عنوان مثال. كردندداشته و اعمال تأثير مي حضور ،ي از اين دستيهاموافقتنامه

 EWI“)كردا همراهي ميروزير وقت( پريماكوف )نخست ،در مالزي اَپك ان عضووزيرنخستپريمورسكي در نشست 

Russian Regional Report” 1998) .  

جزاير مورد منازعة فرماندار ساخالين نيز در مذاكرات دوجانبة مرزي بين روسيه و ژاپن در مورد  2،دينوفايگور فاخات

مربوط به  داشت. در موردي ديگر نيز مسكو به دليل مخالفت برخي مناطق نتوانست تعهدات خود و تأثير كوريل شركت

را اجرايي كند. شش منطقة هاي شيميايي در خصوص سلاح 9113 سال ةبر اساس موافقتنام هاي كشتار جمعيانهدام سلاح

براي رفع خسارات زيست محيطي ناشي  (8و آدمورت 3فو، سارات6، پنزا1، كورگان1، كيروف7بريانسك)مرتبط با اين موافقتنامه 

 . (Nicholson 1999: 63)بودند اطق خود از مسكو تقاضاي غرامت مالي كردههاي شيميايي در مناز انهدام سلاح

ها و با سازمان منطقة خوداقدام به توسعة روابط خارجي  خود،مناطق با استناد به قانون اساسي فدرال و قوانين اساسي 

از بود و بسياري ديگر از مناطق نيز در اين رابطه جمهوري تاتارستان پيشت 1.دانستندرا حق قانوني خود ميهاي خارجي دولت

 91،فيِمير شاي ممينتي 9116 در سال. دادندمورد توجه قرار ميبه عنوان الگو در توسعة روابط خارجي خود را  اين جمهوري

 هواپيماي و با حضور در تهران موافقتنامة بازرگاني و اقتصادي در زمينة صنايع نفتي، كشتيراني تاتارستان جمهوررئيس

                                                                                                                                                         
گذاري خارجي مورد توجه قرار دهد. پس از آن نيز حدود بيست و پنج بود منافع مناطق و هماهنگي روابط خارجي مركز و مناطق را در فرآيند سياست

. پريماكوف وزير خارجة وقت نيز اظهار داشت؛ سياست خارجي بايد از منشور روابط فدرالي ديده شود اي وزارت خارجه در مناطق ايجاد شددفتر منطقه
گذاران خارجي با مناطق و تمهيد و وزارت خارجه نيز مهمترين وظيفة سياست خارجي را ايجاد شرايط مناسب براي برقراري ارتباط ميان سرمايه

 م كرد. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛اي اعلاهاي منطقهامكانات براي توسعة طرح
Artem 1999: 144 
9. Yevgeni Nazdeatenko 
2. Igor Fakhutdinov 
7. Bryansk 
1. Kirov 
1. Kurgan 
6. Penza 
3. Saratov 
8. Udmurt 

مللي فدراسيون را تنظيم و بر الحكومت فدرال به همراه مناطق تابعة روابط اقتصادي و بين -9فصل سوم قانون اساسي فدرال  32و  39طبق اصول . 1
المللي خود را با توجه به خطوط تعيين شده از هاي محلي روابط خارجي و بينحكومت -2المللي نظارت عاليه دارد. هاي بينقراردادها و موافقتنامه

 ؛ اي خود تنظيم خواهند كرد. براي اطلاع بيشتر ر ك بههاي منطقهسوي دولت فدرال و در چهارچوب صلاحيت
 77: 9733كولائي 

به عضويت « تخصيص متقابل قدرت و صلاحيت»تاتارستان به عنوان يك دولت مستقل بر اساس قراردادِ »در قانون اساسي تاتارستان آمده؛ 
حقوقي،  هاي مختلفِ اقتصادي، سياسي، فرهنگي،الملل با كشورهاي خارجي در زمينهفدراسيون روسيه درآمده و به عنوان تابعي از حقوق بين

جمهور خود تشكيل داده كه بر همين اساس تاتارستان ادارة روابط خارجي را زير نظارت رئيس«. كندها رابطه برقرار ميديپلماتيك، نظامي و ساير حوزه
كاريليا بر »نيز آمده؛  كند. در اصل اول قانون اساسي منطقة كاريلياهاي خارجي اقدام ميبه تنظيم روابط خارجي اين جمهوري با كشورها و سازمان

 اساس قانون اساسي و قوانين فدرال يك دولت مستقل است و مادامي كه اقداماتش در حوزة سياست خارجي با قانون اساسي فدرال مغايرت نداشته
 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ «. الملل حضور خواهد داشتباشد، به عنوان يك هويت مستقل در عرصة بين

Zonova 2002  
91. Mintimer Shaimiev 
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امضاء نيز در همين زمينه با عراق  را و قرارداد مشابهيشد، را با مقامات ايراني كه در اين جمهوري توليد مي «291 –يوتي»

و بازپرداخت اين  اقدام، آلمان و فرانسه به اخذ وام از اين كشورها امريكاهايي با تاتارستان همچنين با عقد موافقتنامهكرد. 

  . (Perovic 2000: 40)دنمو ها را نيز خود تضمينوام

 كرملينهاي اسلاوگرايانة سياست ازنشين هاي مسلماناز يك سو رهبران جمهوري ،بحران كوزوو درو  ر موردي ديگرد

هاي منفعلانة مسكو در كوزوو، مخالفت با سياست اظهارجمهوري چچن با  ،در سوي مقابل كردند، امامي ابراز نارضايتي

در خصوص  ،صربي را اعلام و ضمن حمايت از جمعيت چرِكِس كوزوو -گري در مناقشة آلبانيايينجيخود براي ميا تمايل

نظر در خصوص مسائل و  ايرادآمادگي كرد. اين موارد حاكي از آن است كه مناطق از  اظهارقفقاز شمالي  درآنها  پذيرش

الملل و مشاركت در قوقي خود فعاليت در عرصة بينو با توجه به موقعيت تاريخي و ح 9هالمللي ابايي نداشتموضوعات بين

 (.221: 9781)زادوخين  دانستندهاي سياست خارجي را حق مسلم خود ميسازيتصميم

كرد و حتي برخي نميبا قوانين اساسي و فدرال تعارض نداشت، مخالفت  تا زماني كه روابط خارجي مناطق بامسكو 

فرماندار  2،فوآيتسك دميترياز جمله اقدام ) دادراستاي منافع ملي تشخيص مي كه دررا هاي ديپلماتيك مناطق فعاليت

 .(EWI Russian Regional Report” 1999“) كردترغيب مي (براي توسعة روابط روسيه و اكراين 7فومنطقة سارات

و  1جمله كراسنودار تنش در روابط مسكو و مناطق در حوزة سياست خارجي از زماني پديدار شد كه برخي مناطق ازاما 

توجهي به رهبران اين دو منطقه با بي شد تخطي كردند.از آنچه خطوط تعيين شده مسكو ناميده مي 1چركس -ياكاراچ

طلب آبخازيا و بدون مشورت با مسكو با مقامات مشي كلي مسكو در رابطه با تنش دولت گرجستان با منطقة جداييخط

زماني روي داد كه نمايندگاني از  9113مورد ديگر در آوريل  يك وارد مذاكره شده بودند.براي ايجاد روابط ديپلمات آبخازي

برادري و »در پنجمين نشست  97و چواش 92خاكاسيا 99،تووا 91،تاتارستان 1،ياكوتيا 8،ساخا 3،داغستان 6،مناطق باشكارتاستان

شست كه ضمن موارد ديگر بر ضرورت شناسايي در استانبول شركت و بيانية پاياني اين ن« همكاري جوامع و كشورهاي ترك

كرد را تصويب كردند. در پي اين اقدام وزارت خارجة ضمن تأكيد مي« اي قبرس شماليجمهوري تركيه»المللي بين

قبرس تلاش كرد تا مواضع رسمي مسكو در اين خصوص كه تأييد قطعنامة شوراي امنيت در رد اين  يعذرخواهي از جمهور

                                                 
هاي مسكو از اقدامات خارجي مناطق، حتي از اين مسئله به عنوان ابزاري براي برخي مناطق به ويژه در شرق دور با آگاهي از نگراني 11در دهة  ..9

رت با مسكو، براي اعمال فشار و به كردند. براي مثال، يوگني نازداراتنكو، فرماندار منطقه يريمورسكي در مبارزة قدكسب امتياز از مركز استفاده مي
 داد. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ترديد به خود راه نمي« كارت خارجي»منظور كسب امتيازات و استقلال بيشتر از آن، هيچگاه در استفاده از  

Zonova 2002 
2. Dimitri Ayatskov 
7. Saratov  
1. Krasnodar 
1. Karachaevo - Cherkess 
6. Boshkortastan 
3. Dagestan 
8. Sakha 
1. Yakutia 
91. Tatarstan 
99. Tuva 
92. Khakassia 
97. Chuvash 
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  . (Perovic 2000: 42)ا به روشني اعلام كندشناسايي بود ر

هشتاد حدود  2112در سال  هاطبق آمارجمهوري پوتين نيز جاري بود به نحوي كه هاي ابتداي رياستاين روند در سال

  هفتاد وو  داشتهكشور ارتباط مستقيم و غيرمستقيم  هفتاد و هفتمنطقه در فدراسيون روسيه با شركاي خارجي خود در  و دو

موافقتنامة  شصت و هفتجمهوري تاتارستان  ،. براي مثالبودنددفتر نمايندگي مناطق در كشورها خارجي فعال  چهار

هايي شبيه موافقتنامه و «ورسترانس»مورد آنها  و چهل و سهكه حدود  بود هاي خارجي خود امضاء كردهالمللي با طرفبين

در كشورهاي بيست و دو نمايندگي  2112در سال  . اين جمهوريبودارجي هاي دولت مركزي با كشورهاي خبه موافقتنامه

  .(Zonova 2002) بودندكه بيشتر آنها در امور اقتصادي و فرهنگي فعال  داشتخارجي 

هاي و اعمال محدويت پس از تثبيت نسبي موقعيت پوتين ،و دخالت مناطق در سياست خارجي 11دهة اما وضعيت 

فاصله گرفت، « شدن ايمنطقه»سياست خارجي روسيه از به نحو محسوسي معكوس شد.  ر مناطقگفته از سوي او بپيش

كرملين بيش از اين اجازه رفتار مستقلانه در حوزه سياست خارجي  ،مهم در اين حوزه مسلط شد ياصل تمركز به عنوان اصل

ر راستاي خطوط كلي تعيين شده از سوي كرملين هاي خارجي مناطق دموافقتنامهعقد مناسبات و تنظيم و  ندادرا به مناطق 

مراتب عمودي قدرت و اعمال كنترل دولت بر منابع اقتصادي مناطق، توان با افزايش تمركز، تقويت سلسله .مجاز اعلام شد

سال  در ،به عنوان نمونه اي كاهش يافت.به نحو قابل ملاحظهنيز براي اعمال دخالت و تأثير در حوزة سياست خارجي  آنها

كرد، بدون توان ابراز هرگونه فرماندار منطقة خاباروفسك كه پوتين را در سفر به پكن همراهي مي ،فويكتور ايشايِ 2111

 طرف اي نزديك خاباروفسك بهجزيره بر اساس آنمخالفتي شاهد امضاي موافقتنامة مرزي ميان روسيه و چين بود كه 

 .(Trenin and Lo 2005: 15) شدواگذار مي يچين

 بودنكامل قابل حذف  به طوردر دورة پوتين نيز شدن سياست خارجي روسيه اي اينكه پديدة منطقه تأملاما نكتة حائز 

خواهي سهم اي ازدخالت در ادارة امور فدرال، جنبة منطقي بهحق مناطق لحاظ هاي دموكراتيك و فرآيندو ضرورت توجه به 

اي از جمله كامل تمايل مقامات متنفذ منطقه به طور ستتوان. لذا كرملين نميبودي گذاري خارجمشاركت در سياست ازآنها 

لوژكف  ،كنترل بگيرد. به عنوان مثال زيريوري لوژكف )شهردار مسكو( را در دخالت در امور خارجي  وف ييميشاي ريمينتيم

ازياي گرجستان را به طور رسمي مورد طلب آبخبدون هماهنگي با مقامات مسئول استقلال منطقة جدايي 2116در سال 

مسكو  در همين سال، . (Kurilla 2006: 5)شناسايي قرار داد، كه اين امر براي وزارت خارجه مشكلاتي را به همراه داشت

شريك خارجي اعم از شهر، كشور  صد و شصتهاي مختلف با حدود در زمينهبا هدف افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي خود 

موافقتنامه با كشورهاي حوزة  صدبلندمدت از جمله حدود  هايموافقتنامهاي بر اساس قراردادها و ان منطقهو يا سازم

را با حوزة  9سي(آيسيالمللي مسكو )امهاي بينمركز همكاري 2112به همين منظور در سال  و داشتارتباط « اسآيسي»

 .ايجاد كرده بودفعاليت وسيع و مختلف 

كه در دورة يلتسين آنرا تجربه كرده « مستقلي شبه»گيري سياست خارجي در دورة پوتين قادر به پيمناطق  چندهر

هاي كه امكان جلوگيري از همگرايي آنها با كشورها و مناطق همجوار و زيرسيستم بوداما شرايط به نحوي  نبودند،بودند، 

صرفاً  ستتوانو مسكو نمي نبود قابل كنترل نيز رجي مناطقهاي روابط خاها و محركه. برخي مشوقنداشتالمللي وجود بين

                                                 
9. Moscow Center of International Cooperation  
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روابط  نكتة شايان توجه اينكه 9ها و منافع مناطق اين روابط را مديريت كند.ديدگاه داشتِ با تصميمات خود و بدون در نظر 

 ،به عنوان مثال داشت. نيز به همراه مثبتو آثار  منفي نبودهميشه چه در دورة يلتسين و چه در دورة پوتين خارجي مناطق 

مناطق شمالي و شرق دور با  ،محيطي و فرهنگي برخي مناطق از جمله كالينينگراد، كاريلياهاي اقتصادي، زيستهمكاري

 حتي در برخي موارد اين روابط در كلانِ  ومرز خود به تسهيل مشكلات اين مناطق كمك زيادي كرد كشورها و مناطق هم

 و لهستان)روابط منطقة كالينينگراد با كشورهاي همساية خود  ،از جمله .مثبت تأثيرگذار بود رتصوروسيه به خارجي روابط 

براي حل مشكلات مرزي با اين كشورها و همچنين جلوگيري از نظامي شدن اين منطقه  تفاهمدر ايجاد فضاي  (ليتواني

هلسينكي مؤثر  -در روابط مسكو جو مثبتروابط حسنة منطقة كاريليا با فنلاند نيز در ايجاد  .تأثير مثبت داشت

 . (Muradov 2006: 45-46)بود

   

 ب: نهادهاي تقنيني

 دوما: 1 -ب

از دو  هيروس ونيپارلمان در فدراس نهاداست.  يگذارقانون ژة آنيكارو نيترمهم و كشور هر مهم ياز نهادها يكيپارلمان 

به عنوان نهاد اصلي دوما  .شوديدو مجمع فدرال گفته م نيبه جمع ا وشده  تشكيل شوراي فدراسيوندوما و  مجلسِ

اكنون همبرگزار و  2113كه آخرين انتخابات آن دسامبر  شودمي محسوب يفلمجلس سُ ايمجلس دوم  گذاري،قانون

زه دوما بر اساس اصل اكثريت نسبيِ هر حوعضو  111از  يميندر چهار دورة قبل  .مشغول به فعاليت استدورة آن پنجمين 

 هايو بر اساس ليست 2نمايندة ديگر بر اساس اصل گزينش تناسبي 221 مردم انتخاب و ياز سو ماً يمستق يك نماينده،

 يبدست آمده انتخاب و معرف آراء، متناسب با كردندرا در انتخابات كسب مي يدرصد پنج حداقلِ اعلاميِ احزابي كه

از سوي دولت به مجلسين ارائه و به تصويب رسيد،  2111لايحة آن در سال  انتخابات كه اما بر اساس قانون جديدِ .نددشيم

هاي حزبي انتخاب مقرر شد از دور بعد )انتخابات دسامبر( كلية نمايندگان بر اساس اصل گزينش تناسبي و بر اساس ليست

يابي به دوما خواهند بود كه حداقل هاي قبل تنها احزابي قادر به راهبرخلاف دوره ،شوند. از سوي ديگر بر اساس قانون جديد

  . (Volk 2007)درصد آراء را در انتخابات كسب كنندهفت 

و حزب مام ميهن فراكسيون  ،13با  ستيحزب كمونفراكسيون  ،711با  7روسية متحدحزب فراكسيون با اين ملاحظه، 

 يروهايحزب اتحاد ن ،1 با 1كابلاايزب ح ،93با  مردمحزب  ،71دموكرات با  براليحزب لفراكسيون ، 73با  1حزب عدالت

ترين (، يعني مهم2117-2113دوماي چهارم ) مهمترين احزاب حاضر در ندهينما 2 با 3سبزهاي روسيه اتحادو  7با  6راست

، فراكسيون 791( نيز فراكسيون حزب روسية متحد با 2113-2199در دوماي پنجم ) .بودند پوتين يجمهوررياستهاي سال
                                                 

هاي مناطق قدرتمند روسيه از جمله . براي اطلاع بيشتر در خصوص سياست گزينشيِ تحديد مناطق و عدم توان مسكو به ناديده گرفتن ديدگاه9
 ارستان ر ك به؛ تات

Mitin 2008: 55-56 
2. Proportional Representation  
7. Фракция «Единая Россия» 
1. Фракция «Справедливая Россия - "Родина" (Народно-Патриотический Союз)» 33 
1. партия «Яблоко» 
6. Союз Правых Сил 
3. Союз Зелёных России 
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در عرصة حزب حاضر  كرسي چهار 78و حزب عدالت با  11با  دموكرات -ليبرال، فراكسيون حزب 13نيست با حزب كمو

 Список Депутатских Объединений Государственной Думы России) گذاري روسيه هستندقانون

 پيرامون آنهانظرات  انيب يبرا ياهژيو گاهيمردم از جا ميمستق ةو اراد يأعنوان نهاد برآمده از ر به هاپارلمان. (2008

 يكه متناسب با قانون اساس يرسم قشن كي ي تقنينينهادها .هستند برخوردار يخارج استيس يهاتياولو و هايريگجهت

در حوزة گسترده و اثرگذارتر باشد را  اريبس تواندينشده كه م فيو تعر يررسمينقش غ كيمحدود است و  و كشور هر

اين كشور  يبق قانون اساسطو گذار نهاد قانون در هيأت يك زين ي دولتي روسيهدوماعهده دارند.  سياست خارجي به

 ؛دتأثير كناعمال  هاي زيراز جمله به روش يخارج گذارياستيس فرآگرد بر توانديآنها م ه واسطةدارد كه ب اختياراتي

  جمهورئيسراز سوي  تعيين شده كشور خارجيِ نكلا هايگيريتأييد سمت -9

 تأييد و يا رد لوايح دولت در حوزة سياست خارجي و يا ارائة پيشنهاد و طرح در اين زمينه به ابتكار خود -2

 تأييد و يا رد بكارگيري نيروهاي نظامي در خارج از كشور -7

 مردم  به وزارت خارجه، دولت و خودمواضع و اعلام  يخارج استيدر خصوص موضوعات مهم سانتشار بيانيه  -1

 دولت  امضاء شده از سوي خارجي يهانامهمعاهدات و موافقت تأييد و يا رد -1

  هدف كمك به حل اختلافات و گسترش روابط باهاي مختلف دوستي پارلماني تشكيل گروه -6

 ها كشورساير  يهابا پارلمان يپارلمان نيب هايينامه همكارموافقتامضاي  -3

تحولات سياست راجع به  سودهم ة كشورهايامور جامع و المللنيامور ب هايتهيكم رسمياعلام نظر  -8

  (Iarygina 2001: 219-221).خارجي

ثابت  هايكميسيون حائز ،ارائه شده از سوي دولت حيلوا سينوشيپ يمقدمات يو بررسخود  فيوظا يفايا يدوما برا

 تيامن الملل،نيب امور هايكميسيون .نيز مبادرت كند آن موقت انواعبه ايجاد نسبت تواند مياست و در موارد خاص مختلف 

تواند نقش فعالي در با توجه به شرح وظايف و اختيارات خود ميها هستند كه يسيوناين كم نيترمهماز جمله دفاع  و

 ؛است از عبارتدوما  المللكميسيون امور بين و اختيارات اهم وظايف گذاري خارجي ايفا كند.سياست

 ها و لوايح مربوط به امور خارجي تدوين طرح -9

 نظارت بر عملكرد آنهااعمال تبادل نظر با مسئولين سياست خارجي و  -2

 كشورها سايرهاي سياست خارجي مجالس ارتباط و تبادل نظر با مقامات كميسيون برقراري -7

 (226-223: 9782)زرگران  المللبينعرصة لات تحوسياست خارجي و  تصميمات پيرامونهاي پارلماني بيانيه انتشار -1

و تنوع محل  تكثرّبا برخورداري از چند به طور نسبي هر ،روسيهاجتماعي  و متأثر از فضاي سياسي 11دهة دوما در 

در برخي موارد  و هاي مختلف در آن حضور داشتندها و گروهجناح .ها و تقويت روندهاي قانوني بودبحث، تقابل انديشه

چالش  به نحو جدي سياست خارجي بهحوزة در هاي مختلف از جمله ها دولت را در جنبهاز جمله كمونيست ينفالمخ

زدة سياست نهادهاي موجّد و متأثر از فضاي سياستساير بيش از  اين دههدر دوما  9،به عقيدة آلكس پروادااما  ند.يدكشمي
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 ،اين حوزهمسئوليت رسمي خود در  انجاماصل قرار دادن منافع ملي و ي دوما به جا حاضران در كه معناخارجي بود. به اين 

تبديل كرده  زني بر سر منافع جناحي خودچانه و يگروههاي كشمكشموضوعي براي  را به گذاري خارجيعرصة سياست

. گاهي ار داده بودقرتأثير را زير خارجي  گذاريسياستفضاي كلي به نحوي مشهود و منفي كه اين مسئله  طوريبه  بودند،

گرفتن  ،ي سياست خارجيهاگيريسمتاوقات نيز هدف احزاب چپ يا راست از انتشار بيانيه و يا اظهار نظر در خصوص 

هاي گيريدر موضع و تري قرار داشتندرو نيز در وضع مبهمبود. احزاب به اصطلاح ميانه از دولت هاي ديگرامتياز در حوزه

 . (Pravda 1996: 221)كردندميب احتياط را رعايت در مقابل دولت جان ،خود

جلوگيري از ايجاد  ها و، براي خاتمه بخشيدن به آشفتگيدر راستاي رويكرد تمركز قدرت خود در دورة پوتين كرملين

را نيز ديگري  هايروش 9،هاي رسميروش افزون بر ،هاي احتمالي از سوي دوما از جمله در حوزة سياست خارجيچالش

. بوددر دوما  خودهاي طرفدار قانون انتخابات به منظور ايجاد احزاب و ائتلاف تغيير موارديكي از اين  كه مح نظر قرار دادمط

نمايندگان و مدت نمايندگي آنها اشاراتي كرده، اما  شماردوما از جمله  ساختار كليِ  بابِ در  9117قانون اساسي سال  چندهر

با استفاده  در دورة پوتين كرملين .ه استان ساكت و اين مسئله را به قوانين فدرال واگذار كردنحوة انتخاب نمايندگ مورددر 

 دهي كند.سامان خوداز همين خلأ قانوني تلاش كرد تركيب اين مجلس را به نفع 

ت جايگاه و با هدف تثبي نوپا بودن بسياري از احزاببه  عنايتبا  ،بر اساس اصل نود و پنج قانون اساسي 11دهة در 

هاي دوما بر اساس اصل تناسب آراء كسب شدة ليست هايكرسي ، مقرر شده بود نيمي ازچندحزبي آنها در ساختار سياسيِ

. اين وضعيت پس از تصويب قانون جديد انتخابات و با رأي مستقيم مردم انتخاب شوند نمايندگان و نيم ديگرِ حزبي توزيع 

هاي بايد بر اساس ليستبر اساس آن تمام نمايندگان دوما مي كهپنجم دوما تغيير يافت اجرايي شدن آن در انتخابات دور 

در حالي است كه در روسيه پيشنهاد اين قانون از سوي دولت پوتين و تصويب آن از سوي مجلسين . شدندميحزبي انتخاب 

 . داشتندكمتر از يك درصد مردم در احزاب مختلف عضويت 

احزاب شرايط احراز شأنيت يك جريان سياسي به عنوان حزب عبارت بود از  جديد س قانونبر اسا ،از سوي ديگر

ميليون روبل  71 بوده و جريان مذكور بايد از مناطق مختلف بايدآن  ءآوري دويست هزار امضاء كه حداقل ده هزار امضاجمع

 ،تراشي بر سر تشكيل احزاب جديدمانعمعني در حقيقت به . تحميل اين شرايط سنگين به احزاب داشتميحساب مالي 

گيري احزاب مستقل و ، جلوگيري از شكلايجاد بستري مناسب براي دخالت دولت در نظام حزبي و انتخاباتي كشور

 27از ميان در زمان تصويب اين قانون  .بود اپوزيسيون واقعي در دوما و تلاش براي تقويت جايگاه حزب قدرت در اين نهاد

واجد شرايط قانون  و روسية متحد يابلاكا ،بِ كمونيستاحزادوما ثبت نام كرده بودند، تنها  2117انتخابات  حزبي كه براي

  . (Makarychev 2008: 63)بودندجديد انتخابات 

اي هچگونگي تفكيك قوا و حوزه افيتفش عدمگيري نظام سياسي جديد روسيه به واسطة از ابتداي شكل، كلي به طور

                                                 
مصوبه مجددا در  نيكه البته ا ديمصوبات دوما را رد نما توانديقانون اساسى م او بنا به. برخوردار است يخاص تاارياخت از دوما رابطه بامهور در جسيرئ. 9

 نياهد بود. همچنخو لاجراءاجمهور لازمرئيس يبرسد برا ونيفدراس شورايدوما و  ندگانيسوم نما دو دييو چنانچه به تأ رديگيدستوركار دوما قرار م
 يتصد يبرا يو يشنهادينامزد پ ديياز تا متواليكه دوما سه بار  يدر صورتاز جمله از حق انحلال دوما برخوردار است.  يطيجمهور با لحاظ شرارئيس

جمهور روسيه ون اختيارات رئيسبراي اطلاع بيشتر پيرام. اعلام نمايد هنگامدوما را منحل و انتخابات زود توانديم يسرباز زند، و يوزيرپست نخست
 به متن قانون اساسي اين كشور ر ك؛ 

“Конституция Российской Федеpации” 2009 
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دستخوش تحولات زيادي بوده، به نحوي كه جنگ مستمر بر سر  جمهوررئيسپارلمان و  ي مقننّه و مجريه، رابطةقوا اختيارِ

از سويي به واسطة اختيارت وسيع قانوني  يلتسين با اين وجود،در دورة يلتسين بود.  اين دو نهادثبات قدرت شاخص روابط بي

 اغلبجمهور، پيروز ايجاد ائتلاف براي مخالفت با رئيس توان آنها بهو عدم و از سوي ديگر به سبب ضعف احزاب در دوما 

 قدرتاست كه گرايش به افزايش هر چه بيشتر  ايگونهبه نيز رياستي ساختار سياسي روسيه . ويژگي ه استها بودكشمكش

قانون  اين در حالي استو  استآن عنصر مسلط هاي مختلف از جمله سياست خارجي در برابر پارلمان در حوزه جمهوررئيس

  .كرده استدر حوزة سياست خارجي را محدود  ناي قدرت پارلمانيز به نحو قابل ملاحظه 9117اساسي سال 

تأييد و يا رد در حوزة سياست خارجي از جمله خود قانوني  هاي مهممسئوليت در دورة پوتين دوما چندهربر اين اساس، 

اما  ،را حفظ كردصلح و بكارگيري نيروهاي نظامي  ،وعات مرتبط با تماميت ارضي، جنگالمللي و موضهاي بينموافقتنامه

اين اعتبار و به  .آن را كاملاً زير تأثير قرار داد حوزة عمل ،و حق وتوي اواين حوزه  در جمهوررئيساختيارات وسيع  قدرت و

سياست خارجي به نحو قابل هاي مختلف از جمله وزهدر دورة او در ح دوماموقعيت  ،با توجه به راهبرد تمركز قدرت پوتين

مشهود به نحوي  ،اين وضعيت انفعال .شد محدودهاي كرملين به محلي براي تأييد سياستتنها اي كاهش يافت و ملاحظه

 نمايندگان تمامي كرداعلام كه  2113مارس در دوما  المللامور بين كميسيونرئيس  9،اچفاسكنستانتين كنظر اظهاردر 

در رابطه را اي درصددند اعلاميه ،سياست خارجي مسائلموضعي مشترك درباره  با هدف اتخاذ دوما حاضر درهاي فراكسيون

سازش پيرامون نمايندگان وظيفه اساسي  كه بر اساس آن كنند ءبين حزبي در امور سياست خارجي امضا اتبا ايجاد جلس

اين سند براي اولين بار در تاريخ  او؛ اظهار بهنمود عيني يافت. ، بود خواهد و تعامل با دولت سياست خارجي مهم مسائل

مورد تأكيد مسائل مربوط به سياست خارجي از سوي احزاب  حزبي و جناحي از استفادهو طي آن عدم  شدمي ءاحزاب امضا

در عرصه  روسيهاعتبار  لطمه به اسباببه منافع كشور خدشه وارد ساخته و  ستتوانمي اين امر ، چرا كهگرفتميقرار 

« باشندسياست خارجي مي مشكلات ةاحزاب پارلمان روسيه درصدد تنظيم موضعي مشترك دربار»( را فرآهم آوردالمللي بين

9781) . 

سياست ها در سازينيز به توان اندك خود در اعمال تأثير مؤثر بر روند تصميم خود دومانمايندگان در دورة پوتين 

خود را  نظاميانزماني كه پنتاگون اعلام كرد پس از خروج نيروهاي روسيه از گرجستان  ،به عنوان مثال ند.دبو واقف خارجي

دوما و برخي نمايندگان ديگر شديداً در  المللبينامور  كميسيوناز اعضاء  2در اين كشور مستقر خواهد كرد، دميتري رگُوزين

نظري نكرده بود، بدون توجه به ين كه در ابتدا در اين خصوص هيچ اظهارگيري كردند، اما پوتمخالفت با اين موضوع موضع

نيروهاي امريكايي در گرجستان هيچ تهديدي براي روسيه محسوب » ؛اي اعلام كردها در مصاحبهاين مخالفت

مثبت بين آنها مقامات ارشد دوما با كرملين سبب ايجاد تعاملي رابطة نزديك  ،از سوي ديگر . (Feifer 2002b)«شوندنمي

الملل دوما با امور بين كميسيونرئيس  ،كاساچفاز جمله  .ه بودهاي سياست خارجي شدگيريدر خصوص سمت دولتو 

وزير  تقبلاً معاون به واسطة اينكه« اسآيسي» كميسيونرئيس  7،آندره كاكاشين ،يجمهوررياستوزارت خارجه و نهاد 
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امنيتي امور دفاعي نيز با نهادهاي  كميسيونرئيس  9،ويكتور زاوارزين ، با اين دو نهاد وودبرا حائز دفاع و دبير شوراي امنيت 

  . (Hedenskog et. al 2005: 17)ت نزديكي را برقرار كرده بودندتعاملا و نظامي
 

 شوراي فدراسيون: 2 -ب

شود و سنا محسوب مي ايمجلس اول در سيستم دو مجلسي روسيه  فدراسيون يشورا، 9117طبق قانون اساسي سال 

گذاري به عهده دارد. به اين نحو كه كلية مصوبات دوما در خصوص مواردي چون بودجه، قانون فرآيندوظيفة تكميلي را در 

 اين مجلس د.نبايد به تصويب شوراي فدراسيون نيز برسهاي خارجي، افزون بر دوما ي و مالي و موافقتنامههاي پولنظارت

نفوذ شوراي فدراسيون حضور دارند. آن )به طور مساوي( دو نماينده در  ونيفدراس واحدهاياز  كياز هر  كه عضو دارد 936

 حوزههاي غيرمستقيم آن در اين طبق قانون اساسي مسئوليت گذاري خارجي از دوما به مراتب كمتر است.سياست فرآيندبر 

مسائل كلان از جمله  پيرامون وياتهام عليه  ايراد، جمهوررئيستأييد دستورات اردي از جمله اعلام نظر در موبه 

محدود گيري در خصوص استفاده از نيروهاي مسلح در خارج از مرزها و تصميم هاي راهبردي حوزة سياست خارجيسياست

ز جمله دفاعي و امنيتي ا ،المللبينامور  هايكميسيوناست كه هاي مختلفي ها و كميسيونكميته حائزاين شورا  شود.مي

 Совет Федерации, Статус и)باشنداست كه در حوزة سياست خارجي واجد تأثير مي آنهامهمترين 

Полномочия 2009). 

يابي مناطق و عضويت كلية فرمانداران متنفذ با توجه به ضعف حكومت مركزي، قدرت 11دهة شوراي فدراسيون در 

توانست به عنوان يك نيروي سياسي در برابر كرملين حضور مؤثر د و مياي برخوردار بومناطق در آن از قدرت قابل ملاحظه

كرد و به عنوان تنها اين شورا در خصوص مسائل مهم از جمله سياست خارجي اعمال تأثير مي ،اين دهه خلالداشته باشد. 

در دورة  كرمليناما شد. يمناطق محسوب م واحدِ  نهاد برآمده از مناطق با وسعت عمل فدرال، نهادي قانوني براي اقدامِ 

رفتارهاي مستقلانة اين نهاد و جلوگيري از ايجاد هر گونه چالش  مهار به منظور ،تمركز قدرت خود راهبرددر راستاي پوتين 

قانون شايان ذكر است كه  .را در دستوركار قرار دادقانون انتخابات اين شورا  تغييراز جمله  يمختلف اقدامات آن از سوي

نحوة  رابطه بادر به مواردي اشاره كرده، اما )همانند انتخابات دوما( كليات انتخابات اين شورا  در مورد 9117ال اساسي س

  گيرد.قوانين فدرال مبنا قرار ميدر اين خصوص است و  ساكت آننمايندگان انتخاب 

ه را پشت سر گذاشت مهم تحول سه آن و نحوة انتخاب نمايندگاناين نهاد شاكلة از زمان تشكيل شوراي فدراسيون 

شدند. بين ( دو نماينده اين شورا مستقيماً از سوي مردم مناطق انتخاب مي9117-11) شوراي فدراسيوندر اولين دورة  .است

اما، . شدندمناطق روانة اين شورا مي هايپارلمانانتخابي  رؤساي و انفرمانداربا انجام تغييراتي،  9116-2112هاي سال

تقديم دوما كرد كه بر اساس آن  شوراي فدراسيوناي را به منظور تغيير ساختار لايحه 2111 مارس 91تين پو دولت

يكي از دو نماينده هر حوزة انتخابي همانند  ،قانوناين منع شدند. بر اساس  زمانهمفرمانداران مناطق از داشتن دو سمت 

از سوي فرماندار انتصابي دولت مركزي معرفي و پس از تأييد نمايندة دوم  ، اماسابق از سوي مجلس قانونگذاري محلي

اين بر اساس  (Tropkin 2002). اجرايي شد 2112 اين قانون از سالكه شد مجلس منطقه براي چهار سال انتخاب مي

به رملين ك طرفدارافراد و  هتغيير كرد 2117 نمايندة اين شورا )يك سوم( تا سال 936 مجموعنماينده از  11قانون حدود 
                                                 
9. Victor Zavarzin  
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اين  يو ويژگي فدرالبا اين اقدام اصل تفكيك قوا در ساختار سياسي  كرملين ،گرانعقيدة تحليل ه. بعضويت آن درآمدند

  . (Mereu 2005)بردزير سئوال برآمده از مناطق  تنها نهاد به عنوان را شورا

هاي كرملين تبديل شد و به نحو سياست كنندةيداين شورا از زمان تغيير ساختار به نهاد تأي روندها نيز گواه آن است كه

تأكيد قانون بر عدم وابستگي اعضاي شوراي فدراسيون  رغمبهاز سوي ديگر،  .اي استقلال خود را از دست دادقابل ملاحظه

متّحد رئيس اين شورا روابط بسيار نزديكي با پوتين و حزب روسية  9،ميرونوفسرگئي ، هاي سياسيبنديبه احزاب و دسته

امور  رئيس كميسيون 7ف،وگوست ولاديميرالملل، امور بين رئيس كميسيون 2،لوفمارگي ، ميخائيلاوافزون بر . داشت

يكي از لوف مارگي. داشتندنيز با كرملين تعامل نزديكي  نهاددفاعي اين  و ويكتور ازُِروف، رئيس كميسيون« اسآيسي»

به عهده در دولت او  ي راهاي مختلفوزيري پوتين به تناوب سمتاز زمان نخست هك دوستان و مشاوران نزديك پوتين بود

  1.بودو هنگام شروع جنگ دوم چچن، رئيس ادارة اطلاعات دولتي  گرفته

هاي پوتين از همكاري روسيه با امريكا در رغم تمايلات ضدغربي خود، در راستاي سياستبه 2119در سال لوف مارگي

. او در آستانة جنگ افغانستان در مصاحبه كرد ارزيابيرا در راستاي منافع امنيت ملي  اين اقدامم حمايت و جنگ عليه تروريس

«. من در كمال ناراحتي بايد بگويم منافع ما و امريكا با هم آميخته شده است»با نشرية فاينشنال تايمز اظهار داشت؛ 

سپتامبر نشان  99حادثة »؛ تأكيد كرديسه آن با جنگ روسيه در چچن ضمن تأييد جنگ امريكا در افغانستان و مقالوف مارگي

لوف براي كرملين بيش از گران اهميت مارگيبه عقيدة تحليلبه همين لحاظ، «. داد ما و امريكا يك دشمن مشترك داريم

  . (Feifer 2002a. 4)بودبه نفوذ و قدرت سياسي او مربوط  ،الملل شوراي فدراسيونامور بين رياست آن بر كميسيون

 شوراي فدراسيونگذاري هاي قانونفرآينداعمال تأثير بر براي در دورة پوتين ، توان كرملين به واسطة همين تعاملات

در قوانين شوراي فدراسيون صراحتاً تأكيد شده كه اين شورا نمايندة تمام مردم روسيه  .اي افزايش يافتبه نحو قابل ملاحظه

ي سياسي و حزبي نبايد در آن وجود داشته باشد. به اين اعتبار، هرچند اعضاي شورا پس از انتخاب بنداست و هيچ دسته

گيري كنند. شايان توجه اينكه در توانند عضويت در احزاب متبوع خود را حفظ كنند، اما نبايد از سوي اين احزاب موضعمي

ها كرملين، مجال هر گونه اعمال نفوذ از سوي رهبران تبا تأكيد بر اين اصل و در راستاي سياس ميرونوفدورة پوتين، 

اين وضعيت به به گواه قرائن،  كرد.ميمحدود از جمله در حوزة سياست خارجي مناطق و احزاب سياسي را در اين نهاد 

با  ،وي ديگر. از ساطمينان داشتهاي خود كه كرملين تقريباً هميشه از پشتيباني كامل اين شورا در تأييد سياست بودنحوي 

 شد،ميتصميمات آن با اكثريت نسبي و به سرعت اتخاذ  و داشتبه اينكه اين شورا تنها يك روز در هفته جلسه  التفات

 فرآهمآن در باب مسائل راهبردي و موضوعات مهم سياست خارجي در مفصل  هايبحث امكان طرح واساساً 

 .  (Совет Федерации” 2009“)بودن

سياسي روسيه كاملاً به  ساختاروضعيت كنترل و تعادل در  ،بازگفتهبه تحولات  عنايتبا دورة پوتين  در ،به طور كلي

هاي مختلف از جمله سياست خارجي در حوزه شوراي فدراسيون ،در اين دوره به نحوي كه .ه بودتغيير كردقوة اجرايي نفع 

                                                 
9. Sergei Mironov  
2. Mikhail Margelov 
7. Vladimir Gystov  

 . اين آژانس نقش مهمي در كنترل اخبار و اطلاعات جنگ و انتشار آمار نادرست موردنظرِ دولت از اين جنگ به عهده داشت.1

http://research.rencap.com/eng/government/government_detail23.asp
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تصويب  بر همراهي با دولت در افزون شورااين  .دكرميجمهور ايفاي نقش كما بيش به عنوان بازوي قانوني رئيس

هاي ساير هاي ديگري را به نفع كرملين در اين حوزة از جمله در تعامل با پارلمانكارويژه ،آن هاي خارجيموافقتنامه

هاي روس در خصوص مسائل مرتبط با سياست خارجي )از جمله در خصوص رفتار با اقليت رسميكشورها، بيان نظرات غير

 ، اقتصادي و اجتماعيسياسيروندهاي مقابله با انتقادهاي خارجي از  و به ويژه در استوني و ليتواني( «خارج نزديك»ساكن 

 چچن در مجمع پارلماني شوراي اروپا( به انجام رساند جمهوريقبال هاي دولت در دفاع از سياستروسيه )از جمله در 

(Trenin and Lo 2005: 15). 

توان ادعا گذاري خارجي ميدر دورة پوتين و توان اعمال تأثير آنها بر روند سياست مجلسيناز وضعيت  در ارزيابي كلي

 در را هابرخي مأموريت پوتينمورد اعتماد غيررسميِ به عنوان معاونان  شوراي فدراسيونو  دوما رؤساي گاهاً چندهر كه كرد

اما در عمل نقش آنها در اين حوزه بسيار كمتري از آني بود كه در  ،رساندندگرفته و به انجام ميسياست خارجي به عهده 

نيز از دوستان و معتمدان كرملين با  اين دو نهاد المللامور بين هايكميسيونرؤساي هرچند . قوانين به آن اشاره شده بود

خارجي تأثير شايان توجه داشته  اريگذسياست فرآيندكه بر  نبوداي اما نقش آنها به اندازه ،بودندهاي مرتبط و بالا تخصص

نقش به مراتب كمتري  المللامور بينهاي كميسيونهاي دفاع و امنيت مجلسين در مقايسه با كميسيون ،در اين بينباشند. 

 . داشتنددر مسائل مرتبط با سياست خارجي 

شوراي  و حتي بيش از اين تعداد درو طرفداري بيش از دو سوم اعضاي آن هاي موجود در دوما بنديبا توجه به جناح

مختلف از جمله مسائل هاي احزاب اقليت حاضر در اين دو مجلس در مورد ديدگاهدر بيشتر موارد از كرملين،  فدراسيون

، نه در هاو كمونيست هاليبرال از جمله در دورة پوتين نمايندگان احزاب مخالفلذا . يافتنميسياست خارجي محلي از اعراب 

نكتة حائز تأمل ديگر در اين . پرداختندميهاي خود گر به ارائه ديدگاهمتنفذ، بلكه به عنوان تحليل يك اپوزيسيون قالب

همچنان در حال در دورة پوتين از جمله شوروي پساشخصيتِ نهادي پارلمان در نظام سياسيِ روسية خصوص اينكه 

گذاري و نيز قانون هايكميسيونها، عملكردها و وظايف رويه .بود هو جايگاه خود را به طور مشخص بازنيافت بودگيري شكل

هاي سياسي در اين خصوص و بحث توزيع قدرت در نهادي خود را نيافته و كشمكش ها هنوز شكلكميسيونروابط احزاب و 

 شد. تر ميبه موضوعات مهمنمايندگان  داخل پارلمان مانع از پرداخت

هاي كلان سياست خارجي وظايفي گيريتعيين سمت بابانون اساسي براي پارلمان در در ق چندهراز سوي ديگر 

و  هنداشتهاي سياست خارجي سازينقشي در تصميمحتي به صورت غيرمستقيم در عمل  مجلسين، اما بود تعريف شده

پارلمان بتواند بر فضاي  هرچند اين امكان وجود داشت كه .بودنده جمهور و قوة اجرايي در اين حوزتسليم برتري رئيس

 كننده داشته باشد.تعيين ياين حوزه نقش در هاسازيتصميمبر فرآگرد  ستتوانعمومي سياست خارجي تأثير بگذارد، اما نمي

 2117زماني  در اين دوره و در بازةدر حوزة سياست خارجي است. در دورة پوتين  مجلسين يموضع انفعال گواهي برآمارها نيز 

 1/83مورد ) 118لايحه از سوي دولت به مجلسين ارائه شد كه از اين تعداد  9131هاي مختلف، مجموعاً در حوزه 2111 –

 226هاي مختلف مجموعاً نيز در حوزه 2111 – 2116در دورة زماني  .مورد( رد شد 1/92مورد ) 979درصد( تصويب و 

از  نيز 2117تا  2111از سال  .درصد( رد شد 2/9مورد ) 7ويب و درصد( تص 3/18مورد ) 227لايحه ارائه شد كه از اين تعداد 

درصد(  1/11مورد ) 291لايحه در حوزة سياست خارجي به مجلسين ارائه شد كه از اين تعداد  291سوي دولت مجموعاً 

در اين حوزه  لايحة ارائه شده 78نيز از مجموع  2111 –2116زماني  بازةدر  .درصد( رد شد 1/1تصويب و تنها يك مورد )
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 . (Haspel 2006: 51- 52) نددرصد( به تصويب رسيد 911به مجلسين تمام موارد )

 

 

:بخش دوم  

 متغيرهاي مدني

  

 

 مقدمه

گرفته  كه تا حدودي مستقل از دولت شكلاست اي از نهادها و روندها در جامعه از شبكه ساده عبارت در معناييجامعة مدني 

ها و طي دهه.  (Macleod 2002)كنندبه تعامل با يكديگر و دولت اقدام مييافته و  سازمان ،هاروهو از طريق آنها افراد و گ

شدن، تغيير هاي مختلف از جمله سياست خارجي با توجه به فرآيندهاي جهانيهاي اخير اهميت نهادهاي مدني در حوزهسال

هاي دموكراتيك فزوني يافته و گسترش روندها و ارزش جمعي الملل، توسعة روزافزون وسايل ارتباطماهيت سياست بين

ها جزء ساختارهاي غيررسمي نفوذ، افكار عمومي و رسانههاي ذياست. كنشگران جامعة مدني از جمله احزاب، گروه

شوند كه با گردآوري، هدايت و انتقال تقاضاها به دولت نقش مهمي در خارجي محسوب مي تأثيرگذار بر حوزة سياست

ها و هاي سياسي كه عبارت از مكانيسمها ايفا كنند. در اين راستا بررسي نقش شبكهسياست خارجي دولت گيريتسم

ها خورد، حائز اهميت است. اين شبكهپيوند مي هاي اجتماعي به سيستم سياسيفرآيندهايي كه از طريق آنها منافعِ مؤلفه

هاي خاص را تسهيل و تا حدود زيادي ظرفيت سازان براي حمايت از سياستها، احزاب و تصميمگيري ائتلافي از گروهشكل

معمولاً ميزان تأثير .  (Risse 1991: 521)كنندسازي را مشخص ميجامعة مدني براي اعمال تأثير بر فرآيندهاي سياست

 ؛شودخارجي بر اساس سه اصل سنجيده مي سازي سياستتصميم فرآيندجامعة مدني بر 

 سازان سياست خارجياز تصميم هماهيت تقاضاهاي جامع نوع و -9

 هاي خاصراهبردها و سازان به سياستميزان تعهد تصميم -2

  (Herman 2001: 51).  سازي سياست خارجيتصميم فرآيندپويايي  -7

ره هزينة هموا با توجه به همين تحولات سازان سياست خارجي روسيه همانند همتايان خود در ساير كشورهاتصميم

هاي خود از سوي نهادهاي مختلف از جمله و به بازخورد سياست سنجندرا مي خود هاي سياست خارجيراهبردتغيير و تداوم 

سه سطح  مجموعِتوانند از نيز همانند ساير كشورها مي اين كشوركنشگران جامعة مدني  نهادهاي مدني توجه دارند.

پذير( در سطوح دوم و سوم براي اعمال تأثير بر پذير و انعطافحدودي انعطاف ناپذير، تاهاي دولتي )انعطافراهبرد

اقدام  دامنةجايگاه و  ميزان تأثير عملي اين تلاش و به عبارتي ،اماكنند.  اقدامزني با مقامات دولتي ها به چانهگيريسمت

و  يجمهوررياستدر ابتداي  پوتين. ررسي قرار گيردتمركز قدرت او مورد ب راهبردجامعة مدني در دورة پوتين بايد با توجه به 

دولت »در مورد ضرورت ايجاد دولت مؤثر و كارآمد گفت؛  2111ژوئية  در شوراي فدراسيوندر سخنراني سالانة خود در 

مؤثر از  به طورتواند تنها يك دولت نيرومند ميهاي اقتصادي و اجتماعي روسيه است و ناكارآمد علت اصلي بحران
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و بر ا .(933: 9789 كولائي) «زندگي را براي مردم ايجاد نمايد مناسب هاي مدني، سياسي و اقتصادي دفاع و شرايطاديآز

كارهاي مختلفي را و راهاز ابتداي به دست گرفتن قدرت عزم خود را براي ايجاد دولتي قدرتمند و متمركز جزم همين اساس 

  .نظر قرار داددر اين زمينه مطمح

 ستا اما واقعيت آن 9،ه بوددر سخنان خود از حمايت و تقويت جامعه مدني سخن به ميان آورد تكرارپوتين به  چندهر

بندي بانك جهاني از ميزان در رتبه .تضعيف شدبه نحو محسوسي مداري دموكراتيك كه در دورة او جامعه مدني و حكومت

يابي ميزان رعايت حقوق فردي، مدني و شهروندي در آنهاست و ها كه شاخصي براي ارزپذيري دولتگويي و مسئوليتپاسخ

و در  -11/1رتبة  2112، در سال  -11/1رتبة  2111اند، روسيه در سال بندي شده+ رتبه1/2تا  -1/2طي آن كشورها از 

اين عي را در حقوق فردي و اجتمابه توجه كاهش  نزوليي فرآيند گواه را كسب كرد كه اين آمار – 89/1رتبة  2111سال 

 .  (Russia Review 2007”: 56“)استجمهوري پوتين در دورة اول رياست كشور

به باور ، اما بودهاي دموكراتيك و نهادهاي ناكارآمد سنتّپوتين وارث سيستم سياسي ضعيف، فاقد روندها و هرچند 

وجود داشت كه در دورة پوتين  گراشكل دورة يلتسين روندهاي رقابتي و كثرتدر دموكراسي ضعيف و بيكوچين؛ 

و توسعه و تقويت  گرارويكرد دولت مبتني بركه  تمركز قدرت خود راهبردبر اساس  اواما  ،توانست تقويت و نهادينه شودمي

را  رفتارهاي مستقلمجال  نه تنها به اين امر همت نگمارد، بلكه ،بودقدرت و اقتدار دولت در برابر كنشگران مدني و سياسي 

   . (Kuchin 2006: 1)به نحو ملموسي سلب كردنيروهاي سياسي و كنشگران جامعه مدني از 

 اين كشورحقوق سياسي در روسيه، رتبة رعايت در خصوص ميزان خود  2117بندي سال در رتبه 2مؤسسة خانة آزادي

در خصوص وجود حقوق سياسي رتبة  با رواندا يفرددر اين گزارش روسيه هم 7تنزل داد.« غيرآزاد»به « نسبتاً آزاد»را از 

گزارش اين در  .هاي مدني رتبة پنج را به خود اختصاص داد)يك بيشترين و هفت كمترين( و در خصوص وجود آزادي شش

نهادهاي دموكراتيك »با « دموكراسي ساختگي»در دورة پوتين فضاي آزاد سياسي و دموكراسي تحديد شده و »آمده، 

اي از باطن آن كه ضرورتاً بايد حاوي ظاهرِ دموكراسي حفظ شده، اما نشانه .ه استقر شددر اين كشور مست« ساختگي

عنصر هدايت بيشتر و دموكراسي كمتر « هدايت شده» گرا باشد، وجود ندارد. در اين دموكراسيِكثرتروندهاي رقابتي و 

هاي بعدي اين در گزارش است كه اين در حالي. (PoliticalOverview” 2006: 35“)«ه استمورد تأكيد قرار گرفت

با كسب ، 2113كشور در گزارش سال اين و  به لحاظ رعايت حقوق مدني و سياسي بدتر اعلام شدروسيه  وضعيتمؤسسه 

                                                 
سال پيش، مستقلانه و  91وسيه راه خود به سوي دموكراسي را از ر»اعلام كرد؛  2111در سال  پوتين در كنفرانس خبري مشترك با بوش در اسلواكي. 9

 بدون هر گونه فشار خارجي انتخاب كرده است. اين انتخاب در راستاي منافع روسيه و مردم آن است، انتخاب آخر ماست و هيچ راه بازگشتي به
مات خارجي است و هر تلاشي براي بازگرداندن توتاليتاريانيسم به گذشته وجود ندارد. تحقق اين امر مستلزم تلاش مردم روسيه و نه فشارها و اقدا

 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ «. روسيه غيرممكن و محكوم به شكست است
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/20050224-9.html  

به اعتقاد من براي ايجاد ثبات در كشور هيچ سازوكاري جز »گفتگوي والداي كلوپ اظهار داشت؛ نيز طي سخناني در  2113در دسامبر  پوتين
افراد بسازيم.  ها نفر به يك شخص يا گروهي ازتوانيم با پيوند زدن سرنوشت ميليوندموكراسي و سيستم چندحزبي وجود ندارد. ما آينده روسيه را نمي

اي مبادرت كنيم كه قادر به دفاع از هيچ راهي براي توسعة كشور وجود ندارد، جز اينكه به ايجاد سيستم چندحزبي واقعي و كارآمد و جامعة مدني
 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛  .«ها و اقدامات اشتباه صاحبان قدرتند باشدجامعه و دولت از نادرستي

“Meeting with Valdai International Discussion Club” 2007 
2. Freedom House 

 هاي آن بايد جانب احتياط را رعايت كرد.با توجه به وابستگي مقامات و اعضاء اين نهاد به سازمان سيا و نهادهاي دولتي امريكا در اتكاء به تحليل. 7

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/20050224-9.html
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 ,Freedom in the World“).  در رديف كشورهاي غيرآزاد قرار داشتهمچنان پس از قطر و قبل از رواندا  1/1امتياز 

2007” 2008)   
منابع  تحديدتوان گرايش به تضعيف و مات دولت پوتين پيوستگي خاصي قابل مشاهده است، به نحوي كه ميدر اقدا

بر همين اساس  را فصل مشترك اين اقدامات دانست.سازي شمار بازيگران عرصة سياسي و به عبارتي حداقلمستقلِ قدرت 

ي دموكراتيك ناموفق بود، در آغاز هزارة جديد در معرضِ در ايجاد حكومت 11نظران روسيه كه در دهة به عقيده برخي صاحب

ي هاضعفو  رويكردبه تبع اين  .بود يانة بسيارتمايلات اقتدارگرا واجدظاهر دموكراتيك  رغمبهاستقرار نظامي قرار گرفت كه 

دامه نحوة تعامل پوتين در اخارجي محدود شد كه  گذاريسياستاعمال تأثير بر روند  توان آنها در ،نهادهاي مدني ساختاري

بر چگونگي  او راهبرد تمركز قدرتتأثير و  ها(نفوذ، افكار عمومي و رسانههاي ذيچهار متغير عمدة مدني )احزاب، گروهبا 

گيري اجماع داخلي در خصوص اهداف و سازوكارهاي اجراي سياست خارجي و به تبع آن محدودة و ميزان تأثيرگذاري شكل

 در اين حوزه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  سازيتصميم آيندفراين متغيرها بر 

  

 احزاب الف: 

احزاب به عنوان يكي از اركان اصلي جامعة مدني به عقلانيت سياسي و تقويت روندهاي مبتني بر مشاركت جمعي و 

ها تنوع و اختلاف ديدگاه هاي مختلف به اصلو گروه هاجناح احزاب از يك سو با بيان نظراتِكنند. گرا كمك ميهمكاري

هدايت تقاضاها به كاهش تجميع و بخشند و از سوي ديگر با هاي مختلف از جمله سياست خارجي مشروعيت ميدر حوزه

احزاب به نمايندگي از  كنند.مي ميسوربر اساس منافع ملي را گيري اجماع شكلتر بهينه فرآيندو  كمك كرده تضادها

يا به صورت مستقيم و از طريق نمايندگان خود در نهادهاي رسمي قدرت از  ؛به دو طريق كليهاي مختلف اجتماعي گروه

بر  آنگيران جمله مجلس و دولت و يا به صورت غيرمستقيم در قالب نقد رفتار و نتايج عملكرد دستگاه ديپلماسي و تصميم

 . (31-39 :9781آبادي )ابراهيم كنندايراد تأثير ميخارجي  گذاريسياست فرآيند

يك  و نوشتار حاضر هاي مختلف جاي داد، اما دربنديتوان در طبقههاي مختلف ميبنا به مؤلفه احزاب را هرچند

)همانند حزب كمونيست كه از  9ايتودهاحزاب  ةچهار گروه عمددر سياسي روسيه  ساختاراحزاب حاضر در بندي كلي تقسيم

و  مردمي بدون پشتوانة واقعي 9117 )همانند حزب يابلاكا كه از سال 2زاب سازماني(، احاستپشتوانة واقعي مردمي برخوردار 

 در سال حزب روسية متحّدو  9111 در سال 7حزب اتّحاد(، احزاب قدرت )همانند شدصرفاً در اثر تصميمات سياسي فعال 

همانند نقش قدرتي ت )احزاب كمهاي وسيع دولت است( و احزاب تابعة قدركه توسعه و بقاء آنها منوط به حمايت 2117

 كنند(ائتلاف ميمستقيماً و يا  غيرمستقيم كه براي كسب منافع با حزب قدرت همراهي 1ابتدايي حزب اتحاد نيروهاي راست

 . (Oversloot and Verheul 2006: 388)اندمورد بررسي قرار گرفته

از بدنة آن است كه بيشتر احزاب جديد و حتي قديمي گواه  ساختار سياسي روسيهتر به وضعيت احزاب در نگاهي دقيق

                                                 
9. mass parties 
2. cadre parties 
7. партия «Единение»   
1. Союз правых сил  
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)سطوح بالاي هاي آنها از بالا كه سياست معنابه اين  ،است شده بر آنها حاكممحور و ساختار نخبه گرفتهجامعه فاصله 

 اخير نيز هايسال. مرور تحولات گيردمورد توجه قرار نمي پائينهاي ها و طيفو نظرات گروه شدهتعريف و تبيين حزبي( 

بر رابطة آنها با آنها و پيامدهاي منفي اين امر و عملكرد نخبگان  هاديدگاهحزبي از  رفتارهاينشان از تأثيرپذيري شديد 

به نحوي كه  ه،تري دادگيري منافع شخصي خود شكل منسجمدر پي حزبي هاي نخبگاناين تحولات به انگيزه. داردجامعة 

حزبي  سيستمگران اگر از به عقيدة برخي تحليل است. هو ساختارمند را با چالش مواجه كرد گيري سيستم حزبي نهادينهشكل

تثبيت شد، « يك و نيم حزبي»چندحزبي ياد كرد، در دورة پوتين سيستم  نظامشد با تسامح به عنوان يك دورة يلتسين مي

اي حضور ادهاي تقنيني و اجرايي فدرال و منطقهبه اين معنا كه در يك سو حزب روسية متحّد با نفوذ و قدرت بسيار در نه

 9كردند.داشت و در سوي ديگر تعداد معدودي از احزاب قديمي و جديد با توان اندك تأثير فعاليت مي

 از جمله مختلف هايروشاز براي اعمال كنترل بر احزاب در راستاي سياست تمركز قدرت خود كرملين  اين دوره،در 

عرصه را براي فعاليت  به نحو ملموسيقوانين جديد  .استفاده كرد 2احزاب جديد ها در قانونوديتبازبيني و تشديد محد

گيري احزاب جديد بدون حمايت شكل 7به مدعاي نيكلاي پتروف كرد، به نحوي كه سختبه ويژه احزاب كوچك احزاب 

كه زمينه را  بود نظامي متمركزبه ايجاد  اين اقدامات معطوف .(Petrov 2006) شدتقريباً ناممكن حتي مستقيم كرملين 

اي را براي ورود ساير سازي و مشكلات عديدهگيري يك سيستم پارلماني متشكل از دو يا سه حزب عمده بستربراي شكل

 .(Borisiuk 2007: 54) آوردبه عرصة سياسي فراهم مي نوپااحزاب به ويژه احزاب 

. سازمان امنيت و دورة پوتين بود هاي سياسيفرآيندر مؤثر احزاب در عدم شفافيت روند انتخابات چالش ديگر حضو

را زير نظر گرفته بود، در خصوص سلامت آن ابراز ترديد كرد. در  (2117) چهارم دوماي همكاري اروپا كه جريان انتخابات

كنترل و دسترسي و  حد(استفاده گسترده منابع دولتي در حمايت از حزب طرفدار دولت )روسية مت ازگزارش اين سازمان 

اين  1.بود شده نام بردهبه عنوان دو اشكال مهم هاي جمعي به رسانه آنو حزب طرفدار  دولتكامل و همراه با تبعيض 

                                                 
هاي خود دقيقاً به نحوي عمل گيريميهن در موضع ها و حزب مامدموكرات -ها، ليبرالسه طيف عمدة حاضر در دوما؛ كمونيست. در دورة پوتين 9

  كردند كه بيانگر تعهّد آنها به اصول حزبي و ايفاي نقش آنها به عنوان يك اپوزيسيون و يا يك متحّد مؤثر دولت باشد.نمي
هاي سياسي براي احراز شأنيت يك حزب حداقل بايد چهار به تصويب رسيد جريان 2111بر اساس قانون جديد انتخابات و ضميمة آن كه در سال . 2

 111ها بايد حداقل در هر يك از اين شعبه -2اي باشند، حداقل در نيمي از كل مناطق روسيه داراي شعب منطقه -9بودند؛ شرط مهم را حائز مي
نامزدهاي احزاب بايد حداقل هر  -1هزار نفر نباشد و  11حداقل اعضاي حزب كمتر از   -7عضو داشته باشند،  211ها حداقل عضو و در ساير شعبه

 اي و فدرال پيروز شوند. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛پنج سال يكبار در انتخابات محلي، منطقه
Borisiuk 2007: 53    

اي غيرقانوني اعلام شدند. بر اساس اين قانون وزارت دادگستري اين اجازه را هاي كافي منطقهه همين قانون به علت فقدان شعبهحزب با استناد ب 29
حزب اعلام كرد كه بايد بر  21به  2116گيري كند. در همين راستا اين وزارتخانه در ژانوية يافت كه در مورد قانوني و غيرقانوني بودن احزاب تصميم

 س شرايط جديد مجدداً به ثبت برسند.  براي اطلاع بيشتر ر ك به؛اسا
Oversloot and Verheul 2006: 339 
7. Nikolay Petrov  

ست؛ حزب كمونيست به همراه حزب يابلاكا دادخواستي را مبني بر اشكال در شمارش آراء انتخابات دوماي چهارم مطرح كردند. به ادعاي حزب كموني. 1
هاي بيشتري به آن تعلق درصد آراء تناسب نسبي را كسب كرده و بر اين اساس بايد كرسي 2/1ات آن، حزب يابلاكا در اين انتخابات بر اساس محاسب

انتخابات در اين شرايط هيچ هدفي جز حذف جناح راست و ايجاد انشعاب در جناح »گرفت. زيوگانوف در اعتراض به روند انتخابات اظهار داشت؛ مي
 هاي موجود خيلي فاصله نداشت. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ چند در اين اظهارنظر اغراق زيادي وجود دارد، اما با واقعيتهر«. كندال نميچپ را دنب

Шишкунова 2003 
حزب عمده  بود. رهبران سه 2111جمهوري سال ترين نقص انتخابات رياستگرايي واقعي مهمبنا به تأكيد منتقدين فقدان فضاي سالم و كثرت

دموكرات( كه در انتخابات  -)زيوگانوف رهبر حزب كمونيست، گئورگي ياولينسكي رهبر حزب يابلاكا و ولاديمير ژيرينوفسكي رهبر حزب ليبرال
به عنوان  نامزد شده بودند، از نامزدي در اين انتخابات انصراف داده و افراد ديگري را از سوي احزاب خود 2111و  9116هاي جمهوري سالرياست
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سال دوماي هايي را ايجاد كرده بود، اما طبق اين گزارش اين وضعيت در انتخابات موضوع در انتخابات قبلي نيز نگراني

سازمان . (OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report”: 2003“) ودبدتر شده بوضعيت  2117

صاحبان اقتدار در سطح وسيعي از »؛ بودآورده  2117خبرنگاران بدون مرز نيز در گزارش خود در مورد انتخابات دوماي سال 

هاي رقيب به ويژه در مناطق وهو براي تضمين پيروزي خود از پخش اخبار و اطلاعات گر استفاده كرده هاي جمعيرسانه

 .(Russia-2004 Annual Report" 2004") «اندنموده يجلوگير

داخل و گران كرد، ابراز ترديد بسياري از تحليلنظرها را به خود جلب مي نيز آنچه در خصوص انتخابات دوماي پنجم

اي پس از انجام انتخابات بخشي از فضاي رسانه كه قبل و بوددر خصوص آزادانه و عادلانه بودن اين انتخابات خارج روسيه 

اي مورد انتقاد احزاب مخالف دولت قرار گرفت. ايوان نتايج اين انتخابات در سطح گسترده .بودرا به خود اختصاص داده 

)رهبر حزب كمونيست( ضمن انتشار اعلامية حزب متبوعش در مورد نتايج  2فوزيوگان گنادي معاون اول 9،فونيكمل

 دو« غيرقانوني»و « ناسالم»حزب كمونيست درصدد است در اعتراض به نتايج غيرشفافِ انتخاباتِ »كرد؛  تأكيدتخابات ان

بالكار و  -. به ادعاي او به ويژه در چچن، اينگوش، تاتارستان، باشكارتستان، ماردوو، كاربادينو«دسامبر اقداماتي را انجام دهد

با اشاره به وجود مداركي دال بر اتحاد نيروهاي راست  و حزب كمونيست 7.بودرت گرفته كِمرِ تخلفات انتخاباتي متعددي صو

 داشتندتأكيد ديوان عالي براي تجديدنظر در نتايج انتخابات  شكواييه بر طرحتخلف انتخاباتي،  موارد متعددبروز 

.(Матвеева и Артемьев 2007) 
قرار گرفت. نيز مورد اعتراض ناظران خارجي دوماي پنجم نتخابات نوا با فعالان داخلي، دخالت دولت در روند اهم

خواندن اين انتخابات « ناعادلانه»رئيس هيأت ناظران مجمع پارلماني سازمان امنيت و همكاري اروپا با  1،ماركرگوران لن

« سابقهبي»او با اشاره به . «كنددولت به نحوي در اين انتخابات عمل كرد، گويا شخصاً پارلمان را انتخاب مي»اعلام كرد؛ 

جمهور وقت يك كشور در انتخابات پارلماني، يكي از معيارهاي مورد نظر شوراي اروپا در خصوص بودن شركت رئيس

هاي انتخاباتي عنوان ها و تأمين مالي احزاب در جريان رقابتطرفي رهبران كشور مربوطه در رقابتسلامت انتخابات را بي

 Russian Election Heavily“)بودنقض شده  يبه نحو آشكار ي پنجمو اين معيار در انتخابات دوماكرد كه به عقيدة ا

Criticized” 2007). 

نكتة حائز توجه اينكه پوتين با توجه به روابط پرتنش قواي مقننه و مجريه در دورة يلتسين كه عامل بسياري از 

ايجاد  ،، با هدف ايجاد ثبات در روندهاي سياسيكنترلياقدامات  بر افزونهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بود، ثباتيبي

. او ضمن عدم تقابل با احزاب فعال نظر قرار دادبه عنوان يك مهم مطمحرا  مجلسين احزاب حاضر دررابطة مناسب با همة 

                                                                                                                                                         
 به؛ نامزد معرفي كردند. زيوگانوف و ياولينسكي عدم اميدواري به سلامت انتخابات را دليل عدم شركت خود عنوان كردند. براي اطلاع بيشتر ر ك

"Russia-2004 Annual Report" 2004 
9. Иван Мельников  
2. Геннадий Зюганов  

)مخالفين « روسية ديگر»دانست. ائتلاف « نمايشي كمدي»و « از ابتدا فرمايشي»ات دوماي پنجم را كاسپاروف رهبر جبهة اتحاد مدني نيز انتخاب. 7
، اعلام كرد در اعتراض به روند انتخابات در برابر ساختمان «روز مرگ دموكراسي»شنبه )روز انتخابات( به دولت( به رهبري وي با تشبيه يك

 خواهد كرد. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ كميسيون مركزي انتخابات تجمع اعتراضي برپا 
“"Другая Россия" Протестует у Здания ЦИКа” 2007 
1. Goran Lennmarker  
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در  9هابتواند با كمونيست اي عمل كند كه همها را از فراكسيون اكثريت خارج كرده و به گونهتوانست كمونيست ،در دوما

او برخلاف يلتسين كه به واسطة عدم حمايت  2ها قادر به ائتلاف باشد.گرايان در برابر كمونيستگرايان و با راستبرابر راست

با ايجاد احزاب و  كردكرد، تلاش هايش تكيه ميمؤثر از سوي دوما براي ايجاد پشتوانة اجرايي اهداف خود تنها بر فرمان

 . (Protsyk  2003: 433) هاي طرفدار خود در دوما، پشتوانة اجرايي اهدافِ خود را از خود دوما بگيردلافائت

دوما به ظاهر حاكي  2117بررسي اجمالي انتخابات سال  چندهركه توان ادعا كرد در ارزيابي كلي از وضعيت احزاب مي

هاي مختلف و ها و ديدگاهاين نحو كه احزاب متعدد با گرايش گيري يك سيستم چندحزبي باثبات در روسيه است، بهاز شكل

و همان طور كه انتخابات دوماي انتخابات شركت كردند، اما واقع امر  اين حزب( در بيست و سههويت و اساسنامة مشخص )

هاي قبل در دوره .ه استنسبت به قبل روندي رو به افول داشتدر دورة پوتين تكثرّ حزبي  ،دادنشان  2113پنجم در سال 

، اما وضعيت گرفتميها، منافع و نفوذ نسبي احزاب و نخبگان مختلف شكل بر اساس ديدگاه به طور نسبي سيستم حزبي

نكته شايان توجه  اما، .بودهاي خود ديدگاه تثبيتدر دوما به  آنو حزب طرفدار  دولتحاكي از دامنة وسيع قدرت  دورة پوتين

 . ددر دورة پوتين بو تنها يكي از عوامل ضعف سيستم حزبي نآو عملكرد  دولتاين كه 

پذيري و ، عدم مسئوليتبه ويژه احزاب جديد آنهابسياري از ريشه بودن بي احزاب در دورة پوتين ضعفِ مهم ديگرعلت 

 .ه بودط حزب با جامعو عدم ارتبا محور بودننخبهمهمتر  ،به اصول حزبي خود، نفوذپذيري شديد از اقتدار دولتي آنهاپايبندي 

حائز به همين واسطة ، بودهشبيه « محافل دوستانه»مردمي بيشتر به ة واقعي پشتوان فقدانبه لحاظ  اين دوره احزاب بيشتر

هاي مشترك و تشكيلات منظم كه با اتكاء به پشتيباني مردم براي تعريف حزب كه عبارت از گروهي از شهروندان با آرمان

تمام  -ميهن ائتلاف ،. به عنوان مثالنبودند، (113: 9781)ابوالحمد  كننددر آن مبارزة سياسي مي كسب قدرت و يا شركت

جمهوري شكل گرفت و به همين دليل پس از پيروزي در انتخابات رياست پريماكوفتنها براي پشتيباني از نامزدي  7روسيه

به عنوان يك  2117بسيار محدود شد. اين حزب تا آوريل پوتين در انتخابات علت وجودي خود را از دست داد و فعاليت آن 

به اين پيوست و  (حزب رقيب خود)اما پس از آن با بازبيني اساسي اصول خود به حزب اتّحاد  ،حزب مخالف در دوما فعال بود

اين ماهيت ريشه بودن از بي نمودي روشن. تغيير در اصول و مواضع اساسي اين حزب شكل گرفتحزب روسية متحّد ترتيب 

ين امر در مقاطع مختلف از جمله در دورة كه هم است ة پس از شورويدر سيستم حزبي روسي حزب و برخي ديگر از احزاب

 .آنها بود يآنها براي انجام وظايف حزب اييپوتين اسباب عدم توان

عريف، تبيين و راهبري ( گواه مشهودي از توان دولت پوتين به ت2113و  2117هاي دوماي چهارم و پنجم )انتخابات

رفتارهاي حزبي در راستاي اهداف خود بود. به عنوان نمونه، حزب يابلاكا و اتحاد نيروهاي راست كه در مقاطعي با حمايت از 

نظرات آنها با دولت، توان اعمال تأثير سازي حضور فعال داشتند، با افزايش اختلافحزب روسية متحّد در فرآيندهاي تصميم

                                                 
حزب كمونيست و حزب اتحاد روسيه در اقدامي هماهنگ، گنادي سلزيف را به عنوان رئيس دوما و ژيرينوفسكي را به عنوان معاون او  2111ژوئن  98. 9

 23تا  98نماينده دوما از احزاب ديگر در اعتراض به اين امر و اقدامات مشترك اين دو حزب جلسات دوما را حدود نُه روز )از برگزيدند. حدود صد 
روي ميهن تمام روسيه به رهبري پريماكوف و حزب ليبرال اتحاد نيروهاي راست و يابلاكا از ( تحريم كردند. در اين ميان، حزب ميانه2111ژوئن 

 ين احزاب معترض بودند. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ترجمله مهم
“Russia Review” 2007: 17 

 اشاره كرد.  2ها و همچنين تصويب معاهدة استارت توان به همكاري حزب اتحّاد و كمونيست در دوما براي تقسيم كميته. به عنوان مثال مي2
7. »Отечество« и «Вся Россия» 



                                                    

 پوتين و اجماع در سياست خارجي روسيه                                                                                                                       

 
45

دموكرات و حزب عدالت  -در ميان احزاب موجود تنها حزب ليبرال 9نها نيز به نحو محسوسي كاهش يافت.و جايگاه آ

توانستند موقعيت خود در عرصة سياسي محدود دورة پوتين حفظ كرده و در كنار احزاب روسية متحد و كمونيست به دوماي 

دليل اقدام نمايندگان اين احزاب در دوما و غير آن، در مقاطع گران اين كاميابي را تا حدود زيادي به پنجم راه يابند. تحليل

 دانند. ها دولت ميمختلف و در موارد نياز به نفع سياست

براي تأمين منافع كه  در آن بود، لذا نفع احزاب و نخبگان حزبي بودمتمركز  كرملينقدرت در  در دورة پوتين از آنجا كه

چالش از سوي ايجاد و  دولتين امر در عمل احتمال هر گونه مخالفت شديد با همنزديك شوند،  آنهر چه بيشتر به خود 

كه در برخي  مرور تحولات نيز گواه آن استد. ادهاي مختلف از جمله سياست خارجي را كاهش ميدر حوزه آناحزاب براي 

ي، نه بر پاية اصول حزبي آنها، بلكه به احزاب و نمايندگان آنها در دوما با يك لايحة قانون بعضيموافقت و يا مخالفت  مقاطع

همين  دليلبه  .كندنزديك ميمنبع قدرت )كرملين( كه اين اقدام به چه ميزان آنها را به  گرفتصورت مي هواسطاين 

هاي كلي همچون حمايت از ايدة گيريسياست خارجي عمدتاً به موضعپوتين در حوزة ها، بيشتر احزاب در دورة ضعف

روسيه به عنوان يك »، «المللروسيه به عنوان يك عضو قابل احترام جامعة بين»، «نوان يك قدرت بزرگروسيه به ع»

. (Lavelle 2005c) ندردكمي هاي دولت در اين حوزه بسندهگيريتأييد تصميمات و سمتبه طور كلي و « كشور تأثيرگذار

عمدة  گروهدر شش سياست خارجي  گرايشو  دگاهديبه لحاظ  فعال در دورة پوتيناحزاب بندي كلي در يك تقسيم

كه در  گيرندجاي مي 6گراعملو گزينشگري  1گراييغربگرايي، چندجانبه 1،احياگرايي 7،و محدود( فعال) 2انزواگرايي جديد

بازگفته و شش گروه هر يك از آنها در  تعلقّ چگونگيبه  ،احزابترين اين مهمها، نقش و جايگاه پس از بررسي ويژگيادامه 

  3.خواهد شد پرداخته خارجي گذاريسياست فرآيندميزان تأثير آنها بر 

 

 حزب روسية متحّد: 1 -الف 

در  2119 دسامبر. اين حزب ي چهارم و پنجم بوددر دوما پوتين دولترو و مهمترين حامي حزبي ميانه حزب روسية متحّد

، اما عمدتاً به شودمحسوب ميتأسيس  حزبي تازه چندهرو  كل گرفتش حزب اتّحاد و تمام روسيه ،نتيجة ادغام احزاب ميهن

در  8.ه استاي دست يافتهاي قابل ملاحظهبه موفقيت هاي اخيرسال فدرال و محلي در انتخابات واسطة محبوبيت پوتين

                                                 
 هاي اندك و عدم حمايت مردمي از آنها بود.احزاب در دوما، كرسي . البته دليل عمدة ضعف اين9 

2. Neo - Isolationism 
7. aggressive and limited  
1. Restorationism 
1. Multipolarism 
6. Pragmatic Selectivism 

( با دورة وي 2117-2113التفات به اينكه دوماي چهارم ) زمان بود، اما باجمهوري پوتين با سه دورة سوم، چهارم و پنجم دوما هم. هرچند دورة رياست3
شود، لذا در نوشتار حاضر بر احزاب حاضر در اين دوره هاي سوم و پنجم دوما محسوب ميتقارن كامل داشت و به نوعي حد واسط بين تحولات دوره

ات دوماي چهارم اقدام به ارائه ليست حزبي كرده بودند، اما حزب سياسي براي شركت در انتخاب بيست و سهچند هرتمركز خواهد شد. از سوي ديگر، 
  به واسطة تأثير اندك بسياري از اين احزاب و محدوديت تحقيق حاضر، به بررسي احزاب تا حدودي متنفذتر اين دوره بسنده خواهد شد.

ترين سراسري آن )در حالي كه عضو اين حزب نبود(، مهم پوتين از حزب روسية متحد و موافقت او با قرار گرفتن نامش در سرليست آشكارحمايت . 8 
شود. هرچند اين اقدام پوتين، دولت را در معرض اتهام حمايت از اين ( محسوب مي2113عامل موفقيت اين حزب در انتخابات دوماي پنجم )دسامبر 

 21ان عالي روسيه در پاسخ به اعتراضات مخالفين، طي رأيي در حزب قرار داد و سلامت روند انتخابات را به نحو آشكارتري زير سئوال برد، اما ديو
هاي مخالف با اشاره به شرايط سياسي وقت و اينكه اقتدارگرايان كرملين نوامبر سرليستي پوتين در ليست حزب روسية متحد را قانوني دانست. گروه
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برخي  پس از ائتلاف با را در اختيار بگيرد وكرسي  222 توانست درصد آراء 73اين حزب با كسب  دوما 2117انتخابات سال 

كرسي  711نمايندة مستقل، با كنترل بيش از  68تا  61و حتي يابلاكا و حدود  اتحاد نيروهاي راستنمايندگان احزابِ مردم، 

 همان د.ادمي به آن اين اكثريت توان بازبيني قانون اساسي را نيز به نحوي كه ،در دست گرفتاكثريت قانوني اين مجلس را 

داد، حزب روسية متحد در انتخابات دوماي پنجم ها نيز نشان ميها و تحليلرفت و بسياري از نظرسنجيتظار ميطور كه ان

به نحو مطلوبي بهره گرفته، با پيروزي قاطع « نابرابرها»از امتياز برتري در ميان توانست در جدال نابرابر احزاب، به راحتي و 

كرده و پس هاي دوما( را از آن خود درصد كرسي 31درصد آراء )حدود  61زاب حدود اي از ساير احو با فاصلة قابل ملاحظه

  . (Липский 2007)كرسي را در اختيار بگيرد 791ترل از ايجاد فراكسيون حزب روسية متحد كن

ار را نيز در اختي شوراي فدراسيونهاي حدود دو سوم از كرسي هموارهجمهوري پوتين هاي رياستاين حزب طي سال

با  2118 مارسو در انتخابات  با حمايت از پوتين 2111جمهوري سال رياستدر انتخابات است. حزب روسية متحد  هداشت

و مقامات فرمانداران  ،دولتين پوتين و مدويديف وزراء. تعدادي از بود مؤثر آنها كاملاًپيروزي  در 9مدويديفدميتري حمايت از 

انفصال از مقام  پس ازپوتين اين حزب هستند.  يدر سراسر روسيه از اعضاارشد دولتي مناطق و ساير مقامات 

 2،گريزلوفباريس جمهوري وي( مهوري رياست اين حزب را پذيرفت، اما پيش از او )و به عبارتي در دورة رياستجرياست

رياست دوماي پنجم نيز به ز نياكنون همو و همچنين رياست دوماي چهارم را در اختيار داشت  (2112نوامبر  )ازرياست آن 

 . (Единая Россия” 2008“) اوست عهده

با  ينزديك رابطة، اما بودن حزب روسية متحّدرسماً عضو هيچ حزبي از جمله جمهوري خود در دورة رياستپوتين  چندهر

به واسطة همين ارتباط  كه بودمداري او سازوكار مهمي در حكومتبه نوبة خود نيز اين حزب و  داشت آن و اعضاء اين حزب

سالارهاي ها )ديوانتكنوكرات ةدو جناح عمد حائزحزب روسية متحّد  شد.ياد مينيز « حزب قدرت»آن زير عنوان از نزديك 

در اما  ،بود ترپوتين به جناح پترزبورگ نزديك چندهر. سالارهاي سياسي( استبزرگ پترزبورگ )ديوان اقتصادي( و طيف

هاي و ديدگاهفعاليت اين حزب تا حدود زيادي در راستاي اهداف در دورة پوتين  د.ركحمايت مي حزباين عمل از منافع كل 

نارضايتي آنها از  كه كردميبروز پوتين بين برخي اعضاء اين حزب و  نيز اختلافاتي مقاطعيدر  با اين وجود،، بود او

هاي و يا مخالفت با برنامهها( ي اعضاء حزب با اوليگارش)به واسطة ارتباط نزديك برخ هاي ضداوليگارشي پوتينسياست

 Russia“)بوداين موارد جملة از  جمهوررئيساصلاحي پوتين در زمينة انتخاب مستقيم فرمانداران مناطق از سوي 

Country Forecast” 2005: 46) .   

« حزب قدرت» ،رد حمايت دولتهمواره حزب مو گواه آن است كهبررسي تجربة سيستم حزبي روسية پس از شوروي 

در  تمام روسيه - ميهن ائتلاف، (9117اول )دوماي در  7روسيهانتخاب حزب  ،مثال عنوانبه  .ه استو حزب برتر پارلمان بود

و  2117چهارم و پنجم  ) دوماي درحزب روسية متّحد ( و نهايتاً 9111)سوم  دوماي در اتّحادحزب (، 9111) دوم دوماي

                                                                                                                                                         
دانستند، تأكيد داشتند كه دولت تمام مي 2118جمهوري مارس رياستپيروزي در اين انتخابات را محملي براي حفظ قدرت و پيروزي در انتخابات 

 است. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛  هاي غيرقانوني براي پيروزي حزب روسية متحد به كار گرفتهتلاش خود را حتي از راه
Цветкова 2007 
9. Дмитрий Медведев 
2. Борис Грызлов 
7. «Выбор России« 
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اند. ايفا كردهدر دوما و با كسب بيشترين آراء در انتخابات نقش برتر را  هن حزب قدرت مورد حمايت دولت بودبه عنوا (2113

بقاء و برتري اين احزاب نيز تا حدود زيادي به استمرارِ حمايت دولت از آنها و استفاده از منابع دولتي منوط  ،از سوي ديگر

هاي درت و نفوذ حزب روسية متحّد به واسطة قدرت ذاتي و در نتيجه تلاشبسياري معتقدند ق ،بر همين اساس .ه استبود

با اشاره نيز . برخي  (Riggs 2005: 273)او بودآن به پوتين و دولت  سياسي و حزبي آن نبوده و بيشتر به دليل وابستگي

بلكه حزبي در خدمت قدرت  ،نه يك حزب قدرت در دورة پوتيناين حزب  بر اين باورند كهبه رفتارهاي حزب روسيه متحد 

ها را از كه فرمان بودو مكانيسمي  سالارهاديواناي از بلكه اتحاديه ،تر اين حزب نه يك حزب سياسي. به عبارت دقيقبود

اي و محلي هاي منطقهرهبري گروهي، شعبه پتروف با اين ملاحظه و با اشاره بهد. ركسياسي منتقل مي رساختابالا به پائين 

اما با شمايل  ،9131-81هاي حزب كمونيست دهه نمودي ازآن را  ،در حمايت از دولت حزب روسية متحدكرد اصلي و كار

 .(Petrov 2006) داندميمدرن 

ها و كميسيون ،رئيسة دوما هيأتمهم در  هايپسُتبا در اختيار گرفتن در دوماهاي چهارم و پنجم  حزب روسية متحّد

با توجه به در پوتين شديداً كاهش داد و دولت  آندر تعيين دستور جلسات را  اين نهاد مخالف درهاي آن توان احزاب كميته

ميهن با حزب كمونيست و مام 2111 اوت چندهر .شتبراي تصويب لوايح خود ندا خاصي اختيار داشتن اين پشتيباني مشكلي

نحو مطلوبي كاركرد يك اپوزيسيون فعال را در برابر  انتشار بيانية مشتركي اعلام كردند، با هماهنگ كردن مواضع خود به

 18منسجمِ مخالفين با حدود  چندهربندي صفدر دوماي چهارم كه  بود، اما واقعيت آن خواهند كردحزب روسية متّحد ايفا 

هايي نيز از سوي نيروهاي محسوب شود. تلاشتوانست چالشي عمده نمي و دولت براي حزب روسية متحد كرسي

به بيهوده بودن خود نيز گراي دوما براي ايجاد اتحاد در برابر حزب روسية متّحد انجام شده، اما نمايندگان اين جناح تراس

 .  (Mereu 2004)ندبود ها واقفاين تلاش

سياست خارجي اشتراكات زيادي با هاي مختلف از جمله در در حوزه حزب روسية متّحدهاي ديدگاهبا اين ملاحظه، 

عموماً از اظهارنظر و اين حزب . به همين دليل بود آنهاي و به عبارت بهتر ناشي از ديدگاه پوتين داشتهاي دولت ديدگاه

در اين راستا، حزب د. ركمي و تبليغ دولت را تأييد يهاي اعلامخودداري و بيشتر ديدگاه اين حوزهانتشار بيانيه مستقل در 

ها با ، حفظ سطح مناسبي از همكاريخارج نزديكگيري منافع روسيه در ملي، پيبر دفاع مصرّانه از منافع  روسية متحد

خارج به ويژه  دنيا در سراسر آندفاع از حقوق و منافع شهروندان الملل، در عرصة بين اين كشورغرب، تقويت نقش و جايگاه 

، مضدتروريسجهاني ائتلاف  اري باهمكدر اطراف روسيه،  دوستيگيري سياست خارجي كارآمد، ايجاد مرزهاي ، پينزديك

ي انتخابات دومادر  سلف اين حزب يعني حزب اتحّاد نيز .كردميتأكيد  امريكاروابط كارآمد با  و عضويت در پيمان شنگن

سياست خارجي را منافع  گيريسمتخارجي تأكيد و مهمترين معيار  عرصةگرا در گيري رويكرد عملبر اهميت پي چهارم

 ”Единая Россия", Структуру Партийной Идеологии"“)ستدانميآن را منافع اقتصادي  تملي و اولوي

2008). 

در توان را مي حزب روسية متّحدگيري سياست خارجي سمتاز ميان شش گرايش بازگفته در ابتداي اين بخش، 

در ارزيابي  گراييواقعاز غرب،  گيسرخورد كه دانست «گراگري عملگزينش» ،سياست خارجي دولت پوتين راهبردراستاي 

گيري اهداف سياست خارجي ، رويكرد غيرايدئولوژيك در پيدر اين حوزهمحدود سياست خارجي، تمركز بر اهداف مهم  منابع
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  بود آنهاي ترين مؤلفهمهم ازاقتصاد در حوزة خارجي  و توجه حداكثري به عامل 9«بينانة مليروشن منديعزت»و تأكيد بر 

.(Smith 2003)به توسعة خود فرآيندبراي پيشبرد  به غربآن  و وابستگي ي روسيههاتوجه به ضعف ضمن اين حزب ،

گرايانه در گيري رويكردي عملتمركز بر روسيه به معني تمركز بر مشكلات داخلي و پي و داشتبينانه واقع ديدي منافع ملي

اين الحاق  و در همين راستا از ستدانهاي اقتصادي ميت به ويژه چالشكارِ حلِ مشكلاراه ترينبهينه را سياست خارجي

، بودميجدا  امريكادر اين رويكرد روسيه نبايد از هيچ بخشي از جمله اروپا و  .دركجهاني حمايت مي هايفرآيندبه  كشور

اعضاء اين حزب در  .دادميوجه قرار مورد ت زمانهمبه صورت  فرآيندبه عنوان اجزاء اين  راشرق  و غرب رابطه با بايدبلكه 

هاي خارجي بلندمدت حمايت نمايي اهداف سياست خارجي و ائتلافاز بزرگ گراي خودگري عملگزينش رويكردراستاي 

سياست خارجي كاملاً انتخابي و  سازوكارهايو  ءدر انتخاب شركابر اين اعتقاد بودند كه دولت بايد عكس به، بلكه ندردكنمي

 .(Melville 2002: 27) كندعمل  گزينشي
   

 حزب كمونيست: 2 -الف

در كنار  ،دورة شورويها با حزب كمونيست مشابهت رخيبرغم شكل گرفت و به 9117آوريل  91روسيه حزب كمونيست 

ها و . گرايشداردگرايي تأكيد ملي و دوستياز جمله ميهن هاي متمايز خودبر ويژگيلنينيستي  –مشي ماركسيستي

دارد. شباهت معاصر اصول احزاب سوسيال دموكرات به  ،هاي كمونيستينيز بيش از انديشهاقتصادي اين حزب  هايديدگاه

ها و با گراملياي و مقامات منطقهضمن جذب برخي ، ي جديدبا ادعاي نمايندگي نومانكلاتورا 11در ابتداي دهة  اين حزب

هاي نظميتر در شرايطي كه مشخصة اصلي آن بيو اقتصادي باثبات وعدة تلاش براي ايجاد فضاي سياسي، اجتماعي

اي دست يابد. موقعيت رو به رشد اين سياسي، اقتصادي و اجتماعي بود، توانست در عرصة سياسي به جايگاه قابل ملاحظه

انتخابات حزب در اين  .قوام هر چه بيشتري يافت ما( ة)روسيطرفدار دولت با شكست حزب  دوماي دومحزب در انتخابات 

موقعيت  كرسي 997با كسب  توانست ،درصد نسبت به دورة قبل 21به  71هاي آن از كاهش كرسي رغمبه، دوماي چهارم

 ”Коммунистическая Партия Российской Федерации“)  حفظ كند همچنان در اين نهادرا برتر خود 

2008).  

داشت، اما موقعيت اين  صعوديروندي مثبت و  دوماي چهارمتخابات اين حزب تا ان از حمايت مردمي افزايش قدرت و

تشكيل اكثريت  ،از سوي آن آراء بيشترينكسب  وحزب روسية متحّد حضور پرقدرت حزب پس از اين انتخابات به واسطة 

انشعاب  و طرفداري شاكلة خود حزب كمونستبه دليل انشعاب در همچنين از سوي اين حزب از يك سو و در دوما قاطع 

كرسي  19درصد آراء تنها  8/92به نحو چشمگيري كاهش يافت. در اين انتخابات حزب كمونيست با كسب  دولتمذكور از 

و هرچند  گرفته نماينده شكل 12تنها با حزب كمونيست در دوماي پنجم نيز فراكسيون . كسب كردكرسي را  111مجموع از 

تواند چالشي به موقعيت برتر ها است، اما با اين تعداد نماينده نميترين كرسيپس از فراكسيون حزب روسية متحد واجد بيش

 حزب قدرت اعمال كند. 

 و قصد آن مبني بر در دوما حزب روسية متحّد خواهي بيشترسهمبا  2112آوريل  انسجام داخلي حزب كمونيست در

 كميسيوناين تحولات حزب كمونيست رياست هفت با چالش مواجه شد. طي  اين نهادهاي كميسيونانتخاب مجدد رؤساي 

                                                 
9. enlightened national egoism 
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از رياست دو  در دوما به نشانة اعتراض به عملكرد حاميان پوتين دليل ودوما را از دست داد و به همين  كميسيوناز نه 

 9،فلزِنِگنادي سِ ، به اين نحو كهشكاف در حزب كمونيست شد اسبابهمين تحول باقي مانده نيز انصراف داد.  كميسيون

دوما، از اين امر امتناع  رئيس به عنواناستعفا از سمت خود  هب آندرخواست رهبران  رغمبه يكي از اعضاء ارشد اين حزب،

ف، حزب داد. سه ماه بعد سلزنِاين رأي به اخراج او از  2112ژوئن  در حزب كمونيست يكرد و به همين دليل شاخة مسكو

و آن را اعلام را  2احياء روسيهعنوان حزب  زيرهاي سوسيال دموكرات ايشقصد خود مبني بر ايجاد حزب جديد با گر

  .Russia Country Forecast” 2005: 36“)) عملياتي كرد

اين بر  زيوگانوفمدت عليه رياست طولاني ،آنطلب تحول جناح چالش ديگر در برابر انسجام دروني اين حزب از سوي

د. شرهبري نيروهاي چپ براي بدست گرفتن  7رُدينارقابت با ائتلاف  در آن مطرح و موجب تضعيف موقعيت و قدرت حزب

انتخابات پيروزي در  با هدفديگر ناراضي اين حزب كه  1،يفگلازيِ اما ضربة اصلي به حزب كمونيست از سوي سرگئي 

 برخي ديگر ازب كمونيست و وارد شد. رهبران حز ،پيوست گرامليبه نيروهاي و براي ايجاد ائتلاف رُدينا  دوما 2117سال 

با هدف تقسيم  دانستند كهمي را پرداختة دولت پوتين و متشكل از اعضاء غيرمهم احزاب مختلف رُديناائتلاف  ،گرانتحليل

مجموعة  1.ايجاد شده بود گرچالشآراء احزاب مخالف دولت به ويژه حزب كمونيست و تضعيف آنها در مقام يك اپوزيسيون 

و مقابله با  از جمله در حوزة سياست خارجي گذاريقانون هايفرآيندبر مؤثر انايي اين حزب در اعمال تأثير اين تحولات تو

 .داداي كاهش به نحو قابل ملاحظه روسية متحد راحزب دولت و تازي يكه

ر در رغم تحولات بسيابهاست كه  مهم سياست خارجي اين بهحزب كمونيست رويكرد  پيراموننكتة حائز تأمل 

هاي دورة پس از شوروي و از دست رفتن واقعيت ء اين حزباي از اعضاهنوز بخش عمدهالمللي، اي و بينهاي منطقهعرصه

آنها . كنندتفسير مي دورة شورويهاي ها و ذهنيتانديشههمچنان با تحولات را فته و پذيرنجايگاه ابرقدرتي روسيه را 

و به همين لحاظ از اين دو به عنوان خائنان  دانندميشكست شوروي در جنگ سرد ان ترين مسببرا مهمگورباچف و يلتسين 

 ترجيح و بايد از ميانِ  در سياست خارجي خود دو گزينة عمده داشت 11روسيه در ابتداي دهة  آنهاكنند. به عقيدة ملي ياد مي

هاي غربي و گيري در جهت ارزشيا سمت الملل وگيري مستقل در عرصة بينالمللي و موضعمنافع ملي بر منافع بين

همچنان غرب و در رأس آنها حزب كمونيست از آنجا كه بيشتر اعضاء  .كرديكي را انتخاب مي همگرايي با جامعة غرب

همان ابتداي فروپاشي شوروي سياست دربرگيري  انگاشتند و معتقدند بودند شاكلة غرب از امريكا را دشمنان روسيه مي

سازان خارجي پيشنهاد به سياستگزينه اول را ، در دستور داشتهرا به سان دورة شوروي، اما به سياق جديد روسيه جديد 

 . كردندمي

قرار  ءسياست خارجي احزاب، در طيف طرفدار نظرية احيا بازگفتة گرايشاين حزب در ميان شش  ،ين اساسابر 

                                                 
9. Геннадий Селезнёв 
2. Партия Возрождения России 
7. Блок «Родина».   
1. Sergey Glazyev  

تعبير و كرملين را متهم كرد كه « انگيزاي نفرتصحنه»دوما را به  2117زيوگانوف در اشاره به روندهاي واگرايانه در حزب متبوعش، انتخابات سال . 1
درصد آراء در اين  1آراء حزب كمونيست ايجاد كرده است. اما، نمايندگان اين ائتلاف، ضمن رد اين اتهامات با كسب  براي تقسيم ائتلاف رُدينا را

 كرسي را از آن خود كردند. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ 23انتخابات 
“Russia Country Forecast” 2005: 41 
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هاي زيادي هاي موجود غفلتتا پيش از اين نسبت به پتانسيلكه در دورة پوتين بر اين باور بودند ها كمونيستگيرد. مي

منافع  ،هاي متعارفجديد و صدور سلاح هايآوريفنصورت گرفته بود كه در صورت توجه، به طور مثال از طريق توسعه 

هويت روسيه نه تنها  ،برخي از آنها 9«نوامپرياليستيِ»ناپذير . در ديدگاه انعطافشدميزيادي نصيب مسكو اقتصادي و سياسي 

حمايت  2«هويت امپراتوري روسيه». برخي نمايندگان اين انديشه از شددانسته ميبلكه اساساً ضدغربي  ،متفاوت از غرب

 تسلط به واسطة. مشهود بودطلبي عناصري از سياست توسعهقوا آنها در خصوص توازن  هايديدگاهو در  كردندمي

تا حدود زيادي  و راهبردي امنيتي هايمسائل و چالشبه حزب كمونيست واكنش  ،اهبرديژئوپوليتيكي و ژئور هايذهنيت

مطرح شده بود، روسيه بايد توازن  نيز زيوگانوفاز سوي  تكرارطور كه به  همان ،شديدتر از ساير احزاب بود. از منظر آنها

و خودكفايي  سياسي خودمختاري واجد جهاني را مجدداً برقرار و به عنوان يك تمدن سوسياليستي كه« بهم خورده»

ظاهر شده و مجداّنه از استقلال خود الملل در عرصة بينو به طور كلي خارج از حوزة نفوذ غرب قرار دارد،  استاقتصادي 

 .(Tsygankov 2006: 162)  دفاع كند

 و برخي مناطق ياز اروپاي شرقروسيه نشيني انحلال پيمان ورشو، عقب كه بودند بر اين باورها كمونيست

بوجود  اين كشوربراي را جديدي  هايخود تهديد يسنّتهاي نفوذ حوزهبر  اين كشورو از دست رفتن كنترل  «اسآيسي»

تجربة كوزوو  كه دادندگسترش ناتو دانسته و هشدار مي« طبيعي»آنها مداخلة نظامي ناتو در كوزوو را نتيجة  .ه استآورد

قانوني دانسته و ايدة فروپاشي شوروي را غيرهمچنين آنها  و حتي روسيه تكرار شود.« اسآيسي» تواند بار ديگر در حوزةمي

 ؛زيوگانوفند. به اظهار ردكهاي شوروي را تبليغ، اما بكارگيري زور براي تحقق اين منظور را رد مياتحاد مجدد جمهوري

در دورة ها كمونيست .شونداحدها بايد از مزاياي حاصله بهره و همة و صورت پذيرد« داوطلبانة»احياء شوروي بايد بر مبنايي 

خارج »مقيم خارج اين كشور به ويژه منطقة  هاي روسها بر ضرورت حمايت از اقليتگرامليها و همگام با ليبرالپوتين 

 گراييملييسم و خاص از سوسيال ياين حزب تركيباعضاء ايدئولوژي طور كه اشاره شد،  همانند. ردكتأكيد مي «نزديك

از جمله در  هيچگاه اماشده،  تحولنيز دستخوش  هاآنايدئولوژي، تفكرات سياست خارجي اين با تغيير در  زمانهم واست 

تأكيد  با اين وجود، .ه استنشد انجامخصوص اين در اين حزب از سوي نخبگان  يپردازي مشخص و مدوننظريه دورة پوتين

و مهمترين اصول از المللي روسيه قل مبتني بر منافع ملي و تأكيد بر تقويت شخصيتِ بينگيري سياست خارجي مستبر پي

 . در دورة پوتين بوداين حزب در سياست خارجي موارد تأكيد 

را مستقل از رژيم سياسي و  و آن كردميبر ماهيت تغييرناپذير منافع ملي تأكيد در دورة پوتين حزب كمونيست 

امنيت و موقعيت  11هاي دهة رفتها و پساين حزب ضعفمقامات . به عقيدة انستدو جناحي ميهاي گروهي ايدئولوژي

ملي كه به احياء جايگاه از دست  راهبردهر دليل از  همينبه ه بود و روسيه را در وضعيت بسيار نامناسبي قرار داد راهبرديژئو

برزيل كه هدف آنها تغيير  و هايي از جمله چين، هندقدرتاين حزب ظهور  ند.ردك، حمايت ميكردميرفته اين كشور كمك 

 در قالباز جمله  المللعرصة بينگرايي در و همچنين منطقه بوداي و جهاني خود از طريق تغيير توازن قدرت جايگاه منطقه

، تهديدي را فراهم آوردي المللانزواي روسيه در عرصة بين اسباببصورت بالقوه  ستتوانآن كه مياتحادية اروپا، نفتا، آسه

تلقي و و اولويت اول ژئوپوليتيكي روسيه « خارج نزديك»را « اسآيسي». اين حزب حوزة دانستروسيه ميبراي منافع ملي 

                                                 
9. neo-imperialism 
2. Identity of the Russian Empire 
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كردند به منظور پيشنهاد ميبه پوتين ها . كمونيستدركهمچنان از احياء اتحاد شوروي حمايت ميهمان طور كه ذكر شد 

زده الملل و همچنين ايجاد بازارهاي جديد براي صنايع بحراندر عرصة بين امريكابري بلامنازع ايجاد چالش در ره

 .(Payne 2006: 24) تسليحاتي شود –وارد روابط نظامي تسليحاتي خود با كشورهايي از جمله عراق، ايران، ليبي 

 يخطر واجد براي روسيهرا زي جنگ افغانستان انداو راه سپتامبر 99 ادثةحاستفادة امريكا از سوءحزب كمونيست اعضاء 

به  امريكادادن به  معتقد بودند روسيه با اجازهضمن مخالفت با اقدام پوتين در همراهي با اين جنگ، و  دانستهژئوپوليتيكي 

 99ثة با اشاره به حاد زيوگانوف .ه استكمك كرد آنخود در آسياي مركزي به تثبيت هژموني  يسنّتحضور در حوزة نفوذ 

در همراهي با اين پوتين ، سياست دولت «درصدد است جريان تاريخ را تعريف كند امريكاامروز »اعلام اينكه  و با سپتامبر

درصدد ايجاد هرمي قدرتي است كه خود در رأس آن قرار  حادثهاين  از قِبلَِ  امريكا»انتقاد قرار داد. به اظهار او  كشور را مورد

و حزب كمونيست ضمن  زيوگانوف«. رفتار آنها را تعيين كند چگونگي ،پايين اين هرم د به سايرينِ با دستورات خو گرفته و

شوروي در كوبا و  ةهاي دورمبني بر تخلية آخرين پايگاه اوتصميم  پوتين در قبال غرب، جويانةمسامحه مخالفت با سياست

. در موردي ديگر ويكتور (O’Loughlin at. el 2004: 286) كردندمنافع ملي ارزيابي ميرا غيرمنطقي و خلاف ويتنام 

در  امريكادفاعي دوما و از اعضاء حزب كمونيست ضمن مخالفت با همكاري روسيه با  كميسيوننائب رئيس  9،خينليواِ

بلكه براي جاسوسي و كنترل مناطق جنوبي روسيه، آسياي  ،با تروريسمرا نه براي جنگ  امريكااقدام  ،مركزي يآسيا

 .(Payne 2006: 17) هاي الكترونيكي ارزيابي كردچين و ايران از طريق استقرار دستگاه ،ركزي، حوزة خزرم

 به طور نسبيدر حوزة سياست خارجي  پوتين دولتحزب كمونيست و گفتمان  سپتامبر 99حادثة تا قبل از  ،كلي به طور

الملل و جلوگيري از براي احياء جايگاه روسيه در عرصة بينهمگرا بود و اين حزب با توجه به تأكيد پوتين بر ضرورت تلاش 

كرد. اما پس از اين حوادث با توجه به عدم از سياست خارجي او حمايت مي ،در اين عرصهاين كشور بيشتر  هايرفتپس

ناشي از اين  و فقدان نتايج ملموس غربنحوه و نوع همكاري با  پيرامون حزباين  هايديدگاهپوتين به  بايستة التفاتِ

گرايانة دولت، غرب در اعتراض به سياست زيوگانوفقرار گرفتند.  اودر صف منتقدين و مخالفين سياست خارجي  ،همكاري

هاي غرب را كه الحاق روسيه به ساختارناميد « يهاي جوانيلتسين»را  آنها (وزير وقتنخست) 2كاسيانوفميخائيل پوتين و 

تأثير غيرقابل اغماض حزب  رغمبه كه توان ادعا كردمي در ارزيابي كلي . (Nikiforenko 2001)اندگذاري كردههدف

مخالف ترين و به عبارتي اصليحزب ترين مهم پس از حزب روسية متحد در دورة پوتينكمونيست بر سياست داخلي و اينكه 

و چه در دورة پوتين  11چه در دهة  اما 7،بود حفظ كردههمچنان نفوذ خود در نهادهاي مختلف را كه  بود دولت در دوما

 .نداشتسياست خارجي  گيريبر سمت مؤثر تأثير ايراد براي يتوان
  

 رُدينا ائتلاف: 3 -الف
                                                 
9. Виктор Елёхин  
2. Mikhail Kasyanov 

درصد آراء بعد از  3/97با كسب  2111جمهوري مارس نيكلاي خاريتونوف، )رهبر حزب سبزهاي روسيه( نامزد حزب كمونيست در انتخابات رياست. 7
توجه به فضاي شديد طرفداري از پوتين و حزب طرفدار او در پوتين در رتبة دوم قرار گرفت. از آنجا كه او نامزد اصلي حزب كمونيست نبود، اما با 

براي  جريان اين انتخابات، كسب اين ميزان آراء دور از انتظار بود و نشان داد كه حزب كمونيست همچنان جايگاه اجتماعي خود را حفظ كرده است.
 اطلاع بيشتر ر ك به؛ 

Smith 2004 
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، شاخة كوچكي از 7، حزب مردم2، حزب اتحاد سوسياليستي9مناطقتوسعة  احزاب ادغامدر نتيجه  2117اوت  ائتلاف رُدينا

كرسي پس از احزاب روسية  77با  دوماي چهارمو در هاي سياسي شكل گرفت ز جنبشو تعداد ديگري ا 1حزب كارگران

و پيش از انتخابات دوماي پنجم طي  2116اكتبر ائتلاف اين . داشترا در دوما در اختيار  متحد و كمونيست بيشترين كرسي

شركت  2113در انتخابات سال  رُدينا ائتلاف با شماري از احزاب، حزب عدالت را تشكيل داد و به همين دليل زير عنوان

و تنها با  با حمايت و هدايت مستقيم كرملينكنند كه اين ائتلاف را متهم مي از جمله حزب كمونيست نيروهاي چپنداشت. 

با توجه به نشانگاني از واقعيت در  .و در انتخابات شركت كردايجاد  (به ويژه حزب كمونيست)هدف تقسيم آراء احزاب ديگر 

گيري، بقاء و كه شكل دانستاز جمله احزاب تابعة قدرت در سيستم حزبي روسيه با تسامح توان را مي ائتلافاين  مدعا، اين

و ها ديدگاهتعددّ به  عنايتبا گران تحليل .منوط به پشتيباني دولت استخاتمة فعاليت عملي آنها تا حدود زيادي 

اقتصاددان و عضو  ،يف)سرگئي گلازي آنرهبران مشترك  سوييهمنابه ويژه  وائتلاف اين در نظرهاي پنهان و پيدا اختلاف

از همان ابتدا در مورد بقاء  ،ائتلافاين هاي كلان گيريگرا( براي تعيين جهتملي ،رگُوزين دميتريسابق حزب كمونيست و 

 .  ( Фракция Родина” 2009“)ترديد داشتند آن

از حفظ ساختار  رُگوزينبه يك حزب بزرگ، يكپارچه و مستقل تبديل شود، اما  بايد رُديناائتلاف  ؛فيگلازيبه تأكيد 

 اتنيز اختلاف 2111سال جمهوري رياستانتخابات كرد. قبل از ائتلافي آن و روابط نزديك با دولت پوتين جانبداري مي

 1،چنكوويكتور گراش ينامزداز  ن ائتلافمقامات ايبوجود آمد. برخي از  آن نامزدزيادي بين اعضاء اين حزب بر سر انتخاب 

 در اين انتخابات شركتمستقل  و به صورتاعلام كرد، شخصاً  يفگلازيِ كردند، اما رئيس سابق بانك مركزي حمايت مي

ات به عنوان نامزد انتخاب يفگلازيِ ، ائتلافچنكو در كميتة انتخاباتي اين د. در نهايت با توجه به رد نامزدي گراشكرخواهد 

پوتين از نشد و آنها حمايت خود را  پذيرفته رگُوزيناز جمله  ءاين امر از سوي برخي اعضا ،معرفي شد. اما آن جمهوريرياست

معرفي و با پيروزي  جمهوريرياستانتخابات و پوتين( براي  يفگلازيِ دو نامزد )از سوي اين ائتلاف اعلام كردند. در نهايت 

  . (Political Framework” 2004: 42-43“)انتخاب شدائتلاف اين نها رئيس به عنوان ت رگُوزين ،پوتين

در  مقامات ارشد آنهاي ديدگاهو تعارض و به تبع آن تكثرّ  با توجه به نوظهور بودن و ماهيت ائتلافي اين حزب

)تا زمان حيات  فائتلامنسجمي از سوي اين  چهارچوبة شناختيهيچ هاي مختلف از جمله در حوزة سياست خارجي، حوزه

كه  بر اين باور بودندهاي كلي خود نخبگان اين حزب در ارزيابي . با اين وجود،ارائه نشد خارجي گذاريعرصة سياستدر آن( 

هاي احتمالي در پذيريبه آسيب التفاتو ضمن  رفتهدر پيش گ يانهگراراهي ميانه و مليالملل در عرصة بينبايد  دولت پوتين

و  «هنجارمند» يكشور عنوان به روسيه راو ناتو،  امريكااي همچون ناك و نامطمئن از سوي دشمنان بالقوهعرصة خطراين 

بايد نسبت به حركت خزندة چين نيز محتاط  پوتينبه اعتقاد آنها . تبديل كندالملل عضوي فعال از جامعة بين و مسئول

در عين اينكه از همكاري محدود با غرب  رُدينا. حزب دادمير را در اولويت قرا خارج نزديكدر  مليو حفظ منافع  بودمي

از اين منظر و با توجه به  .بودمخالف  يدر نهادهاي امنيتي و اقتصادي غرب« ادغام» ةانديشهر گونه  اد، اما بركحمايت مي

                                                 
9. Партия Развития Регионов   
2. Социалистическая Единая Партия России  
7. Народная Партия Российской Федерации  
1. Партия Самоуправления Трудящихся   
1. Viktor Gerashchenko 
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تر همانند حزب پررنگ ةرايانگملي با كمي تفاوت و با گرايشتوان ميرا  رُدينا، ائتلافاين ريشه كمونيستي برخي نخبگان 

 . (Frolov 2003)كمونيست طرفدار نظرية احياء دانست
 

 دموكرات -ليبرالحزب : 4 -الف

 .است بوده رهبر آن 9ژيرينوفسكي ولاديميراز آن زمان تاكنون  و شكل گرفت 9181سال  در دموكرات -ليبرالحزب 

 در اختيار گرفتن بانيز و در دوماي پنجم  بودزب مهم دوما حكرسي چهارمين  71با  ب در دوماي چهارمفراكسيون اين حز

هرچند  .از آن خود كرد دجايگاه سوم را در بين احزاب حاضر در اين نهاكمونيست، پس از احزاب روسية متحد و  كرسي 11

 بسياري از كند، امارو و طرفدار اصلاحات معرفي ميدموكراتيك، ميانه خود را حزبي با مشيدموكرات  -ليبرالحزب 

رهبري  زيراتحّاد شوروي اعادة بايستگي  بر اين حزب و تأكيداعتقاد  با اشاره به (خارجي)اعم از داخلي و گران تحليل

و واحد سياسي جداشده از شوروي(  91)در  قدرتمندانه روسيه با پانزده فرماندار انتصابي از سوي مسكو و زبان واحد روسي

حزبي با آن را اساس مرزهاي امپراتوري روسيه،  ان، آلاسكا و فنلاند به اين مجموعه برتأكيد بر الحاق لهستهمچنين 

بر اين  دموكرات -هاي حزب ليبرالذهنيتآنها با اشاره به اين پيش. دانندميافراطي و امپرياليستي  ةگرايانمليهاي گرايش

رهبران آيد، در تفكرات برمي اين حزبسي آن گونه كه از نام اعتقاد به اصول ليبراليسم و دموكرااي از نشانههيچ اعتقادند كه 

 وجود ندارد. آن 

دوستانه از و ايراد شعارهاي وطن گرايانهمليبر مواضع  اين حزب تأكيد ؛نظرانصاحب برخياز سوي ديگر و به عقيدة 

قرار رهبران آن نظر مطمححمايت مردم جلب ة سودمندگرايان با هدفِ ،بر انديشة ابزارگرايانه ابتناء يافتهعمدتاً  ،سوي آن

عملكرد  به گواهو  ه اين اعتبارب 2.خوردبه چشم نمي گرايانه نيز در آنهامليبه اصول تعهد خاصي هيچ در عمل  و گيردمي

ترين احزاب روسيه در تعهد به اصول ثباتتوان يكي از بياين حزب را مي ،فعاليت آنهاي طي سال دموكرات -ليبرالحزب 

 93) دوماي سومنسبت به  دوماي چهارمهاي خود در تقريباً دو برابر شدن كرسيپس از اين حزب  اعلامي خود دانست.

يكي از به عنوان خود را به قدرت قابل توجهي دست يافت و و دستيابي به رتبة سوم احزاب حاضر در دوماي پنجم كرسي( 

 .(Либерально-Демократическая Партия России 2008)  دكرمطرح گذاري عرصة قانون اطراف مهم

 -ليبرالشود كه حزب مي تقسيم« محدود»و « تهاجمي»به دو شاخة  شوروياز  پسگرايش نوانزواگرايي در روسية 

در حزب  اين .دانستگرايانة راديكال با تمركز ملي« تهاجمي»نوانزواگرايي  گانمهمترين نماينداز توان را مي دموكرات

پردازي وسيع كرد. تأكيد بر شناسايي از جمله احزابي بود كه در حوزة سياست خارجي اقدام به نظريه وماي سومدانتخابات 

جنگ جهاني »احتمال آغاز  اعتقاد بهتلاش دشمنان براي احاطه و تضعيف روسيه، نمايي بزرگخارجي و مختلف تهديدات 

هاي اعمال فشار به جمهورياعتقاد به  و اطق حائل در مرزهاضرورت ايجاد منبر تأكيد نوسازي نظامي،  رب اصرار، «سوم

كه دولت پوتين را به التفات به  بوداين حزب در حوزة سياست خارجي  ولاصمهمترين شوروي براي اتحاد مجدد از جمله 

تأكيد بر شوروي، غرب و عناصر داخلي آنها از طريق  فروپاشي. به اعتقاد اين حزب مهمترين دليل كردترغيب ميآنها 

                                                 
9. Владимир Жириновский  

مالي از سوي دولت و شخص هاي كمك تدموكرات را متهم به درياف -برخي احزاب، حزب ليبرال 11. اين وضعيت به نحوي است كه طي دهة 2
 كردند.يلتسين مي
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 .(Melville 2002: 28) ضرورت انجام اصلاحات در داخل شوروي بود

هاي از پوتين و سياسترا حمايت خود مختلف و در مقاطع به تكرار آن  گرايملياين حزب و رهبر ة پوتين، خلال دور

پوتين از جمله  دولت و اهدافها ند. اصول اين حزب در موارد مختلف با سياستبود اعلام كردهاز جمله در حوزة خارجي او 

در خصوص ضرورت تمركز قدرت و ايجاد دولت قدرتمند، اعادة كنترل دولت بر منابع قدرت و ثروت )به ويژه نفت و گاز( و 

ثباتي بي آن رفتذكر  همان طور كهاما . داشت سوييالملل همتلاش براي احياء جايگاه قدرت بزرگ روسيه در عرصة بين

كه در سياست خارجي و در خصوص  بودآن اصلي هاي يكي از ويژگي دموكرات -ليبرال ي حزبهاگيريدر موضع

 . موضوعات مختلف اين عرصه نيز نمود داشت

 گيري جنگ افغانستاني شكلدر ابتدا ي چهارمحزب و نائب رئيس دوما اين رهبر در مقام ژيرينوفسكي ،به عنوان مثال

عليه تروريسم كه با همكاري  واشنگتنجنگ »اظهار داشت؛  اين جنگ در امريكاا ب دولت پوتينو در مخالفت با همكاري 

«. است اين كشور، در حقيقت عليه روسيه طراحي شده و هدف واقعي آن قرار دادن تروريسم اسلامي عليه شدههمراه  مسكو

نظر ديگري اظهار طي 2119اكتبر  طرفي اتخاذ كند. ژيرينوفسكيدر افغانستان بي امريكاخواست در قبال جنگ  پوتيناو از 

تعجب  كندمشي ضدتروريستي آن حمايت ميو خط امريكاگونه با حرارت از  من از اينكه پوتين اين» در اين باب تأكيد كرد؛

نيست، عليه  ما كند كه هر كس بااعلام مي اكنونهمكرد، كه تا چندي پيش از دنياي چندقطبي حمايت مي امريكا كنم.مي

جويانة همكاري رويكرددر راستاي كمي بعد با تغيير مواضع خود و او .  (Andrushenko 2001)«ها استتروريست ما و با

مشتركاً مسئوليت امور جهاني را  امريكازمان آن فرارسيده كه روسيه و »اظهار داشت؛  2119دولت پوتين با غرب در دسامبر 

 .(Russia Country Forecast” 2005: 40“) «گيرندبه عهده 

  

 تمام روسيه( - ميهن ائتلافو  حزب يابلاكا، نيروهاي راستاتحاد حزب رو )احزاب ميانه: 5الف 

. حزب اتحاد نيروهاي هستندگرا ليبرال و غربهاي و يابلاكا دو حزب عمدة روسيه با گرايشحزب اتحاد نيروهاي راست 

 9«انتخاب دموكراتيك روسيه» ها از جملهم برخي احزاب و گروهبه عنوان يك بلوك انتخاباتي و با ادغا 9111در سال  راست

و وزير سابق( )نخست 1ينكوبه رهبري سرگئي كري 1«نيروي جديد» 7،فوبه رهبري باريس نمتس 2«جريان عمومي»

 از آن خودكرسي دوما را  12درصد آراء  1/8توانست با كسب  دوماي سومشكل گرفت و در انتخابات  6«صداي روسيه»

يوري  3هاي گئورگي ياولينسكي،با حمايت 9117حزب يابلاكا نيز در سال . )”Союз Правых Сил“  (2008ندك

كرسي را در دوما به  29آراء  درصد 1/1توانست با كسب  دوماي سومتشكيل شد و در انتخابات  1لوكين ولاديميرو  8بولديرف

                                                 
9. Демократический Выбор России  
2. Общее Дело 
7. Борис Немцов 
1. Новая Сила 
1. Сергей Кириенко 
6. Голос России  
3. Георгй Явлинский 
8. Юрий Больдиров  
1. Владимир Лукин  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
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 -ميهنائتلاف كمونيست، اتحاد و  احزابپس از  سومدر دوماي  هاي خودتعداد اندك كرسي رغمبهاين دو حزب  دست آورد.

 Российская Объединенная). و از قدرت نسبي برخوردار بودند هها را در اختيار داشتتمام روسيه بيشترين كرسي

Демократическая Партия «ЯБЛОКО» 2009)  
( را براي حزبيرصدي )بر اساس اصل تناسبي د پنجنتوانستند حداقل  2117سال  يدر انتخابات دومااين دو حزب 

)حزب  از آن خود كردندها را بر اساس اصل اكثريت نسبي برخي كرسي چندهر و بدست آورند دومادر  هايكسب كرسي

اكسيون به فر رسمي و غيررسمي به طور كرسي(، اما بسياري از اعضاء آنها سهو حزب اتحاد نيروهاي راست  چهاريابلاكا 

دوماي پنجم نيز كه با تغييراتي در قانون انتخابات و شرايط خاصي  اين دو حزب در انتخابات. ة متحّد ملحق شدحزب روسي

 Государственная“)نيافتندهمراه بود، با توجه به عدم كسب حداقلِ هفت درصد آراء فرصتي براي حضور در اين نهاد 

Дума России 5 Созыва” 2008) .  ها و دشمني رهبران خود )گئورگي ها، ديدگاهاوت ريشهتف رغمبهاين دو حزب

( و 2111( به واسطة ضعف در برابر ساير احزاب، براي انتخابات دوماي شهر مسكو )دسامبر 9ياولينسكي و آناتولي چوبايس

يم به كرد، تصممخالفت با قانون جديد احزاب كه از سوي دولت پيشنهاد شده و شرايط را براي احزاب ضعيف محدود مي

 :Russian Country 2006” 2006“) ندكردكسب را درصد آراء اين انتخابات  99طريق  اين)آنها از  ائتلاف گرفتند

15). 

در دورة پوتين احزاب روسيه، گرايش كلان حزب اتحاد نيروهاي راست بازگفتة سياست خارجي از ميان شش گرايش 

اين حزب بر نظرية اروپايي بودن  دانست. 11گرايي ابتداي دهة از غربنوع متفاوتي توان مي به ويژه نخبگان اين حزب را

شد، را اشتباه و با مقايسة ناميده مي« راه ويژة روسيه»ها نيستيورآسياروسيه و تعلق آن به تمدن غرب تأكيد و آنچه از سوي 

و انزواي بيشتر روسيه را در پي خواهد  تضعيف راهبردگيري اين پي بوددر اروپا، معتقد « راه ويژة آلباني»اين رويكرد با 

و به همين دليل بحث  2سال پيش انتخاب تاريخي خود در همگرايي با غرب را انجام داده 711روسيه از  به باور آنها؛داشت. 

 . بودمعنا الحاق آن به غرب در دورة پس از شوروي اساساً بي

قتصاد خارجي و تمركز بر حل مشكلات اقتصادي از اين در سياست خارجي، ا اين دو حزبمهمترين اصل مورد تأكيد 

 2119تمام روسيه )تا قبل از ائتلاف با حزب روسية متحّد در سال  –روي ميهن حزب يابلاكا همراه با حزب ميانه .بودطريق 

و آن اقتصادي  هايكاستيبه ويژه  روسيههاي ضعف ضمن التفات به( جمهوري پوتيندر دور دوم رياستو تا حدودي 

ند. منطق اين ردكبر نظرية نظام چندقطبي تأكيد مي ،و قابل دستيابي در سياست خارجي گيرگيري اهداف ميانضرورت پي

مركز دوم »هاي پس از شوروي، توان اعمال نقش رفتكه روسيه با توجه به ضعف و پس استوار بوداحزاب بر اين اساس 

و رويكرد نظام چندقطبي به عنوان يك هدف بلندمدت براي احياء  نداشتا ر امريكادر سيستم جهاني و در برابر « قدرت

جهان »اين احزاب بر ايجاد  با اين ملاحظه،. بودترين انتخاب الملل بهترين و منطقيقدرت و جايگاه روسيه در عرصة بين

                                                 
9. Анатолий Чубайс 

روسيه »شود. در اصل اول اين فرمان آمده بود؛ فرمان مهمي صادر كرد كه از آن به عنوان قانوني اساسي آن زمان ياد مي 9363كاترين كبير در سال . 2
 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛«. ستيك كشور اروپايي ا

Medish 2006 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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هاي اقتصادي، بر حوزهخود صار انحتحكيم قطبي و نظام تكتثبيت  براي امريكا هايتلاشو مقابله با « چندقطبي متمدنانه

 .(Программные Документы РОДП "Яблоко"” 2007“) داشتندالملل تأكيد امنيتي در روابط بين و سياسي

مشاركت اقتصادي با  فرآيند، تقويت «اسآيسي»همگرايي در حوزة  فرآينداين دو حزب در راستاي اين نظرية از 

جلوگيري از  با هدفدهي به سيستم جديد امنيت اروپايي و فراآتلانتيكي در شكلكشورهاي عضو اتحادية اروپا، مشاركت 

حائز اهميت را الملل، مقاومت در برابر گسترش ناتو به شرق و تقويت نقش روسيه در آسيا انزواي روسيه در عرصة بين

در سياست  در رويكرد اين احزاب ملتأ واجد. نكتة دانسته و بر عملياتي كردن اين اصول از سوي دولت پوتين تأكيد داشتند

مبني بر الحاق كامل روسيه در جامعة غرب پيشين گرانة آرمانالگوي بينانه در انديشة آنها نسبت به ، تغييرات واقعخارجي

 . بود

تمام روسيه در سياست خارجي تا حدود زيادي متأثر از نقش برتر  -ميهن ائتلافمواضع موقعيت سياسي و در اين بين، 

از جايگاه و نقش روسيه در نظام جهاني،  ابراز نارضايتي. اين حزب با يكي از رهبران ارشد اين ائتلاف بود پريماكوفوگني ي

بر اين نكته تأكيد و اين كشور حمايت براي احياء قدرت بزرگ در سياست خارجي هدفمند، پويا و فعال  رويكردي گيرياز پي

استوار الملل در نظام بينروسيه احياء جايگاه دولت بايد بر محور سياست خارجي  لمللي،اداخلي و بين هر شرايط زير كه داشت

گرايي در اين حزب در توسعه مفهوم چندجانبه پريماكوفتمام روسيه با همكاري  -ميهن ائتلافِرهبر  9،فويوري لوژك .شود

هاي شرقي و غربي سياست وابط در سمتتوسعة ر ،اين مفهومهاي آموزهبر اساس اين حزب  چندهر. مؤثر داشت نقش

و ناتو را  امريكانوع رابطة روسيه با  پريماكوف نظام چندقطبي ايدة، اما متأثر از دادقرار ميتأكيد زمان مورد را همخارجي 

 2.بوديي امريكاماهيتي ضد حائز اً و نهايت دانستميرقابت و نه همكاري 

 امريكادر ابتدا با مواضع پوتين در خصوص همراهي با  ،ه حزب نيروهاي راسترو از جملهاي ميانهاحزاب و گروهچند هر

در جنگِ به اصطلاح عليه تروريسم در افغانستان و به تبع آن همكاري با پنتاگون در استقرار نظاميان آن در آسياي مركزي 

اي و نيات لات منطقهتحوتر رور دقيقو م سپتامبر 99پس از فاصله گرفتن از جَو احساسي تاليِ حادثة موافقت كردند، اما 

و در صف منتقدين همكاري پوتين با امريكا قرار  را مورد ترديد قرار دادند تعاملهاي اين ازاءو مابه عينينتايج  ،اصلي امريكا

راي سپتامبر ب 99مجال حادث شده پس از گرا از جمله حزب نيروهاي راست و يابلاكا احزاب راست ،كلي به طور. گرفتند

ازاء همكاري خود با در گرفتن مابهپوتين دانستند، اما معتقد بودند دولت فرصتي ژئواكونوميكي ميتر با امريكا را تعامل نزديك

  .ه و بيش از آنكه امتياز بگيرد به آن امتياز داده استموفق نبود واشنگتن

مورد تأييد قرار پوتين در همكاري با غرب را  يكل راهبردرهبر حزب اتحاد نيروهاي راست  ،نمتسوف چندهر ،براي مثال

                                                 
9. Юрий Лужков 

  . براي اطلاع بيشتر در اين خصوص ر ك به؛ 2

http://www.society.ru/bibl/partii/otechestvo/prog-4-rosmir.html 

http://www.society.ru/bibl/partii/otechestvo/prog-4-rosmir.html
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به مواضع دولت  كه رهبر حزب يابلاكا نيز ،كرد. ياولينسكيمنافع محسوس ناشي از اين همكاري ابراز ترديد  پيرامون، اما داد

يانه به گراغرب رغم مواضعو به در پيش گرفت نمتسوف ي شبيه بهدر قبال اين حوادث اعتراض داشت، در نهايت موضع

يكي از  آرباتوفآلكسي با اين ملاحظه،  .(O’Loughlin at. el 2004: 313) صف مخالفين همكاري با امريكا پيوست

را يك ناسپاسي « امبياي»پيمان  زا امريكاخروج  ،2112در مارس دفاعي دوما  كميسيوناعضاي حزب يابلاكا و نائب رئيس 

و به اين طريق نارضايتي خود و حزبش را از سياست تعبير عليه تروريسم  وركش هاي روسيه از جنگ آنآشكار به حمايت

 . (Arbatov 2002: 3)خارجي پوتين نشان داد

 

 حزب عدالت: 6 -الف

 ،فواكنون سرگئي ميروناحزاب ردُينا، زندگي و بازنشستگان تشكيل شد و هم در نتيجة ائتلاف 2116اكتبر  28حزب عدالت 

اين حزب در انتخابات دوماي پنجم . را به عهده دارد رياست آنوسيه و رهبر سابق حزب زندگي، رئيس شوراي فدراسيون ر

از آن خود كرده و پس از احزاب روسية متحد، كرسي دوما را  78درصد آراء  7/8توانست با كسب  2113در دسامبر 

در .  (Справедливая Россия 2008)كمونيست و ليبرال دموكرات چهارمين و آخرين حزب راه يافته به پارلمان باشد

، به اين معنا كه شودبه عنوان حزبي پيچيده ياد ميروسيه و ساختار حزبي حزب عدالت در عرصة سياسي از منابع مختلف 

از مخالفين و طرفداران كرملين را در خود جاي داده  نامتجانسي زمان تركيبآن، هم اين حزب به واسطة ماهيت ائتلافي

و از سوي ديگر اسباب نوسان در مواضع و اين حزب پذيري زياد باعث انعطافاز يك سو  در دورة پوتين يژگياست. اين و

اين حزب با ابراز  . به اين معنا كهبود دولت شدهسياست خارجي هاي مختلف از جمله در قبال در حوزهآن هاي گيريسمت

شد و در عين حال با حزب روسية متحد به جناح مخالف نزديك ميگرايانه و مخالفت با تمايل خود به ائتلاف، شعارهاي چپ

چند بنا به هر. كردمبادرت ميجدا كردن مسئلة كرملين و حزب روسية متحد در سطح وسيعي به حمايت از پوتين و دولت او 

 اين حزبز پس ا در عمل، اعلام رهبران حزب عدالت، اين حزب با هدف تقابل با حزب روسية متحّد شكل گرفت، اما

هاي مختلف در حوزهحمايت كامل خود را از پوتين ف لسران آن در مقاطع مختپوتين داشت و دولت ترين تعامل را با نزديك

 .(Abdullaev 2006) بودند  اعلام كردهبه تكرار از جمله سياست خارجي 

نمود ة احزاب تابع قدرت جاي داد. توان آن را در رستاين حزب با دولت مي رسمي و غيررسمي به واسطة روابط نزديك

عيني همراهي اين حزب با پوتين و تصميمات او در مشاركت آن در موضوع اعلام جانشيني مدويديف به جاي پوتين است، 

به نحوي كه حزب عدالت يكي از چهار حزبي بود )به همراه حزب روسية متحد، كشاورزان و نيروي مدني( كه حمايت خود را 

هاي اين حزب در دوما و مرور فعاليت. اعلام كرد 2118جمهوري مارس يديف در انتخابات رياستاز نامزدي مدو

از جمله در حوزة سياست خارجي و  هاها و زمينهبسياري از حوزه در تينسوي رهبران آن با دولت پوهاي همگيريموضع
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ترجيح اين حزب نيز ، پيوندهابه واسطة همين هم است.مدعا مؤيدي بر اين  سابقة دوستي و رابطة نزديك ميرونوف و پوتين

هاي ايراد نظر مستقيم در حوزة خارجي احتراز كرده و به تأييد سياست از همانند حزب روسية متحد بيشتر بر آن بود كه

حزب به سان توان با اين ملاحظه، حزب عدالت را به لحاظ رويكرد سياست خارجي آن ميكرملين در اين حوزه بسنده كند. 

 .(Тайное Желание Путина” 2007“)گرا دانست عمل گريگزينشحزب با گرايش روسية متحد، 
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 1(2002و  2003، 1111)سوم، چهارم و پنجم  يدوما هايهاي احزاب در انتخاباتكرسي

 احزاب

   ها بر اساس اصل شمار كرسي

 اكثريت نسبي  

 ها بر اساس شمار كرسي

اصل گزينش تناسبي 

 ست احزابلي

 مجموع

1111 2003 2002 1111 2003 
200

2 
1111 2003 

200

2 

 52 12 997 13 11 63 - 92 16 كمونيست

روسية متحد 

 )اتحّاد(
1 912 - 61 921 791 37 222 

31

5 

تمام  –ميهن 

 روسيه
79 - - 73 - - 68 - - 

اتحاد نيروهاي 

 راست
1 7 - 21 1 - 21 7 - 

 - 1 21 - 1 96 - 1 1 يابلاكا

 -ليبرال

 دموكرات
1 1 - 93 76 11 93 76 40 

 3 خانة ما
حضور 

 نداشت
- 1 

حض
 ور نداشت

- 3 
حض
 ور نداشت

- 

 كشاورزان
حضور 

 نداشت
2 - 

حض
 ور نداشت

1 - 1 2 - 

 )عدالت( رُدينا
حضور 

 نداشت
8 - 

حض
 ور نداشت

21 78 
حض
 ور نداشت

73 33 

 مردم
حضور 

 نداشت
93 - 

حض
 ور نداشت

1 - 
حض
 ور نداشت

93 - 

 - 6 1 - 1 1 - 6 1 ساير احزاب

 - 68 991 - 1 1 - 68 991 افراد مستقل

111 111 113* - 221 221 
11

1 
111 111 

45

0 

 

 

                                                 
 دول برگرفته از منابع زير است؛. اطلاعات ج9

1- “Duma parties 1995-2003” 2009 
2- “Final Result of The Duma Election, 2 December 2007” 2009 

 ه عمل آمد.در سه حوزه  به علت ميزان بالاي آراء باطله رأي گيري مجدد ب *
 

http://www.russiavotes.org/duma/duma_align_1995_2003.php
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 20031و  2004 ،2000 جمهوريرياست هايانتخاباتاحزاب در آراء 
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 نامزد
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 حزب
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 آراء

نام 

 نامزد

نام 

 حزب

در

صد 

 آراء

نام 

 نامزد

نام 

 حزب

7/31  
دميتري 
 مدويديف

 مستقل
7

/39 
ولاديم
 ير پوتين

 مستقل
11/
17 

ولاديمير 
 پوتين

 مستقل

3/93  
گنادي 
 زيوگانوف

كموني

 ست

3
/97 
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 ي خاريتونوف

كموني

 ست
11/
21 

گنادي 
 زيوگانوف

كموني

 ست

7/1  

ولاديم
ير 

 ژيرينوفسكي

 -ليبرال

 دموكراتيك
9

/1 
سرگئي 

 يفگلازيِ 
 81/1 مستقل

گئورگي 
 ياولينسكي

 يابلاكا

7/9 فآندره باگدانو   مستقل 
8

/7 
ايرينا 
 هاكامادا

 18/2 مستقل
امان 

 2توليف گلداي
 مستقل

   
1

/2 
اولگ 
 7ماليشكين

 -ليبرال

 دموكراتيك
32/2 

ولاديمير 
 ژيرينوفسكي

 -ليبرال

 دموكراتيك

   
3

/1 
سرگئي 

 ميرونوف

حزب 

 زندگي
11/9 

كنستانتي
 1ن تيتوف

 مستقل

      12/9 
اِلا 
 1پامفيلووا

شايس

 6تگي مدني

      11/1 
ستانيسلا
 3و گاووروخين

 مستقل

      17/1 
يوري 
 8شوراتوف

 مستقل

      97/1 
آلكسي 
 1پادبرژدين

ميراث 

 10معنوي

      99/1 
عمر 
 99دژابرايلوف

 مستقل

آراء   11/9      

                                                 
 اطلاعات جدول برگرفته از منابع زير است؛. 9

1- “Final Result of Presidential Election 2nd March 2008” 2009 
2- http://www.russianvotes.org/the presidental election russia.html 
2. Aman-Gel’dy Tuleev 
7. Oleg Malyshkin, 
1. Konstantin A. Titov 
1. Ella A. Pamfilova 
6. Civic Dignity  
3. Stanislav S. Govorukhin  
8. Yurii I. Skuratov  
1. Aleksei I. Podberezkin  
91. Spiritual Heritage  
99. Umar A. Dzhabrailov 

http://www.russianvotes.org/the
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 باطله

11/911  1/1      
11/
911 

 مجموع 

 وذفنذيهاي گروهب:  

نفوذ  اعمالو اقدام سياسي  طريقخود را از  مقاصدكه است اهداف مشترك  واجد يآيي افرادگردهمعبارت از نفوذ گروه ذي

گاهي ين واسطه همبه  كه (718: 9781)عالم  كنندمي محقق هاهاي عمومي، اصلاح و اجراي آنگذاريسياستفرآگرد  بر

هاي ترين گروه. عمده(981: 9789اسميت  )باربر و شودمي تعبير نيز« ي بيرونيرهاسالاديوان» به هاگروه اين ازاوقات 

 زيراز آنها ند كه عموماً بوداي اين كشور مراكز قدرت اقتصادي و رسانهتين )و در شرايط حاضر( در دورة پو نفوذ روسيه ذي

الملل و با هدف ايجاد اقتصاد بازار ريان اقتصاد بينهمگام با ج 11روسيه از ابتداي دهة  9شد.ياد مي ها«اوليگارش»عنوان 

هاي ترين تمركز برنامهعمده 2را در دستوركار قرار داد. يهاي مختلف اقتصادهاي گسترده در بخشسازيخصوصي

سازي هاي خصوصياصلاحات اقتصادي و طرحگاز و فلزات بود. نفت، صنايع منابع معدني به ويژه سازي در بخش خصوصي

 هايي كه وارد اين بخششركت، به نحوي كه گذاشتبود كه راه را براي هرگونه سودجويي باز مي يچنان نواقص آن دواج

گيري، ها رشوهمتأثر از اين نابساماني 7هاي بسيار هنگفتي دست يافتند.كوتاه به ثروت يو در مدت كنندهشدند، به طور خيره

سازي و آزادسازي شدة خصوصيهاي غيركنترلبه تبع برنامه «جنون دزدي»ده خواري و به طور خلاصه پدياختلاس، رانت

)نوري  اي افزايش يافتاقتصادي به امري معمول در فرآيندهاي سياسي و اقتصادي تبديل شد و فساد به نحو قابل ملاحظه

 (.96ج: 9786

يك ميليارد دلار ثروت داشتند روسيه را كه حداقل  اوليگارش 76طي گزارشي اسامي  2111مه « فوربس»نشرية 

ميليارد دلار ثروت در صدر اين ليست قرار داشت. ظاهر اين آمار حاكي از موفقيت اقتصاد  91با  خادرُكوفسكيمنتشر كرد كه 

سازي خصوصي ةگيري اقتصاد سايه و غيرقانوني طي دورشكل نشان از يابي بخش خصوصي بود، اما واقع امربازار و قدرت

بانكدار معروف  هفتدر اختيار  11درصد اقتصاد روسيه در دهة  11ها بر اساس برخي تحليل.  (Goldman 2004)داشت

 9113اي در سال در مصاحبه خادُركوفسكي. شدسايه انجام مي در بازاراقتصاد  اين گردش ،ميزان به همينو  اين كشور بود

                                                 
وذ روسيه باثبات و منسجم نيستند، ويژگي اوليگارشي را نداشته و از اين جهت بكارگيري واژة نفهاي ذيگران، از آنجا كه گروه. از نظر برخي تحليل9

 . براي اطلاع بيشتر ر ك به؛مناسبت بيشتري دارد ابراي اسناد به آنه« و اشخاص متنفذ گروه»

Lavelle 2004  
و آناتولي چوبايِس بودند. آنها با ترس از احتمال بدبيني و عدم حمايت مردم . باني اصلي اين اصلاحات مشاوران اقتصادي يلتسين و به ويژه ايگور گايدار 2

هاي دولتي حتي به ها، تلاش كردند اين روند را با فروش منابع و شركتيابي مجدد كمونيستاز اصلاحات اقتصادي و به ويژه هراس از قدرت
هاي كوتاهي، مالكيت برخي از ارزشمندترين منابع اقتصادي روسيه از سوي بانكهاي پايين و غيرواقعي تسريع كنند. زير اين شرايط، در مدت قيمت

به مزايده گذشته و طي روندهاي صوري به برخي افراد متنفذ واگذار شد. « وام سهام»ها بودند، به عنوان برخي اوليگارش اين كشور كه زير مالكيت
 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛

Shleifer and Treisman 2003: 14 
برابر شد. ارزش  1و  91، 76نفت و نوريلسك به ترتيب ها از جمله يوكاس، سيبسود سه شركت بزرگ در اختيار اوليگارش 2119تا  9116از سال . 7

قانون اقدام  رسيد كه آنها طبقچند اين گونه به نظر ميهر برابر شد. 71نفت بيش از سهام آنها هم افزايش يافت، به نحوي كه سهام يوكاس و سيب
ميليون  791بردند. به همين سياق، خادرُكوفسكي تنها با ها را به نفع خود به پايان ميكنند، اما در عمل با اعلام پيشنهادهاي صوري تمام مزايدهمي

ميليون دلار  911يز تنها  با ميليارد دلار بود را بدست آورد و بِرِزُفسكي ن 1كه دارايي آن بالغ بر « يوكاس»درصد سهام شركت  38دلار توانست 
 ميليارد دلار را از آن خود كرد. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ 2نفت، با دارايي مالكيت بخش اعظم شركت سيب

Shleifer and Treisman 2003: 15 
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 اين فضا را به بهترين نحو ممكن توصيف كرد «سيه استترين زمينة اقتصادي در روسياست پرمنفعت»با بيان اينكه؛ 

(Piontkovsky 1997) .روندها و تحولات ها در به همين وضعيت آشفته و محوريت اوليگارش اشارهبا گران، برخي تحليل

رة اقتصاد اين كشور در دو توصيفرا بهترين اصطلاح براي « داري اوليگارشيسرمايه» تعبير ،وسيهر 11اقتصادي دهة 

 .(Shleifer and Treisman 2003: 14) دانندمي يلتسين

، مهار آنها اولين گام پوتين براي اجراي راهبرد تمركز قدرت خود  11ها در دهة اين گروه فزايندة يابيبا توجه به قدرت

با اين ملاحظه، . يدكشمياقتدار دولت را به چالش  ستباينمي هااز جمله اوليگارش هيچ مركز قدرتي آنبر اساس  كه بود

 در ديدار با 2111فورية  اوها بود. اليگارش براي تحديد قدرت كرملينيكي از اولين اقدامات تبيين و اعلام قواعد جديد بازي 

نبايد از حدود قوانين عدول كنند و نبايد بيش از اين از كرملين زد كرد كه به آنها گوش به صراحتها اليگارش شماري از

اي با راديو خود در مصاحبه جمهوريرياستدر آغاز  2111مارس  98پوتين داشته باشند. را ويژه  اتو امتياز هاقانتظار مشو

اي به پشتوانة قدرت اقتصادي و رسانه كه اجازه نخواهد دادها اوليگارش به به هيچ وجه تأكيد كرد كه به روشني« ماياك»

سازي و هاي خصوصيبه اينكه قصد دارد از دلالاني كه در پوشش برنامه وااعلام  اندازي كنند.خود به حوزة سياست دست

 برانگيخت هااوليگارشي را در بين يهانگراني ،بگيرد تصاحب كرده بودند، بازپس را مليهاي ثروتآزادسازي اقتصادي 

.(Hashim 2005: 36)  

اعلام كرد، تنها در صورتي كه  روسيه بزرگ اوليگارشبا نوزده  رودررو تدر ملاقانيز  2111ژوئن  91 پوتين

به  اوپيام آشكار  .(Rutland 2000: 338) با آنهاست تعاملآنها در راستاي منافع دولت باشد، حاضر به هاي فعاليت

اندازي آنها به حوزة قدرت تحمل نخواهد دستبيش از اين و  گذشت« دولت خصوصي» ةدورديگر ها اين بود كه اليگارش

كه آنها در امور سياسي دخالت نكنند و در  ماداميمجدداً تأكيد كرد ها اليگارشبا  يدر نشست ديگر 2111ژوئية ين پوت .شد

در اخطار  2119سال اواخر او دولت در امور اقتصادي آنها مداخله نخواهد كرد.  ،صدد به چالش كشيدن دولت بر نيايند

از آن استفاده  ريك بااغي در دست دارد كه اگر ضرورت ايجاب كند، فقط دولت چم»ها، به آنها فهماند، ديگري به اليگارش

 . (Reddaway 2001: 38) «ها خواهد بودكند و آنهم دقيقاً سر اليگارشمي

به  با عنايتپذيرفت. با اين وجود، اما استقلال آنها را نمي ،ها بودمحدود با اوليگارش ةپوتين حاضر به مصالح چندهر

 كاملاً مشخص نبود هااوليگارشنحوة تعامل دولت و هاي غيررسمي مصالحه و هاتوافقبرخي  رغمبهو موجود هاي پيچيدگي

به . نمودمشكل مينيز دخالت آنها در امور سياسي كامل هاي اقتصادي و تلاش براي كنترل به فعاليت آنهامحدود كردن  و

اي خود از قدرت رسانه همچنان هاي بازگفته،رغم محدوديتبه 9سكيگوزينولاديمير از جمله  هااليگارشبرخي  ،عنوان مثال

در درياي  در جنگ چچن و اهمال در قضية غرق زيردريايي كورسك آناقدامات  پيرامونبراي به انتقاد از دولت از جمله 

تحدان عمدة و يكي از م نفتروسرئيس شركت  2،فوانچيكدباگسرگئي طور كه  اما همانكردند. استفاده مي بارنتس

 «آنها در نهايت خواهند فهميد سلطان جنگل كيست»اظهار داشت؛  هااوليگارش بارةدركرملين  يها«سيلاويك»

(Goldman 2004).  

و  پذيرفتندميكرملين را  يها«سيلاويك» يا بايد تمكين به ند،مواجه بوددو گزينه با تنها  هااوليگارش ،اين شرايط زير

                                                 
9. Vladimir Gusinsky 
2. Sergei Bogdanchikov   
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 تلوزيونيمهم  ةشبك مالكِ 2برِِزفُسكي از هااوليگارشمبارزة پوتين با  9.دادندميخود را به دولت انتقال  يا اينكه تمام اموال

براي حذف رقيب اصلي پوتين هاي زيادي را تلاش 2111جمهوري مارس در انتخابات رياست آغاز شد كه «تيآراُ »

و  بستهكار ه ( بجمهوريرياستسال به  اواخر ايني و وزيرنخستبه  9738( و به قدرت رساندن او )در سال پريماكوف)

 درصد از سهام 11واگذاري  براي برِِزفُسكي رب كرملين فشاربه همه چيز رسانده بود.  «از هيچ»پوتين )اتحاد( را  طرفدار حزب

به جرم  «6 -ويتي»ة تلوزيوني شبككامل واگذاري  رايبعليه او به دولت، رأي دادگاهي در مسكو  «تيآراُ » شبكة تلوزيوني

 كلاز سوي دادستان  «فلوتارِاآ»و طرح تخلفات ارزي او در شركت اويل ن شركت لوكادارعدم بازپرداخت بدهي سهام

 Rutland). حذف او از صحنة سياسي و تبعيد وي به لندن شداً موجب تكه نهاي بود اوبا  دولتاز جمله موارد تقابل روسيه 

2000: 340)  
هدف سياست  11دهة در  اين كشوراي روسيه و رهبر افكار عمومي قدرت برتر رسانه، گوزينسكي برِِزفُسكيپس از 

را « وُدنياسي»و روزنامة متنفذ  كُوواخا ماساِ، راديو «ويتيان»مالكيت شبكة تلوزيوني  او. قرار گرفت كرملينتمركز قدرت 

دولت  و ادعاي او مبني بر اينكهگرايانة پوتين هاي تمركزسياست و نگ چچناز جگوزينسكي انتقادات  در اختيار داشت.

مأمورين  2111مه  نهايتاً ، براي كرملين قابل تحمل نبود.يلتسين است« خانوادة»و  برِزِفُسكيكنترل رقيب او  زيرپوتين 

ميليون دلار وام دريافتي متهم  711پرداخت او را به عدم باز ،هاي گوزينسكياسناد شركت و مالياتي و امنيتي با بازرسي دفاتر

از  هابخش اعظم آنهاي خود، روسيه را ترك و مجبور شد براي حفظ بخشي از دارائي ،پس از تحمل سه روز زندان اوكردند. 

 (Rutland 2000: 341). واگذار كند)شركت گازپروم( را به دولت  «ويتيان»شبكة  جمله

هاي در سال اوهرچند مهمي بود كه در تقابل با پوتين از صحنة سياسي حذف شد.  اوليگارش ديگر خادُركوفسكي

 ميان اين دواما چالش  ه بود،مبني بر عدم دخالت در حوزة سياست تمكين كرد اوپوتين به خواست  جمهوريرياستابتدايي 

به دو  خادُركوفسكيظاهراً . يافتبروز  اوهاي سياسي در اقدامات از تفكر مستقل و بلندپروازي نشانگانياز آنجا آغاز شد كه 

حدود  حزب روسية متحّدبراي ايجاد پيوند و مبارزة مشترك با پوتين و  ،اتحاد نيروهاي راستحزب ليبرال از جمله يابلاكا و 

 نامزدي در انتخابات برايتمايل خود  ايهدر مصاحب اودر موردي ديگر، ميليون دلار كمك مالي كرده بود.  911

ضرورت ايجاد سيستم  پيرامون خادُركوفسكياظهارنظر  را نيز اعلام كرده بود. جمهوريرياست 2118جمهوري ترياس

در تقابل مستقيم با  تحركات اين گونه جمهوري آخرين اقدام او از اين دست بود.دموكراسي پارلماني به جاي سيستم رياست

 .(McFaul 2003: 26) را كنترل و تغييرات آنرا مديريت كند آن ايجاد سيستم سياسي بود كه به تنهايي به كرملينهدف 

را به جرم فريب مالياتي دستگير و متعاقب آن دستگاه قضايي او را به  خادُركوفسكي 2117دادستاني روسيه اكتبر در نهايت 

در  كندبري طي ميسيدر محكوميت خود را در زنداني  ةدور اكنونهم كهاو  .سال زندان محكوم كرد هنُبه  جرمهمين 

 Чего“).دارد گري اطرافيان خود براي مصالحه با پوتين را رد و بر مخالفت خود با او همچنان تأكيد چندين مقطع ميانجي

Заслуживает Михаил Ходорковский?” 2009) 
                                                 

 31/9ميليارد دلاري وي به قيمت  1/2مالياتي  بدون هماهنگي با او براي بازپرداخت بدهي . براي مثال، دولت پوتين بخشي از اموال خادرُكوفسكي را9
نفت )شركت تابعة جمهوري را به عنوان رئيس شركت روسميليارد دلار فروخت. پوتين در اقدامي ديگر ايگور سچين، يكي از معاونان ارشد نهاد رياست

 ين شركت بايد با شركت گازپروم ادغام شود.يوكاس( برگزيد و چند هفته بعد اعلام كرد ا
اي و اقتصادي روسيه، برخي مَناسب بود كه افزون بر نفوذ گستردة در فضاي رسانه 11روسيه در اواخر دهة  ترين اوليگارشباريس بِرِزُفسكي، سرشناس. 2

 را نيز در اختيار داشت. « اسيآسي»سياسي همچون معاون وزير، رئيس غيررسمي شوراي امنيت و پس از آن دبير اجرايي 
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كه  شودداده مي نسبتسياست ضداوليگارشي پوتين به زيربخشي از راهبرد كلان مبارزه با فساد او ها در برخي تحليل

بندي مجدد دولت به هيأتي شبيهِ يك شركت زدائي بود و شكلكه قالب خاصي از فرآگرد سياست 9«سازي دولتبازاري»

و بنابراين  شددانسته ميناكارآمد و غيرقابل اطمينان « اوليگارشي»، اقتصاد در اين چهارچوبفرض داشت. اقتصادي را پيش

در  تر بود، بايد خود در مقام بازيگري اقتصاديمتر آلوده و به لحاظ اجتماعي كاملاً دلسوزبه فساد ك ظاهردولت كه حسب 

منتقدان كرملين با ابراز ترديد در خصوص نيت واقعي با اين وجود،  . (Makarychev 2008: 65)شدعرصه ظاهر مي

سياسي براي مقابله و  يبه عنوان اهرم و ابزار از آنبه بهانة اين مبارزه، كرملين  كه بر اين اعتقادندبا فساد  هدولت در مبارز

 اوعلت اصلي تقابل  آنها هم از اين رو،. كردمياي استفاده ها و مقامات منطقهتحديد قدرت مخالفين خود به ويژه اوليگارش

ه خاطر دخالت آنها در ها و غارت اموال عمومي، بلكه بيشتر بطلبينه به خاطر فرصت را خادرُكوفسكياز جمله  هااليگارشبا 

ليست خاصي از مخالفين به  وگزينشي را  پوتين ياوليگارشسياست ضدگران تحليل ،ين اساسابر  .دانندميامور سياسي 

 «خانواده»عضو  ةهاي باسابقبه اين نحو كه شماري از اوليگارش دانند، كه قرائن نيز مؤيد اين مدعا است.دولت محدود مي

 .ندقرار نگرفتاين ليست در رغم برخي تخلفات اقتصادي بهخود با او را حفظ كرده بودند، « خوب»كه رابطة  يلتسين

تمردي هاي مُنسبت به اوليگارش 7و رومان آبراموويچ 2طلبان سياسي همچون الكساندر ماموتبا جاه رفتار پوتين

 ولاديمير ها از جملهرؤساي برخي شركت زير اين شرايط، متفاوت بود.به نحو مشهودي و گوزينسكي  برِِزفُسكيهمچون 

)رئيس  8فوكپر(، واگيت آل3ِ«سِوِراستال» )رئيس شركت 6(، آلكسي مارداشف1«گازنفتسرُگات» )رئيس شركت 1فوباگدان

دهة  ي متنفذِهااوليگارش جمله از و ميخائيل فريدمن (99«اينترسُ» )رئيس شركت 91تانينپا ولاديمير ،(1«يلاولوك» شركت

طرفدار او اين افراد از جمله  يها«سيلاويك»از نظر پوتين و  92ثبات خود را حفظ كنند.دند كه توانستند موقعيت بيبو 11

  97.كردكرملين نمي متوجهآنها چالشي را و فعاليت كه وجود بودند  «ي خوبهااوليگارش»

شد كه امتيازات خاصي « جديدي يوليگارشا انحصار شبه»ظهور  پيرامونها بروز برخي ديدگاه اسباباين رفتار دوگانه 

در اين خصوص  .ددنكرهايي را به آن ارائه و يا حداقل چالشي براي آن ايجاد نميدر مقابل حمايت ،از كرملين دريافت

                                                 
9. the “marketization of the state”  
2. Alexander Mumyt 
7. Roman Abramovich 
1. Vladimir Bogdanov 
1. Surgutneftegaz  
6. Aleksei Mordashev 
3. Severstal  
8. Vagit Alekperov 
1. Lukoil  
91. Vladimir Potanin 
99. Interros  

پاتانين پس از موافقت با فروش شركت مهندسي و يك ميدان نفتي خود به دولت، همچنان براي واگذاري شركت بزرگ ذوب فلزات . ولاديمير 92
، پنجمين بانك بزرگ روسيه و سهام شركت نفتي بانكآلفاخود زير فشار بود. ميخائل فريدمن نيز در دورة پوتين كنترل «نيكلنوريلسك»
 ميليون دلار ماليات را حفظ كرد.. 211پرداخت بيش از  را پس از« پيبيكاانتي»

 بودند.« بد»گرا هاي غربو اوليگارش« خوب»گرا  هاي مليها و پوتين اوليگارش«سيلاويك». از نظر 97
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)در صنايع سبك( و اتحادية صنعتگران و  پريماكوفبه رياست يوگني  9آي(سي)سي روسيه اتاق بازرگاني و صنعت توان بهمي

جديد  ياوليگارش)در صنايع سنگين و استخراجي( به عنوان نمايندگان  7لسكيبه رياست آركادي وُ 2اي(آييو)آررآفرينان كا

ات كه بر اساس توافق به نحوي بودبيشتر  «آيسيسي»از  «ايآييوآر»نفوذ سياسي  ،هاروسيه ياد كرد. طبق برخي تحليل

را طرف اين نهاد در امور اقتصادي  دولتكند و در عوض در امور سياسي دخالت نمي «ايآييوآر» ،صورت گرفتة آن با دولت

  . (Political Framework “ 2004: 32“)دادميمشورت قرار 

 هاي غيردولتيسازمانبه شكل  قدرت ديگريكم نفوذذي هايگروه ،ي قدرتمندهااوليگارشدر كنار در دورة پوتين 

هااُ(جي)ان
با عنايت به تحولات در روسية پس از شوروي . بودندفعال نيز ار سياسي، اقتصادي و اجتماعي روسيه در ساخت 1

اظهار به  ، به نحوي كهافزايش يافت همانند ساير نقاط دنيا هااين سازمان تعداد و حوزة فعاليتالملل فزايندة در عرصة بين

فعال هزار نهاد غيردولتي در روسيه  711حدود  2111 در سال ،كيهلسين -گروه مطالعات مسكورئيس  1،ووايِلودميلا آلكسي

يا سياسي، اجتماعي و  غيردولتي نهاد و يا گروه 91كه در آن حدود  نداشتاي وجود در روسيه منطقه به تأكيد او. بودند

هاي غيردولتي سازمانپوتين گواه آن است كه مرور تحولات روسية پساشوروي از جمله در دورة . فرهنگي وجود نداشته باشد

  . (Lipman 2005)شوندسياست نمي عرصةوارد  و بودهغيرسياسي هاي غربي برخلاف دموكراسي اين كشور،

مورد  هااين سازمانو فعاليت  حضورتدابيري براي كنترل در چهارچوب سياست تمركز خود  پوتينبا اين وجود، 

و نهاد دائم مبادرت نهادهاي مستقل   6«گفتگو مدنيِ»ندي موسوم به منظور به ايجاد رو همين به و نظر قرار دادامعان

از كلية  يطي دستور در اقدامي ديگر و 2112فورية  او .نمودايجاد  دولتنظارت  زيررا « اتحاد مدني»مشورتي به نام 

هااُ(پي)انهاي اجتماعي غيرسياسي ها و نهادهاي دولتي خواست براي تضمين مشاركت سازمانوزارتخانه
در  3

گران ايجاد به عقيدة تحليلها اقدام كنند. هاي كاري براي ارتباط با اين سازمانهاي اجتماعي به تشكيل گروهگذاريسياست

شد، در احترام به اصول ه كه وانمود ميآن گونآنها و نه  فعاليتكنترل  با هدفصرفاً از سوي دولت چنين نهادهايي 

در  ي غيردولتيهاسازمانو همكاري مشاركت واقعيت ديگر آن بود كه  گرفت.ورت ميصو حقوق شهروندي  دموكراتيك

ي هاسازمان ،فضا اين. در گرفتجلب حمايت و منابع دولتي صورت مي با هدفبيشتر نيز  پوتين اختة دولتِ دروندهاي پر

بودند و به پدرسالارانة دولت  هايبه دنبال جلب حمايت« فضاي آزاد مدني»به جاي تلاش براي ايجاد و گسترش  غيردولتي

  .(Alexeyva 2003: 126) شدتبع آن پويايي بايستة نهادهاي مدني در آنها مشاهده نمي

در مقاطع و ساير مقامات دولتي او  هدفمندادعاهاي هاي غيردولتي با سازمان پوتينتعامل  پيراموننكتة حائز تأمل 

هاي مالي خارجي، منافع و اهداف مراكز نفوذ هاي روسيه با پذيرش كمك«اُجيان»برخي كه  مختلف در اين خصوص بود

خواست تا از از آنها  ها، تلويجاً، ضمن هشدار به اين سازمانپس از ايراد اين شُبههكنند. او مينامشخص خارجي را نمايندگي 

                                                 
9. Chamber of Commerce and Industry  (CCI) 
2. Russian Union of Industrists and Entrepreneurs 
7. Arkadi Volski 
1. Non – Governmental Organizations (NGOs) 
1. Ludmilla Alexeyeva 
6. Civil Forum 
3. Nonpolitical Public Organizations 
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هاي مالي دريافت ولتي كه از خارج كمكهاي غيردنسبت به سازمانپوتين دولت  ،اساساً .احتراز كنندورود به عرصة سياست 

كلية منابع  كنترلامكان كه بر اساس آن  قانوني را به تصويب رساند، 2111بر همين اساس ژوئية  و بودن نيند، ظردكمي

كلية نهادها و  فهرست بايدهاي غيردولتي . طبق اين قانون سازمانيافتميهاي غيردولتي را مالي داخلي و خارجي سازمان

اگر اين نهادها از بر اساس بندي از اين قانون، . كردندميند را به دولت گزارش ردكرادي كه از آنها كمك مالي دريافت مياف

 شدميدرصد  21، اين كمك مشمول ماليات كردندميسازمان و يا افرادي خارج از اين ليست كمك مالي دريافت 

(Hashim 2005: 21) . 

اشاره دارد كه قبل از انقلاب نارنجي اكراين  ايهاي غيردولتيكه به نقش سازمان« دليل نارنجي»در اين ميان، 

ند و از تأثيرگذارترين نيروها در فرآگرد پيروزي انقلاب كردخارج كمك مالي دريافت مي از ،( در اين كشور فعال بوده2111)

هاي روسيه تبديل شد كه از خارج «ًُاجيان»دسته از  زدائي از آنبراي دولت پوتين براي مشروعيت به بهانة نيرومندي بودند،

ما مخالف هر »كرد؛  اعلاماي طي مصاحبه 2111 ژوئية پوتين . (Makarychev 2008: 66)گرفتندمورد حمايت قرار مي

يز پذيرد و ما نروسيه هستيم. هيچ كشور مستقلي اين را نمي هاي«اُجيان»هاي سياسي گونه كمك خارجي به فعاليت

اظهار سخناني در دوما  طي ،با تكرار اين هشدارهانيز  روسيه ادارة امنيت فدرالرئيس  ،پاتروشِفنيكلاي «. نخواهيم پذيرفت

 هيأت نظير ييها«اُجيان» از جملهنهادهاي مدني  در پوشش تا كنندو انگليس تلاش مي امريكاادارات مخفي » داشت؛

 تحقيقاتبر اساس  .(Buckley 2005) «انقلاب بپا كنند« اسآيسي»روسيه و حوزة در  2و مرلين بريتانيا 9صلح امريكا

در رديف كشورهايي مانند هاي بازگفته، در دورة پوتين، با عنايت به ايراد محدويتروسيه  7،المللي قوانين غيردولتيمركز بين

 Kuchins)بودعديده روبرو  تنگناهايدر آنها با  هاي غيردولتيگرفت كه حوزة فعاليت سازمانچين، زيمباوه و مصر قرار مي

2006: 3) . 

   

 افكار عموميد:  

يافته نيافته و يا به شكلي سازمانتوانند به صورت يك كل سازمانشود كه ميمحيط داخلي در درجة اول شامل مردمي مي

مدارن فراهم سازند. افكار ي سياستسازرا براي تصميم هاييمحدوديتهاي سياسي( امكانات و )از طريق احزاب و گروه

هاي عمومي به ها، آگاهيها قادر خواهد بود كه پس از رشد آگاهيسازيعمومي زماني به اعمال تأثير مؤثر بر سياست

به مالكيت را شده عامة مردم فضايي را كه قبلاً توسط قدرت حاكم كنترل مي ،هاي سياسي تبديل شود. در اين شرايطآگاهي

ها سازيفرآگرد سياست درطريق توان ايراد چالش بر انحصار دولت اين را به حيطة اقتدار عمومي بدل و از  آورده، آنخود در

كاركرد سياسي اقتدار عمومي عبارت از به دست گرفتن كنترل جامعة مدني و ايستادگي در برابر اساساً را خواهند يافت. 

افكار عمومي  ،سياسي هر چه بيشتر رشد كرده هايچنين فضايي آگاهي هاي صاحبان اقتدار سياسي است. درخودكامگي

ها گذاريسياستبراي اعمال تأثير بر  بايستهو ظرفيت  شوندعامة مردم به عامة آگاه تبديل مي ،شدهتر عقلايي ،يافتهسازمان

 گذاريسياستمهم يكي از منابع گيري و هم در عرصة اجرا هم در عرصة تصميمبه همين دليل افكار عمومي  .يابندرا مي

                                                 
9. US Peace Corps  
2. UK's Merlin 
7. International Center for Non-Governmental Law 
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 (.18 :9781)لازار  شودخارجي محسوب مي

 عاملِ  چهارخارجي را  هاي سياستسازيها و تصميمگذاريدامنة واقعي تأثير افكار عمومي بر روند سياستكلي  به طور

با توجه به هاي اخير، ي سالطكنند. مشخص مي موقعيت و نحوة انتقال افكار عمومي، نوع موضوعآگاه،  هايتوده تكميّ

جمعي اهميت عه و گسترش وسايل ارتباطي و به ويژه توس دموكراسي ةمقول فزايندة يابياهميت ،شدنتوسعة روندهاي جهاني

در جوامع  .ه استامكان ناديده گرفتن اين مؤلفه تقريباً غيرممكن شد هشده، به نحوي كه امروز افكار عمومي دوچندان

و  كردهمؤثر  اعمال تأثيرها گذاريسياست غيرمستقيم بر به طورمردم  ،مدني روندهايگيري نهادها و لدموكراتيك با شك

پرايس: ) دانندمي موظف هاي آنهاها و ديدگاهبه خواسته التفاتبه نسبت گذاران نيز با درك جايگاه مردم خود را سياست

9782 :91) . 

جامعة اين ، «آگاه» و « معمولي» بندي مردم به عامةدر تقسيمست كه مرور تحولات تاريخ سياسي روسيه گواه آن ا

سازان قرار گرفته و با هدايت هاي ناشي از سياستگيرند كه به راحتي زير تأثير محركهدر گروه عامة معمولي قرار مي كشور

جمله در روسيه آن است كه مردم افكار عمومي از  سياسيِ گيريمسئله حائز اهميت بسيار در سمت كنند.گيري ميآنها سمت

تلاش  ،تفسير چه گروهي قرار داشته باشند. مقامات كرملين در دورة پوتين با عنايت به اين مهم ها وانديشه بيشتر در معرض

مردم دسترسي داشته و مردم تفسيرهاي آنها را بيش از ديگران بشنوند. آنها براي  هايگوشكردند بيش از هر گروه ديگر به 

اي را از طريق مردم، تلاش گسترده كسب اطلاعترين منبع هاي جمعي به عنوان مهمق اين منظور ضمن كنترل رسانهتحق

 ها خود به آنها در دستوركار قرار دادند. هاي مردم و القاء ديدگاهبه انگاره دهيرساني دولت براي شكلدستگاه اطلاع

يژگي پايدار دورة پوتين بود كه بر اساس آن تنها نخبگان داخلي و و 9«كينيمُيدهكدة پات»سندرمُ  ،از سوي ديگر

هاي اصلي اين سندرم كاري به عنوان مؤلفهكاري و مخفيگرفتند. پنهانها قرار ميخارجي مخاطب اعلام مواضع و سياست

گرفت. اي مورد تأكيد قرار ميها بود نيز به نحو گستردهگذاريكه حاكي از عدم التفات عملي به نظر مردم در فرآيند سياست

سازي شفاف مبتني بر همين مؤلفة فرهنگ سياسي روسيه بود كه عدمطي اين دوره هاي مجازي براي مردم ايجاد واقعيت

هرچند در برخي مقاطع  ،دانست. با اين ملاحظهها براي افكار عمومي را مثبت و ابزاري كارآمد در راهبردي امور ميسياست

به واسطة  دولتهاي را نخواهند پذيرفت و يا اينكه انتخاب تصميم« اين يا آن»كردند مردم كرملين ادعا ميسازان سياست

هاي نخبگان عنصر در اكثر موضوعات ديدگاه ،فشار افكار عمومي محدود است، اما واقع امر آن بود كه به جز موارد خاص

   (Trenin and Lo 2005: 15).راب نداشتها بود و نظر افكار عمومي محلي از اعسازيغالب تصميم

به  ويو در نتيجة التفات هرچند طرفداران پوتين محبوبيت بالاي او بين افكار عمومي را مبناي تعامل مثبت او با مردم 

ياسي تر و در قالب انتظارات ساين حمايت بايد در چهارچوبي وسيعواقع امر آن است كه كنند، اما قلمداد ميهاي آنها ديدگاه

توان تلاش آگاهانة وي را مي 9738هاي پوتين در مبارزات انتخاباتي خود در سال مردم مورد ارزيابي قرار گيرد. سخنراني

ضمن فاجعه دانستن فروپاشي  ،هاي اصلي مردمها با تمركز بر دغدغهبراي جلب افكار عمومي دانست. او در اين سخنراني

ي ضعيف، فاسد، ناكارآمد و در حال فروپاشي دانست و از هدف خود براي تغيير اين به صراحت خود را وارث حكومتشوروي، 

                                                 
9. Potemkin Village  
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او مانند يك   :Pushkov 2005). (47و اين همان چيزي بود كه مردم آرزوي آن را داشتند 9وضع و حل مشكلات خبر داد

پروراندند و تمام آرزوهاي خود مي شناس با تشخيص خواست مردم به همان قهرماني تبديل شد كه آنها در مخُيّله خودجامعه

، «دموكراسي»، «گراييملي»تواند مفاهيم به راحتي مي 7ستاليناو نشان داد، همانند  2ديدند.را توسط او قابل تحقق مي

حساسيت پوتين در خصوص ميزان  ،با اين وجودرا هر كجا كه بخواهد به جاي يكديگر بكار برد. « مردم»و « ارزش»

ها براي هرچند مُكرهانة سياست« توجيه»كرد به كه او را مجبور مي ر ميان مردم نكتة حائز توجهي استمحبوبيت خود د

 1مخاطبان داخلي اقدام كند.

كه در خصوص اهداف و موضوعات سياست خارجي به اجماع  هاي نخبگان و مردم به ويژه زمانيها و ديدگاهذهنيت

هاي دورة پس از شوروي، رفتاز جمله پس 11دارد. تحولات دهة  اين حوزه در پيشبرد اهدافنزديك شود، نقش مهمي در 

، توسعة ناتو به امريكاگرايي جانبه، مخالفت با هژموني و يككوزيروفگراي هاي ناشي از سياست خارجي غربسرخوردگي

رفتن جايگاه تر از دستهمه مهم و از «اسآيسي»نفوذ غرب در حوزة توسعة و ناتو در بحران بالكان،  امريكاشرق، اقدامات 

در ايجاد اجماع حداقلي بين نخبگان در دورة پوتين از جمله موارد مهمي بودند كه الملل قدرت بزرگ روسيه در عرصة بين

الملل نقش مهمي ايفا و تر از منافع ملي و اعادة جايگاه روسيه در عرصة بينضرورت دفاع قاطعانه تأكيد برسياسي و مردم در 

 ندبه يكديگر نزديك كرد به نحو ملموسي حوزة سياست خارجيهاي آنها را در ها و انديشهگيريها، سمتيدگاهد

(Melville 2002: 13) . 

در چند موضوع از جمله روابط كلان با امريكا و ناتو )به واسطة ذهنيت تهديدمحور دورة پوتين ة افكار عمومي در روسي

                                                 
حدود يك سوم  2111جمهوري پوتين حاكي از آن است كه در سال بسامان اجتماعي روسيه در ابتداي رياستها در خصوص وضعيت نا. برخي گزارش9

)يك بيشترين فساد و ده  7/2الملل در خصوص ميزان فساد در روسيه به اين كشور نمرة كردند. سازمان شفافيت بينمردم روسيه در فقر زندگي مي
هزار  ها در خصوص حدود هفت هزار قتل و سيگيريپي 2119و جنايت نيز شايان ذكر است كه در سال  كمترين فساد( داد. در خصوص گسترة جرم

  نتيجه مانده بود.مورد ناپديد شدن افراد بي
ده بود. بر درصدي( به بروز تحولات مثبت در آين 11به وضوح حاكي از افزايش خوشبيني مردم )« اماُ ايتسوي»مؤسسة  9111هاي دسامبر نظرسنجي. 2

شوندگان افزايش اين اميدها را ناشي از ظهور رهبر قدرتمندي دانسته بودند كه از منافع مردم حمايت كرده درصد پرسش 62اساس نظرسنجي ديگري 
يردموكراتيك آنها هاي خود اهتمام ورزد. البته تمايل مردم روسيه به وجود رهبري مقتدر به علت فرهنگ سياسي غو قاطعانه نسبت به انجام مسئوليت

ن، مردم روسيه به لحاظ اعتقاد به اصول دموكراتيك در وضعيت ميانگين قرار هاي جهاني دانشگاه ميشيگامركز مطالعات ارزش. طبق تحقيقات نبود
قرار داشت و ثبات به دموكراسي براي مردم ثبات و نظم در اولويت بالاتري از دموكراسي  11هاي دهة داشتند. اما، در دورة پوتين با توجه به نابساماني

ثباتي بيشتر همراه خواهد كرد كه در شرايط موجود دموكراسي بيشتر با بيشد. پوتين نيز با دامن زدن به اين ديدگاه، اين گونه القاء ميترجيح داده مي
 بود. براي اطلاع بيشتر پيرامون اين نظرسنجي ر ك به؛

www.nns.ru.analytodoc/romor63.html/ROMIR,Document 1999 
7. Joseph Stalin   

هاي مالي دولت به . بطور مثال پوتين تلاش بر آن بود تا از انجام اقداماتي كه اثرات منفي بر رفاه مردم دارد، خودداري كند. او اصلاح برنامة كمك1
به تأخير انداخت و آزادسازي قيمت انرژي در داخل و اعمال تعرفه بر خدمات  2111و  2117هاي شت و مسكن را تا بعد از انتخابات سالبخش معي

 حمل و نقل ريلي و برق را به خاطر فشارهاي تورمي آن به موعد ديگري موكول كرد. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛
Tompson 2002: 945 

هايي كه پيش از ترميم نيز قابل بررسي است. طبق نظرسنجي 2111به درك عمومي در اقدام او در ترميم كابينه در مارس حساسيت پوتين نسبت 
ن كابينه در خصوص وزيران كارآمد و ناكارآمد دولت صورت گرفت، الكساندر پاچيوناك، وزير كار و توسعة اجتماعي كمترين ميزان رضايت و گرما

عه اقتصادي و هفت وزير ديگر )ازجمله ويتالي آرتيوخوف، وزير منابع طبيعي، گنادي بوكايف، وزير ماليات و عوارض، آلكسي گرِف، وزير تجارت و توس
وف، وزير يف، وزير كشاورزي، ميخائيل لسِين، وزير رسانه، ولاديمير فيليپوف، وزير آموزش، ميخائيل شويدكوي، وزير فرهنگ و ايگور يوسفگودي
يف مسئوليت خود را حفظ و بقيه بركنار انسته بودند رضايت مردم را جلب كنند. در فرآيند ترميم كابينه از اين ميان، تنها گرِف و گودينيز نتو انرژي(

ن هاي اضطراري كه كمترين ميزاتسِف، وزير انرژي اتمي، ايگور ايوانوف، وزير خارجه و سرگئي شويگو، وزير موقعيتشدند. همچنين الكساندر رُميان
 نارضايتي را داشتند، هر سه نفر در دولت جديد ابقاء شدند. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛

 211-216: 9782فغاني 

http://www.nns.ru.analytodoc/romor63.html/ROMIR,Document
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د. ادنشان مي حساسيت بيش از ساير موضوعات از خود« خارج نزديك»به امريكا( و حوزة  نسبت مردم اين كشوربسياري از 

اي مهم و اين نكته بود سوهمدر خصوص اين موارد به نحو جالب تأملي هاي افكار عمومي و كرملين ديدگاه ،به گواه قرائن

 در اين دوره گران فشار افكار عموميتحليل به عقيدة برخي. استخارجي پوتين  در تحليل رابطة افكار عمومي و سياست

)به ويژه نسبت به  خارج نزديككرملين در حوزة از سوي  هيكي از مهمترين عوامل در پيش گرفتن رويكرد اقتدارگرايان

درصد  11 انجام شد، 2111مه  دركه « اماُآيسيدبليو»طبق نظرسنجي مركز . بودگرجستان، اكراين و اسلووني( 

ها درصد اين پايگاه 6تنها  در مقابل، ،را تعطيل كند جغرافياهاي خود در اين معتقد بودند روسيه نبايد پايگاهگان شوندپرسش

خشونت نيز  بهحفظ منافع خود در اين منطقه حتي  برايروسيه بايد  درصد مردم 11 به باور دانستند.را غيرضروري مي

از درصد  79فشار سياسي،  ازدرصد  1 ،. در اين مياندانستندكار هميشگي ميرا راهدرصد گفتگو  12 در مقابل ،شدمتوسل مي

 :Cameron and Domański 2005)كردنداعمال زور نظامي حمايت مي از درصد 99اقتصادي و  يهامحدوديتايراد 

8) . 

و افكار عمومي  اودولت در خصوص رابطة ديگري حائز توجه ديگر نكتة  كنش متقابل بين پوتين و افكار عموميوجود 

 حساس مردمها و علائق ، ارزشقضاوتنسبت به  بر آن بودند تا خود رااو  مرداندولتپوتين و . بوددر حوزة سياست خارجي 

هاي با وجود اينكه سطح و ميزان ورودي ،. به همين لحاظالتفات داشته باشندبازخورد رفتارهاي خود نيز  به نشان داده و

 اقدامات دولت« توجيه»پوتين  دولت ، امابودگذاري خارجي همچنان محدود ار عمومي به حوزة سياستمستقيم از ناحية افك

ايستارهاي عمومي نسبت به  در دورة پوتين ،از سوي ديگر. ستدانبراي مخاطبان داخلي ضروري ميرا خود در اين حوزه 

يك نظرسنجي و در  طي ،عنوان مثال. به بود ربرخورداهاي نخبگان از تنوع بسياري گيريتحولات خارجي همانند سمت

درصدِ  1/6د يا خير؛ يكنرا تأييد مي سپتامبر 99پاسخ به اين سئوال كه آيا اقدامات پوتين در همراهي با امريكا بعد 

 3/91درصد تا حدود زيادي تأييد،  9/7درصد كاملاً رد،  2/72كاملاً تأييد،  سياست پوتين در اين زمينه را شوندگانپرسش

درصد اعلام نظري نكرده بودند. در همين حال در يك پرسش كلي در خصوص تأييد و يا  1/1درصد تا حدود زيادي رد و 

شوندگان اين تصميمات را تأييد كرده درصد پرسش 3/31 انجام شد، 2112آوريل كه  اوعدم تأييد تصميمات سياست خارجي 

 .  (Reddaway 2002: 34)بودند

شوندگان اين تصميمات درصدِ پرسش 32حدود  ،با همين مضمون انجام گرفت 2111ري كه مارس در نظرسنجي ديگ

مؤسسة طبق نظرسنجي درصد معتقد بودند كه دولت در سياست خارجي خود در مسير غلطي قرار دارد.  91را تأييد و تنها 

 18در آسياي مركزي،  امريكارار نظاميان مخالف استق شوندگانپرسشدرصد  61حدود  ،2119سپتامبر در  «اماُ ايتسوي»

بايد براي اقدام نظامي خود از سازمان ملل  امريكادرصد  37 به اعتقاد در افغانستان، امريكادرصد اساساً مخالف عمليات 

زماني كه پوتين در  2119اكتبر  9.ماندميطرف بايد در اين تحولات بي مسكومعتقد بودند درصد  11و  گرفتميمجوز 

 در مقابل و را تقبيحدرصد مردم اين اقدام  17به افغانستان را تأييد كرد،  امريكاست شانگهاي در ملاقات با بوش حمله نش

متعاقب دعوت دولت گرجستان از متخصصان  ،روسيه 9بنياد افكار عموميِ نظرسنجيبر اساس  2درصد تأييد كردند. 18

                                                 
 . براي اطلاع بيشتر پيرامون جزئيات اين نظرسنجي ر ك به؛ 9

[online]     http://polit.ru/printable/444250.html  
 براي اطلاع بيشتر پيرامون جزئيات اين نظرسنجي ر ك به؛ . 2

http://polit.ru/printable/444250.html
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درصد مردم معتقد بودند بحران  69پوتين در اين خصوص،  دولت و سكوت 2112به اين كشور در مارس  پنتاگوننظامي 

را  تفليساين اقدام نيز درصد  11و گرجستان مسئله داخلي اين كشور نيست و مستقيماً با منافع روسيه در ارتباط است 

 2.مردم بود نظر ميان دولت واشتراكها نيز گواهي بر كه اين ديدگاه دانستندمي مسكوتهديدي مستقيم عليه منافع 

هاي مختلف از جمله در در حوزهدر دورة پوتين گيري افكار عمومي در روسيه از سوي ديگر و به طور طبيعي سمت

هاي مذهبي، محل سكونت )شهر بزرگ يا جنسيت، سنّ، وابستگي نظير يهاي مختلفسياست خارجي با توجه به مؤلفه

 ،مثال به طور. بودهاي سياسي و حزبي متفاوت ي قومي و وابستگيهاكوچك(، سطح آموزش، سطح رفاه، هويت و وابستگي

اين پرسش كه آيا موافق گسترش حملات نظامي امريكا از افغانستان در پاسخ به  سه گروه غيرمذهبي، ارتدُكس و مسلمان

كرده بودند.  اعلامرا ها متوسط و مسلمانان كمترين موافقت ها بيشترين تأييد، ارتدُكسبه عراق هستند يا خير؛ غيرمذهبي

از  گرايان، ساكنان سيبري و مردان بيشدهد طبقة ثروتمند، جوانان، طرفداران حزب روسية متحد، غربتحقيقات نشان مي

حزب كمونيست، مسلمانان،  ناند. در همين حال طرفداراحمايت كرده سپتامبر 99حادثة از  پسهاي پوتين از سياستسايرين 

كنان شهرهاي بزرگ از جمله مسكو و پترزبورگ و طبقات پايين اجتماعي بيشترين مخالفان اين سياست افراد مسن، زنان، سا

  (O’Loughlin 2004: 312). اندبوده

آن است كه ترين مسئله مهم از جمله در روسيه افكار عمومي گيري سياست خارجيِ در سمتهمان طور كه اشاره شد، 

رهبر حزب يابلاكا در خصوص پراكندگي  ،. ياولينسكيقرار داشته باشند جناحيو يا  مردم بيشتر در معرض تفسير چه گروه

افكار عمومي روسيه بسيار سردرگم است، جامعة روسيه بيش از »؛ بر اين باور است كهروسيه  بين افكار عموميها در ديدگاه

و همگرايي با غرب  امريكابا  راهبردياري زماني كه پوتين در مورد همك. توجه دارد اوهاي گوينده به خود محتواي صحبت

يي و امريكاضد هايگيريموضع زمانهمكند، اين در حالي است كه مردم كند، افكار عمومي از او حمايت ميصحبت مي

 «دهندمورد حمايت قرار ميبيشتر را تكيه خواهد كرد،  خود تأكيد او بر اينكه روسيه به هيچ قدرت و تنها به منافع ملي

(Yavlinksy 2003).  به  ،دورة پوتين روسيه در گذاري خارجيدر ارزيابي كلي از جايگاه افكار عمومي در سياستهرچند

به صورت غيرمستقيم( ميسر البته ) هاسازيتصميمدورة امكان تأثيرگذاري مؤثر مردم بر  طي اينتوان پذيرفت كه سختي مي

تا حدودي نامحسوس شد، به اين معنا كه هرچند مخالفت مردم با برخي توان ادعا كرد كه اين تأثير شده بود، اما مي

هاي آن را از تقابل« محدودكننده»توانست با ايفاي نقش ، اما ميرا نداشتگيري آنها كرملين از پي توان بازداشتِ ها سياست

سلبي و احتياطي و در موارد موافق  در موارد مخالف، تأثيري يافكار عمومبه عبارت ديگر،  .بر حذر داردغيرضروري با مردم 

 .بودهاي خارجي دولت پوتين گذاريسياست ازحمايتي  ينقشواجد 

   

 جمعيهاي رسانهد: 

 سلاح سياسيدموكراسي و « ركن چهارم»هاي جمعي از اركان اصلي جامعة مدني محسوب شده و از آنها به عنوان رسانه

هاي ها و سالشدن در دههبا توجه به تسريع روندهاي جهاني. (987: 9731وورژه )د شودنيرومند در مبارزة قدرت نام برده مي

                                                                                                                                                         
[online]     http://www.polit.ru/printable/451893.html 
9. Foundation for Public Opinion 

 ر ك به؛ براي اطلاع بيشتر پيرامون جزئيات اين نظرسنجي. 2
[online]     http://www.fom.ru/survey/dominant/372/917/3028.html  

http://www.polit.ru/printable/451893.html
http://www.fom.ru/survey/dominant/372/917/3028.html
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اخير و گسترش روندها و فرآيندهاي اطلاعاتي و ارتباطي كه نيروي اصلي محركه جوامع انساني در اين عصر به شمار 

ها رسانهتر شده است. گر محسوسها در تعاملات مختلف انساني از جمله سياست از هر زمان ديروند، نقش برجستة رسانهمي

هاي اصلي جامعة مدني در مقام واسطي ميان دولت و جامعه در تجميع، طرح و انتقال انتظارات و به عنوان يكي از مؤلفه

هاي از سه طريقِ كلي؛ِ طرح مباحث و موضوعات، ايجاد پيش زمينه كرده وتقاضاهاي متقابل دولت و جامعه ايفاي نقش 

با هدايت و اعمال تأثير بر افكار عمومي و ذهنيت نخبگان بر روند  ،رساني و آموزش و نظارت و كنترلاطلاعذهني از طريق 

 . (279-72: 9738)قوام  گذارندها تأثير ميگذاري داخلي و خارجي دولتسياست

 بوده است. همراهعي ها بر روندهاي جاري جامعة روسية پساشوروي به دلايل مختلف با تحولات متنوتأثير مؤثر رسانه

 ،خواهانة اوآزادي هايهبه ويژه با به قدرت رسيدن يلتسين و داعي ،11به تبع بازشدن نسبي فضاي سياسي روسيه در دهة 

تري براي حضور و اعمال تأثير بر ايجاد و اصحاب رسانه مجال گسترده اين كشوراي اي در فضاي رسانهتحولات عمده

هاي مستقل از جمله شبكة اين وضعيت تا پايان اين دهه استمرار داشت و رسانه يافتند.روندهاي سياسي و اجتماعي 

هاي خود ر ديدگاههاي ليبرال با ورود به حوزة سياسي به نشو تعدادي از روزنامه« ويتيان»خصوصي و متنفذ تلوزيوني 

پس  ، اين وضعيتاماكشيدند. چالش مي دولت را به نحوي جدي بهاز جمله در خصوص جنگ چچن اقدام و در برخي موارد 

رغم برخي تحولات مثبت در اين حوزه، بهاز به قدرت رسيدن پوتين به نحو محسوسي دستخوش تغيير شد، به نحوي كه 

در انجام وظيفة  كه مترتب بر استقلال عمل اصحاب رسانه اودر دورة ها عقيدة غالب بر آن است كه آزادي رسانه

و به بوده هاي بسياري مواجه و دسترسي به منابع اطلاعاتي بدون فشار و محدوديت است، با چالش رساني خوداطلاع

 .(62د: 9783)نوري  ه استاجازه داده شد سياسيهاي ها نيز با انگيزهمحدودة محدود آزادي رسانه

در دورة اي لي فضاي آزاد رسانهشيب نزو المللي نيز حاكي ازارائه شده از سوي نهادهاي تحقيقاتي بينتحليلي آمارهاي 

در بهترين  9111ها در سال ، روسيه به لحاظ ميزان آزادي رسانه«خانة آزادي»در آمار ارائه شده از سوي بنياد است.  پوتين

هاي بعد به ويژه در دورة پوتين اين كشور با تنزل رتبه و در زمرة ، اما در ساله( قرار داشت911از  11وضعيت خود )رتبة 

در زمرة  61با قرار گرفتن در رتبة  2111روسيه در سال  ،. طبق اين آمارهاه استدترين كشورها از اين حيث قرار گرفتب

 جاي گرفت« غيرآزاد»در رديف كشورهاي  66با شش پله سقوط و كسب رتبة  2117و در سال « حدودي آزاد»كشورهاي تا 

.(“Freedom of the Press 2004: A Global Survey of Media Independence” 2004) بندي اين در رتبه

 91)صفر آزادترين و  21/6با كسب امتياز مشابة  روسيه، هادر خصوص آزادي رسانه 2118و  2113هاي مؤسسه در سال

 را به خود اختصاص داده بود 6قرار گرفت كه امتياز مشابه  2116و  2111هاي سالدر وضعيت بدتري نسبت غيرآزادترين( 

“Country Report, (Russia 2008)” 2009)( . هاي نيز بر وجود محدوديت 9خبرنگاران بدون مرز سازمان گزارشدر

 968اين سازمان، روسيه در ميان  9781بندي سال ها در دورة پوتين تأكيد شده است. در رتبهمتعدد بر سر فعاليت رسانه

  (Richter 2006). قرار گرفت 913رتبة  در با ده پله سقوط 2116در سال  و 978كشور در رتبة 

اي در دورة پس از شوروي از جمله در دورة پوتين تر محدوديت فضاي رسانهرسد علت عمده و مهمهر چند به نظر مي

 تأثير نبود.نفوذ بر آنها باشد، اما سياست تمركز قدرت كرملين نيز در ضيق شدن اين محدوده بيهاي ذيناشي از فشار گروه

                                                 
9. Reporters Without Borders    
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رويكردي اقتدارگرايانه اتخاذ با  و و خارجي يمقابله با تهديدهاي داخل اعلامي هدف ااشاره شد دولت پوتين ب ن طور كههما

نيز به عنوان يكي از كنشگران اصلي حوزة جمعي هاي رسانه .تمركز قدرت در پيش گرفت در جهتاي را اقدامات گسترده

پس از ر شدند خود را با خطوط كلي تعيين شده از سوي دولت هماهنگ كنند. نبوده و مجبو خارج راهبرداين  شمول ازداخلي 

و  دولت ،به جنگ چچن، حملات تروريستي به شهرها و غرق زيردريايي كورسك 11دهة در اواخر ها شديد رسانه انتقادهاي

، هين ملاحظاخود ديدند. با  تمركز گيري سياستپي مانعي بر سرها را رسانه فعاليت بدون كنترل ي كرملينها«سيلاويك»

آغاز شد. بهانة اتخاذ « جنگ عليه تروريسم»ها از جنگ دوم چچن و از به اصطلاح اعمال كنترل بر رسانهبراي  دولتتلاش 

  9، داغستان، مسكو و ديگر شهرهاي روسيه بود.ي در اين جمهوريطلبان چچنجدائي اقداماتاين رويكرد 

وزيري پوتين آغاز شد. او در اولين نشست رسمي از زمان نخست« بد»و « خوب»به  هادر همين راستا تقسيم رسانه

ها براي استفاده از دولت هيچ اقدامي از جانب رسانه»با صراحت خطاب به آنها تأكيد كرد؛  9731ها در مرداد خود با رسانه

عنوان  زيرسندي  2111سپتامبر ه اين بهانه دولت با توسل ب«. حرفة خود به عنوان ابزار فشار سياسي را تحمل نخواهد كرد

، اما همانند هر بود اي بكار نرفتهنود صفحه آوري در اين سندِ ادبيات الزام چندهر ، كهكردمنتشر « امنيت اطلاعاتي دكترين»

لازم براي هاي عملي دولت در اين حوزه مورد توجه قرار گرفت. در اين سند ايجاد زيرساخت مشيِديگر بعنوان خط راهبرد

برخي  ،بود شده و تأكيددانسته  منافع ملي ضروري حراست از به منظورايجاد فضاي اطلاعاتي واحد در فدراسيون روسيه 

ابزارهاي خطرناكي را براي اعمال تأثير در حوزة اطلاعاتي ساير كشورها انداختن جنگ اطلاعاتي  كشورها درصددند با به راه

 تضعيف كنند.  در اين كشور ريان عادي اطلاعات و ارتباطات راج ،گرفتهبكار از جمله روسيه 

، تهديد امنيت اطلاعاتي از طريق بودها از سوي دولت حملي براي تحديد رسانهاين سند كه مَ از ديگري بخشدر 

ست سيا عرصةدر  ي بزرگاوضاع سياسي و اقدامات مقامات كشور خطر پيرامونغلط  ، اخبار و تبليغاتانتشار اطلاعات

و افراد صورت پذيرد. در  هاي جمعيرسانه، نهادهاي غيردولتياز سوي نيروهاي سياسي،  ستتوانكه ميداخلي اعلام شده 

كردن افكار  منحرفهاي دولت و ساني نادرست و ناقص از فعاليتراطلاعتواند از طريق حوزة سياست خارجي اين تهديد مي

اخلال در نظم اطلاعاتي كشور از طريق ايجاد انحصارات  انجام شود.دولت  هايها و راهبردسياست موردعمومي در 

آنها با هدف تضعيف امنيت  هاي داخلي باهاي خارجي در داخل و همكاري رسانههاي غيركنترل شدة رسانهاي، فعاليترسانه

 و زمينهبا همين پيشملين كر .(Panfilov 2005: 9) ه استشد شمردهبر ملي از ديگر خطرات در حوزة اطلاعاتي كشور 

 2؛ها كردرسانه خود بر كنترلتشديد به كمك سازوكارهاي مختلف از جمله موارد زير اقدام به 

 اعطاي مجوز تراشي درمشكل -9

 هاعليه رسانهايراد اتهام  -2

 آنوابسته به نهادهاي ماً از سوي دولت و يا افراد و يهاي مختلف مستقخريد امتياز رسانه -7

 ايجاد محدوديت در پوششِ خبري موضوعات حساس  -1

                                                 
گيري حوادث ال بر دخالت ادارات امنيتي روسيه در شكلگران دلايل مُتقن بسياري د. نكتة حائز تأمل در اين خصوص اينكه به عقيدة برخي تحليل9

 براي اطلاع بيشتر ر ك  به: آويزي براي سركوب بيشتر وجود دارد.بار در چچن براي ايجاد دستخشونت
Richter 2006 

برخي شبكة راديويي امريكايي از جمله هاي شود محدود نيست. به عنوان مثال، برنامهها در روسيه آنچنان كه در غرب تبليغ ميالبته وضعيت رسانه. 2
 براي عموم مردم روسيه قابل استفاده است.« اماي»ساعته و بدون پارازيت از باند  21بصورت « آزادي»راديو 
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 9هاايجاد محدوديت در منابع مالي و فني رسانه -1

  (Lavelle 2005a)مختلف هايروشسانسور اخبار و اطلاعات به  -6

رسانة ديداري و  1111هزار رسانة الكترونيكي و  911هزار رسانة چاپي،  18در روسيه  2113در سال  ،بر اساس آمارها

 ديداري و شنيداريهاي درصد و در بخش رسانه 91سهم دولت در بخش نشريات حدود  كه در اين بين يداري فعال بودهشن

كاهش داشته، اما روندهاي حاكي از  اخير در بخشسهم دولت طي دورة پس از شوروي كمتر از اين مقدار بوده است. هرچند 

كرملين با است.  يهاي تلوزيونبه ويژه شبكه در اين حوزه سايل ارتباطيترين وتلاش فزايندة دولت پوتين براي كنترل اصلي

 81هاي تلوزيوني دريافت و حدود درصد مردم روسيه اخبار و اطلاعات خود را از شبكه 81عنايت به اين مهم كه حدود 

بر اساس  اين بخش قرار داد. اي خود را بر، تمركز سياست كنترل رسانهداشتنددرصد آنها به اين اخبار و اطلاعات اعتماد 

كه  داشتشبكة تلوزيوني دولتي و غيردولتي وجود  9131حدود  دورة پوتيندر  2اينترنيوزآمارهاي ارائه شده از سوي آژانس 

، 11( با حدود آرتيآر، شبكة دو )18( با حدود تيآراُ . شبكة يك )داشتندتنها چند مورد از آنها توان پوششِ سراسر روسيه را 

درصد پوششِ سراسري به ترتيب  32)غيردولتي( با حدود  «ويتيان»و  82)غيردولتي( با حدود « ويتي –رن»

از سوي دولت و اعطاي مالكيت « ويتيان». با توقيف شبكة در دورة پوتين بودندهاي تلوزيوني روسيه ترين شبكهپربيننده

كه تقريباً مشيء مستقلي را دنبال  بوددر دورة پوتين )با گسترة ملي( تنها شبكة خصوصي فعال « ويتيرن»آن به گازپروم، 

 دادترتيب مي« روسية ديگر»را با مخالفين دولت از جمله رهبران ائتلاف  هايينشستها سياسي خود گاهاً و در برنامه

(Panfilov 2007: 13).  

به دست گرفت. را شبكه  ايندولت كنترل كامل به خارج كشور،  «تيآراُ » ةمالك شبك برِِزفُسكيبا حذف و تبعيد 

اموال او از  «ويتيان»تلوزيوني  ةداران عمدة شبككرملين در اقدام ديگر با وارد كردن اتهام به گوزينسكي يكي از سهام

 در دصبه لحاظ مالكيت  «آرتيآر»تلوزيوني  ةبه دست گرفت. كنترل شبكنيز را  آنمذكور را توقيف و كنترل  ةجمله شبك

هاي تلوزيوني ملي را در كنترل تمام شبكه در مدت كوتاهيكرملين  ،به اين ترتيب و صدي دولت بر آن كار مشكلي نبود

سومين و آخرين شبكة تلوزيوني مستقل روسيه )پس از  «سيويتي»شبكة تلوزيوني فعاليت از  2117ژوئن  .گرفتاختيار 

نيز ممانعت شد، و مديريتي ناميده  ، پرسنليتخلفات مالي فرهنگسوي وزارت  ازبه دليل آنچه  («ويتيان»و  «6 -ويتي»

 . (McFaul 2003: 23)به عمل آمد

                                                 
ها بود. به يت رسانههاي مستقل مانعي مهم بر سر فعالهاي مخابراتي و ايجاد اشكال از اين طريق براي فعاليت راديو و تلوزيونكنترل دولت برماهواره. 9

كرد مسدود كرد. حدود پخش مي را كه براي خارج روسيه برنامه« 6 -ويتي»اي شبكة تلوزيوني عنوان مثال، دولت پوتين طي اقدامي امكانات ماهواره
هاي توانست فعاليتنيز ميشدند كه ايجاد محدوديت در اين زمينه هاي دولتي چاپ ميدرصد نشريات روسيه در دورة پوتين نيز در چاپخانه 31

هاي محلي قانوني را به تصويب رساند كه بر اساس آن با هدف كنترل بيشتر بر رسانه 2111هاي مكتوب را با مشكل مواجه كند. پوتين ژانوية رسانه
 كردند. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ها دريافت ميتمام نشريات محلي بايد بودجة خود را از وزارت رسانه

Rotnesar 2001: 37  
هاي خصوصي به عنوان بخشي از اين نهادها را به تصويب رساند كه رسانه« نهادهاي غيردولتي»دولت قانون جديد ثبت و تأمين مالي  2116ژانوية 

روسيه كه از سوي  «ايبنياد عالي رسانه»هاي اين قانون قرار گرفتند. بر اين اساس، اوت همين سال پليس از فعاليت دفتر نيز مشمول محدوديت
 شد ممانعت به عمل آورد و اسناد و تجهيزات آن را توقيف كرد. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛امريكا تأمين مالي مي

Smith 2006 
2. Internews  
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 داشتوجود  2اروپا پلاسو  9روسيهراديو از جمله  راديويي شبكة 671حدود  دورة پوتيندر  اينترنيوزبه گزارش آژانس 

تنها شبكة خبري راديويي مستقل در  .داشتاً جنبة تبليغي و سرگرمي هاي آنها نيز عمدتو برنامه بودهكه اغلب آنها دولتي 

 در بابند ستتوانكه در آن فعالان سياسي مي بود( ... و 1ستوورُ اخِاآن ) هاي محليو ايستگاه 7كوواماس ااخِ اين دوره

مورد نشريه به چاپ  19181 طي دورة پوتينرسمي  هايطبق آمار هاي خود بپردازند.موضوعات مختلف به انعكاس ديدگاه

 مجموع تيراژ 2111 تابستان. در اندبودهنشريات  انواعمجله و بقيه ساير  91772روزنامه،  27131كه از اين تعداد  هديرسمي

كه تنها يك سوم  ،ميليون نسخه در سال بود 611حدود ها تيراژ مجلهميليون نسخه در روز و  1/8هاي روسيه حدود روزنامه

  .(Panfilov 2007: 18) شدندمي توزيع كشوريگسترة آنها در 

به علت  دورة پوتيننگاران مستقل در فعاليت روزنامه خبرنگاران بدون مرزبر اساس گزارش ارائه شده از سوي سازمان 

ر بندي كه از سوي اين سازمان ددر رتبه .در عمل غيرممكن شداعمال شده از سوي دولت  ها و مشكلات متعددمحدوديت

قرار  978كشور مورد مطالعه در رتبة  968منتشر شد، روسيه در ميان  هارسانهدر خصوص آزادي  2111سال 

كننده و اعمال كرملين با استفاده از قوانين محدود نيز آمده، «خانة آزادي»گزارش بنياد  در.  (Richter 2006)گرفت

 2111 بندي سالدر رتبه .ديداري و چاپي كنترل داشت ،ي شنيداريهافشارهاي مستقيم و غيرمستقيم تقريباً بر تمامي رسانه

 Freedom of“). كسب كرد را 918كشور مورد بررسي رتبة  911در ميان  روسيه، هارسانهآزادي  در خصوصاين بنياد 

the Press 2004: A Global Survey of Media Independence” 2005)  اين مؤسسه  2113بندي سال در رتبه

 Freedom in the“).در كنار رواندا و تاجيكستان در زمرة كشورهاي غيرآزاد قرار گرفت 1/1يز روسيه با كسب امتياز ن

World, 2007” 2008)  خبرنگار  1،كاياسفكوبه بهانة قتل آنا پاليت 2116اكتبر  نيز نگارانكميتة دفاع از روزنامه

شار گزارشي كرد كه در آن ليست كشورهايي كه در آنها بيشترين آمار قتل اقدام به انت 6«يِتاگازينُووايا »نامه دوهفته

  3.ه بودروسيه پس از عراق و الجزاير در رتبة سوم قرار گرفت كه در آن نگاران اتفاق افتاده بود، ارائه شدروزنامه

ر نسخه در روز بيش از سايرين به هزا 11با تيراژ  8يِتاگازيمايا يسزاويين ،هاي روسيهدر بين روزنامهدر دورة پوتين 

كه با تيراژ  بودرو اي با گرايش ليبرال و ميانهروزنامه 1،سكايا پراودالكامسامو. روزنامة پرداختميخارجي موضوع سياست 

هزار  182با تيراژ  91يِتاگازي كاياراسيسشد. روزنامة منتشر مي« اسآيسي»هزار نسخه در روز در روسيه و حوزة  811

. روزنامة كردميمنعكس  راشد و مواضع رسمي دولت در امور داخلي و خارجي سخه در روز ارگان رسمي دولت محسوب مين

                                                 
9. Russkoye Radio  
2. Europe plus  
7. Ekho Moskva  
1. Ekho Rostovy  
1. Anna Politkovskaya  
6. Novaya Gazeta 

مورد  21مورد( قتل خبرنگاران رخ داده كه  216مورد )و به طور غيررسمي  12در روسيه به طور رسمي  2116تا  9112بر اساس اين گزارش از سال . 3
ها ن قتلكوفسكايا به عنوان آخرين و مهمترين مورد ايمورد آن در دورة پوتين صورت گرفته بود. در اين گزارش از قتل پاليت 97آن در دورة يلتسين و 

  اي ذكر شده است. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛هاي رسانهياد شده و آمار مذكور شاخصي براي احراز فقدان آزادي و شرايط نامساعدِ فعاليت

Bigg 2006 
8. Nezavisimaya Gazeta 
1. Komsomolskaya Pravda 
91. Rossiyskaya Gazeta 

http://www.mondotimes.com/1/world/ru/117/3902/9598
http://www.mondotimes.com/1/world/ru/117/3902/9594
http://www.mondotimes.com/1/world/ru/117/3902/9611
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و  داشتهزار نسخه در روز رابطة نزديكي با حزب كمونيست  711گرا و تيراژ با گرايش چپ و ملي ياسكايا راسيساويت

نظرية احياء شوروي  ازكه  بوددوست روسيه گرا و ميهنروزنامة ملي 9زافتراروزنامة  و دركرا منعكس مي آنهاي ديدگاه

 قبال گيري درموضعو جناحي اقدام به  حزبيهاي روسيه با توجه به وابستگي نشرياتدر دورة پوتين،  .دركحمايت مي

براي  هچالش عمد ، توان ايجادهاتفاوت ديدگاه رغمبهند و همانند احزاب ردكموضوعات سياست خارجي مي

هاي موردي موضوعات سياست خارجي و عمدتاً به پوشش خبري و تحليل را نداشته هاي دولت در حوزة خارجيسازيتصميم

 . (O’Loughlin 2004: 313)كردندمي بسنده

را در  امريكااقدام دولت در همكاري با  پراودارو از جمله هاي ميانهروزنامه سپتامبر 99حادثة  پس از ،به عنوان مثال

 ،در همين رابطه. (Chugaev 2001) ددنبه لحاظ تاريخي درست و به لحاظ اقتصادي مثبت ارزيابي كر، راستاي منافع ملي

هاي خاص، روسيه بسياري ويژگي رغمبه»نوشت؛  «هاي متمدنائتلاف قدرت» با تمركز بر مفهوم يِتامايا گازيسيزاويني

 بوده گرايانه و در راستاي منافع مليانتخابي عمل حادثهپس از اين غرب به تمدن غرب تعلق دارد و همكاري با 

همكاري روسيه و »با رويكردي ژئواكونوميكي به اين مسئله نوشت؛  يِتاگازيكايا راسيس.  (Adamishin 2002)«است

فراهم و مسئلة  را در اين جنگ حل مشكلات فيمابين را تسهيل، موجبات عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني امريكا

اي در . گورباچف نيز طي مقاله(Pavlovsky 2002) «هاي خارجي را به نحو مطلوبي مرتفع خواهد كردكالينينگراد و بدهي

در مبارزه  امريكاروسيه بايد شريك جدي كه تأكيد كرد  امريكااين روزنامه ضمن ارزيابي مثبت اقدام پوتين به همكاري با 

 متبوع خود،هاي سياسي ها همگام با جناحاز اين روزنامه بسيارياما . (Gorbachev 2001) باشد مللالعليه تروريسم بين

. هاي دولت را در اين زمينه مورد انتقاد قرار دادنده و سياستهاي اين همكاري ابراز ترديد كردازاءپس از مدتي نسبت به مابه

پوتين به بوش  ،ازاء دقيقي مطرح نكردگتن در قبال همكاري خود مابهمسكو از واشن»نوشت؛ در اين رابطه  پراوداروزنامة 

  .(Kabannikov 2001) «كرد كه شايستة آن نبود ييامريكااقدام به همكاري با  او ،شداعتماد كرد كه بايد پاسخ داده مي

اي يافته ش قابل ملاحظههاي اخير گسترسال اي در روسيه است كه طياز جمله ديگر وسايل ارتباطي و رسانه اينترنت

تقريباً هيچگونه و  هبوديكي از آزادترين منابع اطلاعاتي  و در دورة پوتين در روسيههاي اينترنتي بر اساس قرائن، سايت است.

فعالان سياسي مختلف از جمله احزاب و  ، در اين دورهبا گسترش كاربرد اينترنتشد. اعمال نمي آنهاسانسوري بر 

توانستند دولت مبادرت كرده و به راحتي ميهاي خود هاي اختصاصي به بيان ديدگاهسايتي با ايجاد وبهاي سياسشخصيت

 -تحليلي سايت سياسيِ وب 9311بر اساس آمار رسمي حدود هرچند  .را دولت را در موضوعات مختلف مورد انتقاد قرار دهند

 روسيهدرصد از مردم  92حدود بر اساس مطالعات انجام شده تنها اما نكتة حائز توجه اينكه در دورة پوتين فعال بود، خبري 

و به همين لحاظ دامنة تأثير آنها در موضوعات مختلف از جمله در حوزة سياست  ندردكاز اين منبع اطلاعاتي استفاده مي

 .(Panfilov 2007: 22) تواند گسترده دانستخارجي را نمي

به عنوان مهمترين در اين دوره  آنهاكه امكان فعاليت آزاد  يد اين مدعا استها در دورة پوتين مؤمرور وضعيت رسانه

ها )به ويژه نكته حائز تأمل در خصوص وضعيت رسانهاما  .شد تحديد به نحو محسوسي افكار عمومي كنندة اطلاعاتِتأمين

                                                 
9. Zavtra 

http://www.mondotimes.com/1/world/ru/117/3902/9623
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( در وستياي شمالي(استان، چچن و كيا، تاتارميهاي كال)به ويژه در جمهور هاي خصوصي و به طور خاص در مناطقرسانه

كه از  استاي نفوذ بر حوزة رسانههاي ذيدورة پس از شوروي و تا حدود بسياري در دورة پوتين، تأثير قابل ملاحظة گروه

بخشيدن به اقدامات نامشروع خود  قدرت، تأمين منافع شخصي و گروهي و مشروعيت ها به عنوان ابزاري براي بازيرسانه

 ند. ردكه مياستفاد

توانستند تنها مي به همين لحاظ ها بود وهاي زير كنترل اوليگارشبخش وسيعي از رسانه 11ة در دهزير اين شرايط، 

ها فعاليت توانستند در اين رسانهتنها افرادي مي .هايي را كه در جهت منافع صاحبان آنها بود، انعكاس دهنداخبار و گزارش

ي زير هاهاي خود در رسانهگران و افراد مستقل فرصت انعكاس آزاد ديدگاهآنها باشند و تحليلكنند كه در خدمت منافع 

هاي و بسياري از رسانه يافتتر استمرار پوشيده سياقييافتند. در دورة پوتين اين روند با همان ماهيت، اما در نمي كنترل آنها

، به داشتنداي خود اي فضاي محدودي براي انجام وظيفة رسانهها و مقامات منطقهخصوصي و محلي زير تأثير اوليگارش

اي روسيه وارد نفوذ بر جامعة رسانههاي ذيها و فشارهايي كه از سوي گروهتوان به جرأت ادعا كرد محدوديتنحوي كه مي

  9.بودشد بسيار بيشتر از فشارهاي دولت مي

اعمال ها تأثير مؤثر داشت. دامنة آزادي رسانه تحديدنيز در هاي دولت پوتين اما همان طور كه ذكر آن رفت سياست

قِبلَِ اين امر هدف ديگر  ازدولت را به حداقل رساند و « سازياطلاع»ها احتمال هر گونه چالش براي دستگاه محدوديت

اغلب ي ديگر، از سونيز تا حدودي محقق شد. بود ها دولت كه جلوگيري از دخالت غرب در امور داخلي از طريق رسانه

رساني شفاف به ند و فعاليت آنها به جاي اطلاعردكها براي حفظ منافع و يا حتي بقاء خود اقدام به خودسانسوري ميرسانه

ميزان  2111در سال  مركز تحقيقات افكار عمومي روسيه بر اساس نظرسنجيهاي دولت سوق يافت. حمايت از سياست

كند، اهم اين نيز اشاره مي 2كوندرصد افزايش يافته، اما همان طور كه ماكسيم كونونِ  82به  67سانسور در اين كشور از 

خودسانسوري به شكل  غيرمستقيم و ،ها نه به واسطة فشار مستقيم دولت، بلكه بيشتر به خاطر جو سياسي موجودسانسور

 .(Барабанов 2006) بوده است

در زيرنشرية  2111در سال  كههاي تلوزيوني روسيه هاي شبكهنامهاز بر كامرسانتاي مطالعات گروه رسانهبر اساس 

حزب روسية به حمايت از پوتين، دولت و  هااين شبكههاي مهم اهم اخبار و برنامهبه چاپ رسيد،  7«و لاست»آن به نام 

ي خود به طور متوسط در بخش شبانگاه 2111تا آوريل  2111شبكة يك تلوزيون روسيه از آوريل  .ه بوداختصاص يافت متّحد

كه بنا به  ،بودند بار در روز نام و يا تصوير پوتين را تكرار كرده 211زماني  بازةدر همين  «ويتيان»بار و شبكة  219روزانه 

در  بود.ها از دولت در دورة شوروي وسيع رسانه شخصيت و حمايت كيش اي از احياء سنتّگران اين امر نشانهنظر تحليل

                                                 
نووايا »در روزنامة  9111در سال »اي اظهار داشت؛ يه در مصاحبهدر روس ترين اصحاب رسانهدر همين رابطه دميتري بايكوف يكي از سرشناس. 9

شد، اما به واسطة دوستي نزديك گوزينسكي مالك اين روزنامه با لوژكف شهردار و يكي از بازيگران مطالب بسياري عليه يلتسين منتشر مي« گازيتا
 . براي اطلاع بيشتر ر ك به؛«رسيداي عليه او در اين روزنامه به چاپ نميسياسي روسيه، هيچ مقاله

Migranyan 2004: 35 
نيز  2118لوف رئيس شبكة دولتي اين جمهوري در مارس قتل ايواس شورپايِف خبرنگار شبكة يك تلوزيون دولتي روسيه در داغستان و قاضي آباشي

  شود. هاي فشار حاضر در اين منطقه نسبت داده ميبه گروه
2. Maxim Kononenko  
7. Vlast 
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من »كنايه اظهار داشت؛  نيز در اظهارنظري جالب بهرئيس انجمن گويندگان تلوزيوني روسيه  9،ابطه ادوارد ساگالايفهمين ر

توانم علت وفاداري آنها به هاي روسيه به پوتين را درك كنم، اما به هيچ وجه نميزياد تلوزيون داريجانبتوانم علت مي

 .(Lavelle 2005a) «را بفهمم اوسگ 

هاي خود از جامعه و كاهش گرفتن بازخورد سياست با دو هدفِ  گفته،پيشي هامحدوديتايراد  رغمبه پوتين لتدواما 

ضمن انتقادهاي تند  «زافترا» روزنامة ،به عنوان مثال .اي را باز گذاشتبخشي از فضاي رسانه ،داخل و خارجمخالفين فشار 

گراي ليبرال و راست «يِتاگازيوايا نُ» ليبرالِ و گراد. نشرية چپركاو منتشر مياز  نيز ايكاريكاتورهاي بعضاً زننده ،از پوتين

 شبكة ند.ردكنيز در انتقاد از پوتين معمولاً جانب احتياط را رعايت نمي 7«واستينُ يِ ووسكيماسكُ»و  2«يامروواي وِنُ»

در جريان انقلاب رنگي اكراين و مخالفت با  1وكوويچيان ويكتور حمايت وسيع دولت پوتين از رغمبهنيز  «ويتيان» تلوزيوني

 . Aron) (2005انقلاب حمايت كرد دارانجانبو  1يوشنكوويكتور ، در سطح وسيعي از اين انقلابطرفداران 
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 مقدمه

 هاآنول براي رفتار فرد يا گروه، كاركرد قانوني، معتبر و مورد قب به عنوان الگو، شيوه و استانداردِ نقش در هر سيستم سياسي 

آلموند متأثر از تئوري اجتماعي ماكس وبر و تالكوت . (297: 9732)پالمر  كندخاص مشخص مي فرآيندرا در هر ساختار و يا 

د كه هر فرد كن، مشخص ميدهندةبه عنوان جزء تشكيل« نقش»داند كه در آن كنش مي پارسونز سيستم سياسي را سيستمِ 

سازان سياست ، تصميمشخصچهارچوب ميك و ساختار معين چه عملي را بايد انجام دهد. نقش با ايجاد  فرآيندر هر د

عمل و  تعريف شده، براي آن نقشو انتظاراتي كه  در حدودكند مجبور مي ،شناختيخارجي را با هر ديدگاه و محيط روان

  (.936: 9731)خوشوقت  تصميمات نيست، اما تأثير آن انكارناپذير است ةكنندعامل تعيين مؤلفهاين  چندهر. نمايندرفتار 

ها و تصميمات سازيهستند. عمدة سياستمشخص تأثير و سهم واجد سازي تصميم هايفرآيندافراد به تناسب نقش خود در 

مترتب  نيز گيريي تصميمجمع فرآينداز اين منظر و  است مختلف هاي سازمانينتيجة ارتباط و تعامل بازيگران داراي نقش

و از ديدگاه جيمز رزونا هر چه جامعه بازتر  باشد.نقش مي حائزها و ترجيحات افراد خواسته ساز كردنهمگردآوري و  بر

 آن تر و فرهنگآن بيشتر و هر چه جامعه بستهسازي هاي تصميمفرآينددر گرايي نهادين پذيرتر باشد، عامفرهنگ آن رسوخ

                                                 
9. Edvard Sagalaev 
2. Novye Vremia 
7. Moskovskie Novosti 
1. Viktor F. Yanukovich 
1. Viktor  uyshenko 
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: 9738زاده )سيف بيشتر خواهد بود (فردينقشي ) هايهاي محيطي و خودكامگيباشد، ميزان تأثير جبريت ناپذيرتررسوخ

713.) 

در برتري فرد بر نهاد و  اين كشورهاي حاكي از انطباق جنبة دوم اين تئوري با ويژگيمرور فرهنگ سياسي روسيه 

از جمله وجود ساختار حزبي منسجم  رغمبهورة شوروي دسياست خارجي  ،. به عنوان مثالسازي استهاي تصميمفرآيند

و برژنف  خورشِِف، ستالين، لنين چونتأثير و هدايت افراد مهمي  زيربشدت  ،حزب كمونيست، دبيرخانه و دفتر سياسي كنگرة

شوروي از جمله  پس ازة وردر د رويهها بودند. اين گذار باشند، مجري سياستكه سياستآن  از نهادها بيش در آن دوره .بود

به عنوان تنها ( جمهوررئيس)از او  خورد، به نحوي كهبه چشم مي نيز به طور نسبيپوتين جمهوري هاي رياستخلال سال

سياست  با تصميم جمهوررئيسنهايي  يكي دانستن تصميم شد.ساز در كلية موضوعات سياست خارجي ياد ميتصميم

منابع گاه در كه هر يافتبروز ميآن به اين گونه نمود و  بود كه هنگ سياسي اين كشورخارجي، مبتني بر اصل بازگفته در فر

  . (Trenin and Lo 2005: 10)بود (پوتين) روسيه، منظور شخص اول فترواژه كرملين بكار مي مختلف

از  پساشوروي دورة در در ساختار سياسي روسيه سازيتصميم هايفرآيند ،فرهنگي و تاريخي بر اساس همين ويژگيِ

هرگاه در است كه  . شاهد اين مدعا اينه استبودحول محور بازيگران مهم در جريان  جمله در حوزة سياست خارجي

ها و حتي كاركرد نهاد مربوطه نيز به نحو محسوسي راهبردها، ، سياستگرفتهنهادهاي مختلف جابجايي نخبگان صورت 

 افزون بر در دورة پوتين، روسيهدر خارجي  گذاريسياست بررسي فرآگرد در به اين اعتبار، .شده استدستخوش تغيير 

. نظر صورت گيردامعان نيز مختلف نخبگانِميان  غيررسميبه شبكة پيچيدة تعاملات شخصي و بايد روندهاي رسمي 

به جاي روندهاي از جمله در حوزة سياست خارجي  تصميمات غالبِ واقعيت نيز آن است كه در دورة پوتين به سياق سابق، 

آفريني افراد قدرتمند به ضرر نهادهاي ضعيف نقش، به نحوي كه شداتخاذ مي غيررسمي يبه شكل ،آشكار و جلسات رسمي

بر  او راهبرد تمركز قدرتتأثير  ،در ادامه نحوة تعامل پوتين با متغيرهاي نقشي مختلف .ي اين دوره بودساختار ويژگي

در خصوص اهداف و سازوكارهاي اجراي سياست خارجي و به تبع آن محدودة و ميزان گيري اجماع داخلي چگونگي شكل

  سازي در اين حوزه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.تصميم فرآيندتأثيرگذاري اين متغيرها بر 

 

 جمهوررئيسالف: 

بر  مشتملكه  حوزة اولشود. تقسيم مي حوزهسياسي به دو  ساختارقوة اجرايي در بر اساس قانون اساسي فدراسيون روسيه 

مستقيماً زير  قرار دارد كه جمهور و نهادهاييرئيس است در دامنة اختياراتخارجي و امنيتي  داخلي، سياست مسائل كلانِ

اين گسترة با قيد  از جمهوري روسيه به نحوي است كه در برخي منابعگسترة اختيارات قانوني رئيسكنند. نظر او فعاليت مي

است، در حوزة مسائل و موضوعات اقتصادي و اجتماعي كه معطوف به  دوم حوزةمديريتِ شود. مي ياد« محدودنا»وصفي 

نظام از  ويژگيِ دورئيسه بودن قوة اجرايي، ه و به دليلِواسطهمين به  .وزير و نهادهاي زير نظر او قرار دارداختيارت نخست

از اختيارات  وزيرنخستو هم  جمهوررئيسدر اين سيستم هم  شود.رياستي ياد ميسياسي روسيه به عنوان يك نظام شبه

تواند در هر حوزه هر فرمان تر است و ميكنندهتعيين جمهوررئيسنقش  ،همان طور كه اشاره شداجرايي برخوردارند، اما 

در تاريخ سياسي روسيه  مقتدر جمهورِرئيسنداشته باشد، صادر كند. مغايرت آوري كه با قانون اساسي و قوانين فدرال الزام

پيشينة طولاني است و سابقة آن به دورة شوروي و نقش برتر دبيركل حزب كمونيست و حتي قبل از آن موقعيت برتر  واجد
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جمهور بود كه آخرين در دورة يلتسين نيز اين رئيسدر دورة پساشوروي از جمله گردد. باز ميدر امپراتوري روسيه تزار 

دانست روسيه به كدام دموكراسي مي« پدر»كمونيسم و « قاتل»او بود كه در مقام  هم و بودست خارجي سياساز تصميم

  .(Trenin 2005)  تمدن تعلق دارد

از جمله  جمهور روسية پس از شورويؤساي، رتاريخيهاي پيوستگي با در نظر داشتِبرخي محققان با اين ملاحظه، 

 اي است كهويژه امتيازاتبه لحاظ روسيه در ساختار سياسي  جمهوررئيسجايگاه برتر  انند.دمي« مانارش انتخابي»را  پوتين

در راهبري  پوتين اختياراتبراي شناخت حيطة به همين لحاظ  9.ه استشد اساسي و فدرال براي او در نظر گرفتهقوانين  در

 جمهوررئيس 9117قانون اساسي سال  طبق .دادرا مورد توجه قرار قانون اساسي  مفاددر درجة اول  بايدسياست خارجي 

)فصل  اجراي آن نيز نظارت خواهد نمودسن اساسي و فدرال تبيين و بر حُقوانين خطوط كلي سياست خارجي را بر اساس 

بسياري از امور مربوط به سياست خارجي از جمله برقراري، بسط و يا قبض روابط با  ،بر اين اساس .، اصل هشتاد(چهارم

تأثير  زيرالمللي بصورت مستقيم تحولات بينپيرامون المللي، اعلام مواضع كشور هاي خارجي، انعقاد قراردادهاي بينكشور

الملل و طرف گفتگو جمهور نمايندة روسيه در عرصة بينهمچنين رئيس .شودمحقق مي جمهوررئيسها و تصميمات ديدگاه

خارجي، دفاعي، امنيتي و نظامي را تأييد،  سياست اسنادالمللي را امضاء، ينهاي ببا همتايان خارجي خود است، موافقتنامه

ها را از سفُرا و مواضع روسيه در خصوص تحولات خارجي را اعلام، نمايندگان ديپلماتيك را نصب و عزل و استوارنامه

 ”Конституция Российской Федеpации“). كند )فصل چهارم، اصل هشتاد(هاي خارجي دريافت ميديپلمات

2009) 

 دانند.مي« رياستي»اين حوزه را در اساس  ،گذاري خارجيجمهور در سياستگران به واسطة نقش مسلط رئيستحليل 

به تبع آن و دهي به سياست خارجي در شكل او نقش ويژةبازتاب با ساير نهادهاي حكومتي  جمهوررئيس ةرابط مرور

نهادهاي رسمي و از مشورت  خارجي در تنظيم سياست جمهوررئيس .ه استاين حوزدر غيردموكراتيك  روندهاي نهادينة

از طريق  او. داردنظارت  هابر عملكرد آنشخصاً گيرد و مي بهرهجمهوري و شوراي امنيت از جمله نهاد رياست غيررسمي

در حوزة سياست خارجي  آنهانين مصوب قوا بر و با اين دو نهاد رابطه دارد شوراي فدراسيوندوما و نمايندگان ويژه خود در 

جمهور روسيه در به رئيس اساسي و فدرالقوانين محول شده در  ملاحظه، گسترة وسيع اختيارات نبا اي. كندمي راعمال تأثي

 ،دموكراتيك هايهروي يابيجرياناز ضعف اين قوانين در ايجاد بستري مناسب براي  گواهي مشهود، حوزة سياست خارجي

  2است. در اين حوزه جمهوررئيسسيستم كنترل و تعادل و نظارت بر قدرت تضمين 

خلاصه  «سياست خارجي روسيه است پوتين تا حدود زيادي»؛ اين واقعيت را در دورة پوتين با اين اظهار كهبو لُو اب

                                                 
نظارت   -1رياست جلسات كابينه،  -7وزير و وزيران، انتصاب و عزل نخست -2ايجاد نهادهاي اجرايي فدرال،  -9اند از؛ . از جمله اين امتيازات عبارت9

جمهور ر ك هاي قدرت. براي اطلاع بيشتر در خصوص اختيارات و وظايف رئيسادارة مستقيم وزارتخانه -1هاي دولتي و دستگاه مستقيم بر عملكرد
 به؛

“Конституция Российской Федеpации” 2009 
اشت و تلاش كرد تا حد ممكن موارد جمهور در تدوين قانون اساسي روسيه حضور جدي ددر مقام رئيس 9117. نكته حائز توجه اينكه يلتسين در سال 2

 كند حذف و تعديل نمايد كه تا حدودي نيز در اين امر موفق بود.جمهور را محدود ميقانوني كه حوزة قدرت رئيس
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 اتدر خصوص موضوعوتين پاعضاء دولت با نهادها و يا برخي  كه بودممكن  چندهركه  مفهوم اين اظهار اين است. كندمي

ه گيرندآخرين تصميم جمهور )پوتين(رئيسكه بود به روشني به همه فهمانده او داشته باشند، اما  نظراختلافسياست خارجي 

به دنبال استعفاي  همين سالدسامبر  79، وزير منصوبيلتسين به عنوان نخست از سوي 9111 اوت 9پوتين ولاديمير .است

رسمي  جمهوررئيسبه عنوان  2111و پس از آن با پيروزي در انتخابات مارس  جمهوررئيسان كفيل به عنو اوناگهاني 

از جمله موضوعات مرتبط با  راهبرديهاي به تفكيك حوزه خود قانونيوسيع با استفاده از اختيارات او  روسيه انتخاب شد.

اقتصادي اقدام و راهبري  و موضوعات اجتماعي نظير راهبرديهاي غيرجنگ، صلح، مسائل سياست خارجي و امنيتي از حوزه

هاي قدرت از جمله وزارت خارجه و دفاع حوزة اول به ويژه سياست خارجي را با در اختيار گرفتن ادارة مستقيم وزارتخانه

اريخ و فرهنگ به شيوة رهبري قدرتمند در ت اي از بازگشتنشانه اوگرا و تمركز قدرتِ انديشة دولت 2شخصاً به عهده گرفت.

حوزة  مديريتاز يك مركز مبناي  گذاريسياستكنترل گسترده و  ،اعمال عمودي قدرتكه بر اساس آن  بودسياسي روسيه 

 .رفتگميقرار سياست خارجي 

هاي سياست خارجي فرآيند تحليل ،تاريخ و فرهنگ سياسي روسيه هايپيچيدگي به عنايت باهمان طور كه اشاره شد، 

 ارزيابي افزون بركند و به اين منظور از طريق بررسي سطحيِ كاركردها، ساختارها و اسناد رسمي كفايت نمي دورة پوتين

بررسي  بايستگيِ. حتي به عقيدة برخي استتوجه به شبكة پيچيدة تعاملات غيررسمي ضروري  ،تعاملات و روابط رسمي

اهميت بيشتري است. از جمله موارد مهم در اين  دوره واجد طي اينها و روندهاي غيررسمي در ساختار سياسي روسيه فرآيند

به اينكه رقابت عنايت اين مسئله با  كه بود پوتينبه ويژه در دولت  مهمهاي مختلف در ساختارهاي طيفرقابت  ،خصوص

سياست خارجي  هاي مختلف از جملههاي كلانِ حوزهگيريدر تعيين سمت ستتوانبرتر مي هاي گروهگروهي و ديدگاه بين

كه تعيين هر گونه هدف، انتخاب از ميان سلسله اقدامات مختلف يا پاسخ  از آنجااز سوي ديگر، است.  تأملحائز مؤثر باشد، 

                                                 
به  9111تا  1819شد. از سال  «بگاك»التحصيل و در همين سال وارد در رشتة حقوق از دانشگاه دولتي لنينگراد فارغ 9131ولاديمير پوتين در سال . 9

كرد. پس از اتحاد مجدد دو آلمان به شوروي و لنينگراد بازگشت. در شهر درزدن آلمان شرقي فعاليت مي «بگك»عنوان افسر اطلاعاتي در دفتر 
جذب سرماية خارجي به الملل و با هدف توسعة روابط بين 9119الملل دانشگاه دولتي لنينگراد مشغول بكار شد. ژوئن در قسمت امور بين 9111ژوئن 

به طور  9119اوت  21الملل شهرداري لنينگراد برگزيده و در كنار آناتولي سابچاك شهردار اين شهر مشغول بكار شد. پوتين عنوان رئيس كميتة بين
كه به مسكو آمد، در اين پست  9116به عنوان معاون سابچاك، شهردار پترزبورگ برگزيده و تا اوت  9111رسمي از نهادهاي امنيتي استعفا داد. سال 

به عنوان دبير شوراي امنيت برگزيده شد.  9111و از مارس تا اوت  «باساف»به عنوان رئيس  9111تا مارس  9118مشغول فعاليت بود. از ژوئية 
جمهور و پس از عنوان كفيل رئيسدسامبر همين سال به دنبال استعفاي ناگهاني وي به  79وزير منصوب و او را به عنوان نخست 9111يلتسين اوت 

 جمهور رسمي انتخاب شد. براي اطلاع بيشتر در خصوص بيوگرافي پوتين ر ك به؛به عنوان رئيس 2111آن با پيروزي در انتخابات مارس 
“Путин Владимир Владимирович” 2009 

 دستورالعملير قدرت در دولت و افزايش كارآمدي آن، با صدور بر اساس همين اختيارات وسيع و با هدف تمركز هرچه بيشت 2111مارس  1پوتين . 2
نهادهاي اجرايي سه سطحِ وزارتخانة فدرال، ادارة فدرال و آژانس فدرال را  براي« پيرامون سيستم و ساختار نهادهاي اجرايي فدرال»جامع زير عنوان 

هاي هاي فدرال و ارگانهاي دولتي، كميسيونمورد كاهش يافت، كميته 93به  27هاي فدرال از تعريف كرد. بر اساس اين طرح تعداد وزارتخانه
هاي باقيمانده نيز بازتعريف شد. پس از اين تغييرات، پوتين مسئوليت پنج وزارتخانة مهم و نظارتي فدرال حذف و وظايف و حدود اختيارات وزارتخانه

هاي اضطراري را شخصاً بر عهده گرفت. پوتين افزون بر اين پنج وزارتخانه، ي و موقعيتادارات تابعة آنها از جمله وزارت خارجه، دفاع، كشور، دادگستر
(، ادارة فدرال مبارزه با قاچاق مواد آروياس(، ادارة اطلاعات خارجي )باسافمديريت پنج ادارة فدرال )ادارة مراسلات دولتي، ادارة امنيت فدرال )

و دفتر امور  جمهور فدراسيون روسيههاي ويژه رئيسدفتر فدرال )دفتر اصلي برنامه 2ت فدرال و همچنين گردان، ادارة حفاظمخدر و داروهاي روان
  دار شد. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛جمهوري( را نيز شخصاً عهدهرياست

Smith 2004   
مورد مستقيماً  711صادر كرده كه از اين تعداد  دستور 111جمهوري خود بطور متوسط هر سال طبق مطالعات پروتسكي، پوتين در دور اول رياست

 مربوط به موارد انتصاب و يا عزل مقامات دولتي بوده است. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛
Protsyk 2004: 642 



                                                    

 پوتين و اجماع در سياست خارجي روسيه                                                                                                                       

 
554

شود، لذا بررسي اين محيط عامل گذاران مربوط ميسياست 9شناختيبه يك وضعيت خاص تا حدود زيادي به محيط روان

. بر (111: 9737)هالستي  است از جمله در سياست خارجي ها در قبال تحولات مختلفآن گيريمهمي در درك نحوة سمت

ها كرملين، تعامل نزديك او با آنها و تأثير قرابت «سيلاويك»پوتين به طيف  گران تأثير تعلقِبسياري از تحليل ،همين اساس

معتقدند بررسي دانسته و واجد اهميت بسيار  ها داخلي و خارجيگذاريهاي آنها را بر سياستهاي او به انديشهديدگاه

ابتداي  دركلي  به طورهاي او صورت گيرد. بر ديدگاه طيفتصميمات سياست خارجي پوتين بايد با شناخت دقيق نفوذ اين 

 عمده در دولت او حضور داشتند.  طيفپوتين سه  جمهوريرياست
 

عنوان  بهبودند كه  ييهااوليگارشو  يلتسين« خانوادة»به  وابستگان حاضر در دولت پوتين، اول طيفها: اوليگارش

تاتيانا  ،(2117 يلتسين و پوتين تا سال جمهوريرياسترئيس نهاد )به رهبري الكساندر والوشين ، دولت يلتسينبازماندگان 

سي ايفا و در دور اول در به قدرت رساندن پوتين نقش اسا برِِزفُسكيباريس و  7يوماشفوالنتين  2،)دختر يلتسين(دياچنكو 

با اشاره به ظهور ناگهاني پوتين در  گرانبرخي تحليل داشتند.مؤثر حضور و نفوذ در ساختارهاي مختلف  ي اوجمهوررياست

معتقدند  ،«كجاهيچ»يلتسين و طي سريع مراتب قدرت توسط او از « محفل داخلي»سياسي، عدم تعلق او به  عرصة

 1اين وضعيت به نحوي بود كه يوگني آلباتسند. ن او تأثير مؤثر داشتبه قدرت رسانددر ها شو اوليگار 1يلتسين« خانوادة»

هاي دولت خود را انتخاب كند و تواند بطور مستقل اولويتپوتين نمي»؛ تأكيد كرد نووايا گازيتادر نشرية اي طي مقاله

كر نيز مه دميتري پينس .(Albats 2000) «شدحاضر در كرملين نبا متنفذهاي بازي گروهشبتواند عروسك خيمهنمي

 ناميد« هاي كرملينبازي در دستان مكّار بازيگردانشبعروسك خيمه»پوتين را  6ايتوگيدر نشرية  ايمقالهدر  2111

.(Pinsker 2000: 13)  
پوتينِ  ولاديمير« گذاريتاج»جمهور جديد، بلكه را نه انتخاب رئيس 2111آنها انتخابات مارس به همين اعتبار، 

برخي افراد  پوتينجمهوري كنند كه در دور اول رياستبراي اثبات مدعاي خود به اين نكته اشاره مي دانسته و« انتخابي»

جمهوري همچنان در كنترل يكي از از جمله نهاد رياست ،حضور و نفوذ داشتند ويمتنفذ دولت يلتسين همچنان در دولت 

هاي )وزير موقعيت 3و دو وزير متنفذ او سرگئي شويگو كاسيانوفوزير او نخست ،والوشين بود مشاوران نزديك يلتسين يعني

 1و الكساندر ماموت برِِزفُسكييلتسين از جمله « خانوادة»نيز روابط نزديكي با  ()وزير راه 8اضطراري( و نيكلاي آكسنِِنكو

                                                 
آنها و همچنين مفهومي  بودن يا ارزش شناختي مترتب بر نوع درك و ارزيابي افراد از هدف، واقعيت و شرايط بر حسب دوستانه يا خصمانه. محيط روان9

 كنند.اند يا از آن استنتاج مياست كه اين افراد براي هدف، واقعيت و شرايط مزبور قائل
2. Tatiana Dyachenko 
7. Valentin Umashev  

تاتيانا(، الكساندر والوشين )رئيس نهاد  از تاتيانا )دختر يلتسين(، والنتين يوماشف )شوهر« روسيه در دورة پوتين». ليليا شوِِتسووا در كتاب خود زير عنوان 1
اي و اقتصادي و رهبر اين گروه( به عنوان جمهوري يلتسين(، رومان آبراموويچ )اوليگارش اقتصادي( و باريس بِرِزُفسكي )اوليگارش رسانهرياست

  ر ك به؛  برد. براي اطلاع بيشتريلتسين نام مي« خانوادة»

Shevtsova 2003: 16 
1. Evgeniia Albats  
6. Itogi  
3. Sergei Shoigu  
8. Nikolai Aksyonenko  
1. Alexandr Mamut 

http://research.rencap.com/eng/government/government_detail31.asp
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جمهوري خود براي حفظ جايگاه و موقعيت خود، مجبور بود با داشتند. به همين لحاظ آنها معتقدند پوتين در ابتداي رياست

 . (Melville 2002: 7) مصالحه كند مقتضي ها به نحوخواست اوليگارش

نفوذ كرملين هاي ذيرغم اينكه هنوز از فشار گروهپوتين به ،اعتراف كرد 2119كر دسامير پينسهمان طور كه اما 

نيز  شوِِتسووا. خود بروز داددر رفتار را اقدام و تفكر مستقل  ايگاه خود نشانگاني ازبا تثبيت نسبي ج، اما بود خارج نشده

دانستم. او پوتين را فردي كاملاً ناتوان در اعمال يك رهبري مستقل مي 2119من تا قبل از پاييز »؛ تأكيد كرد 2112دسامبر 

او به ايدة  .سپتامبر تغيير كرد99 پس ازا اين وضعيت كرد، امدر خصوص برخي موضوعات با تأخير و يا اصلاً موضعگيري نمي

به باور  (.(Bukkvoll 2003: 237 «نظام چندقطبي پريماكوف خاتمه داد و باب جديدي را در روابط روسيه و جهان باز كرد

اعمال  ي بري رسمپايان جمهورياز رياست نهاد رياست 2117اكتبر در و استعفاي والوشين  خادُركوفسكي بازداشت اين عده؛

اين مسئله به نحوي مهمترين تحول در ساختار سياسي روسيه از  و خاتمة دورة يلتسين بود. ها بر دولتاوليگارشنفوذ 

 .شودمحسوب مينيز ها( ( بر پول )اوليگارشها «سيلاويك»يلتسين تا پوتين و پيروزي سلاح )
 

ريشه در ساختارهاي امنيتي و  آن كه اعضاي بودند ها«سيلاويك»حاضر در دولت پوتين دوم  طيف 9ها:«سيلاويك»

هاي مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي و حتي فرهنگي حوزهمهمي را  هايپسُت و داشته نظامي شوروي و روسية پساشوروي

 در طيف اين يابيقدرت ند.بوددر اختيار گرفته  (مناطق)در مركز و  احزاب و مختلف اعم از دولت، مجلسين هايدر ساختارو 

با تقويت نهادهاي قدرت از  جايگاه آنها آغاز و جمهوريرياستبه نهاد  7چينو ايگور سِ 2ايوانوفدولت پوتين با ورود ويكتور 

مراتبي دستورات را در دولت پوتين اجراي سلسله حضور آنها. قوام يافتهر چه بيشتر  «آروياس»و  «باساف»جمله 

در دولت خود  ها«سيلاويك»از  ة گستردهاول به استفاد طيفوتين بيشتر براي مقابله با نفوذ رسد پو به نظر مي تسهيل كرد

به ها در دولت پوتين «سيلاويك»در خصوص ميزان حضور  شناس معروف روسيهجامعه ياتانوفسكاكريش .متمايل شد

  .تحقيق جامعي دست زد

هاي درصد از پسُت 71آنها  .داشتندبه اين طبقه اختصاص  دورة پوتيندرصد نخبگان حاكم در  21حدود  به تأكيد او؛

هاي مجلسين را در اختيار گرفته و بسياري از معاونان و فرمانداران مناطق نيز درصد از كرسي 98اصليِ دولت پوتين و حدود 

 9181نسبت به دهة در ساختار سياسي روسيه در دورة پوتين  ها«سيلاويك»به اعتقاد او حضور  .از جملة اين طيف بودند

هاي مهم دولتي را در اختيار درصد پسُت 8/1به اين نحو كه در دورة گورباچف اين افراد تنها ، افزايش دوازده برابري داشته

 7/18اين رقم به  «آروياس»و  «باساف»كه در دورة پوتين با تمركز آنها در حلقة داخلي او و در دو نهاد  داشتند، در حالي

    .(Kryshtanovskaya 2004) درصد رسيد

در دو گروه عمده بصورت فعال در سياست داخلي و سياست خارجي حضور و نفوذ در دورة پوتين  ها«سيلاويك»

دار بزرگ روسيه( و سرگئي )بانك 1فسرگئي پوگاچِ، «(باساف»)رئيس  پاتروشِفنيكلاي ، ايوانوفند. ويكتور شتدا

                                                 
هاي كشور و دفاع و ادارات وزارتخانه)عمدتاً  «ساختارهاي قدرت»به معناي « يِ ستروكتوريسيلاوي»روسي  برگرفته از عبارت «سيلاويك»واژة . 9

 شود. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛و به افراد فعال فعلي و يا قبلي در اين نهادها اطلاق مي است امنيتي(
Bremmer and Charap 2007: 86 
2. Victor Ivanov  
7. Igor Sechin  
1. Sergei Pugachev 
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هاي شاخص گروه چين )متنفذترين فرد اين گروه( چهرهبه رهبري ايگور سِ( نفتسروف )رئيس شركت نفتي وباگدانچيك

سرگئي  9،لِبِدوفسرگئي . در گروه دوم و در حوزة سياست خارجي افرادي از جمله بودند ها«سيلاويك»اول و سياست داخلي 

ارتش(، به رهبري  ستاد كل)رئيس  7وفسكييجمهوري(، و يوري بال)مشاور سياست خارجي پوتين در نهاد رياست 2پريخودكا

حمايت  زيرها نيز كه طبق برخي تحليل 1فرادكوفميخائيل . داشتندحضور  1)متنفذترين فرد اين گروه( ايوانوفسرگئي 

 بودهشود. اين گروه نسبت به گروه اول از انسجام كمتري برخوردار ، با تسامح در اين گروه جاي داده ميبود ايوانوفسرگئي 

 . (Kryshtanovskaya and White 2005: 1069) داشتندنيز تابعيت بيشتري  (ايوانوفسرگئي ) رهبر خودتين و و از پو

حل مشكلات را در ايجاد دولتي قدرتمند و راه نداشتهبه اصول دموكراتيك اعتقادي  داخليها در عرصة «سيلاويك»

كنند دموكراسي افسانة اشباح است. آنها معتقدند نه در يها تصور م«سيلاويك»»تانوفسكايا؛ به اظهار كريشند. ستدانمي

ها بر اين اعتقاد «سيلاويك» .«هاي اتمي مرتبط استروسيه و نه در اروپا دموكراسي وجود ندارد و همه چيز با نفت و سلاح

جمله تقسيم قدرت با بودند كه دولت اساس جامعه است، بايد قوي باشد و همة امور را در كنترل داشته باشد. هر مسئله از 

يا به چالش بكشد،  اي كه برتري دولت را تضعيف وهاي سازماني و مراكز مستقل قدرت اقتصادي و رسانهپارلمان، مخالفت

 . (Bush 2005: 54)بايد مهار شود

 د.ها در سياست خارجي بو«سيلاويك»دوستي، ذهنيت ضدغربي و دفاع از نظرية امپراتوري روسيه سه اصل مهم ميهن

متشكل از مسكو، پكن و دهلي )و در سطحي « مثلث راهبردي»و  6«دژ روسيه»زي از نظرية تسن اين حوزهديدگاه آنها در 

متأثر از نظرية نظام چندقطبي  ،و پس از جنگ يوگسلاوي 11. اين نظرية به ويژه از اواخر دهة بودتر با برزيل( وسيع

مثلث »با بار تدافعي و« دژ روسيه)»نكتة حائز توجه در اين دو مفهوم  .گرفتقرار  ها«سيلاويك»مورد توجه  پريماكوف

 يي آنها است. امريكاضدغربي و به ويژه ضد مايةبنبا بار تهاجمي( « راهبردي

ي ضدغربي و يابي روندهادر قالب جريان كه 2116گران تحولات حادث شده در سياست خارجي روسيه از سال تحليل

جنبة علني  2113در فورية به ويژه پس از سخنراني پوتين در كنفرانس امنيتي مونيخ  و هاي امريكااييگرجانبهانتقاد از يك

در دولت او ارزيابي  ها«سيلاويك» طيف دولت پوتين و تثبيت و تسلطدر  هابنديناحجاشي از تغيير را ن ،به خود گرفت

گامي در  را وزيرنخستاول به عنوان معاون  ايوانوفرگئي سبه انتخاب  2113فورية  91 در پوتيناقدام نمتسوف . كنندمي

كه از اين  داندمي دولت و جناح ليبرالِ  مدويديفدميتري اي به كرملين و ضربه يها«سيلاويك» هرچه بيشتر جهت تقويت

 Belton) افت ياي افزايش قبل ملاحظه نحوبه ها نسبت به جناح ليبرال سازيتصميم فرآيندها بر «سيلاويك»تأثير  طريق

and Buckley 2007: 8) . 
 

                                                 
9. Sergei Lebedev 
2. Sergei Prikhod’ko 
7. Yuri Baluevsky 

با  2111ايوانوف سپتامبر توان با مرور برخي ابتكارات او در اين عرصه به خوبي دريافت؛ . نفوذ زياد سرگئي ايوانوف بر سياست خارجي پوتين را مي1
ه را براي ممانعت از اشتباه در محاسبات خود در خصوص پيروزي ميلوشوويچ، به پوتين توصيه كرد ضمن حمايت از او بخشي از نيروي هوايي روسي

آوري دخالت نيروهاي غرب در امور داخلي يوگسلاوي و كمك آنها به نيروهاي مخالف وي به درياي مديترانه اعزام كند. به تأكيد برخي منابع؛ جمع
 ر ك به؛نيز بنا به توصية او صورت گرفته بود. براي اطلاع بيشتر  2119مركز راداري روسيه در شهر لوردس )كوبا( در اكتبر 

“Сергей Иванов” 2009 
1. Mikhail Fradkov  
6. Stronghold of Russia  
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 اين دولت و ساير ها را دركه بخش ديگري از پسُت بودنددر دولت پوتين حاضر طيف سوم ها «ليبرال» :ها«ليبرال»

، در بودندو فعالان اقتصادي  عمدتاً مشتمل بر كارشناسان. افراد متنفذ اين طيف داشتندسياسي در اختيار  هايساختار

. ه بودندبراي انجام اصلاحات و پيشبرد توسعة اقتصادي بكار گرفته شداز سوي پوتين و  شتهي اقتصادي حضور داساختارها

تر دولت در حوزة اقتصاد كه البته با تأكيد بر نقش پررنگ ،اقتصادي عرصةهاي ليبرال خود به به واسطة ديدگاه طيفاين 

 ”Old versus New“)شوندشناخته مي ليبرال ودند با تسامح به عنوانبهاي اقتصادي غربي هاي ليبرالمتفاوت از ديدگاه

2001: 2) .  

( رهبر اين مديره شركت گازپروم هيأتو رئيس  جمهوريرئيس سابق نهاد رياست ،وزيرنخستاول معاون ) مدويديف

شركت  مديرعامل) 7لرالكسي مي 2كوزاك، دميتري(، جمهوريمعاون اول رئيس نهاد رياست) 9فوو ولاديسلاو سورك طيف

. دادندرا تشكيل مي طيف( ساير اعضاء اين ء)تا قبل استعفا 1ايلاريانوفآندره و  1كودرين،الكسي ف، رِگِگرمان گازپروم(، 

تأكيد داشته و بر اين باور بودند بر ضرورت تمركز قدرت در دولت  ها«سيلاويك» ها نيز به سانِ«ليبرال»جالب تأمل اينكه 

و  ها«ليبرال»رسد انتخاب تركيبي از به نظر ميبا اين ملاحظه، ازمند يك اقتدار اجرايي عمودي است. روسيه نيكه 

در ساختارهاي قدرت از سوي پوتين و ايجاد توازن بين آنها به صورت هدفمند و براي جلوگيري از وابستگي  ها«سيلاويك»

به توجه پوتين به ضرورت تقويت قدرت نرم روسيه در عرصة از سوي ديگر، با عنايت  .ه بوداو به جناحي خاص صورت گرفت

در دولت از « ليبرال»طيف ها، به كارگيري «سيلاويك»سردي بر مخيلّه  هاي جنگالملل و با توجه به تسلط ذهنيتبين

  6نيز بود.روسيه تلاشي براي ايجاد توازن در حوزة خارجي و پيشبرد توسعة اقتصادي  اوسوي 

هاي خاص و غيررسمي را به تعامل با با محافل و گروه مشورت سازيتصميم هايفرآيندپوتين در ائن، به اعتبار قر

و يا افراد و نهادهايي كه ها و ديدارهاي او با افراد مختلف غيررسمي ملاقات ،د. بر همين اساسادنهادهاي رسمي ترجيح مي

. در اين بودو نهادهاي مسئول ز رابطة او با مقامات رسمي به مراتب بيش ادر موضوع مورد مشورت مسئوليتي نداشتند، 

او كه تصميمات اصلي سياست خارجي با مشورت آنها اتخاذ « محفل داخلي»شناسايي مشاوران اصلي و اعضاء  ،شرايط

ري گذاچه فرد يا گروهي بر سياست نبودبرخلاف سياست داخلي كاملاً مشخص  ،. در اين حوزهاي نبودكار سادهشد، مي

. هستندنزديك جمهور دسترسي هاي رئيسو چه فرد يا گروهي بيش از سايرين به گوش دندارخارجي بيشترين تأثير را 

داشت و حسب نوع ي مشورت حلقةسه تصميم و مديريت امور داخلي و خارجي  خذمعتقد است پوتين براي ا ياتانوفسكاكريش

 در اين بين كه  (Kryshtanovskaya 2005: 1067) دادرار ميهاي مختلف را مورد مشورت قو اهميت موضوع حلقه

ي پوتين تأثير مؤثر هاسازيتصميم رها ببا توجه به دامنة نفوذ خود با حضور در اين حلقه ها«ليبرال»و ها «سيلاويك»

 .داشتند

                                                 
9. Vladislav Surkov 
2.  Dmitrii Kozak 
7. Aleksei Miller 
1. German Gref 
1. Andrei Illarionov 

 2118جمهوري سال دوما و رياست 2113ت سال ها با نزديك شدن به انتخابا«سيلاويك»ها و «ليبرال»رقابت و جنگ قدرت در داخل كرملين ميان . 6
شد( به نحو محسوسي ها( به عنوان جانشينان اصلي پوتين ياد مي«سيلاويك»ها( و ايوانوف )رهبر «ليبرال»)با عنايت به اينكه از مدويديف )رهبر 

هايي چون «ليبرال»ت بزرگ دولتي گازپروم )زير كنترل ، به رقابت ميان دو شركها براي اشاره به تقابل اين دو طيففزوني يافت. در برخي تحليل
 شود. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ هايي چون سچين، باگدانچيكوف( اشاره مي«سيلاويك»)زير كنترل  نفتروسمدويديف و ميلر( و شركت 

Bremmer 2006: 55 
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 هاينشست .داشتجلسه  با وزرا، معاونين و مشاورين خود هاي هر هفتهو دوشنبه به طور رسمي و مرتب شنبه پوتين

انجام و اخبار اين  9جمهوريدر كرملين و با حضور اعضاء اصلي نهاد رياستاو پوتين با اعضاء دولت در دفتر  هايهدوشنب

اء از جمله وزير منابع طبيعي و حمل و نقل ر. در اين جلسات برخي وزشدمي منتشرمنابع خبري  دررسمي  به طورجلسات 

)تا قبل از استعفا(  ايلاريانوف، سچين و مدويديفجمهوري از جمله اما برخي مقامات نهاد رياست ،نداشتندهميشه حضور 

از هشت  آنكننده در افراد شركت شمارو معمولاً  نداشتهاي پوتين حالت رسمي . جلسات شنبهبودندمعمولاً هميشه حاضر 

هاي دفاع، امور خارجه و هاي قدرت از جمله وزارتخانهند. اين جلسات با حضور رؤسا و مقامات ساختارردكنفر تجاوز نمي

جمهوري وزير و رئيس و برخي اعضاء نهاد رياست، دبير شوراي امنيت، نخست«آروياس»و  «باساف»كشور، رؤساي 

 روسيه از اين جلسات با عنوان جلسة شوراي امنيت ياد منابع خبري و تحليلي و با توجه به همين تركيب شدتشكيل مي

وزير ) 7فوستيناُ ولاديميرجمهوري(، سچين و ياستپوتين در نهاد ر معاون) ايوانوفدر اين جلسات معمولاً ويكتور  2ند.ردكمي

از جمله در حوزة سياست خارجي  راهبرديبسياري از موضوعات هرچند گران معتقدند تحليل .ندشت( نيز حضور دادادگستري

نيز بصورت  آناخبار  و شدمينجلسات اتخاذ  ايندر  كلانتصميمات اما  ،رفتگمي در اين جلسات مورد بحث و تحليل قرار

 .(Kryshtanovskaya 2005: 1068) رفتگقرار مي هاي جمعيرسانهكلي در اختيار 

ترين و مورد اعتمادترين دوستان شود، با حضور نزديكپوتين ياد مي 1«محفل داخلي»عنوان  زيرسوم كه از آن  جلسات

ها قرار شد و اخبار مربوط به زمان، اعضاء و محتواي اين جلسات در اختيار رسانهدر كرملين انجام مي ويدفتر شخصي  او در

)رئيس ادارة  1سف، سچين، ويكتور چركِمدويديف، ايوانوف. اين جلسات معمولاً با حضور شخص پوتين، سرگئي رفتگنمي

 3كو، گرِف، گئورگي پالتاوچن6كوژين ولاديميرجمهور در ناحية جنوب(، ئيسمواد مخدر فدرال(، كوزاك )نمايندة رمبارزه با 

 8،لاوروفي ئسرگ، ايوانوف، سرگئي مدويديف، فرادكوفدر اين بين  شد.مركزي( تشكيل مي ناحيةجمهور در رئيس نمايندة)

در هر سه  مدويديفو  وانوفايو سچين معمولاً هميشه در جلسات اول و دوم و سرگئي  )وزير كشور( 1فينورگالي رشيد

كه معمولاً در كلية مسائل مهم طرف مشورت او قرار  بودندترين افراد به پوتين ند. اين دو از جمله نزديكشتجلسه حضور دا

 ند.رفتگمي

وجود  رغمبهدر قياس با سياست داخلي و  جمهورو در مقام رئيس به لحاظ نقشيپوتين با التفات به موارد بازگفته، 

ارادة . بوددهي به سياست خارجي از آزادي عملي بيشتري برخوردار در شكل ،هاو برخي مخالفتهاي ساختاري وديتمحد

شوروي از جمله تصميم شخصي او به ادر پشت كردن به برخي تابوهاي سياست خارجي و امنيتي روسية پس اوگرايانة عمل

                                                 
جمهوري از جمله جمهور در نهاد رياستو سرگئي ناريشكين مشاورين رئيس . مدويديف رئيس وقت نهاد، سچين معاون او، ايلاريانوف )تا قبل استعفاء(9

 مقامات اين نهاد بودند كه معمولاً در جلسات دوشنبه حضور داشتند.
  چند در اين جلسات برخي اعضاء شوراي امنيت از جمله رؤساي مجلسين حضور نداشتند.. هر2

7. Vladimir Ustinov 
1. Inner Circle 
1. Victor Cherkesov 
6. Veladimir Kozhin 
3. Georgi Poltavchenko 
8. Sergei Lavrov  
1. Rashid Nurgaliyev 

http://research.rencap.com/eng/government/government_detail24.asp
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يي امريكاو موافقت با استقرار نيروهاي  سپتامبر 99حادثة پس از  امريكابا  گرايانه و همكاري نزديكسياست غربگيري پي

ها از سوي نخبگان سياسي، نظاميان و حتي افكار عمومي با تأكيد برخي مخالفت رغمبه كه ،در آسياي مركزي و قفقاز

ز شوروي به عنوان ، شبهاتي را در مفهوم فضاي پس اهمراه بودهايي نيز استمرار يافت و با موفقيت ،شكل گرفت اوشخص 

سازي سياست تصميمدر خصوص نقش منحصر به فرد پوتين در  9گئورگي ياولينسكيحوزة انحصاري نفوذ روسيه ايجاد كرد. 

مداران در خصوص نوع با نخبگان و سياست سپتامبر 99 پوتين پس از حملات چندهر» اي اظهار داشت؛در مصاحبه خارجي

 با اواما  ،بودند طرفي روسيهبه حفظ بي اكثر آنها معتقد چندهرحادثه مشورت كرد و  به ايننسبت روسيه  بايستةواكنش 

 .(Charap 2004: 58) «پس از جنگ سرد برقرار كرد امريكاترين روابط را با نزديك ،به اين نظراتكامل توجهي بي

كارآمد تنها به وسيلة دولت  خارجيِ سياست بر اين اعتقاد بود كههاي كرملين «سيلاويك» ديدگاه با راستاهمپوتين 

الملل باشد. او به عنوان يك شود كه به دنبال احياء موقعيت قدرت بزرگ روسيه در عرصة بينقدرتمندي محقق مي

، در رويكرد سياست وابستگي به ايدئولوژي خاصهر گونه بدون  و گرايانههاي مطلقضمن رد ديدگاه ،گرامدار عملسياست

يوروآتلانتيسم، يورآسيانيسم، از جمله سياست خارجي ) و تجربيات پيشين هاعناصر مختلف انديشهاز  خارجي خود

هدف سياست خارجي  ؛به باور پوتيند. ركها تأكيد مي( استفاده و بر نتايج عملي ايدهگرايي و...گرايي، رئاليسم، مليچندجانبه

براي تمركز اقدامات و منابع براي انجام وظايف اقتصادي و  جانبة كشور و وظيفة آن ايجاد بستري مناسبنوسازي همه

جمهور در سياست خارجي، برخلاف مستقيم رئيس او با تأكيد بر نصّ قانون اساسي در خصوص مسئوليت. بوداجتماعي دولت 

هاي . عملكرد او طي سالدار شدعهدهنقش اصلي را در اين حوزه  ،جمهوريگيري ديپلماسي رياستيلتسين با پي

، كمتر از بودنظر نيز حاكي از آن است كه وي در خصوص بسياري از موضوعات سياست خارجي صاحب خود جمهوريرياست

ه در حوزة سياست خارجي گيرندآخرين تصميم ،قرار داشت و به عبارت بهترنفوذ نخبگان سياسي  زيريلتسين در اين حوزه 

   . (Thomas and Graham 2002)شخص وي بود

 

 در دورة پوتين در ساختار سياسي روسيه ها«ليبرال»و  ها«يلاويكس»

 نهاد ها «سيلاويك» ها«ليبرال»

 جمهورينهاد رياست چين، سِايوانوفويكتور  مدويديفف، و، سورك*ايلاريانوف

 رف، كودرين، گ2ِزوبارف
 ،ايوانوفف، ايگور ، نورگاليِفرادكوف، ايوانوف، سرگئي لاوروف

 ف، شويگو، چركسِوشِفپاتر، لِبِدوف
 دولت

 جمهورنمايندگان رئيس 3فسكيو، پوليك6، كلبانوف1كو، پالتاوچن1ف، لاتيش7ِكواشنين كو، كوزاكينكري

 ساير نهادها فوستيناُ، ستپاشين، پريماكوف -

                                                 
9. Georgi Yavlinsky 
2. Zubarov  
7. Kvashnin  
1. Latyshev  
1. Poltavchenko  
6. Klebanov  
3. Pulikovsky  
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 احزاب رهبران )رئيس حزب مردم( 2فوگودكروسية متّحد(،  حزب )رئيس گريزلوف (ائتلاف ردُينا)رئيس  9رُگوزين

 * تا قبل از استعفاء

 

 وزيرنخستب: 

 .شودميتقسيم  وزيرنخستو  جمهوررئيسبين  اين كشورقدرت اجرايي در ساختار سياسي  طبق قانون اساسي روسيه

شود و در منصوب مي جمهوررئيسمستقيماً از سوي  ،است كابينهرئيس شخص مهم ساختار سياسي و   دومين وزيرنخست

هاي اجرايي دولت به تمام حوزهمديريت  وزيرنخستشود. معرفي مي ويبه عنوان كفيل  اوگونه حادثه براي صورت بروز هر

هاي اقتصادي، در مديريت حوزهرا مهمي  هايتواند نقشطبق قانون مي و ها و نهادهاي قدرت را در اختيار داردجز وزارتخانه

كردند به ميايفا  (2111-2111) كاسيانوفنسبي  به طورو  (2911-18) 7چرنومردينويكتور اجتماعي همانند آنچه در دورة 

سابقه نيست. به عنوان متنفذ در ساختار قدرت بي وزيرنخستدر تاريخ سياسي روسيه حضور .  (Cohen 2004)عهده گيرد

 ،اهميت دولتست كمبه عنوان رهبران حزب كمونيست، ضمن امتناع از ريا خورشِِفو  ستاليندر دورة شوروي لنين،  ،مثال

نيز سياسي روسيه  فرهنگهاي تاريخي و ويژگي سوابقِ به طور كلي و همان طور كه دادند. وزيري را ترجيح ميپست نخست

تا حدود زيادي  در دورة پوتين از جمله هاسازيو گسترة تأثير او در نظام سياسي و تصميم وزيرنخستقدرت  دهدنشان مي

 .(Feifer 2002a) بوده است او و نه نقش رسمي يهاي شخصمنوط به ويژگي

بيشترين اختيارات  جمهوررئيسسازي سياست خارجي پس از در حوزة تصميمو طبق قانون رسمي  به طور وزيرنخست

 يردامنة تأثآغاز و پس از مدتي  وزيران عموماً فعاليت خود را به عنوان مديران اقتصادي. در تاريخ جديد روسيه نخسترا دارد

 ة پس از شورويروسي وزيرنخستاولين  1،ند. ايگورگايداراهدادسياست خارجي تعميم ميتر از جمله هاي مهمحوزهخود را به 

بيش از مسائل اقتصادي در سياست خارجي حضور و فعاليت داشت. چرنومردين دخالت خود در حوزة سياست  (12-9119)

 كه در سال 1و سرگئي ستپاشين  ينكويبه همين دليل كنار گذاشته شد. سرگئي كرداد و نهايتاً مرتباً افزايش مي را خارجي

به دليل مشكلات و به عبارتي عدم علاقة يلتسين به سياست ي حضور داشتند، نيز وزيرنخستتنها چند ماه در مسند  9118

به  9118-11 هايسال وزيرنخست پريماكوفمجبور بودند گفتگوهاي سياسي با رهبران خارجي را به عهده گيرند. خارجي، 

بود.  دورة پساشوروي در اين عرصه وزيرانو از متنفذترين نخست ترين كارشناسان سياست خارجيحتم يكي از باتجربه طور

در ملاقات با  و هاي يلتسين در سياست خارجيمسئوليت 9111 ي خود در سالوزيرنخستروزة  صدپوتين نيز در دورة 

 . ) :Trenin and Lo 2003 (13گرفتميرا به عهده  6كلينتون بيل ملهرهبران خارجي از ج

سازي موضوعات تصميم حوزة دردر دولت او  وزيرنخستنقش ، و راهبرد تمركز او هاي نقشي پوتينبا توجه به ويژگي

از جمله حوزة  راهبرديغير موضوعاتبيشتر به و  اي كاهش يافتهقابل ملاحظه به طور از جمله سياست خارجي راهبردي

                                                 
9. Rogozin  
2. Gudkov  
7. Victor Chernomyrdin   
1. Igor Gaidar 
1. Sergei Stepashin 
6. Bill Clinton 



 
 سياست خارجي روسيه در دورة پوتين: اصول و روندها           

 

553 

، اما تعريف شدهدر حوزة سياست خارجي وظايفي  وزيرنخستدر قانون اساسي براي  چندهر .محدود شدو اجتماعي اقتصادي 

در موضوعات خاص و نه  ،به صورت خاص مسائل اين حوزهدر رابطه با  است، وظايف او جمهوررئيس او منتصبِ  آنجا كهاز 

همان طور كه ندارد. را  حوزهابتكار در اين ايراد توان  جمهوررئيسبدون موافقت  گيرد وصورت رسمي و قانوني شكل مي به

در  جمهوررئيسبا هدايت  اين حوزهو تمام ابتكارات  بودسياست خارجي ن سازيمحل تصميم كابينه اشاره شد، در دورة پوتين

در اين حوزه عمدتاً ثانوي و به بسط و اجراي  روزينخستنقش  به همين لحاظ، .گرفتمينهادها و محافل ديگر انجام 

 .بودمحدود  جمهوررئيساهداف تعيين شده از سوي 

وزير نيز تا حدود زيادي تحديد شد. بر اساس ها، نقش نخستدر فرآيند ترميم كابينه افزون بر ساير نهادها و نقش

ها هاي قدرت را به عهده گرفت و ساير وزارتخانههجمهور شخصاً مديريت و نظارت بر وزارتخانرئيستغييرات صورت گرفته، 

وزير حذف و وزير واگذار كرد. در جريان تغييرات در كابينه پنج معاون از شش معاون نخسترا با نظارت عالية خود به نخست

 فزايش يافت(.اين تعداد به دو معاون اول ا 2113چند طي اصلاحاتي در سال )هر تنها يك معاون براي او در نظر گرفته شد

 هاي عمومي داشت.وزير و محدود كردن او به حوزة سياستاين تحولات تأثير مستقيمي بر حوزة قدرت نخست

مه  3 وزير دولت پوتين بود كه ازو اولين نخست ة پس از شورويوزير روسيهشتمين نخست 9،كاسيانوفميخائيل 

هاي خارجي و از ارائة يك برنامة مشخص براي بازپرداخت بدهيو پس ا .در اين مقام حضور داشت 2111فورية  21تا  2111

به شهرت رسيد.  ي روسيههاكننده براي بازپرداخت بدهيمذاكره هيأترئيس  در مقام 2موفقيت در مذاكرات با باشگاه لندن

هاي او بيشتر فعاليتتأكيد كرد،  نيزنيز در جلسة رأي اعتماد خود در دوما  كاسيانوفرفت و شخص طور كه انتظار مي همان

و  او «خانوادة»مداري متعلق به دورة يلتسين و از وابستگان به سياست كاسيانوف چندهر بر اصلاحات اقتصادي متمركز شد.

به  ،مخالف با روندهاي دورة يلتسين رغمبهپوتين گران به عقيدة برخي تحليلبود، اما  منتخبي از اين طيف در دولت پوتين

 درصدد بود. طي اين دوره پوتين به استفاده از او در دولت خود شدمجبور  ،يت جايگاه خود در ساختار سياسيواسطة عدم تثب

و نه  به عنوان يك مدير تنها، در ساختارهاي مختلف و حمايت بالاي نمايندگان دوما از او كاسيانوفاز تجربة و نفوذ سياسي 

را كه  كاسيانوفدر ساختار سياسي،  خودتثبيت موقعيت  پس از اطمينان از 2117در سال او اما،  .بهره گيردمدار يك سياست

 Political Overview“)كرد كار بركناراز ، ورزيدوزير مستقل اصرار ميخود به عنوان يك نخستاستقلال همچنان بر 

2006: 18) . 

سازي شرايط براي دور دوم دهبه منظور آما 2111مارس  جمهوريِرياست پوتين سه هفته قبل از برگزاري انتخابات

ي موقت وزيرنخستخود )پس از  وزيرنخسترا به عنوان سومين  7فرادكوفميخائيل كابينه،  با ترميمخود  جمهوريرياست

                                                 
در وزارت اقتصاد و از اين تاريخ به بعد در وزارت دارائي مشغول به كار شد. در همين  9111-17كاسيانوف يك تكنوكرات ليبرال بود كه از سال . 9

هاي طلبكار خارجي روسيه را به عهده گرفت و به شهرت رسيد. او در اين وزارتخانه به سرعت با طي كننده با طرفتخانه رياست هيأت مذاكرهوزار
 به عنوان وزير دارائي برگزيده شد. براي اطلاع بيشتر در خصوص 9111مراتب ترقي، ابتدا به سمت معاون وزير، سپس معاون اول و سرانجام در سال 

 بيوگرافي كاسيانوف ر ك به؛ 
“Касьянов, Михаил Михайлович” 2009 
2. London Club  

به عنوان نمايندة روسيه در مذاكرات گات انتخاب شد.  9119هاي ميخائيل فرادكوف عموماً در حوزة اقتصادي محدود بود. او در سال . پيشينه و فعاليت7
به عنوان معاون اول وزير در اين وزارتخانه  9117بعد در اكتبر  لط اقتصاد خارجي و كمتر از يك سابه عنوان معاون وزيرِ رواب 9112اواخر سال 

به عنوان وزير تجارت  9111يلتسين او را به عنوان وزير تجارت و روابط اقتصادي خارجي و اواسط سال  9113آوريل  91مشغول به فعاليت شد. 
هاي مالياتي فدرال به عنوان مدير سياست 2119به عنوان معاون دبير شوراي امنيت و پس از آن در سال برگزيد. فرادكوف در دولت پوتين در ابتدا 
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از سوي  اوانتخاب بر اين باورند كه  سياسي فرادكوف ها و عدم تنفّذبا اشاره به ضعف گرانتحليل 9.كردمعرفي كو( تنخريس

به  را شخصاً به عهده گيرد. وزيرنخستها و وظايف گرفت كه بتواند با چالش كمتر مسئوليت صورتا اين هدف پوتين ب

وزيري را تلاش پوتين براي تحكيم هر چه بيشتر قدرت خود به سمت نخست فرادكوفياولينسكي انتخاب همين واسطه، 

كه پس از انتخاب فرادكوف كنترل دولت را در اختيار داشت،  درصد 11پوتين تا قبل از اين انتخاب » ؛داند. به عقيدة اومي

 :Russia Politics: New Premier Dubbed 'Putin Puppet'” 2004“)«درصد افزايش يافت 911اين ميزان به 

n/a) .  

از دستگاه  پوتينرا تقويت كرد كه  فرضنيز اين  7وزيريرئيس دفتر نخستبه مقام  2كوزاك دميتريانتخاب 

به طور رسمي در ادارات امنيتي شوروي و  فرادكوف چندهرخود تنها عملكرد اجرايي و نه ابتكاري انتظار دارد.  سالارينديوا

در دورة نبود، اما به واسطة اشتغال در ادارة تجارت خارجي شوروي با نهادهاي امنيتي آن دوره رابطه داشت و  روسيه فعال

هاي سياسي و اقتصادي و عدم به جريان اوعدم وابستگي . داشتلين روابط نزديكي هاي كرم«سيلاويك» نيز با طيف پوتين

كرد، در انتخاب او از سوي هاي سياسي و اقتصادي مبرّا ميپذيري از جريانشهرت او به فساد كه او را از هر گونة شائبة نفوذ

هاي حساسِ در معرض در برخي ابتكارات و سياست ستتوانها پوتين ميبه همين دليل و بنا به برخي تحليل .پوتين مهم بود

در صورت اشتباه بودن سياست و يا عملكردي، او  ،انتقاد از جمله در رابطه با حوزة رفاه مردم، از او به عنوان سپر استفاده كند

بيش از آنكه  رادكوفف ؛گرانبه تأكيد تحليل با اين ملاحظه و. داده و خود از انتقادات مصون بماندرا به عنوان مقصر جلوه 

 .  (Russia Country Forecast” 2005: 37“)بودخوبي « سرباز»وزيري خوبي باشد، براي پوتين نخست

وزير جديد تسريع در برنامة كلان و انتخاب وزرا و نخست 2111هدف پوتين از ترميم كابينه در مارس  ،از سوي ديگر

را به عنوان فردي برگزيد كه بيش از سايرين به  فرادكوف ،پوتين ،ين اساسبر ا .بودنيز اصلاحات و پيشبرد توسعة اقتصادي 

با استفاده از تجربة خود به عنوان فردي آشنا به  ستتوانو مي داشتمسائل روابط با اتحادية اروپا و مجموعة غرب آشنايي 

در پيشبرد موضوع  ،و متخصصگرا عمل مداريسياستخصوصيات فردي خود به عنوان  همچنين به واسطةغرب و اروپا و 

با همين پوشش دهد.  تريبهينهپيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني مؤثر واقع و بخش اروپائي اهداف دولت را به نحو 

طلبي ليبرال به عنوان اصلاحرا  ژوكوفالكساندر  وزيرنخستدر اولين اقدام خود در مقام  2111مارس  2 فرادكوفملاحظه، 

  1معاون خود معرفي كرد.تنها به عنوان  بة ارزشمند در امور اقتصادي،ا تجرو فردي ب

كرملين در  «ليبرالِ»يكي از افراد نزديك به وي از طيف  مدويديفابتدا  با اعمال نظر پوتين، ژوكوفپس از بركناري 
                                                                                                                                                         

وزير انتخاب شد. براي اطلاع بيشتر به عنوان نخست 2111به عنوان نمايندة روسيه در اتحادية اروپا منصوب و مارس  2117برگزيده شد. او در سال 
 ؛در خصوص بيوگرافي فرادكوف ر ك به

“Russian Cabinet Profiles: Government of Prime Minister Mikhail Fradkov” 2004 
مداران و ست. اقدام پوتين در ترميم كابينه بيشتر ناشي از تمايل او به خاتمة دادن به دورة يلتسين بود. كاسيانوف به دليل تعلق به نسل قديمي سيا9

  هاي او را برآورده كند و به همين دليل حذف شد.توانست خواستهنظرها با پوتين نميختلافمردان دورة يلتسين و همچنين برخي ادولت
و نوامبر  جمهوريرياستبه معاونت رئيس نهاد  2111فرادكوف انتخاب شد. او ژوئن رئيس دفتر  به عنوان 2111مارس  1دميتري نيكلايوويچ كوزاك . 2

 اد برگزيده شد. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛نيز به عنوان معاون اول رئيس اين نه 2117
“Russian Cabinet Profiles: Government of Prime Minister Mikhail Fradkov” 2004 
7. Chief of government staff 

اون اول دوما برگزيده شد. او به عنوان مع 2111عضويت دوما را در اختيار داشت، عضو حزب روسية متّحد بود و ژانوية  9117. الكساندر ژوكوف از سال 1
 بودجه، ماليات، امور مالي و بانكي اين نهاد را نيز به عهده داشت. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛  در دوماي سوم رياست كميسيون

"Russian Government Recap" 2004  
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هاي كرملين «سيلاويك»ترين دوست وي و رهبر طيف مورد اعتماد ايوانوفسرگئي  2113فورية  91جمهوري و نهاد رياست

اين ، هاي مشهود فرادكوف در برابر دو معاون متنفذ خودبه ضعف عنايتبا  .برگزيده شدند فرادكوفبه عنوان دو معاون اول 

وزير هاي نخستدر اختيار گرفتن مسئوليتمبني بر تلاش هدفمند پوتين براي گران بر فرض تحليلديگر  مؤيدي هاانتخاب

كه تا  وزير خود برگزيدرا به عنوان چهارمين نخست 9زوبكوف، ويكتور 2113سپتامبر در  فرادكوفاستعفاي  پوتين پس از .بود

با انتخابات  زوبكوفاز مباحثي كه پيرامون ارتباط انتخاب  نظرقطع. جمهوري او در اين مقام حضور داشتپايان رياست

و با عنايت به قدرت و نفوذ واقعي  بودقدرت مطرح  هاي كرملين براي حفظ«سيلاويك»و طرح  2118جمهوري رياست

يك به عنوان از اين  پيشكه تا  زوبكوفعملي دامنة تأثير وزيران واقعي(، )به عنوان نخست مدويديفو  ايوانوفسرگئي 

ر حوزة و مجالي براي اعمال ابتكار د بودهاي اجرايي محدود در حوزه فرادكوف، همانند كردفعاليت ميسالار صرف ديوان

 سياست خارجي نداشت. 

وزيران هميشه به اين دليل از داشتن معاونان متنفذ خودداري نخستمرور تحولات سياسي روسيه گواه آن است كه 

 فرادكوف طور كه اشاره شد، اما همانشدند، مي روزير برخورداناخواه از اختياراتي شبيه به خود نخست كردند كه آنها خواهمي

 انوزيرنخستدر دورة پوتين  چندهربا اين وجود و . به اين وضعيت رضايت دادندهاي سياسي خود دليل ضعف به زوبكوفو 

، اما گاهي اوقات از ندبودهاي اجتماعي و اقتصادي و بيشتر مسئول حوزه هاشتخارجي د گذاريسياستنقش محدودي در 

كميسيون  در مقام رئيس فرادكوف ،د. به عنوان مثالكنتأثير  اعمالخارجي گذاري سياست فرآيندبر  ندستتوانين بُعد ميهم

، اتحادية اروپا و اپَك را به «اسآيسي»حوزة  با روسيههاي اقتصادي كه مسئوليت هماهنگي سياست دولتي ادغام اقتصادي

ر روندهاي سياست خارجي از بُعد اقتصادي به اعمال تأثير دتوانست ميبا اتكاء به اين سمت هرچند محدود، اما  ،داشتعهده 

  2.اقدام كند

  

 وزير امور خارجه ج: 

زيادي  مجالاز  11 با توجه به عدم تمايل يلتسين به ايفاي نقش رهبري در سياست خارجي سه وزير خارجه روسيه در دهة

. پي گرفتندخارجي اي را در سياست مشي و اهداف جداگانهو هر يك خط هابتكار در اين حوزه برخوردار بود اقدام به براي

يل مختلف است بنا به دلاياولين وزيرخارجة روسية پس از شوروي رويكرد غربگرايانه را دنبال كرد، اما اين س ،كوزيروف

نظام چندقطبي  ايدة ،شد، با ابراز ترديد در اهداف و نياّت غرب به اين مقام برگزيده 9116 كه در سال پريماكوفموفق نبود. 

از سوي  9118در سال  7ايوانوفايگور هاي شرقي را در دستوركار دستگاه ديپلماسي روسيه قرار داد. قدرت باو همكاري 

جمهوري پوتين نيز به شد و در دور اول رياست برگزيدهو سومين وزير خارجة روسيه  پريماكوفيلتسين به عنوان جانشين 

 در اين مقام ابقاء شد.  اولين وزير خارجة اوعنوان 

                                                 
9. Viktor Zubkov  

 . براي اطلاع بيشتر ر ك به؛2
http://www.government.ru/govermnt/coordinatingauthority/fradkov/ekon-voprosi/polozhenie/october 2004  

به عنوان سفير روسيه در  9119سال خدمت در اسپانيا به شوروي بازگشت. در سال  91وارد وزارت خارجه شد و پس از  9137. ايگور ايوانوف از سال 7
هاي ير خارجه جانشين پريماكوف شد. براي اطلاع بيشتر در خصوص بيوگرافي و فعاليتاز سوي يلتسين به عنوان وز 9118مادريد انتخاب و سپتامبر 

 سياسي او ر ك به؛ 
“Игор Иванов” 2009 
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هاي دو تا حدودي ميانگير و حاوي ديدگاه كه را در سياست خارجي خود بكار گيرد متعادلي رويةش كرد تلا ايوانوف

با توسعه روابط با شرق، امريكاي لاتين و  زمانهمايجاد روابط نزديك با غرب  ،بر اساس اين رويكرد او .باشدوزير پيشين 

كه در گذشته دبيري شوراي امنيت را نيز در اختيار داشت، به داشتن  فايوانوبا اين وجود، . دادمطمح نظر قرار را خاورميانه 

مواضع ضدغربي، مخالفت با گسترش ناتو و اتحادية اروپا به شرق و تلاش براي ايجاد رابطه با كشورهاي غيرغربي شهرت 

ستان نقش مهمي در در جريان انقلاب گل رُزِ گرج 2117. او مخالف حملة نظامي امريكا به عراق بود و در سال داشت

 .(Игор Иванов” 2009) ه بودايفا كرد ين اووساطت ميان ادوارد شواردنادزه و مخالف

و در عين حال  ديدگاهي گستردهواجد ، آمدهنيز « ديپلماسي جديد روسيه» زير عنوان اودر كتاب طور كه  همان ايوانوف

به واسطة  ،ايوانوفاعتماد به  رغمبهپوتين  بر اين باورند كه گران. تحليلبود المللعرصة بيناز منافع روسيه در  يسنّت

رجي بيشتر با افراد خارج از وزارت احوزة سياست خدر  هاي كلانسازيتصميم سردي او، براي و جنگ يسنّتهاي ذهنيت

 هاهمين ذهنيت ناكارآمديدر اشارة تلويحي به  2112 كه پوتين در سال بود به نحوياين وضعيت كرد. مشورت مي خارجه

 پس از دورة در هاهاي روسيه هنوز به تحولات جديد جهاني از جمله بازار آزاد و تغيير ماهيت تهديدديپلمات»تأكيد كرد؛ 

تر كه با جهان جديد آشنايي بهتر و بيشتري دارند استفاده هاي جوانو بهتر است از ديپلمات جنگ سرد اعتقاد پيدا نكرده

و ناتو به ويژه  امريكاهاي از سياست ايوانوفدرك اهميت روابط نزديك با غرب، انتقادهاي  رغمبه ه وبا اين ملاحظ .«شود

و ضدغربي  يسنّتتا حدودي به تفكرات  ، جنگ افغانستان و عراق«امبياي»از پيمان  امريكاخروج  ،خلال جنگ يوگسلاوي

تا حدود زيادي با حوزة سياست خارجي او در  انديشهه، با اين ملاحظيافت. شباهت مي پريماكوفنظرية نظام چندقطبي 

با غرب بود  حاصلبي تقابل، گسترش ناتو و عدمامريكاگرايي نبهجايكهاي پوتين كه معتقد به واكنش نرم در برابر ديدگاه

 . تفاوت داشت

-روسي يسنّتاز منظر المللي را از محتواي كتابش نيز پيداست تحولات بين همان طور كه ايوانوف ،كلي به طور

مواضع گذاري خارجي با توجه به برتري پوتين در حوزة سياست اما ،ديد و همچنان نسبت به غرب بدبين بودشورويايي مي

و مخالفت اوليه با همكاري روسيه و امريكا پس از هاي ضدغربي ذهنيت رغمبه او ،كرد. به عنوان مثالتلطيف ميخود را 

 امريكااز ائتلاف ضدتروريستي به رهبري  اوحمايت  و واشنگتنجويانة پوتين با مواضع همكارينهايت در  ،سپتامبر 99حادثة 

هر چه بيشتر غيرسياسي و را تلاش داشت حوزة سياست خارجي و وزارت خارجه  ايوانوف. پوتين برخلاف را تأييد كرد

 ،گرانبه عقيدة تحليل .(Cohen 2006) قرار دهدغيرامنيتي كرده و اين حوزه را در خدمت رشد و توسعة اقتصادي روسيه 

 غيرسياسي يتيشخص به عنوان لاوروف سرگئي با ايوانوف جابجايياقدام به  نظرهادر پي همين اختلاف 2111مارس پوتين 

 رو كرد.و ميانه

و اهداف وزارت ، حاكي از تغيير در اهميت ايوانوفبه جاي ايگور  2111مارس  به سمت وزير خارجه در لاوروفانتخاب 

ها و نظرات او ، اما ديدگاهبودخود كاملاً تابع پوتين  خارجي هايگيريدر موضعبه سان ايوانوف  لاوروف چندهر .ه بودخارج

روسيه در  ةنمايند را در مقامسابقة بيست سال فعاليت در سازمان ملل  لاوروف .برانگيخت نيزهايي را تقابلدر برخي مقاطع 

به هاي مختلف ديپلماتيك تعامل با هيأت در هااين سال و خلال تشاد اي ارزشمند در اختيارعنوان تجربهبه  اين سازمان
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 هايآورفنمركز رئيس  2،به عقيدة ايگور بونين 9.ه بوددست يافت« ديگران»مناسبي از احترام و فهم متقابل از  نسبتاً درك

توان گرا است، نميطرف و چندجانبهه در سازمان ملل كه سازماني بيسالبه واسطة فعاليت ده را لاوروف» 7؛روسيه سياسي

با هدف دوركردن  ،هحظبا همين ملارسد پوتين به نظر مي .«متهم به غربگرايي، امريكاگرايي و يا هر گرايش ديگر كرد

به  اين عرصهدر  مسكوهاي نيو معرفي بهتر منافع و نگرا آناز  ترمناسبارائة تصويري  ،المللدر عرصة بينروسيه از تقابل 

  .اتحادية اروپا او را به اين سمت برگزيد خصوصويژه در رابطة با غرب و به 

سالارانة بر نقش ديواندر جلسة معارفة خود هاي صرفاً اجرايي، با عنايت به انتظار پوتين از او به انجام كارويژه لاوروف

جمهور س قانون اساسي و سند تدبير سياست خارجي از سوي رئيسسياست خارجي كشور بر اسا»؛ خود با اين جمله كه

در بر اينكه مبني گران . اين سخن تأييدي است بر نظر تحليلصحه گذاشت «شود و وظيفة ما اجرا و ارائة آن استتعيين مي

 ،ين اساسابر  .ساز به وضعيت يك اجراكنندة صرِف تقليل يافتسياست -وزير خارجه از موقعيت يك مجريدورة پوتين 

 لاوروفتا  ايوانوفاز ايگور گذاري خارجي سازي و سياستهيچ تحول خاصي در سطح تصميم بر اين باروند كهگران تحليل

 . (Putin Ends Cabinet Shakeup by Keeping Economic Reformers” 2004: n/a“)صورت نگرفت

 

 دبير شوراي امنيت د: 

هاي مشابهي را در ساير رود كه پسُتو مقاماتي به شمار مي امريكااوران امنيت ملي در دبير شوراي امنيت روسيه همتاي مش

-2111رشُايلو ) ولاديمير( به عنوان اولين، 9111-2119) ايوانوفسرگئي باشند. دارا مي «اسآيسي» حوزةكشورها از جمله 

و آخرين ( به عنوان چهارمين 2113)از ژوئية  بالف( سومين و والنتين سا2111-ژوئية  2113) ايوانوف( دومين، ايگور 2119

زماني كه به عنوان  9118از سال  ايوانوفجايگاه سياسي ايگور  دبير شوراي امنيت دولتِ پوتين در اين مقام حضور داشتند.

ربة بالاي او در با توجه به تج ،وزير خارجه برگزيده شد، افزايش يافت. انتخاب او از سوي پوتين به عنوان دبير شوراي امنيت

و نيز تجربة او در وزارت خارجه با هدف ايجاد هماهنگي  (9111ساختارهاي امنيتي )دبيري او در شوراي امنيت در سال 

 اجرايي يهنگامي كه اين شورا در مقام يك نهاد و به عنوان سازوكار .هاي امنيتي و خارجي انجام گرفتبيشتر بين سياست

به عنوان  .به انجام برساندهاي ديپلماتيك حساسي را مأموريت ستتوانمي آن، دبير كردنقش مي ايفايجمهور رئيس زير نظرِ 

رهبر  1،خان يانداربايفمتهم به ترور زليمروسيه كه در آن ادارة اطلاعات خارجي  2111دادرسي در قطر در سال  فرآيند ،مثال

دبير  ايوانوفكه به نحو مطلوبي توسط ايگور  بودخارجي  طلب چچن شده بود، از جمله موارد مهم در حوزة سياستجدائي

  . (Trenin and Lo 2005: 13)مديريت شد وقت اين شورا

بر آن در حوزة  ايوانوفدر مقاطع مختلف به ويژه در دورة رياست سرگئي امنيت شورا مرور تحولات گواه آن است كه 

                                                 
لانكا بود، اما به سرعت مراتب ترقي را وارد وزارت خارجه شده بود. اولين مأموريت او در سري 9132اي بود كه از سال سرگئي لاوروف ديپلماتي حرفه. 9

به عنوان معاون  9112به عنوان يكي از اعضاي هيأت نمايندگي اتحاد شوروي در سازمان ملل برگزيده شد. پس از آن در فورية  9189در سال  طي و
 در اين سمت باقي ماند. در همين سال به عنوان سفير روسيه در سازمان ملل برگزيده و تا انتصاب به 9111وزير خارجه به روسيه بازگشت و تا سال 

 وزارت خارجه در اين سمت حضور داشت. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛
“Political Framework” 2005: 39 
2. Igor bunin  
7. Centre of Political Technologies  
1. Zelimkhan Yandarbiev 
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بر  ايوانوفجلسات و عملكرد اين شورا در دورة رياست ايگور  چندهر .ه استسياست خارجي به اعمال تأثير مؤثر اقدام كرد

به  كاهش يافت. ايوانوفتر و بيشتر شد، اما كارآمدي آن در مقايسه با دورة سرگئي منظم ايوانوفآن نسبت به دورة سرگئي 

به عنوان  9111كه از سال ف سابالِسابالِف جانشين او در مقام دبيري شوراي امنيت شد.  ،هر تقدير، پس از ايگور ايوانف

يك  در مقام، بود دوران خدمت خود را در نهادهاي امنيتي گذرانده كرد و بيشترِ معاون دبير شوراي امنيت فعاليت مي

 Putin Appoints Russia's New“) شدمحسوب ميجمهور رئيس« تيم»از معتمدين و از اعضاء « سيلاويك»

Security Council Chief – Kremlin” 2007) . به تأكيد پوتين به تمركز ابتكارات  عنايتبا  ،هااين نزديكي رغمبهاما

سالار تنها در مقام يك ديوان داشت،از او انتظار  جمهوررئيسطور كه سياست خارجي در محفل داخلي، سابالف نيز همان

دامنة نفوذ آن به نحو ر شخصيتي نيز به همين لحاظ و از نظو  دركصرِف به انجام وظايف اداري و نه ابتكاري اقدام مي

 . تر بودمحسوسي نسبت به ايگور ايوانوف و سرگئي ايوانوف محدود

هاي سياست خارجي محدود و عموماً گيريبر كلانِ سمت شوراي امنيت و دبير آندر دورة پوتين تأثير  ،كلي به طور

به واسطة  ،«اسآيسي»مربوط به حوزة  مسائلاز جمله در امور خاص شورا اين توان تأثير  ،با اين وجود .غيرمستقيم شد

و دبير و  همچنان حفظ ،متشكل از دبيران شوراهاي امنيت آنها اين حوزه،مجمعي رسمي و نهادينه در ميان كشورهاي وجود 

آن، هاي گيريروند تصميم براعمال تأثير  ، ضمنمعاونان شوراي امنيت روسيه با توجه به نقش برجستة خود در اين مجمع

دو معاون  2فوو يوري زوباك 9نيكلاي سپاسكي ،به عنوان مثال. كردندمياعمال تأثير  روسيه سياست خارجي هايفرآيندبر 

ها و مناقشات قفقاز روسيه با كميسيون اتحادية اروپا در خصوص بحران ةهاي مذاكرطرف 2116دبير اين شورا در اكتبر 

  . (Anderman et. al 2007: 22)جنوبي و شمالي بودند

 

  جمهوريرياستنهاد و معاونان رئيس ذ: 

با كابينه و  اوروابط  ترتيب، جمهوررئيسهاي كاري سازي اسناد سازماني، اطلاعاتي و تحليلي، تنظيم برنامهتهيه و آماده

 قضايينهادهاي و  فدراسيون شوراياز جمله دوما و با نهادهاي تقنيني  جمهوررئيسنهادهاي اجرايي فدرال، تنظيم تعاملات 

و كمك  جمهوريرياستنهاد  ةهاي تابعهماهنگ كردن فعاليت كليه نهادها و معاونت ،ديوان عالي و دادستاني كل از جمله

 ،جمهوريرياستهاي نهاد ترين مسئوليتدر انجام وظايف او در سياست داخلي و خارجي از جمله اصلي جمهوررئيسبه 

رئيس ستاد »به عنوان از او  جمهوريرياسترئيس نهاد به واسطة گسترة وظايف و به تبع آن نفوذ است.  آن و معاونان رئيس

كمك به توانايي او در و  جمهوررئيسبا  اواطلاق اين عنوان تا حدود زيادي به واسطة نزديكي  ،شودياد مينيز  7«كرملين

 . است خارجي وظايف پرشمار او در سياست داخلي ودر انجام  جمهوررئيس

گذاري خارجي ايفا سياست فرآيندهاي مهمي در دورة پس از شوروي نقش در مقاطعي ازجمهوري هرچند نهاد رياست

، متأثر و منبعث از افراد حاضر در اين آناز نقش سازماني  اين تأثير بيشتر تحولات گواه آن است كه مرور دقيق كرده، اما

كه وجه بود  اواي از افراد مورد اعتماد و وفادار به مجموعه مشتمل بردر دورة پوتين  ريجمهورياستنهاد  .ه استنهاد بود

                                                 
9. Nikolae Spaski  
2. Yurii Zubakov  
7. Kremlin Chief of Staff 
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اي باشد، مجموعه اداري واحدكه يك  بيش از آنجمهوري نهاد رياستدر اين دوره  .بود ويمشترك آنها تابعيت از دستورات 

در دور شد. طريق محقق مي هميناز  نيز سياست خارجي ها از جمله در حوزةآنكه تأثير  بودهاي مختلف از افراد با كارويژه

از جمله در حوزة سياست  هاسازيتصميم دراي قابل ملاحظه نقشپوتين سه بازيگر مهم اين نهاد  يجمهوررياستاول 

 كردند. خارجي ايفا مي

از  برِِزفُسكيبا فشار مستقيم  9111مارس در به عقيدة برخي  اين نهاد بود كه مقامترين اولين و مهمالكساندر والوشين 

تا  ،جمهوري پوتين نيز در اين مقام ابقاء شدجمهوري انتخاب و در دورة اول رياستسوي يلتسين به رياست نهاد رياست

به  2117اكتبر  تا رياست اين نهاد راو گوزينسكي به جاي زندان راهي تبعيد شوند. او  برِزِفُسكيهايي همچون اوليگارش

دهي به و بيشترين نفوذ را در سمت راهبرديبيشترين نقش را در تعيين اهداف  9فوكئِسرگئي ماو به عقيدة  عهده داشت

ايفا  سپتامبر 99حادثة از  پس امريكاهمكاري با  بهاو تصميم به ويژه در  در برخي موضوعات خاص پوتين سياست خارجي

ترين سياست خارجي ايفاي نقش كرد كه مهممشكلات گشاي هبه صورت مستقيم به عنوان رانيز . والوشين در مقاطعي كرد

طرفين در خصوص  نظراختلافو روسيه ناشي از  امريكابراي رفع مشكلات روابط  2117فورية  به واشنگتن در او سفر هاآن

   . (Feifer 2002a) جنگ عراق بود

تواند يك كانال ارتباطي مؤثر و مييارات خود با توجه به دامنة اختجمهوري در روسيه رياسترئيس نهاد  به طور كلي،

سطح بالا براي ارتباطات خاص و شخصي با مقامات و حتي رهبران خارجي باشد )اين مسئله به طور خاص در زمان رياست 

و گسترة نفوذ نكتة حائز توجه در ميزان كارآمدي  اما، (.داشتمصداق  9118-2117هاي والوشين بر اين نهاد طي سال

تري هاي فعالتواند نقشگرا مييك رئيس برون به اين معنا كه جمهور است.شخصيت و نوع رابطة او با رئيس ،نهادرئيس 

( ايفا كند و 9113-18هاي سياست خارجي )همانند نقش آناتولي چوبايس خلال سالاز جمله در سازي تصميم هايفرآينددر 

بسياري از ( باشد. مدويديف دميتريفني و اجرايي )همانند  معاونك جمهور يبراي رئيس نهاديا اينكه ممكن است رئيس 

 2«عاليجناب خاكستري» ، از او به عنوانقيم والوشين بر برخي تصميمات مهمگران با توجه به عملكرد و تأثير مستتحليل

 دانستند. هاي دورة يلتسين ميو اوليگارش پوتينميان دولت  يواسطاو را و ياد كرملين 

وزير و حتي قبل از نخست پوتينغيررسمي پس از  به طورجمهوري، در زمان رياست خود بر نهاد رياستن والوشي

دهي و ايجاد حزب اتّحاد و همچنين حزب روسية والوشين در شكلرفت. دومين فرد مهم ساختار سياسي روسيه به شمار مي

جمهوري پوتين به حدي بود كه گورباچف او را رياستقدرت و نفوذ والوشين در ابتداي متحد نقش مهمي به عهده داشت. 

از آنجا كه گسترة وسيع نفوذ  7دانست كه در به قدرت رساندن پوتين نقش اساسي ايفا كرده بودند.يكي از سه نفري مي

                                                 
9. Segei Maekov 
2. gray eminence 

دختر يلتسين(، بِرِزُفسكي و والوشين پوتين را به قدرت رساندند. او هدف اصلي اين افراد را حمايت از خانوادة  (به عقيدة گورباچف سه نفر؛ تاتيانا. 7
شركت  نيلتسي نيجانش عنوان به نيدر انتخاب پوت من"كند؛ اي به اين نكته اشاره مي. بِرِزُفسكي نيز خود طي مقالهدانستيلتسين در دولت بعدي مي

دارند،  اريرا در اخت ىيكنند و كنترل نظام قضاحكومت مى هيكه امروز بر روس ىياهايو ماف «بكاگ»مانند  ىيداشتم. با توجه به وجود ساختارها
 م،يرا انتخاب كرد نياما ما كه پوت ،در امان بماند ىيقضا گردهاىيخود را انتخاب كند تا از پ نيشخصاً قصد داشت جانش نيلتسيكه  رفتيتوان پذمى

 گردپياش را زير جمهور قبلى و خانوادهباشد و نه كسى كه رئيس نيلتسيكه قادر به ادامه اصلاحات آغاز شده توسط  ميابيفردى را ب ميداشت تيمسئول
 . براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ "دهدقرار 

  99: 9781بِرِزُفسكي 
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د، لذا او جمهوري او بوهاي ابتدايي رياستوالوشين عمدتاً به واسطة عدم تثبيت موقعيت پوتين در ساختارهاي سياسي در سال

استعفاء والوشين مستقيماً به  مجبور به استعفاء شد. با اين ملاحظه، تثبيت نسبي موقعيت پوتين در عرصة سياسي پس از

در مبارزة  اين طيفيلتسين از « خانوادة»و شكست  پوتيندر ساختار سياسي و دولت  ها«سيلاويك»يابي فزايندة قدرت

كه به ظاهر در اعتراض به ايراد اتهاماتي از سوي  2117اكتبر در تي استعفاي والوشين . به عبارشودمربوط دانسته ميقدرت 

اعلام شد، خاتمة  خادُركوفسكيو نيز عملكرد پوتين در قبال پروندة  برِِزفُسكيدادستاني مبني بر ارتباط او و معاونانش با 

 .  (Lavelle 2003)بود طيف اخيربه نفع  ها«سيلاويك»ها و جنگ قدرت بين اوليگارش

جديد نهاد  رؤسايرا به عنوان  9سابيانينسرگئي ابتدا مدويديف و پس از او  ،پس از استعفاء والوشينپوتين 

اما  ،شودي به عنوان فردي متنفذ در كرملين شناخته ميجمهوررياسترئيس نهاد  چندهر 2معرفي كرد. يجمهوررياست

د كه به واسطة پشتوانة اندك سياسي و دنبو يصرِف يهاسالارديوان آنها. ددنوباز اين قاعده مستثني  سابيانينمدويديف و 

برخي معاونان اين  ،. اما در همين حالندداشتها اعم از داخلي و خارجي گذاريبر سياست اندكينفوذ هاي شخصيتي ويژگي

حوزة سياست ها از جمله در گذارياستاي بر سيقابل ملاحظه چين نفوذايگور سِبه ويژه ولاديسلاو سوركف و نهاد از جمله 

ها و تنظيم برنامهجمهوري و به عبارتي مسئوليت رياستدبيرخانة نهاد  چين رياستسِ . در آن مقطع،ندداشتخارجي 

هرچند  با اين وجود،شد. و دسترسي افراد به پوتين عمدتاً از طريق او محقق مي داشتجمهور را به عهده هاي رئيسملاقات

 بر ويبود، اما دامنة تأثير  در سياست داخلي واجد نفوذي قابل ملاحظهرفت و زديكان پوتين به شمار مياو از ن

 . سياست خارجي اندك بود يهاسازيتصميم

در حوزة سياست خارجي اقدام به و موردي مقطعي  به طورنيز  جمهويرياست رئيس نهاد معاونسه در دورة پوتين 

كه در مسائل داخلي )در موضوعات توان نام برد ميمعاون رئيس نهاد  7،ايوانوفاز ويكتور  ،اين بين . دركردندمياعمال نفوذ 

در مذاكرات سران روسيه و اتحادية اروپا از  او ،. به عنوان مثالبودحائز توجهي نفوذ اقتصادي و سياسي( و خارجي داراي 

 .كردو در مذاكرات اعمال تأثير مي مستمر حضور داشت ربه طو 2116تا نشست هفدهم در مه  2111نشست سيزدهم در مه 

توسعة روابط با اتحادية اروپا را  موضوعِجمهور در نهاد، نمايندگي رئيس معاونمت سِ افزون برنيز كه  1سكيبمژرتِسرگئي ياس

نفوذ اين  .داشت ها را به عهدههاي مربوط به اين نشستمصاحبهانجام هاي سران حضور و ، در نشستدار بودعهدهنيز 

ي و وزارت جمهوررياستنهاد از  گاهاً كه  بوددهي به روابط روسيه و اتحادية اروپا به نحوي در سمت در برخي مقاطع انمعاون

 . (Anderman et. al 2007: 19)شدبه عنوان رقيب ياد مي در اين زمينه خارجه

 كه از سال بودمشاور سياست خارجي پوتين ين نهاد و ا معاونسرگئي پريخودكا،  جمهورينهاد رياست مهم مقامديگر 

هاي سازي مقدمات فعاليتآماده يتاو مسئول. داشتمت منصوب كرد، در اين مقام حضور كه يلتسين او را به اين سِ  9113

ست سازي سياتصميم بربه اعمال نفوذ  توانستميو از همين طريق  را به عهده داشتجمهور المللي رئيسپرشمار بين

                                                 
9. Sergei Simionovich Sobianin  

به عنوان فرماندار منتخب پوتين در منطقة  2111تا  2119به عنوان نمايندة پارلماني پوتين در منطقة ارُال و از سال  2119-2112هاي سابيانين سال. 2
 هاي سابيانين به آدرس زير ر ك؛ براي اطلاع بيشتر در خصوص سابقه و فعاليت كرد.فعاليت مي  مِنتيو

htpp://www.kremlin.ru/eng/subj/97.83.shtml 
7. Victor Ivanov 
1. Sergei Yastrzhembskii 
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ها را بيشترين اطلاعات و تحليل 2116 در سال بحران روابط با گرجستان فرآينددر پريخودكا  ،براي مثالخارجي اقدام كند. 

اما ، بوداي يك ديپلمات حرفهاينكه او  با اين وجود، و به رغمآورده بود.  سازي در اين خصوص گردبراي تصميم

و پيش از فشارهاي پوتين خود به ايفاي وظايف  اشتتر در اين حوزه را ندمهم هايهاي لازم براي ايفاي نقشبلندپروازي

  .سالارانه بسنده كرده بودديوان

تلاش ناموفقي را براي وساطت در حل اختلافات ميان مولداوي و  2117در سال ديگر مقام اين نهاد كوزاك  دميتري

اين نهاد بود كه  ديگر مشاور اقتصادي پوتين فرد مهمبل از استعفا( )تا ق ايلاريانوفآندره بكار برد.  دنيسترترانسجمهوري 

او به ويژه در  ها مؤثر بود.سازينظرات او در خصوص روابط اقتصادي خارجي روسيه با نهادها و كشورهاي خارجي در تصميم

گروه  ع عضويت روسيه دردر دورة يلتسين، موضو 9الكساندر ليوشيتس دو هماننموضوعات اقتصادي خارجي حائز نفوذ بود 

حضور جمهوري نهاد رياست در نيز ارشد ديگر مشاور 1در دورة پوتين  .كردگيري و هدايت ميپي در دورة پوتينرا  هشت

نهاد در حلقة داخلي ن هيچ يك از اعضاي ايدر دورة پوتين  ،كلي به طور. بازگفته كمتر بود معاونكه نفوذ آنها از سه  شتنددا

اي بر فرآگردهاي نفوذ قابل ملاحظه ،ده و به رغم تأثير زياد در عرصة داخليبوز نفوذ زيادي برخوردار نجمهور ارئيس

   .سازي در سياست خارجي نداشتندتصميم

 

 

 

 

بنديجمع  
  

 

ي جمهوري خود تمركز قدرت و ايجاد دولتي قدرتمند را مهمترين سازوكار مديريت امور داخلي و خارجپوتين در آغاز رياست

ضمن ايجاد يك نظام ، گذاري خارجيدر حوزة سياست «در دست حاكمان سالاريديوان»با ايجاد  بر اساس آن اعلام و

با اعمال  و دادهاي تعيين شده قرار ناپذير، كلية نهادها مرتبط با اين حوزه را در خدمت اهداف و سياستمراتبي انعطافسلسله

وزارت متغيرهاي نهادي از جمله  در اين راستا، د.رنه را در اين حوزه محدود كمستقلا رعمودي قدرت مجال هرگونه رفتا

هاي كلان اين حوزه به طور گيريتعيين سمت و سازيآن بر تصميمميزان تأثير  ،اهميت تبديلبه نهادي نسبتاً كمخارجه 

نقش و جايگاه ساير  ين وزارتخانه،افزون بر ا .بيشتر به حوزة اجرايي محدود شد آناي كاهش يافت و نقش قابل ملاحظه

ير ثنيز زير تأ اينهادهاي منطقه ،ادارات امنيتي ،يجمهوررياستنهاد  ،وزارت دفاع ،شوراي امنيتنهادهاي اجرايي از جمله 

اي به نحو قابل ملاحظه 11كه در دهة گذاري خارجي عرصة سياستو از دامنة تأثير آنها محدود سياست تمركز پوتين 

شخصيتِ نهادي پارلمان در نظام  مشخصيابي پوتين با استفاده از عدم شكلافته بود به نحو ملموسي كاسته شد. گسترش ي

سازي بر روندهاي تصميم دوما و شوراي فدراسيونتوان تأثير و در راستاي سياست تمركز خود  شوروياسياسيِ روسية پس

تأييدكنندة  صرِفِ  به نهادهايدر اين دوره نقش آنها  وي كه، به نحمحدود كرداي به نحو قابل ملاحظهنيز خارجي را 

                                                 
9. Alexander Lyushits  
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 . يافتهاي دولت تقليل سياست

به  او چندهر .رنگ شددر دورة پوتين كمنيز  ي مدنينهادهاو دامنة فعاليت نقش  كرملينرويكرد تمركز قدرت متأثر از 

وي از دامنة جمهوري ، اما در دورة رياستبود در سخنان خود از حمايت و تقويت جامعه مدني سخن به ميان آورده تكرار

 در مقامبا اين ملاحظه، نه تنها احزاب  .كاسته شدبه نحو محسوسي تأثير نهادهاي مدني از جمله در سياست خارجي 

نيز بر اساس منطق ناشي از سياست هاي جمعي رسانهو  افكار عمومي، نفوذهاي ذيگروهترين نهاد جامعة مدني، بلكه اصلي

خارجي  سازيتصميم ود را در عرصةجايگاه بايسته خ، كشيدميمركز كه هيچ كنشگر مستقلي نبايد اقتدار دولتي را به چالش ت

، بدون آنكه بتوانند تصميمات دولت در اين عرصه هاي دولت تبديل شدندگر سياستاز دست داده و به نهادهاي صرِفاً تحليل

 ها آن را زير فشار قرار دهند. صلاح ناكاستيبراي ارا مورد بازخواست قرار داده و 

و جمهور رئيسبرتر و نهائي پوتين در مقام نقش  نيز زير تأثيرسياست خارجي روسيه  فرآيندمتغيرهاي نقشي دخيل در 

ر نهاد استمرار ويژگي فرهنگ سياسي روسيه در برتري فرد ببا تأكيد بر در دورة پوتين، به تبع راهبرد تمركز او محدود شدند. 

مجدداً مورد سياست خارجي خطوط كلي تعيين در راهبري و  جمهورو قانوني رئيسجايگاه برتر  ،سازيهاي تصميمفرآينددر 

در ، جمهورويژة رئيس موقعيتبه واسطة همين ساز در اين حوزه معرفي كرد. تأكيد قرار گرفت و پوتين خود را آخرين تصميم

رئيس و معاونان نهاد  و دبير شوراي امنيتوزير امور خارجه،  ،وزيرنخستاز جمله ي نقشي ساير متغيرها جايگاهدورة پوتين 

سالارهاي صرِفي كه آنها به ديوانموقعيت محدود و  مشهوديبه نحو خارجي گذاري فرآگردهاي سياستدر ي جمهوررياست

 جمهور بودند تقليل يافت. هاي رئيستنها مجريان فرمان



 

 چهارمفصل 
 

 پوتين و سازگاري 

روسيهدر سياست خارجي   
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 مقدمه

 كسب، حفظ و افزايشگيرندگان يك كشور به عنوان نهاده و با هدف است كه بوسيلة تصميم متوازنيراهبرد سياست خارجي 

هر يك به كه است محيط داخلي از هاي خارج كلية سيستم مشتمل برمحيط خارجي شود. منافع ملي وارد محيط خارجي مي

هاي موجود بين الملل، پويشد. ساختار قدرت و نفوذ بيننبه عهده داررا اه و كاركرد خاصي جايگ ،الملليبين نظام عنوان اجزاء

المللتي جزئي از سيستتم بينهر يك المللي هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي بينالملل و رژيمكنشگران عرصة بين

ها و متتثرر از فرصتتهمتواره رصته در ايتن عاز ستوي كشتورها گيتري اهتداف گتااري و پيسياستتشتوند. محسوب مي

تعيين اهداف سياست  ست وني، لاا تفكيك يك سيستم سياسي از محيط خارجي خود ممكن است ناشي از آن يهامحدوديت

تعيتين  به اين اعتبتار، صورت پايرد. بينانهواقع يصورته تواند بنمي خارجي خارجي و تعريف منافع ملي بدون شناخت محيط

خطر يا تهديد همواره در ارتباط  ادراكمعين براي يك دولت و  هاي كلي، نقشراهبردها، گيريمنافع، سمتمصالح، اهداف، 

  .(301: 3131)فرانكل  گيردخارجي انجام مي محيط الزاماتو متثرر از 

كنتد. يهايي را بر سياست ختارجي كشتوها تحميتل ممهم نهاده بطور كلي محيط خارجي از طريق سه متغير سيستميِ

نحتو  توزيتع قتدرت و  چگتونگي ،المللالملل است كه مترتب بر قوانين و هنجارهاي نظام بيناولين متغير ساختار نظام بين

به سياست خارجي كشورها، از وضعيت و جايگتاه  محيطي سيستميِتعامل كنشگران مختلف فعال در آن است. دومين نهاد  

اقتصتادي، سياستي،  هايتوانمنتدي همربتوط بتنه تنهتا  بحث جايگاهشود. اشي ميالمللي ندر سلسله مراتب قدرت بين آنها

د. ستومين نهتاده باشپرستيژ و نقش آن در تثريرگااري بر ساير كشورها نيز مي مترتب برفرهنگي و نظامي يك كشور، بلكه 

پايرفتته استت.  المللتيي و بيناهاي منطقهدر عرصه شود كه يك كشور آنها رااز تعهداتي ناشي مي محيطي سيستميِمهم 

هتا هاي رسمي و غيررسمي باشد كه در هر صورت دولتها و موافقتنامهاين تعهدات ممكن است در قالب عضويت در پيمان

  .(331-37: 3131)خوشوقت  ندنمايگيري و رفتار ة آن تصميمچارچوبناگزيرند مطابق با ماهيت و 

ختارجي  محتيطو قواعدي را بتر  الزاماتها، ها و فرصتاي از محدوديتوعهمتغيرهاي سيستمي بازگفته با ايجاد مجم

كنند، به نحوي كته ستازگاري و عتدم را محدود مي هدهندواحدهاي تشكيل و نقش گيريحاكم كرده و از اين طريق سمت

بر اين باور هانريدر  ،ملاحظاتبه همين  عنايتيك كشور داشته باشد. با  تواند پيامدهاي حائز توجهي برآنها مي سازگاري با

بيشتتري داشتته باشتد، ميتزان  الملتل انطبتا به ميزاني كه اهداف سياست خارجي يك كشور با قواعد محيط بين است كه

به اشكال مختلف قتراردادي، عرفتي،  الزاماتتر خواهد بود. اين آن بيشتر و احتمال تحقق و موفقيت آنها افزون« سازگاري»
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شان با محدوديت مواجه گيري اهدافرا در پي ليبه ميزان معيني آزادي عمل واحدهاي م ،نهادي و غير آن اخلاقي، حقوقي،

ها و پاسخگويي مناسب سازد، به نحوي كه توفيق يك كشور در نيل به اهداف خود مستلزم ارزيابي صحيح اين محدوديتمي

 پيامتدهايشوروي، روندهاي فزاينتد  جهتاني شتدن و  اشيفروپست. تحولات ساختاري در محيط خارجي ناشي از ا آنها به

 رهتاي جديتدي را بتبا ايجاد تغيير در سه متغير عمد  سيستمي بازگفته شرايط، الزامات و واقعيت سپتامبر 33ناشي از حادرة 

ه مواجه كرد. كشورهاي مختلف از جمله روسيه تحميل و آنها را با ضرورت بازتعريف جايگاه، نقش و اهداف خود در اين عرص

سته جديتد ناشتي از  الزاماتِنحو  سازگاري روسيه با گرايانة پوتين بر چگونگي تثرير رويكرد عملدر ادامه و طي سه بخش 

 . قرار خواهد گرفت مداقهمورد  المللگفتة محيط بينپيشسيستمي  مؤلفة

 

 

 بخش اول:

المللساختار نظام بين  

  

 

 مقدمه

هتاي آن نظتام تنظتيم بخش شيو ساس نحو  توزيع كلي قدرت، نيازها و منافع بازيگران اصلي و الملل بر اساختار نظام بين

دهد و خود كليتتي مستتقل و را نشان مي آنروابط كنشگران  كه نسبتِ است ساختاري كلانواجد  شود. هر نظامتعريف مي

ها، نيازها و عرصة انتختاب و عمتل خواسته است. اهداف، ان آنهاي خارجي كشورها و ساير كنشگرمشيبيش از برآيند خط

گيرد. تثرير ساختار قدرت و قواعد حاكم بر آن نظام شكل مي زيرالمللي تا حدود زيادي واحدهاي تشكيل دهند  يك نظام بين

ن ياد مراتبي و ديگر از آقطبي، دوقطبي، چندقطبي، سلسلهها با عناوين مختلف تكساختار نظام كه در مصاديق مختلف نظام

و هتر  گااشتتهخاص دارد و با تعيين الگوي رفتاريِ كشورها عملاً بر تعاملات و رفتار خارجي آنهتا تتثرير  يشود، كاركردمي

: 3111زاده )ستيف كند اقدامهاي خود راهبردع و فمنا تواند نسبت به تعريفميخود در اين ساختار  جايگاهكشور با عنايت به 

511) . 

و در شرايطي كه كشورها همچنان در شوك فروپاشي نظام دوقطبي قرار داشتند، ي پس از جنگ سرد هاي ابتدائدر سال

تمايل آشكاري بته تغييتر وضتع  المللياي و بيني منطقههاقدرت. در اين شرايط، به چالش كشيده نشد امريكاموقعيت برتر 

اما به عقيده بسياري از محققتان ستاختار جديتد نظتام  .محور شدندامريكاقطبي تسليم نظام تكو  ندادهموجود از خود نشان 

الملل دور  انتقالي خود قطبي هنوز بطور كامل تثبيت نشده و نظام بينالملل پس از خاتمة جنگ سرد و فروپاشي نظام دوبين

زيگران اصتلي و ناپايداري محسوسي بر رفتار كشورها حاكم است، اصول، قواعد رفتاري، نقش با هكند. در اين دوررا طي مي

با اين وجود، به طور كلي ساختار نظام به طور كامل مشخص نشده و هنوز ابهاماتي در تعيين و تثبيت نظام جديد وجود دارد. 

عناصتر  پس از جنگ سرد، ضتمن تقستيم المللِچگونگي ساختار قدرت در نظام بين بابدر بسياري از نظرات ارائه شده در 

ي بودن قدرت در اين ساختار تثكيتد شتده استت. در قطبچندنظامي و فرهنگي، بر غيرمتمركز و قدرت به اقتصادي، سياسي، 
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ها، در بوجود آمدن و حل مستائل هاي خود در هر يك از اين عرصهمتنوع و متعدد متناسب با توانمندي اين ساختار بازيگرانِ

 . (31: 3131)آقايي  بود دننقش بوده و از توان تثرير برخوردار خواه حائزاي و جهاني منطقه

الملتل يابي بهتتر و بتالاتر در ترتيبتات نظتام بينهاي پاياني آن براي مكانتلاش روسيه در دور  پوتين، به ويژه سال

الملل و نوع برداشت نخبگتان ايتن كشتور از چگتونگي ترجماني از آرمان آن در تبديل شدن به قدرتي بزرگ در عرصة بين

قطبي را بته عنتوان و همچنين در دور  پوتين نظام تتك 70روسيه از ابتداي دهة . بودبعد جنگ سرد  المللِساختار نظام بين

پوتين با  ،به عنوان مثالتثبيت آن را مغاير با منافع خود ارزيابي كرد. به رسميت نشناخت و الملل دهند  نظم بينماناصل سا

و تلاش اين كشور براي تثبيتت  امريكاگرايي هجانبيك 5003ورية فالحن خود در كنفرانس امنيتي مونيخ در سخنراني شديد

قطبي نه تنهتا قابتل پتايرش نيستت، بلكته نظام تك» او در اين خصوص اظهار داشت؛ قطبي را به چالش كشيد.نظام تك

قدرت، يك مركز  يك مركز»الملل كه در نظم كنوني بينرا او اين ادعا «. استقرار آن در شرايط كنوني اساساً غيرممكن است

هستتيم كنم ما در زمان حساسي فكر مي »؛ تثكيد كردوجود دارد رد و صراحتاً « گيري، ...، يك ارباب و يك حاكميتتصميم

و بايد بطور جدي در خصوص ساختار امنيت جهان فكر كنيم. بايد به دنبال توازني منطقي بين منافع همة كنشتگران حاضتر 

، هيچگتاه بته طتور قطبي كه پس از پايان جنگ سرد به عنوان نظام مسلط معرفي شدهظام تكن. الملل باشيمدر عرصة بين

  آميز تثبيت نشده است. موفقيت

دوران گتاار از »اي اظهتار داشتت؛ قطبي طي مقالهدر مخالفت با نظام تكنيز روسيه  وقتوزير خارجة  ،ايوانوف ايگور

الملل از جمله جنگ عرا  رباتي و تنش در سيستم بينبروز بي اسباباين امر و  به درازا كشيدهنظم جنگ سرد به نظم جديد 

 «دهدبراي ايجاد نظمي جديد همراه با امنيت و صلح ادامه ميخود  يشده است. روسيه همچنان به ايفاي نقش فعال و پويا

2003)(Ivanov . ناپايدار بود كه با وقوع تحولات  موجود وضعيتي موقت و 3قطبيمردان او نظام تكاز منظر پوتين و دولت

، چين، هند و روسيه اساس آن به چالش اتحادية اروپاظهور مراكز جديد قدرت از جمله هاي جديد درون سيستمي و و ائتلاف

گيري نظتم تا شكل اماشد، الملل برقرار ميگاشت كه موازنة قدرت به شكلي جديد در عرصة روابط بينو ديري نميكشيده 

هاي روسيه بتر پوتين با در نظر داشتِ ضعف .بود 1«قطبيشكل متعادلي از تك»و يا  5«قطبي متكثرّتك»نظم حاكم جديد، 

قطبي و حتي تلاش براي حفتظ ربتات اجتناب از به چالش كشيدن نظم تك خلال دوران گاار به نظم جديد بود كه باوراين 

نظم  تثبيت ترغيب و تمايل به را اين سيستم در تكّثربايد گرايش به  زمانهم اين كشورآن هدف مهم روسيه خواهد بود، اما 

 (Shakleyina and Bogaturov 2004: 45). داديمقطبي را كاهش تك

، طبيعي ها به تقابل حتمييورآسيانيست به سان بعضيرقابت توأم با تنش و به روس  گرايانواقعبرخي  مانندهمپوتين 

به عنوان تنهتا  امريكاگرايانه برتري رويكردي عملدر مقابل او با . نبودمعتقد و غرب ط آتي روسيه در روابو غيرقابل اجتناب 

در سيستتم جهتاني را  روسيه و غترب 1زيستي و انطبا  دوسويه و تدريجيهم ،پايرفترا  كثرّتقطبي منظام تكابرقدرت در 

هاي فرهنگي و تمتدني ختود، انتختاب بر اهميت تفاوت ومسكپافشاري  رغمبه كه داشتتثكيد  بر اين مهم و ميسور دانست
                                                                 

براي  وجود دارد.« قطب»المللي است كه در آن به روشني فقط يك قدرت مسلط يا اي از توزيع قدرت بينگونه (unipolar order) قطبينظام تك. 3
 ر ك به؛  بيشتراطلاع 

    3153: 3111كلارك    
5. pluralistic unipolarity  
1. moderate unipolarity  
1. gradual mutual adoption 



 

 پوتين و سازگاري در سياست خارجي روسيه                                                                                                                             

 

 

431 

وضعيت موجود را به توجته بته دورنمتاي كه  آنجا از پوتين امري ناگزير است. آنبراي الملل با الزامات محيط بين سازگاري

در ساختار جديد يابي روسيه روند توان كردتلاش  روندهاي جاريمخالفت با  رغمبهد، ركبه نفع روسيه ارزيابي مي تحولات و

متناستب بتا تغييترات  بايستتمي مسكوتدريجي به انجام برساند. به اعتقاد او  و به صورت فرآينديك  طيالملل را نظام بين

هاي مترتب بر منافع ملي روسيه شده و ها و فرصتتغيير در ماهيت تهديد اسبابالملل كه حادث شده و آتي ساختار نظام بين

بتا شترايط و و به نحو مقتضي  هداف و سازوكارهاي سياست خارجي خود را مورد تجديد نظر قرار دادهخواهد شد، موقعيت، ا

 جديد اين ساختار سازگار شود.  الزامات

وضتع موجتود و دستتيابي بته متوقعيتي بتالاتر در  تتدريجي هاي عملي و نظري روسيه براي تغييرتلاشبا اين وجود، 

بتراي موقعيتت برتتر ختود در نظتم  امريكتاجب انگيخته شدن احساس تهديد از ستوي الملل مومديريت ترتيبات نظام بين

ختود( موقعيتت ف يضتعتيابي روستيه، شوروي شد كه به اين امر بته مثابتة نتوعي معادلتة صتفر )قتدرتاالمللِ دور  پسبين

 هاي جديرا با چالش گتنمسكو و واشنجمهوري پوتين روابط هاي پاياني رياستنگريست. اين تحولات به ويژه در سالمي

 3.نيز تعبير شتد« جنگ سرد جديد»كه از آن به بروز  روابط دو كشور شد و دور جديدي از ركود در مواجه و باعث بروز تنش

گرايانة پوتين بتر الملل و تثرير رويكرد عملبين ساختار نظامالزامات سازگاري روسيه با  فرآينددر ادامه اين بخش به بررسي 

 .شودميپرداخته  آيندفراين 

 

 گرايیچندجانبهايدة الف: 

تثكيد بر نقش و تثبيت جايگاه  با هدفحل نظري و عملي سياست خارجي روسية پس از شوروي به عنوان راه گراييچندجانبه

. ر گرفتتمورد توجه قترا آن راهبرديبه عنوان عنصر ضروري رفتار  70الملل مطرح و از ابتداي دهة در نظام بين اين كشور

 ايدهاين  ،بود. از اين منظر خود در آنو جايگاه  پس از جنگ سرد المللبيننظم  نگاه روسيه به ترجمان گراييچندجانبه ايد 

، بتا نظتم جديتدنه به عنوان منبعي ايدئولوژيك براي سياست خارجي، بلكه نتيجه درك چگونگي تضمين جايگاه روسيه در 

مورد تثكيد قرار  آنالمللي ست خارجي و تغييرات اساسي حادث شده در موقعيت نهادي و بينمنابع سيا هايكاستيالتفات به 

 . (Kononenko 2003: 1) گرفت

در ادبيات ديپلماتيك  3771در سال  هبه عنوان وزير خارج پريماكوفبه ويژه پس از انتخاب « جهان چندقطبي»مفهوم 

يابي ساير بازيگران از و قدرت امريكاسرد همراه با كاهش قدرت روسيه و  خاتمة جنگ ،هايداين روسيه رواج يافت. بر اساس 

از نظتر .  (Primakov 1996: 5)آوردمتيقطبي را فتراهم گيري نظام چنتدچين و آلمان بستر لازم براي شكلهند، جمله 

، اتحاديتة اروپتا، چتين و مريكااها در جايگاهي برابر با ترين قطبروسيه در نظام چندقطبي به عنوان يكي از مهم پريماكوف

كنشگران  توانست در رديفنمي ،نظرنه در عمل و نه در هاي خود ضعف واسطةروسيه به  هرچنداو  باوربه ژاپن قرار داشت. 

توجيهي اي هاي وسيع هستهشوراي امنيت سازمان ملل و توانمنديدر قرار گيرد، اما عضويت دائم  المللدرجة يك نظام بين

بود  نيز تثكيد شده 5000و  3773هاي سال مفهوم امنيت ملياسناد در  ايدهتثرير همين  زير. بود آنت قدرت بزرگ بر موقعي

 .(111: 3111خسروشاهي ) «هاي مهم آن باشددهد كه خود يكي از قطبرا ترجيح مي ايروسيه جهان چندقطبي» كه؛

                                                                 
 جمهوري او ر ك به؛گرايانة سياست خارجي خود و تقابل با امريكا در دور دوم رياست. براي اطلاع بيشتر در خصوص فاصله گرفتن پوتين از اصول عمل3

 فال3131 ي نور
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از تلاش براي ايجاد  ،به تثييد وي رسيد 5000تداي سال كه اب نيز دولت پوتين« مفهوم سياست خارجي»در اولين سند 

تصتريح  ه. بتبودبراي منافع ملي روسيه نام برده شده  ي، به عنوان چالش و تهديدامريكاقطبي با تسلط و برتري ساختار تك

حاتي و كشتمكش تنش، مستابقة تستلي اسبابده و انجامي المللبين نظام رباتيبه بي ستتوانه ميجانبيكاين سند اقدامات 

گيري سياست خارجي مستقل ها گردد. در اين سند ضمن تثكيد بر ضرورت تلاش براي تثبيت نظام چندقطبي، پيميان دولت

مورد توجته قترار گرفتته  يييورآسيا ترين قدرتبه عنوان بزرگ آن يوضعيت ژئوپوليتيك از سوي روسيه با توجه بهو سازنده 

مفهتوم »نقض اصول  را  سپتامبر 33 ادرةپس از ح امريكااقدام پوتين به همكاري با  گرانيلتحل برخيبا اين ملاحظه،  .بود

گتااري كترده را هدف« دنياي چنتدقطبي»كه تبديل روسيه به يكي از مراكز قدرت مستقل در  دانستندمي« سياست خارجي

  3فراموشي سپرده شد.دست فل رسمي به حداقل در محابا اين اقدام پوتين  قطبيچندنظام . به عقيد  آنها گفتمان بود

بر ضرورت تلاش بتراي ايجتاد نظتام  ،واشنگتنگرايانة هجانبيكدر مخالفت با اقدامات  مفهوم سياست خارجيدر سند 

را مورد تثكيد  ايد  نظام چندقطبيدر ظاهر جمهوري خود هاي ابتداي رياستپوتين در سال هرچندچندقطبي تثكيد شده بود. 

بتا رويكتردي  اوواقعيتت آن بتود كته  نبتود. مستكوقطبي از ستوي ، اما اين امر به معناي پايرش كامل نظام تكقرار نداد

موجتود بندي گرايانه بر آنچه آرزو داشت در آينده محقق شود تمركز نكرد، بلكه آنچه ممكن و قابتل اعمتال در شتكلعمل

به ويژه پس از جنتگ  و جديد يدر قالبرا  گراييچندجانبه ايد  او. دقرار داتثكيد را مورد قدرت در شرايط آن برهة زماني بود 

 گسترش نتاتوموج دوم قطبي، نظام تك تثبيتبراي  امريكا اصرارالملل از جمله عرصة بين جديدت تحولابا توجه به و  عرا 

در المللتي صتة بينعرمنتابع و ملاحظتات مستكو در بايستته بته  عنايتكاهش نقش سازمان ملل و به علت عدم  ،به شر 

. عدم دسترسي روسيه به سازوكارهاي نهتادي و دستوركار سياست خارجي قرار داد و مجدّانه در پي عملياتي كردن آن برآمد

و ناتو كته  امريكاالمللي از جمله سازي بازيگران بينديپلماسي دوجانبة فعال براي اعمال تثرير بر تصميمعدم امكان كاربستِ 

بتر ضترورت توجته بته  دولتت پتوتينتثكيتد ديگر  مهمند، دليل ستدانحق ميالمللي ذيهاي بينت بحرانخود را در مديري

  .(Kononenko 2003: 38) بود المللدر عرصة بين روندهاي چندجانبه

كه هدف اصلي آن به چالش كشيدن موقعيت  پريماكوفنظام چندقطبي  انديشةپوتين برخلاف  گراييدر ايد  چندجانبه

عتدم  5،ترگرايانة و با هدف توسعه اقتصادي بر همگرايي با اروپاي بزرگو نهادهاي غربي بود، با رويكردي عمل امريكا برتر

از جمله ژاپن مورد تثكيد  آن و متحدان امريكاتر با عليه ناتو و همكاري نزديكحاصل( )بيمخالف  گيريتوقف موضع تقابل،

مهم همچون فرانسه، آلمان، هند  راهبرديين در ديدار با مقامات كشورهاي به لحاظ ژئوپوت هرچندبه اين اعتبار،  .گرفتقرار 

گرايي هيچگتاه در كتلام او بتار منفتي و د، امتا عنصتر چندجانبتهركتتثكيتد مي چندجانبهو چين بر اهميت تثبيت روندهاي 

هاي يكي از ويژگي ،. بر همين اساسنداشت ( قابل مشاهده بود، راپريماكوفاي كه در كلام اسلاف او )به ويژه كنندهنگران

 ،بطتور خلاصته .بتودستتيزي ييامريكاگرايي و تلاش براي تفكيك اين مفهوم از مفاهيم تقابتل پوتين گراييايد  چندجانبه

آن استت كته  گتواهبر مبارزه عليه تروريسم  اين كشورروسيه با كشورهاي غيرغربي و تثكيد  راهبرديتوسعة روابط دوجانبه 

                                                                 
گرايي در پايرش برتري واقع -3سپتامبر ذكر شده است؛  33همكاري روسيه با امريكا در فضاي پس از حادرة  ه برايها سه دليل عمد. در برخي تحليل3

اي كشتار جمعي و همقابله با تهديدات جديد از جمله اشاعة سلاح -1توسعة اقتصادي و  تسريعضرورت همكاري با اين كشور با هدف  -5امريكا، 
هاي نظام چندقطبي و تروريسم. از منظري ديگر، همراهي مسكو با واشنگتن ناشي از مشكلات روابط اين كشور با پكن و بروكسل به عنوان ساير پايه

 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ حاصلي با امريكا نيز بود.عنايت به عدم تقابل بي
Macfarlane 2006: 44 
5. Greater Europe 
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 .(Kononenko 2003: 23) نبودستيزي امريكاديگر مرادف با  فنيگرايي حداقل از جنبة ندجانبهچ

رقابتت و  هايمؤلفتهتتلاش كترد  5«چنتدقطبينظتام »مفهوم  به جاي 3«گراييچندجانبه»مفهوم  جايگزينيبا پوتين 

گرايي چندقطبي نمايد. در مفهوم چندجانبه نظام انديشةگرايي را جايگزين عناصر رقابت و تنش در همكاري در ايد  چندجانبه

المللتي بين راهبردي ترتيباتتعريف و خود را شريك  امريكاغرب و حتي شاكلة روسيه نقش مثبتي براي خود در مشاركت با 

د در مفهوم چندقطبي روسيه مجبور بود براي حفظ جايگاه و موقعيت خو حال آنكه. ستدانمسائل امنيتي مي پيرامونبه ويژه 

گرايي تستلط چندقطبي و چندجانبه نظام. در هر دو مفهوم تقبل كندهاي زيادي الملل به عنوان يك قطب هزينهدر نظام بين

د، اما در فضاي چنتدقطبي روستيه بتراي ركالمللي با چالش مواجه ميرا در عرصة بين مسكوقطبي منافع و تثبيت نظام تك

كته در حتال آن، ديتدميرقابت و تنش با قطب برتر  در محاورِقطبي خود را ام تكحفظ جايگاه خود و جلوگيري از تثبيت نظ

گيري نظتام متانع شتكلمنافع خود را تتثمين و ها از طريق همكاري و مشاركت با ساير قدرت مسكوگرايي فضاي چندجانبه

  .(11: 3111)موسوي  دشقطبي ميتك

تحتولات چندستالة اخيتر در »اي نوشتت؛ گرايي طي مقالهندجانبهدر همين رابطه با رويكردي مثبت به ايد  چلاوروف 

ه محكتوم بته شكستت استت. جانبتيكسطح جهان نشان داده كه تلاش براي مقابله با تهديدات جديد از طريتق اقتدامات 

 مؤيتدي بتر ناكارآمتديبتدون تثييتد شتوراي امنيتت ستازمان ملتل  ،در ايتن رابطته امريكاتحولات اخير در عرا  و اقدام 

بستياري  ماننتدهمهاستت. روستيه براي حل و فصل اين گونه بحران گيري رويكرد چندجانبهو ضرورت پي گراييهجانبيك

رو باشتد. ايتن هاي جمعي براي حتل مشتكلات پتيشكشورهاي ديگر معتقد است نظم آيند  جهاني بايد مبتني بر مكانيسم

 كنشتگران مختلتفباشتد كته از طريتق آن  سازوكاريبايد  است و هاي مختلف براي تضمين ربات جهانيپايه حائزسيستم 

 .(Lavrov 2005) «كنند مبادرتبتوانند به تعامل مثبت با يكديگر  بر اساس احترام و اعتماد متقابلعرصة جهاني 

وتين عنصر اصلي انديشة پمبتني بر همكاري و احترام متقابل به عنوان يك ايد  مثبت در نظام جهاني  گراييچندجانبه

نگترد و مايتل كه روسيه به هيچ كشوري به عنوان منبع تهديد و يا دشمن نمي آن اين بود اصليموضوع و در اين خصوص 

ايجتاد « مبنايي دموكراتيك» بابكرده و در اين  مرتفعسياسي  سازوكارهاياست مسائل و مشكلات جهاني را با استفاده از 

و ايجتاد بستتري مناستب بتراي  امريكا «گراييجهان»اه پوتين مقاومت مستمر با از ديدگ گراييكند. معناي واقعي چندجانبه

امكتان كه با تثكيد بر اين ايده و از طريق تغييترات نهتادي  بودالملل دستيابي روسيه به موقعيت قدرت بزرگ در عرصة بين

در عرصتة  روستيهشتبرد منتافع . از ديدگاه مسكو يك دنياي چندقطبي بهترين فرصتت را بتراي پييافتكاربستِ عملي مي

  .بود« صلح جهاني»المللي مهيا كرده و بهترين تضمين براي بين

گيري آن را ، اما پييستنگربه عنوان يك رويكرد كلان نسبت به محيط خارجي نمي« گراييچندجانبه»پوتين به ايد  

بتا چتين، هنتد و  راهبترديهتاي جاد ائتلافاز جمله مخالفت با گسترش ناتو به شر  و اي راهبرديبه واسطة ملاحظات ژئو

                                                                 
الملل به جاي اينكه به اقدام فردي كشورها متكي دهي مسائل بينعبارت از گرايش به اينكه مديريت و سامان (multilateralismگرايي )چندجانبه .3

 از كشورها يا به صورت جهاني صورت گيرد. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ زياديباشد، بر اساس اقدام مشترك شمار 
    3150: 3111كلارك  

عبارت از نظامي كه در آن قدرت بين تعدادي )حداقل سه( قدرت بزرگ يا قطب توزيع شده باشد. براي اطلاع  (multipolarityنظام چندقطبي ) .5
 بيشتر ر ك به؛

    3153: 3111كلارك  
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 از اين طريتق . روسيهستدانبراي تثمين منافع ملي مفيد مي سازوكاريكشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و آلمان به عنوان 

رنيتا مطه) انتختاب كنتد المللتي راخود در عرصة بين جايگاهارتقاء مورد نياز براي  شريكقادر بود از ميان متحدان احتمالي، 

منافع و اهداف كشورها  زمانهمالمللي نويدبخش همگرايي كه شرايط پيچيد  بين ستدانروسية دور  پوتين مي .(17:  3111

لتاا  ،هاي چندجانبته بستتگي داردها در همكاريگرا به طرز تلقي و عمكرد سنجيد  دولتنيست و تثبيت روندهاي چندجانبه

تهديتد، جديتد هتا از جملته؛ درك مشتترك از منتابع هتا و عملكردايتن نگرش بخشمقتواد با تثكيد بر عوامل ركتلاش مي

هاي انديش در اصلاح كارآيي عملي ستازماناقدامات جهت مديريت جمعي تهديدات، نقش كشورهاي مختلف هم هماهنگي

اي و در ترتيبات منطقته مؤرر يقشن ،گراييالگوي چندجانبه ها و يا اشكال نهادي جديد در تعيينريزي رژيمالمللي و پايهبين

 (. 131-37: 3110الملل به عهده گيرد )كاكس بين

 

 1«قدرت بزرگ مدرنِ هنجارمند»راهبرد ب: 

اين هاي ابرقدرت معرفي كند. تلاش جانشين اين پس از فروپاشي شوروي روسيه همواره در پي آن بوده تا خود را به عنوان

هاي سياستي، اقتصتادي، در عمل، در شرايطي برابر، در سراسر دنيا و در تمتام جنبته ريكاامدر اين زمينه كه زماني با  كشور

هتاي رفتهاي تلخ ناشي از پسد. اما واقعيتيرسكرد، طبيعي به نظر ميرقابت مي و ايدئولوژيكي آوريفن ،اجتماعي، نظامي

د. در دور  ومتنباور، پرهزينته و غيترممكن مي را غيرقابل امريكادر دور  پس از شوروي تلاش براي رسيدن مجدد به سطح 

و حتتي برختي ي لاتتين امريكتا ،اتحادية اروپا در خاورميانه، اروپاي شرقي، جنوب آستيا و ، چينامريكاپس از شوروي نفوذ 

ايتن از دستت دادن  افتزون بتر. بتودشتده  و روسية معاصر بطور مؤرر جايگزين نفوذ سابق شوروي« خارج نزديك»مناطق 

ند، باورنكردني و ستدانهاي جهاني ميترين قدرتت ابرقدرتي براي عامة مردم كه همچنان كشور خود را يكي از بزرگموقعي

 . (Bendersky 2005) بوددردناك 

روسيه در  جايگاهبا هدف تجديد و ارتقاء  70از ابتداي دهة « قدرت بزرگ»راهبرد هاي مختلفي از قالببا اين ملاحظه، 

كارهاي راهنيز مورد تثكيد قرار گرفت و براي تحقق آن در اين كشور هاي مختلف ها و گروهسوي جناح عرصة جهاني از

و  هاي يوروآتلانتيسمآموزهگيري با پي مسكوها مطرح شد و پيشنهاد شد. اين راهبرد ابتدا از سوي يوروآتلانتيست متنوعي

روسيه به كه بودند  بر اين باورها برخلاف آنها يورآسيانيست توانست به يك قدرت بزرگ تبديل شود.همگرايي با غرب مي

 به تحقق هاي خاص خودباشد و با تثكيد بر ويژگي 5«قدرت بزرگ ويژه»هاي منحصر به فرد خود بايد يك واسطة ويژگي

ثبيت موقعيت خود به پريماكوف نيز با تثكيد بر ايد  نظام چندقطبي بر اين باور بود كه مسكو با ت كند. مبادرتاين راهبرد 

 الملل اقدام كند.تواند نسبت به احياء جايگاه خود در عرصة بينالملل ميهاي نظام بينعنوان يكي از قطب

براي است. او  «قدرت بزرگ مدرنِ هنجارمند»حاكي از تعهد او را به راهبرد  پوتينجمهوري رياست مرور تحولات دور 

و تلاش كرد براي  سو  دادبه سرعت به تعامل با غرب و ترتيبات نوين جهاني  سياست خارجي روسيه را تحقق اين هدف

مشترك با غرب  يحل، به دركدستيابي به شناخت بهتر از مسائل جهاني و يافتن سازوكاري براي جستجوي مشترك راه

طرفداران  و پوتين. ستدانمتعهد مينيز خود را به حفظ منافع و خصوصيات ويژه روسيه  ،و در عين حالا .يابد دست

                                                                 
3. Normalized  Modern Great Power 
5. Special Great Power  
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طلبانه و ، كه از منظر آنها كاملاً جاهپريماكوفطلب قدرت بزرگ به عنوان منتقدان سياست خارجي موازنه مندسازيهنجار

و  داشت محورينقش اين راهبرد در « انهبينروشن دوستيميهن»بيش از اندازه ضدغربي بود، در عرصه ظاهر شدند. نظرية 

. ديبخشهاي اصولي سياست خارجي روسيه رسميت ميگيريهاي ژئوپوليتيكي و سمتبه اولويتكه  بودراهنماي عملي 

مفهوم تعهد به  3باتالوف مانندهمباشد. او « قدرت بزرگ»هويت روسيه بايد مبتني بر سنت تاريخي  كه بر اين باور بودپوتين 

اين مفهوم در مقام يك الگوي  بودو معتقد  ستنداجزء اصول اساسي فرهنگ و روح روسيه ميرا  5«موقعيت قدرت بزرگ»

بر روسيه داد. ميالمللي شكل بدون توجه به شرايط داخلي، به نوع درك روسيه از تحولات بين ،پايدار تاريخي و فرهنگي

ي و اموقعيت ژئوپوليتيكي، توانمندي هسته ،از جمله وسعت سرزميني هاويژگياي از به واسطة مجموعه ،اساس اين مفهوم

چنين عملي و شايستگي احراز  بودهاي فكري و جمعيت پويا يك قدرت بزرگ نظامي، ذخاير عظيم منابع طبيعي، ظرفيت

  . (Tatyana and Bogaturov 2004: 44-47)داشتجايگاهي را 

ل جهاني و توانايي روسيه در اعمال نفوذ بر مسايهاي تاريخي، زمينهپيشراهبرد مترتب بر در اين  «بزرگ»قيد وصفي 

درصدد  در اين راهبرد« بزرگ»پوتين با طرح مفهوم  .بوداز سوي جامعه جهاني  آن راهبرديعدم امكان ناديده گرفتن منافع 

شوروي را موجوديتي تاريخي، قابل درك و شناخته شده معرفي كند. از ديدگاه او روسيه براي معرفي هويت پساروسية بود 

اي برابر با شركاي خارجي رابطه ستتواننمي كردميه تاريخ كوتاه دور  پس از شوروي تكيه الملل، اگر بخود به جامعة بين

بردن  معني بازگشت رسمي به سنت ارتدوكس روسي بود كه رهبران شوروي براي از بين به و اين انتخاب خود برقرار كند

خود را شوروي كوچك و جانشين آن تعريف  توسعه،با انتخاب الگوي شورويايي اگر . هاي زيادي به كار بسته بودندآن تلاش

اي بود كه ريشه تجربة سياسي و اجتماعي تكراربه معني و اين انتخاب  گرفتميقرار  امريكادر تقابل با غرب و  كرد نيزمي

است با توجه به اينكه اين راهبرد بازتاب خواز سوي ديگر، .  (Godzimirski 2008: 17)در ايدئولوژي كمونيسم داشت

 حلي براي بحران حلراه ستتوان، ميبود 70هاي در دهة رفتتحقير ملي پس از فروپاشي شوروي و پس  مردم به رفع عقد

« متعلق»خواهد روسيه در اين رويكرد با تثكيد بر هويت پيوستة تاريخي خود و اينكه نمي ،لااباشد. نيز نشده هويت ملي 

در عين حفظ استقلال خود را مورد توجه جدي قرار  ،هاو همكاري مثبت با همة طرف، تعامل «باشد»خواهد باشد، بلكه مي

 . (Trenin 2004)داد

الملل چندبعدي است و كه قدرت واقعي در فضاي جديد بين بوددر اين مفهوم مبتني بر اين فرض  «مدرن»قيد وصفي 

پيشرفته و فرهنگ نيز قدرتمند شود.  هايآوريفنتصاد، سياسي، بلكه در عرصة اق -نظامي سنتّيروسيه نه تنها بايد در جنبة 

، تصميم خود مبني «گرامليطلب اصلاح »پوتين از ابتداي به دست گرفتن قدرت با معرفي خود به عنوان يك  ،بر اين اساس

اي پويا، معهبر تبديل روسيه به يك قدرت بزرگ كه از منظر او كشوري با اقتصادي قدرتمند، صاحب تكنولوژي پيشرفته، جا

هاي جهاني نقش مؤرر به عهده داشته باشتد، فرآينددهي به الملل و بازيگر جهاني كه در شكلمستقل و متنفا در عرصة بين

و كنشتگري « ستخت»و « نترم» در هتر دو بععتد بزرگ يتبديل روسيه به قدرت به دنبالپوتين  به اين اعتبار،را اعلام كرد. 

 . (Lo 2006: 62)بودالملل ده در عرصة بينصاحب نفوذ و در عين حال سازن

                                                                 
3. Batalov 
5. Великодержавность 
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كه پوتين ضمن توجه به محتدود  منتابع سياستت ختارجي و  بوددر اين راهبرد مترتب بر آن  «هنجارمند»قيد وصفي 

 المللي بايد بابين ترتيباتدر  موقعيتكه اقدام براي تغيير  بود به اين درك رسيده 3،در اين حوزه هابيني نسبت به كمبودواقع

المللي فراهم نشود، در غير اين صورت ايتن راهبترد اصل حفظ وضع موجود صورت گيرد تا زمينه تحريك بين در نظر داشتِ

ضتمن با توجه به اينكه . اين راهبرد خواهد بردكننده منافع ملي باشد، منابع محدود موجود را نيز از بين به جاي اينكه تثمين

گرايي آورد حاوي نتوعي آرمتانالملل فراهم ميروسيه در عرصة بين موقعيتاي تغيير تعهد به حفظ وضع موجود زمينه را بر

خود به سطح يك قدرت بزرگ را بتا  جايگاهگرايانة تغيير هدف آرمان بر آن بود تا روسيه سعي كه معنا، به اين بودبينانه واقع

 . كند محققالمللي حفظ وضع موجود در صحنة بينعملي  الزاماتبه  التفات

آرنولتد ولفترز استت كته طتي آن « محيطتي»با مفهوم اهداف  قياسهنجارمندي در اين راهبرد قابل  ،با اين ملاحظه

گيرد و المللي و اهداف ساير كنشگران صورت ميبين عرصة هايمحدوديتگيري اهداف در سياست خارجي با عنايت به پي

به نحوي بايسته پوتين . (305: 3131زاده )سيف ت آن بسيار زياد استتقابلي اهداف بسيار كم و احتمال موفقي  در نتيجه جلو

آن آغتاز شتده و پيامتد  1ايدور  جديتد و قتاره ،آمده سربه سياست خارجي روسيه  5كه دور  جهاني به اين درك رسيده بود

تري بكتار به نحو بهينهد، منابع محدود سياست خارجي ركايجاب مي موجود رباتبيغيرقابل اجتناب اين وضعيت در شرايط 

هاي قابل حصول تمركز و قدرت و نفوذ واقعي خود را با توجه به معيارهتاي گرفته شود. در اين شرايط روسيه بايد بر اولويت

  . (Tatyana and Bogaturov 2004: 42)دادميعملي مورد بازانديشي قرار عيني و 

روستيه بايتد »؛ كته تثكيتد كترده بتود 5003اي در ستال احبهاز جمله طتي مصت به تكرارها ذهنيتبا اين پيشپوتين 

و به درستي بفهمد منافع ملي خود در كجا قرار دارد تا بتر آنهتا متمركتز شتده و  كرده هاي امپرياليستي خود را رهاطلبيجاه

تثكيتد ميانه نيز خود به خاور 5001آوريل  از سفرِ او در اظهارنظري ديگر پيش .(Schmidt 2005: 91) «براي آنها بجنگد

 با توجه بهآنچه در دور  شوروي وجود داشت، نيست. از منظر او  به سانِروسيه در پي دستيابي به موقعيت ابرقدرتي  كه كرد

با حضور مؤرر در اروپتا،  اين كشور افزون بر آنو  بودسياستي بيش از منافع آن  چنينگيري پي ةهزين ،موجود روسيه شرايطِ

. به عقيد  پوتين شوروي هزينة زيادي براي حفتظ موقعيتت ابرقتدرتي و بودوب و شمال كشوري بزرگ آسيا، كشورهاي جن

 . كردتحصيل نمياي از حضور جهاني خود آورد قابل ملاحظهدست امريكاپرداخت، اما برخلاف المللي خود ميتعهدات بين

هتاي ختوبي درسنيتز  از اشتباهات اين كشور ورويدر دور  پس از ش امريكا ةجانبيكاقدامات  دقيق پوتين با ارزيابي

در سراستر جهتان اعمتال  امريكتا. ميزان نفوذي كته بوده گرايي در راهبرد قدرت بزرگ خود گرفتبراي افزايش عناصر واقع

ش كه محدوديت توانايي ارتت همچنان .بود سازمشكلداشت، پرهزينه و ميمدت مهمي در پي  د، حتي اگر نتايج كوتاهركمي

فشتار  ،و در روندهاي پس از جنگ در مقابله با اقدامات تروريستي در اين كشور 5001اين كشور در تهاجم به عرا  در سال 

                                                                 
هاي ژئوپوليتيكي، اي كاهش يافت و اين كشور بسياري از پتانسيلهاي سياست خارجي روسيه به نحو قابل ملاحظهمنابع و ظرفيت 70لال دهة خ. 3

هاي غلط ورزيسياسي، اقتصادي و نظامي خود را از دست داد. اين امر تا حدود زيادي ناشي از پيامدهاي طبيعي فروپاشي شوروي و برخي سياست
شد، اين كشور شايستگي جايگاه يك ابرقدرت و حتي يك قدرت ين بود. در اين شرايط، برخلاف آنچه در اظهارنظرهاي مقامات روسيه اعلام مييلتس

« يورآسيايي»ديد كه بايد از ادعاي يك كشور تر شده بود، بلكه خود را در يك وضعيت ژئوپوليتيكي جديدي ميبزرگ را نداشت. روسيه نه تنها كوچك
شدن ديگر زمين و جمعيت آن طور كه كشيد. افزون بر اين در عصر جهانيكنند  )و يا حلقة اتصال( شر  و غرب بود، دست ميكه نيروي متوازن

 رفت. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ برخي نخبگان روس تثكيد داشتند، معيار قدرت و جايگاه برتر اين كشور به عنوان يك قدرت بزرگ به شمار نمي
Melville 2002: 25 
5. global period  
1. continental period  
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گستترده در ميتان متدت و  سازيو همچنين ضرورت ائتلافجنگ  مبادرت به دره جانبيكدر مخالفت با اقدام سياسي اوليه 

 موجتودنشتان داد، حفتظ موقعيتت ابرقتدرتي در شترايط اير پتس از جنتگ ناپتبينيبراي مديريت رونتدهاي پيشبلندمدت 

بينانته، روستيه بتا اتختاذ سياستتي واقع بر اين اعتقاد بود كهبه اين تجربيات  عنايتبا  پوتين .فراواني داشتهاي محدوديت

راهبترد قتدرت بتزرگ  ،ين اعتباربه ابا هزينة كمتر جايگاه از دست رفته خود را در عرصة جهاني مجدداً باز يابد.  ستتوانمي

 ،توازن قوا و هاي يوروآتلانتيسم، يورآسيانيسمبلكه موضعي ميانگير و فصل مشترك نظريه ،پوتين نه يك نظريه و ايدئولوژي

دقيتق او از برآينتدي از درك و  پتس از شتوروي ه در دور از تحولات سياست ختارجي روستي اوگرايانه ماحصل تجربة واقع

 .(Bendersky 2005) المللي بودصة بينتحولات در عر

 ، دربتودترين اظهارنظر پوتين كه به نحوي بيانگر تمايلات نوستالژيك او به موقعيت قدرت بزرگ سابق شتوروي مهم

، ناميد« فاجعة ژئوپوليتيكي قرن»ترين شوروي را بزرگ فروپاشيكه طي آن بطور ضمني اي هدر جريان مصاحب 5001آوريل 

كستي »؛ اظهار داشتتدر همين رابطه مقطعي ديگر پوتين  . (Soviet Collapse a ‘Catastrophe” 2005“)عنوان شد

 دنمتو (.Trenin 2004) «نتدارد عقتل، احيتاء آن باشتدشوروي ناراحت نباشد، دل ندارد و كسي كه به فكر  فروپاشيكه از 

هاي دولتتي و اده مجتدد از نقتش عقتاب در نشتانديگري از تمايلات نوستالژيك در دور  پوتين، تصويب قانوني براي استف

هاي دوران قدرت بزرگ سرود ملي روسيه به عنوان سمبل براي استفاده درسرود ملي دور  شوروي هاي اقتباس برخي بخش

 . (Trenin 2005: 11)روسيه بود

مستتقل،  ،چنتدقطبيانتساب صفات مختلف به سياست خارجي پوتين از جملته چنتدبرداري،  هابرخي تحليلدر هرچند 

سياستت  در ربتاتياي از استتمرار ناپايتداري و بيگرا، ضدغربي، اروپامحور و يورآسيانيستي نشانهگرا، امپرياليستي، غربملي

اصل رابتت و « قدرت بزرگ مدرنِ هنجارمند»آن است كه راهبرد  گواهاما ارزيابي عملكرد پوتين  شود،دانسته ميخارجي او 

سياست خارجي روسيه  نقاط ضعف و قدرتبه  التفاتضمن  ،گراپوتين با رويكردي عمل .ه استجي او بودپايدار سياست خار

الملل و رابطتة برابتر بتا كه مبتني بر همگرايي محتاطانه با نظام بين را« قدرت بزرگ مدرنِ هنجارمند»، راهبرد 70در دهة 

بته عنتوان  هاي خاص آن بود،روسيه و توجه به ويژگي لالدر عين حفظ حاكميت و استق ،كشورهاي توسعه يافتة اين نظام

تترنين  ،يتن استاساجايگاه بايستة روسيه در نظم جديد مورد تثكيتد قترار داد. بتر  اعاد انتقال از دور  گاار و منطقي كار راه

 تعديلبا  او كه داندالملل را يكي از اصول اساسي سياست خارجي پوتين ميبازيابي جايگاه قدرت بزرگ روسيه در عرصة بين

 در قالتبِ و انتختاب راهتي ميتانگير ميتان ايتن دو گفتمتان پريماكوفو ضديت با غرب  كوزيرفسياست همگرايي با غرب 

سياست خارجي پوتين تنها در  بر اين اساس، .آمددر پي عملياتي كردن آن برسياست نگاه به شر  در عين همكاري با غرب 

 Trenin)رابت و تغييرناپاير بود « قدرت بزرگ مدرنِ هنجارمند»قاء جايگاه روسيه به سطح يك بععدِ تمايل و تلاش براي ارت

2004.)  

  

 در فضاي وابستگی متقابل جويیمقابلهعدمج: 

الملل در دور  پس از نظام تحولات حادث شده در عرصة بين متثرر از پويش وابستگي متقابلگران به تثكيد بسياري از تحليل

 در روابط واحدهاي سياستي نظتامو بيشتري يافته  چههربسط و تثبيت هاي جهاني شدن، فرآيندو گسترش فزايند  دوقطبي 
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هاي تعارضي پيشين كه منافع ملتي را در تضتاد بتا منتافع الملل به پويش مسلط تبديل شده است. در اين پويش ديدگاهبين

در شود. المللي تثكيد ميسازگاري تعديل شده بين منافع ملي و بين ركرد مقبوليت خود را از دست داده و بتفسير مي محيطي

كشور در صورتي به بهترين نحو محقق خواهد شتد كته بتا شتناخت دقيتق تحتولات داخلتي و يك منافع ملي  اين ديدگاه،

وابستتگي متقابتل پتويش هرچنتد . يابتدالملل و كنشگران آن دست اي با نظام بينبه سازگاري تعديل شده دالمللي بتوانبين

گيري رويكردهاي تعارضي، همكاري حاصل از پي هاي دوگانة تعارض و همكاري است، اما به لحاظ نتايج منفيِحاوي جلوه

كشورها را بته ستازگاري بتا يكتديگر « حساسيت»و « پايريآسيب»شود. در اين پويش دو عامل بر تعارض ترجيح داده مي

  .(313: 3131 زاده)سيفكند ز ميآميسو  داده و روابط آنها را صلح

نسبت به منافع ملي در دور  پس از شوروي نه تنها از اين جهت كه  در روسيه روند خودآگاهي ،همگام با اين تحولات

، بلكه به اين دليل كه جامعة جهاني وارد مرحلة جديدي از جهاني شدن داردخود قرار  توسعةكشور در مرحلة جديدي از اين 

وابستتگي متقابتل »معتقد بته به اين اعتبار، دولت پوتين است.  ي به خود گرفتهترپيچيده ، نيز شكلمتقابل شدهو وابستگي 

كه مزاياي همكاري را درك بود ها ملت -هاي متقابل دولتها و وابستگيدر فضايي از همكاري 3«گراييمبتني بر چندجانبه

از  مشخصهاي المللي در عرصههاي بين. اين فضا مبتني بر توسعة رژيمرندتثمين منافع تثكيد داروندهاي تعاملي براي  بر و

معيارهاي شتناخته  ،ها بدون فشار يك قدرت برترملت -دولت چهارچوب آنهاكه در  بودجمله اقتصاد، امنيت، انرژي و ديگر 

در سياست خارجي خود بر آن بود تا دولت پوتين تلاش  ،با اين ملاحظه .(151: 3110)كاكس  ندفتپايرالمللي را ميشد  بين

پويش وابستگي متقابل از جمله همگوني منافع بازيگران به رغم وجتود اختتلاف، لتزوم بتازي  ها و مفاهيم مشتركِمفروضه

وجود مجاري متعدد تماس ميان واحدهاي سياسي را  و مثبت، ناتواني بازيگران ملي به تثمين منفردانة منافع و دفع تهديدات

 (.111-13: 3131زاده )سيف ر قرار دهدمطمح نظ

ها، واقعيات و اهداف محيط داخلي به عنوان تز و خواستتهبين بر ديالكتيك منطقي  مترتبپوتين راهبرد ملي را سنتزي 

و به ضرورت تنظيم اهداف سياست خارجي به مقتضاي تعامل ترتيبتي  ستدانتز ميها و محيط خارجي به عنوان آنتيارزش

منتافع ملتي  تعريفهنگام  ،. به همين واسطهشتها داخلي و ديالكتيك دو محيط داخلي و خارجي توجه داخواسته امكانات و

جزء قدرت متناسب كند، به اين معني كه  ابرقدرتي را با منابع موجودِ موقعيتِ سنتّيهاي كه بايد ذهنيت به اين مهم آگاه بود

كه منافع ملي بايد بتا  مسئله نيز عنايت داشتاو به اين ساز آن باشد. بلكه زمينه دوم نشود، جزءمانع بازتوليد اين معادله اول 

شدن و مسائل آن مطمح نظر قرار گيرد و محدود شدن به منابع داخلي بدون ملاحظة منافع ساير كشورها و روندهاي جهاني

 .(157و 133: 3111)زادوخين  ك استخارجي خطرناهاي محاسبة صِرفِ مؤلفهجوانب ديگر نيز به انداز   داشتِدر نظر 

گرايانة خود در سياست خارجي راهبرد تغيير گام به گام كه امكان تقابل و هزينة كمتتري پوتين بر اساس رويكرد عمل

هتاي مقابتل، و به جاي تقابل با طرف شت. در اين راهبرد امكان انعطاف و تغيير مستمر وجود داقرار داد مورد توجهرا  داشت

اين راهبرد با دريافت مستمر بازخورد مجهز به  ،شد. لاامحقق مي فرآيندانه انتخاب و هدف به مرور زمان و طي يك راهي مي

هاي تا از جوانب واكنش و آستانة تحمل طرف مقابل و هزينهشد داده مي انگاارو اين فرصت به سياست بوديادگيري  فرآيند

عمتل بته  فرآينتددر  ،شتيو  اقتدام مقتضتيِاز اين طريتق بتا تغييتر  سازانتصميمد. ونگيري هدف خود مطلع شاحتمالي پي

ند. با توجه به اهميت توجه بته بتازخورد در ايتن اددها را كاهش ميكرده و احتمال تقابل و هزينه مبادرتهاي بديل انتخاب
                                                                 
3. interdependence based on multilateralism  
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هاي خارجي واكنش مناسب حركنسبت به م بود تاتلاش در اين دائماً روسيه در دور  پوتين راهبرد سيستم سياست خارجي 

 .(531-31: 3130)كوهن  پاير نشان دهدو انطبا 

در نظام خود از جايگاه بايستة  اين كشور هايرفتپس جبرانبه منظور  روسيهسازى نو فرآيندپوتين تسريع هدف مهم 

 هاي اساسي تحقتق ايتن امتررطشهاي خارجي را از پيشهمكاري، عدم تقابل و تعامل مثبت با همة طرفاو . بودالملل بين

 ترينعمتده« مستابقه»و « رقابت» لاا، .دانستواجد وجاهت عملياتي شدن نميرا « اىهاى ويژهراه»گونه و هيچ ستدانمي

 جوييمقابلتهعتدم  ،ين استاسهمت بترو  بودمردان او براي تثمين اين هدف پوتين و دولتسخنان  درو اصطلاحات عبارات 

متورد تثكيتد قترار  اوگرايانتة به عنوان يكي از اصول اصلي سياستت ختارجي عملهاي خارجي ل با طرفدر تعامحاصل بي

بازي  3،به جاي بازي صفر در عرصة خارجي تسلط پويش وابستگي متقابل به التفاتبا  پوتين ، دولتبر اين اساس .رفتگمي

، بلكه رفتگصرفاً به صورت تعارض بر سر منافع شكل نمي ،. در اين بازي تعاملاتدادرا مورد توجه قرار مي 5با حاصل متغير

تعريف  هاي پيروز بيشترو طرف متقابل منافعمبادلاتي بين خود را بر اساس  وابطمناسب نوع ر راهبردهايبازيگران با اتخاذ 

  (.510: 3111زاده )سيف ندردكمي

امكتان هاي كشتتار جمعتي يسم و اشاعة ستلاحبه اعتقاد پوتين در خصوص برخي موضوعات از جمله جنگ عليه ترور

در اين فضا به جاي لاا  .ممكن بودرويكرد رقابت  امكان استفاده ازموارد ديگر از جمله اقتصاد  پيراموناين فرمول و كاربستِ 

شتد. هاي مختلف سياست خارجي تثكيد مييك ايده و يا ايدئولوژي خاص بر رويكردي التقاطي متشكل از عناصر مثبت ايده

و ايدئولوژي وجود نداشت. او بته  1«فراروايت»در رويكرد پوتين مجالي براي كاربست  1ف،چماكاريبه بيان با اين ملاحظه، 

مبادرت و اطلاعات )به سان آنچه در دور  شوروي معمول بود( به تفسير و بازيابي ايدئولوژيكي  اصول موهومجاي توسل به 

متمركز  1«كشورهاي هنجارمند»المللِ جامعة بين بهروسيه  خود را بر ورودتلاش سي جديد از اين طريق با ابداع ادبيات سيا

 . (Makarychev 2008: 62) كرد

براي تثمين گاهي  ،در مقاطع مختلف و حسب موضوعات متفاوتپوتين سياست خارجي مختلف هاي ايده ،به اين اعتبار

زني براي گرفتن ستهم براي چانه زمانيروسيه و  سنتّيبه حوز  نفوذ  هاي غرباندازياهداف راهبردي از جمله تحديد دست

كه شركاي بزرگ  روسيه در دور  پوتين با ملاحظة اين ند.دشبيشتر و تحقق اهداف تاكتيكي بكار گرفته و يا كنار گااشته مي

كه توسعة روابتط بتا  داشتنيز توجه تنها در غرب نيستند، روابط با جنوب و شر  را نيز مطمح نظر قرار داد، اما به اين مهم 

هتايي عليته در پي ايجتاد اتحاد مسكوكه  كندچين، هند و كشورهاي خاورميانه و جنوب شر  آسيا نبايد اين تصور را ايجاد 

روستيه مبتنتي بتر  راهبترديكه اگر اهداف  به اين درك رسيدندگااران خارجي در دور  پوتين است. سياست امريكاغرب و 

رو مقابلته كترده و تري با مشكلات و تهديدات پتيشها باشد، قادر خواهد بود به نحو بهينهة منافع همة طرفمنطق ملاحظ

هتاي كه منتابع و اهرم از جمله روسيه كه كشورهايي دانستندميد. آنها نرا با سرعت بيشتر پيش ببر اين كشورتوسعة  فرآيند

                                                                 
3. zero – sum game  
5. variable – sum game  
1. Andre Makarychev 
1. “grand narrative”   
1. the international community of “normal countries”   
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هاي ديپلماتيك بيشتري از خود نشان داده و ي مختلف انعطاف، تدبير و مهارتها، بايد در موقعيتندارندنفوذ زيادي در اختيار 

 .(Margelov 2003) موجود نهايت استفاده را ببرند هاي محدودِاز فرصت

، بتود كه نوسازي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه از اهداف مهم سياست ختارجي دولتت او دانستميپوتين به خوبي 

يتك روز قبتل از نشستت  وة اخارجت وقت وزير ،ايوانوف. ايگور يافتميتحقق  يتت و نه تقابل قابلتنها از طريق تعامل مثب

هر ضربه به اقتصاد »گرايي سياست خارجي پوتين را با اين اظهار كه امريكاگرايي و غرب 5005سران ناتو در پراگ در نوامبر 

روستيه و بستياري ديگتر از »؛ بته بتاور اوكرد.  توجيه« تاي به اقتصاد كل كشورهاي ديگر از جمله روسيه اسضربه امريكا

ممكن هرچند به عقيد  پوتين «. دشتندرك متقابل دا دستيابي به زيادي براي امكانهاي مشتركي بوده و ارزشحائز كشورها 

عيتت جايگتاه كته واق با غرب موافق نباشند، اما همچنتان اوجويانة برخي مردم و نخبگان سياسي با رويكرد همكاري بود كه

ايتن به درگيتري در  آنها مندياز ميزان علاقهبه همان سان شد، الملل به نحو بهتري درك ميمحدود روسيه در عرصة بين

  . (Lipman 2002)شدكاسته مي نيز هعرص

ه بتا از جملت حاصتلبي تقابل مبادرت بهالملل و عدم بين نظامروسيه در  جايگاه، درك دقيق از نقش و با اين ملاحظه

او وقتوف  .بتودجمهوري او خصوصتاً در دور اول رياستتيكي از اصول اساسي سياست خارجي پوتين  امريكاغرب و به ويژه 

در رويكترد  ، لاانداجتناب ك بودمضاعف كه بايد از اقداماتي كه نتيجة آن دستيابي غرب به امتياز  داشتبه اين مهم  مناسبي

مستيري  رد واشتنگتن -مسكوو روابط  شتمناسبتي ندا غربجديد با « صلح سرد» يا «جنگ سرد»از او سخن گرايانة عمل

شتناختي از به عنوان يتك پديتد  ختاص تتاريخي و روانكه ستيزي امريكا ،. در اين رويكردبودجريان  از گاشته درمتفاوت 

عامتل و  ديگترد، ركتمي سابق بر اذهان بسياري نخبگان سياسي روستيه ستنگيني مانندهمدوران شوروي به ارث رسيده و 

بينانتة مشتكلات براي حل واقع مساعيمانع تمركز  بر آن بود كه اين ذهنيت شد و تلاشاي براي توسعه دانسته نميانگيزه

  .(511-11: 3111)زادوخين  نشود

ايتن  كته بودنتدبتر ايتن بتاور  ،هاي منفعلانهگيرياو به موضع تقابلعدمبرخي مخالفين داخلي پوتين با تعبير رويكرد 

 ،به عنوان مثتالاست.  شدهالملل جايگاه آن در عرصة بينبيشتر و اسباب نزول زيادي به روسيه تحميل  هايهسياست هزين

واكنش ضمني و مخالفت تلويحي پوتين بته اعتلام ختروج  ،5003در آسياي مركزي در سال  پنتاگوناستقرار نيروهاي آنها 

مخالفت ، 5005به گرجستان در سال  ييامريكاويژ   نظامياناعزام  3(،امبياي) بالستيكهاي ضدموشكامريكا از پيمان مهم 

انفعال و را  5001گسترش ناتو به شر  در سال  موج دومعدم مقاومت بايسته در برابر و  5001جنگ عرا  در سال با ضمني 

ممكن  هرچند كه بود هبه روشني نشان داد ،هامخالفت اين رغمبهاما پوتين . كردندارزيابي مي واشنگتن گراييهجانبيكتثييد 

 ايتن كشتوربا  حاصلتقابل بيمخالف باشد، اما اين امر را آشكار نخواهد كرد و به  امريكاها و اقدامات است با برخي سياست

 و زد دستت يكتادر قبتال امر راهبترديبه انتخابي  سپتامبر 33حادرة پس از  ،بر اساس همين منطقپوتين  كند.نمي مبادرت

هاي الملتل و اشتاعة ستلاحاز جمله تروريسم بين« هاي مشتركها و تهديدچالش»براي مواجهه با  هجويانرويكرد همكاري

 :Macfarlane 2006) كتردبا واشتنگتن  «رقابت ژئوپوليتيكي»را جايگزين  هاو گرفتن امتياز در ساير حوزه كشتار جمعي

52) . 

هاي نظامي اين كشور در آسياي با طالبان در افغانستان و استقرار پايگاه امريكاموضوع جنگ  بهترين گزينة روسيه در او

                                                                 
3. Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM Treaty or ABMT) 
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منابع و امكانات كشور در امر توسعه و بازسازي اقتصادي از بهينة و تخصيص  واشنگتنحاصل با مركزي را پرهيز از تقابل بي

دانستت كته بينانته بته ختوبي ميبا ديدي واقع او دانست.ميآل( از قِبلَِ اين همكاري طريق گرفتن سهم مطلوب )و نه ايده

در آسياي مركزي را ندارد و تلاش براي مخالفت با ايتن اقتدام بيهتوده و  پنتاگوناستقرار نيروهاي  جلوگيري ازروسيه توان 

 تاشكند و بيشككن منصرف كرد كفايتِ اين منطقهدر  مسكوبود كه نفوذ  واقفبه اين امر نيز  ،از سوي ديگر .استپرهزينه 

در عين حال پوتين در سياست همكاري بتا  .(133: 3115 و مجيدي )شيرازي كردرا نمي امريكاواگااري پايگاه نظامي به  از

حل بلندمدت و تثكيد بر اهميت در جنگ عليه تروريسم، با اعلام مخالفت با استفاده از نيروي نظامي به عنوان يك راه امريكا

گرا و ضداسلامي باشتد و امريكاالملل تلاش كرد به نحوي اقدام نكند كه انعكاس بيروني آن سازمان بين الملل وحقو  بين

 .Tsygankov P) داددر مبارزه عليه تروريسم نيز هشدار مي« هاجنگ تمدن»به همين واسطه در خصوص استفاده از تعبير 

and Tsygankov P. A. 2004b: 59) . 

تمام تلاش خود براي جلوگيري از آغتاز جنتگ و حتل آن از طريتق ستازمان ملتل و  نيز را جنگ ع فرآيندروسيه در 

نه تنها منفعت  امريكا، اما در مراحل بعد و پس از شروع جنگ با درك اينكه اقدام به تقابل با به كار بستمجاري ديپلماتيك 

در خودداري و رويكرد انفعالي در پيش گرفت.  امريكا از مخالفت صريح با 3هايي نيز به دنبال دارد،هزينه، بلكه نداشتهخاصي 

 واشتنگتناي نيست كه مانع اقتدام نظتامي المللي جديد وزن و اهميت آن به اندازهكه در نظام بينبا پايرش اين مسكوواقع 

 اين ملاحظته،با  حفظ نمايد. حد ممكن درخود در عرا  را  منافع اقتصادى تلاش كرد امريكابا عدم مخالفت صريح با  ،شود

بر اهميت روابط تجاري تثكيد  ضمنكه پوتين  نحويبه  شد،تر نزديك گراعمل رويكردتغيير و به  يهروساوليه  هايمخالفت

مردم روسيه را در مورد  فعواط» اعلام كرد؛ كشور اينسياسي با  استمرار همكاريضرورت  و مسكو و واشنگتنو اقتصادي 

بتر ايتن . «گيري هستتندتصميم براياست، اما عواطف مشاوران بدي  كين احساسات شرو در اي كندميجنگ عرا  درك 

نكرده و جدي خراب  طوررا به  امريكابا خود روابط تلاش كرد  5جنگ عرا مخالفت با  رغمبه در دور  پوتين، يهروساساس، 

پتوتين بته  ي رفتاري روسيه تا آنجا بود كتهسطح مطلوبي از روابط را با اين كشور حفظ نمايد. تثرير اين ذهنيت بر روية عمل

بر اساس همين رويكترد  .(3115 )كرمي «در اين جنگ شكست بخورد امريكامند نيست مسكو علاقه» ؛صراحت اعلام كرد

 امريكااوليه با جنگ عرا ، در مقايسه با آلمان و فرانسه متحمل خسارات كمتري از سوي  هايمخالف رغمبهبود كه روسيه 

  1شد.

                                                                 
زير فشارهاي امريكا و در واكنش به  5001اعيل در دسامبر گران اقدام دولت عرا  به لغو قرارداد نفتي خود با شركت روسي لوك. به عقيد  تحليل3

احتمالا  هيروس» ه بود كه؛اعلام كرد قبل از اين اقداممتحده مشاور وزير دفاع ايالات  ،ريچارد پرلهاي اوليه روسيه با جنگ عرا  انجام شد. مخالفت
 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛«. خواهد دادنفتي عرا  از دست  قراردادهايحقو  خود را در 

Lipman 2006 
ل نتوانست خللي در اراده ايالات ، اما در عمه بودقطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد پيش رفت يتا مرحله تهديد به وتو نيروسيه پيش از ا گرچه. 5

به امريكا  هاكند. كرملين حتي خواستار تشكيل جبهه متحد ضدجنگ در جهان شد و بار جاديا سازمان ملل(بدون مجوز )متحده براى آغاز جنگ 
با هرگونه  واشنگتن،« ةگيرانجنگ پيش» با انتقاد از راهبردنيز به نوبة خود  پوتين. «است راهبردياقدام نظامى عليه عرا  يك اشتباه »هشدار داد كه 

 سياسيمااكرات  قيحل و فصل مسئله عرا  از طرخواستار و  هها مخالفت نمودبه عرا  و ساير دولت يحمله نظامي به بهانه عمليات ضد تروريست
 شده بود. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛

  3115 كرمي  
براي اطلاع بيشتر  بگيرد و روسيه را ببخشد. به بوش پيشنهاد كرد؛ فرانسه را تنبيه كند، آلمان را ناديده . كاندوليزا رايس، مشاور وقت امنيت ملي امريكا1

 ر ك به؛
Hoaglund 2003 
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 نيز هرچند مسكو اين اقدام اروپاي شرقيدر خود موشكي ضدسپر  سيستم بخشي از استقرار رايب امريكا تلاشدر باب 

 مستكونسبت بته  واشنگتنجديد بين اروپا و روسيه و استمرار رويكرد خصمانه و غيردوستانة  هايرا به منزلة ايجاد مرزبندي

تتوان ختود در عتدممنطقتي  ارزيابيِگرايانه و رويكردي عملبا  ،اين موضوعهاي ابتدايي طرح مجدد در سال، اما ستدانمي

استتفاد  هتاي مختلتف از جملته پيشتنهاد بته روشحد ممكن و  تاروند اجرايي آن را كرد تلاش  ،متوقف كردن اين برنامه

تند گران سخنراني برخي تحليل هرچندبه همين اعتبار،  3.هدايت كند در جهت منافع خود ،در آذربايجان همشترك از رادار قبل

هاي نزديتك تعبير و آن را خاتمة همكاري امريكابين روسيه و  5«جنگ سرد جديد»را آغاز مونيخ امنيتي پوتين در كنفرانس 

 . (Blanche 2007: 4)كردندميارزيابي  سپتامبر 33حادرة تناسب مسكو و واشنگتن بعد و ائتلاف بي

در توضتيح اي طي مصاحبهكرد كنفرانس پوتين را همراهي مي اين بق دفاع روسيه كه دروزير سا ،ايوانوفاما سرگئي  

هيچ خطري در رقابت جديد دو دشمن قديمي وجتود »اظهار داشت؛  امريكا گراييهجانبيكهاي تند پوتين عليه گيريموضع

بتار وارد ايتن جنتگ  . ما يتكگزيدنخواهد ررا ب ، جنگ سردكندانتخاب را هر سناريويي  خودتوسعة  فرآينددر  روسيه ندارد.

اقدام روسيه به نوسازي توان نظامي خود نيز نه براي تقابل بتا »او افزود؛ «. ايم و ديگر اين اشتباه را تكرار نخواهيم كردشده

 .  (Belton and Buckley 2007)«، بلكه براي مقابله با تهديدهاي جديد احتمالي در مرزهاي روسيه استامريكااروپا و 

 

 

 بخش دوم:

الملليو مشاركت بينتعهدات    

 

 

 مقدمه

منافع، عادت،  تثمينالملل به چهار دليلِ عرصة بين خود با كشورها و نهادهاي مختلفِ فرآگردهاي تعامليِها در معمولاً دولت

در ايتن  شتانز تعهداتسياست خارجي و اهداف خود را با هنجارهاي ناشتي اتا كنند حفظ پرستيژ و ترس از تلافي تلاش مي

و در  حستب شترايط اين احتمال وجتود دارد كته هرچندلاا،  .كنند سازگارعرصة هم به لحاظ شكلي و هم به لحاظ ماهوي 

، امتا كشتورها تفستير قترار گيرنتد متورداي دلخواه كم به گونهتعهدات ناشي از اين هنجارها نقض شوند و يا دست مقاطعي

از آنجتا كته در  .(310-13: 3113)بتاربر  التفتات دارنتد ها متعامل خودطرففهم مشترك با  دستيابي به بر ضرورتمعمولاً 

 هتادولت، باشتندوادار به عمل به تعهدات ختاص بدان واسطه الملل هيچ اقتداري رسمي وجود ندارد كه كشورها عرصة بين

بنا بته  و اما عموماً .گيرندبه عهد مي خود را خود ليِالملها، قواعد و تعهدات بينقوانين، عرف اجرا و يا عدم اجرايِ تصميم به

گيري و پيگااري بلندمدت ز آن جا كه براي سياستالمللي و احفظ پرستيژ و به تبع آن نفوذ بينبه ويژه  ،چهار دليل بازگفته
                                                                 

 جاي ايجاد سيستم دفاعبه جمهوري آذربايجان  قبله در يايستگاه رادارروسيه به امريكا براي استفاد  مشترك از  پيشنهادها . هرچند در برخي تحليل3
توان اين اقدام را متثرر شود، اما در سطحي كلان ميگرائي او فرض ميراهبردي در رويكرد عمل طلبيفرصتمنطبق با اصل موشكي در اروپاي شرقي 

اشتباه طلبي راهبردي، بلكه يك مدت به مصالح بلندمدت اشتباه و اين اقدام را نه فرصتگرائي در ترجيح منافع كوتاهاز نقص ماهوي رويكرد عمل
 راهبردي دانست. براي اطلاع بيشتر در اين خصوص ر ك به؛

 الف3111نوري 
5. new cold peace  
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ت پايرفتته شتده ملتزم بيني دارند، خود را به رعايتت تعهتداپيشمحيطي باربات و قابلبه اهداف خود در عرصة خارجي نياز 

را  ذهنيتهاي خارجي اين در طرف ،احترام به هنجارهاي ناشي از تعهدات خود باها بر آن است تا تلاش دولتلاا،  .دانندمي

 . (113: 3131)هالستي  به وجود آورند كه اقدامات آتي آنها با الگوهاي رفتاري پيشين آنها منطبق خواهد بود

در يابتد. عضتويت كشتورها المللي بر اساس ترتيبات نهادي جريتان مي، حقو  و تعهدات بينروندها در نظام قراردادها

اي و هاي منطقتهدر سازمان ها به انجام تعهدات خودالملل است و الزام دولتجزئي از هنجارهاي حاكم بر عرصه بيننهادها 

در مواردي . شودگرفته ميمعمولاً دو رويه در پيش بوده و بنا به ماهيت نهادها و ميزان تعهد پايرفته شده متفاوت  المللي،بين

هاي توافتق شتده در كشورها در وضتعيت بحتران و اختتلاف حتاد قترار نتدارد، رعايتت تعهتدات و رويته كه مناسبات بين

اختتلاف و بحتران معمتولاً تعهتدات و  شترايطدر  ،مقابتل درشتود. و محترم شتمرده ميمهم فرض گااري خارجي سياست

بتا  (.115: 3131)هالستي  گيرداي متفاوت مورد تفسير قرار ميشود و يا اينكه به گونهارهاي ناشي از آن يا رعايت نميهنج

گرايانتة المللي و تتثرير رويكترد عملبين و مشاركت سيستمي تعهدات سازگاري روسيه با متغيرِ فرآينددر ادامه  اين ملاحظه،

 ار خواهد گرفت.مورد بررسي قر فرآيندبر اين  پوتين

 

 «هنجارمند»سياست خارجی الف: 

با هدف تثمين منتافع است كه يك كشور  سازانتصميم از سويشده  طراحيسياست خارجي راهبرد يا رشته اعمال از پيش 

 پساشتورويمرور تاريخ سياست خارجي دور  تتزاري، شتوروي و روستية . شودميالملل محيط بين به عنوان نهاده واردملي 

هاي خارجي ختود بته عنتوان شتريكي ستخت، ي از آن است كه اين كشور در مقاطع مختلف از سوي بسياري از طرفحاك

بتا ايتن . ادامته داشتته استتنيز كما بتيش  دور  پوتيندر ها اين توصيف و شدهبيني ياد ميغيرقابل اعتماد و غيرقابل پيش

و  مثبتت، قابتل پتايرش ايچهترهح ايتن تصتوير و ارائتة هاي اصلي سياست خارجي پوتين اصتلايكي از اولويتملاحظه، 

تتراكم . بتودالملتل در عرصتة بين و هنجارمند جويانهبه عنوان سياستي همكاريروسيه درك و معرفي سياست خارجي قابل

 (5000سفر در سال  50)بيش از  5003و  5000هاي در سال كشورها مختلف و مقامات هاي او با سرانو ملاقات هامسافرت

اندكاران سياست خارجي روستيه حتاكي از تتلاش و ساير دست ويهاي خبري ها و كنفرانسو حجم قابل ملاحظة مصاحبه

  .(Graham 2002) نظر داشترا مطمحالملل در عرصة بين اين كشوركه بازسازي چهره  بود هدفمندي

مشخصي براي نزديتك نشتان دادن مواضتع ايتن در ديدارهاي مكرّر مقامات روسيه با همتايان خارجي آنها نيز تلاش 

شبكة تلوزيوني اقدام به راه اندازي  5001ژوئن  ، دولت پوتين درهاي خارجي قابل بررسي است. در همين راستاكشور با طرف

ة تقويت چهتر  روستيه در عرصتو هدف از اين اقدام را كرد  3«توديراشا»زير عنوان به زبان انگليسي ساعته  51المللي بين

قدرت نرم براي  كاربستعدم موفقيت اين شبكه تلوزيوني، اين امر تلاشي براي يا از موفقيت و  نظرقطع. عنوان نمودجهاني 

انتشتار  . (Lavelle 2005e)بتودحفظ و تقويت پرستيژ روسيه در عرصة جهاني و افزايش نفوذ سياسي آن در ايتن عرصته 

دولتت  از ستوي 3«نظتامي دكتترين» 1،«مفهوم امنيت ملي» 5،«ست خارجيمفهوم سيا»برخي اسناد به ظاهر مهم از جمله 

                                                                 
3. Russia today  
5. Foreign Policy Concept  
1. National Security Concept 
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هرچند  5.بودروسيه سياست خارجي  پايري رفتارهايبينيپيشافزايش سازي و براي شفاف ،اقدامي در همين راستانيز  پوتين

امكان كاربست نيز رابت شد طور كه در عمل دانسته و همانگااري بخشي از ادبيات سياسترا انتشار اين اسناد  گرانتحليل

 . شودفرض ميدر سياست خارجي روسيه مثبت  واجد پيامدهاي، اما نفسِ اين عمل بود آن را اندك

هاي رفتاري برخي نوسانات و بحران رغمبهمعتقد است  «سياست خارجي جديد روسيه؟»عنوان  زيرو در مقالة خود لع وباب

سياست است. او اين ويژگي اصلي  «شدههنجارمندي هدايت»دور  پوتين،  مسائل خاص سياست خارجي روسيه در بعضيدر 

گترفتن اهميتت  جويانه بر اساس منافع مشترك و ناديدهرا عبارت از رفتار مسئولانه و همكاري حوزهدر اين « هنجارمندي»

كته استت ن اعتقتاد بتر ايتتترنين نيتز   (Sakwa 2004: 7).دانتدميخود  هاي خارجيطرفآن با سيستم ارزشي متفاوت 

، عوامل پوتين بود هنجارمندسياست خارجي سازي و اجراي تصميم فرآيندكنند  عقلانيت و منافع عيني ملي دو عنصر تعيين

رفتارها در اين حوزه بر مبناي  شدتلاش مي و داشت فرآيندذهني ناشي از اصول موهوم ايدئولوژيكي كمترين تثرير را بر اين 

اساساً  . (Trenin and Lo 2005: 5)يابدتحقق اهداف مشخص و تعريف شده بروز  ا هدفو ب اقدام يبينقواعد قابل پيش

بته محتدوديت  بينانهواقعتوجه ، گراييگرايي در رويكرد عملمتثرر از اصل مهم عينيپوتين  در سياست خارجي هنجارمندي

. بر همتين بودمنابع موجود  در نظر داشتِنفوذ جهاني با براي افزايش  آگاهانهمنابع و در رأس آنها ضعف اقتصادي و تلاش 

هاي ختود پتس از بته قتدرت و همچنين در يكي از اولين ستخنراني 1«روسيه در آستانة هزار  جديد»در سند  پوتين ،اساس

ياستت به مستائل س آن هاي اقتصاديهاي قدرت روسيه و ضعفبينانه و اشار  صريح به محدوديتبا برآوردي واقع ،رسيدن

 . (Putin 1999)خارجي پرداخت

 بايتدعصر جهاني شدن  الفضاي سيّ ه با اصول، قواعد، هنجارها و روندهاي جديدهمواجكه  ستدانميپوتين به خوبي 

او  ،با اين ملاحظتهغيرمنعطف استوار باشد.  هايو ايدئولوژي ناسب و كمتر بر ساختارهاتم مبتني بر وضعيت كنش و واكنشِ

، بلكته ينه بر مباني مبهم ايدئولوژيك ،برخلاف اسلاف خودگرايانه و رويكرد عملخود را بر اصول هنجارمند  سياست خارجي

اي و جهاني روسيه بتا ارزيتابي و اتكتاء بته نفوذ منطقه بردپيشبا هدف  اين سياستلاا، . كردبر منافع مشخص ملي استوار 

و تتوان  ، منتابع عظتيم طبيعتيراهبردييت سازمان ملل، موقعيت ژئواز جمله عضويت دائم در شوراي امن موجودهاي داشته

كتاهش تتثرير بر آن متمركز شد تا با هدف دولت پوتين بر اين اساس، تلاش  .ه بودات و واقعيات ابتناء يافتيينعبر اي هسته

هاي ن بلنتدپروازيد، بتيمدنتآگااري خارجي كه گاهي خود بصورت هتدف در ميسياست فرآيندهاي ايدئولوژيك بر ذهنيت

                                                                                                                                                                                                        
3. Military Doctrine of the Russian Federation  

الملل، جايگاه و اهداف اين كشور در اين ساختار، آن در خصوص ساختار نظام بين الملل، ديدگاهبين در اين اسناد تلاش شده منافع روسيه در عرصة. 5
رو و مواضع آن در قبال تحولات مختلف حادث شده در اين عرصه تشريح شود. اين اسناد در حقيقت اصول راهنمايي بودند ها و تهديدات پيشفرصت

نمودند. گيري و عمل مياندركاران سياست خارجي بايد بر اساس آنها اقدام به تصميمو دست سيه تعريف شدههاي ملي روكه بر اساس منافع و ارزش
هاي فردي، اجتماعي و ملي در منتشر و در آن رويكرد سيستمي ايجاد امنيت در حوزه 5000ژانوية  33در دور  پوتين « مفهوم امنيت ملي»اولين سند 

كه در آن عوامل مهم سياسي، اقتصادي و « دكترين نظامي روسيه» 5000آوريل  53ي و خارجي مورد تثكيد قرار گرفت. برابر تهديدات احتمالي داخل
سازي در دولت هاي دوران گاار، رباتراهبردي مورد نياز براي تثمين امنيت نظامي تشريح شده بود، پس از تثييد پوتين منتشر شد. در اين سند ضرورت

دكترين امنيت اطلاعاتي » 5000سپتامبر  7المللي مورد توجه قرار گرفته بود. ازي اقتصاد، اصلاحات نظامي و تحول در سيستم بينسدموكراتيك، متنوع
منتشر شد كه ضميمة سند مفهوم امنيت ملي در حوز  اطلاعاتي بود. هدف اين سند تنظيم سازماني، فني، روشي و قانوني امنيت « فدراسيون روسيه

كه شامل « دكترين امنيت دريايي فدراسيون روسيه» 5003ژوئية  53هاي خاص در اين زمينه بود و نهايتاً كمك به توسعة برنامهاطلاعاتي و 
سياست خارجي هاي بود منتشر شد. براي اطلاع بيشتر در خصوص محتوا و مفاد اسناد و دكترين 5050هاي اين كشور در اين حوزه تا سال راهبرد
 ر ك به؛  روسيه

“Международные Отношения-Документы” 2009 
1. “Russia at the Turn of the Millennium”  
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گرايانة او هر ذهنيت و ديدگاه، بايد به حد در رويكرد عمل تعادلي منطقي برقرار كند. و منابع موجود منافع نسبتاً پايدار ،معقول

 Lavelle)بودميپايري براي انطبا  و قدرت بازيابي مستمر با شرايط بطور فزاينده متغير محيطي برخوردار كافي از انعطاف

2005e) . 

 گرايانة سياست خارجي روسيه اظهتار داشتت؛با تثكيد بر اساس عمل 5001سپتامبر  51اي در مصاحبه طينيز  لاوروف

 هاي عينيها و نيازبلكه بر واقعيت ،هاي ايدئولوژيكيمداران روسيه در حوز  سياست خارجي نه بر دعگمسياست سازيتصميم»

 Speaking“) «بخشتد استتوار استتشود و رفاه و امنيت آنها را ارتقاء ميي ميكه منافع شهروندان روسيه تلقآنچه هر  و

Notes by H.E. Sergey V. Lavrov at the Los Angeles World Affairs Council” 2006) .  او حتي بحث

سيه از آن منتزع نيست، كه رو 3«گراييآتلانتيك»زمان آن فرا رسيده كه درباره تعريفي جديد از »جا پيش برد كه؛  بدانتا را 

 .(Averre 2008: 34)« بينديشيم

نيز ايجاد شرايط لازم براي انجام اصلاحات در داخل و جلوگيري از تضعيف موقعيت روسيه در عرصتة  ايوانوفسرگئي 

، ايوانتوفوجه دفاعي اولويت دوم متورد نظتر مارك كاتز . دانستدو اولويت اصلي اين كشور در دور  گاار را مي را المللبين

سازان روستيه بته توجه سياست گواهي بر را يعني ايجاد شرايطي براي حفظ وضعيت موجود و تلاش براي تغيير آن در آينده

هاي منطقي براي هاي موجود و توجه به ضرورت برداشتن گامملاحظة واقعيت، گيري سياست خارجي هنجارمندضرورت پي

  . (Katz 2003)داندمللي ميالدر عرصة بين اين كشورارتقاء جايگاه 

ستازي دو جنبتة راهبترد هنجارمند بتا را« دموكراسي حاكميتي» مبر مفهودولت پوتين تثكيد  ديگر،از منظري  فرعلتوف

به دموكراسي، جامعة متدني و اقتصتاد  پوتينبر تعهد از يك سو اين مفهوم  ،اوبه عقيد  . داندمرتبط مي وي سياست خارجي

و از سوي ديگر حاكي از تمايل كرملين به توسعة اين مفهوم به  داشتاست اشاره « قدرت متمدن»از يك  ايبازار كه نشانه

كته بتراي  يمثبتت هنجارمند خود را به تعامتلِ يكشور. روسيه به عنوان بودعنوان اصول صحيح دموكراتيك از ديدگاه خود 

خارجي در تعيين معيارهاي هنجارمنتدي و اجبتار اينكته  ، اما دخالتستدانمتعهد مي بودسودمندي متقابل واجد طرفين آن 

 .  (Frolov 2005)يرفتپارفتار آن مغاير با معيارهاي غرب نباشد را نمي

 جمهوري پتوتين چتالش فزاينتده بتين كترملين و غترب در ادعتايمهمترين تحول در طول رياستت ،بر همين اساس

پوتين بته ويتژه در دولت . بود از جمله در سياست خارجي ارمنديبرتري آن در تعيين معيارهاي هنج و« هژموني هنجاري»

تفاسير آن از دموكراسي، اقتصتاد  از جملهدر رد انحصار غرب بر تعيين معيارهاي هنجارمندي  خودجمهوري دور دوم رياست

بته عنتوان  5.گرفتت تري در پيشو منتقدانهتر صريحمشيء  ،«اسآيسي»بازار و رفتارهاي خارجي روسيه به ويژه در حوز  

در پاسخ به انتقادات به فقدان دموكراسي در  5001ژوئية  35لندن در  ي دردفاع در كنفرانسوقت وزير  ايوانوفسرگئي  ،مثال

خواهتد اگتر چيتزي بته نتام دموكراستي غربتي وجتود داشتته باشتد، دموكراستي شترقي نيتز وجتود »روسيه اظهار داشت؛ 

                                                                 
3. Atlanticism  

 -3دارد؛ . گادزيميرسكي بر اين باور است كه هويت جديدِ برساختة رهبران روسية پساشوروي واجد سه جزء سازنده است كه ريشه در سه سئوال بنياديِ 5
چه كسي است؟ براي اطلاع بيشتر در خصوص بحث او پيرامون ابعاد  روس -1چقدر بزرگ است؟ و  روسيه -5؟ كدامندوسيه مهمترين مقاطع تاريخ ر

 هويت روسيه در دور  پساشوروي و تقابل آن با هويت غربي ر ك به؛ 
Godzimirski 2008: 18 
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 . (Press Conference in London” 2004“)«داشت

توسعة روسيه بدون تعامل مثبت با غرب با مشكلات و تثخير زياد همراه  فرآيندكه  بودپوتين به خوبي به اين امر واقف 

ايران و رويكرد اقتتدارآميز در و براي تحقق اين منظور بين رفتارهاي نظامي خود در قبال چين، هند  بايد مسكوخواهد بود و 

نهادهاي غربي با مهارت  همكاري بااز يك سو و ايجاد تصويري بهتر از خود در غرب و  «اسآيسي»قبال كشورهاي حوز  

 بتراي ي هدفمنتدحاكي از تلاشتجمهوري پوتين دور  رياسترفتارهاي سياست خارجي روسيه طي مرور و ابتكار عمل كند. 

نيتز بتر ماهيتت  5000 ستال روستيه يدر سند مفهوم سياست خارج هاي مختلف اين حوزه است.جنبه ايجاد هماهنگي بين

تترين قتدرت به عنتوان بزرگ كشور اينمتوازن سياست خارجي به عنوان شاخص مهمي كه مبتني بر موقعيت ژئوپوليتيكي 

  .بوديورآسيايي است تثكيد شده 

تتلاش گرايانة خود نه صترفاً ابتزاري بتراي محتدود كتردن بر تناسب و هنجارمندي ديپلماسي چندجانبه اصرار مسكو

ارائتة آن بتراي  و تلاشتي از ستوي ، بلكه جنبة مهمي از سياست خارجي روستيهآنبراي تثبيت موقعيت هژموني  واشنگتن

روسيه در همين  .بودالمللي بين« خوب»جامعة جهاني و يك شهروند  دربه عنوان عضوي مسئول و سازنده  از خودتصويري 

در  5001ستپتامبر  لاوروف. بتراي مثتال كتردانتب احتيتاط را رعايتت ميجراستا در استفاده از ابزارهاي سياستت ختارجي 

هر سلاح  مانندهم اين حقدانيم و معتقديم استفاده از ما هميشه حق وتو را براي خود محفوظ مي»اي اظهار داشت؛ مصاحبه

وتو مانند هر سلاح ديگر متؤرر  دانند چنين سلاحي وجود دارد، بازدارندگي حقديگر بايد با احتياط همراه باشد. چون همه مي

  «.است

ي هنجارمنتد ،«ختارج نزديتك»مرور رفتارهاي روسيه در دور  پوتين در قبال كشورهاي حاضر در حتوز   ،با اين وجود

جغرافيا را در اين  سنتّيهاي اقتدارگرايانة گيري ذهينتو توجه آن به واقعيات و اجتناب از پي هحوزاين در  او سياست خارجي

نيز به ظاهر در مقاطعي تلاش كرد سياست خارجي خود در اين حوزه را  هرچنددولت پوتين  ،اما .كندرديدهايي مواجه ميبا ت

تر خود روسيه در همين راستا تلاش كرد ذهنيت كشورهاي حاضر در اين منطقه را نسبت به برادر بزرگبهنجار معرفي كند. 

محور ة منفعتو منافع حاصل از رابطاز يك سو  اين كشورسي و استعماري ها ميان خشم و ترس ناشي از سلطة سياكه سال

موازنة مفهوم ميان روستيه بته عنتوان يتك  بوددرصدد پوتين در اين رابطه . دهددر نوسان بود را تغيير از سوي ديگر با آن 

، امتا بوده با ترديد همراه پايرش اين تغيير براي كشورهاي اين منطق هرچندقدرت استعماري و يك شريك را عملي كند و 

  .(311: 3111)كرونين  ها به مفهوم دوم تمايل شدتا حدودي ذهنيت طي دور اول او

رنگي اكراين و بحران سياستت ختارجي ايتن  به اصطلاح ها و مواضع روسيه در مورد انقلابِپوتين ديدگاه ،نمونهبراي 

را بته عنتوان  «اسآيستي»هاي حاضتر در حتوز  ما انتخاب ملت»را اينگونه تشريح كرد؛  5001نوامبر و دسامبر  دركشور 

گااريم و با هر رهبري كه از سوي آنها برگزيده شود، همكاري ختواهيم آخرين و بهترين انتخاب پايرفته و به آن احترام مي

دود كند. ما آمتادگي و اين نقش را تا حد يك ميانجي مح گرفتهكرد. روسيه آماده است نقشي سازنده در اين حوزه به عهده 

هاي موجود در اين حوزه را بته دوش بكشتيم. متا ها و درگيريحل و فصل نهايي كشمكش تخواهيم مسئولينداريم و نمي

خواهيم به ايتن تصتورات نمي و پايريمها را براي احالة اين مسئوليت به روسيه نميتلاش هيچ يك از طرفين اين درگيري

  (Rashidov 2005: 115).«، دامن بزنيمشودفشار روسيه اتخاذ مي زيرحوزه موهوم كه هر تصميمي در اين 
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 طلبی راهبردي و فرصت تأكيد بر كارآمدي سازوكارهاي سياست خارجی: ب

سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي، نظتامي و فرهنگتي بتراي  توانند از سازوكارهاي مختلفِدر حوز  سياست خارجي ميكشورها 

 بودو نقطة قوت او اين  اين حوزهگرايانة پوتين در هاي رويكرد عملترين شاخصهيكي از مهم گيرند. هرهبمنافع خود  پيشبرد

از جملته كتاهش قابتل ملاحظتة  عرصههاي منابع روسيه در اين ها و محدوديتكه بر خلاف گورباچف و يلتسين به ضعف

در ايتن خصتوص بته دركتي  ،داشتبينانه ديدي واقع نآافت توان اقتصادي تنزّل موقعيت سياسي و نظامي،  هايتوانمندي

گيتري اهتداف د اهداف ميانگير و قابل تحقق را انتخاب و از پيركو بر همين اساس تلاش مي بود نسبتاً صحيح دست يافته

ها و خواستهاهداف سياست خارجي را به مقتضاي تعامل ترتيبي امكانات  تاسعي پوتين بر آن بود  اجتناب نمايد. گرايانهآرمان

سياستت اهتداف . توجه به موضوع ستازوكارهاي اجتراي كنددر محيط داخلي و ديالكتيك دو محيط داخلي و خارجي تنظيم 

كند، چه بستا اهتداف نميضرورتاً وسيله را توجيه هدف كه  بوداين مهم  نسبي حاكي از درك ،خارجي از سوي دولت پوتين

نه تنها به هدف مطلوب  ،ل نيز سازگار است، اما بكارگيري ابزار و يا اجراي نامناسبالملاي كه با هنجارهاي عرصة بينعاليه

  .(501: 3131زاده )سيف نمايدهايي نيز تحميل ميشود، بلكه هزينهمنتهي نمي
 

؛ بتود تثكيتد شتده 5000سال در سند مفهوم سياست خارجي  مسئله،با التفات به همين سازوكارها:  تأكيد بر كارآمدي

سياست خارجي فدراسيون روسيه بايد بر موازنة منطقي ميان اهداف و منابع موجود مبتني باشد. تمركز ابزار سياسي، نظامي، »

اقتصادي و غير آن به منظور حل مسائل سياست خارجي بايد با التفات به اهميت عيني آنها براي منافع ملي بوده و مشاركت 

هتاي الملل صورت پايرد. ارزيابي مستتمر اولويتتناسب با جايگاه كشور در عرصة بينالمللي نيز بايد بصورت منطقي و مبين

فضتاي متنتوع و پيچيتد  ديپلماسي و تلاش براي ارتقاء كارآمدي ابزارهاي موجود سياست خارجي براي استتفاده بهينته در 

 هرچنتدملاحظته، بتا ايتن  .(Конституция Российской Федеpации” 2009“) «يك ضرورت استالمللي بين

، اما به تحولات جاري بودمحور روسيه  و امنيت سنتّيتا حدود زيادي متثرر از فرهنگ سياسي  پوتينهاي ها و ذهنيتديدگاه

با توجه به تحولات جديد  و موجوددر شرايط  كه ستدانو به خوبي مي داشتالملل توجه ، حوز  پيراموني و عرصة بينيداخل

تحقتق منتافع ملتي  و كارآمدترين ستازوكارِمنبع اصلي قدرت و نفوذ  ،سنتّيو عدم مناسبت ابزارهاي  هاي بازگفتههدر عرص

 اقتصادي و نه نظامي است. 

بزرگ نخواهد شتد مگتر بتا اقتصتادي قدرتمنتد، بته  ين منطق و با اين اعتقاد كه روسيه تبديل به قدرتيااو بر اساس 

ديپلماسي اقتصتادي تلاقتي  به طور جدي در دستور قرار داد.اسي اقتصادي را ديپلم وسياست خارجي اقدام  3اقتصادي كردن

هتاي ع و ابزاربفن بكارگيري منتا و محيط خارجيع اقتصادي و سياسي در ففصل مشترك منا ،اقتصادي ديپلماسي و فعاليت

ديپلماسي بر اين اساس، . سياسي است جايگاهو ارتقاء مناسب براي توسعة اقتصادي  يمحيط براي ايجاداقتصادي و سياسي 

، جتايي كته قتدرت بتود الملليهاي بينسازيدر تصميم اين كشور ترفعالهرچه سازوكاري براي مشاركت روسيه  اقتصادي

با توجه به سازي سياست خارجي روسيه اقتصادي. نبودندنظامي و عضويت دائم در شوراي امنيت قادر به ايفاي چنين نقشي 

ملاحظه قيمتت نفتت در بازارهتاي ، افرايش قابلنيجمهوري پوترياستهاي طي سال كشور ايناربات رشد مستمر و نسبتاً ب

                                                                 
3. economization 
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 .  (Lo 2006: 64)ه بوديافت دوچندان ياهميت آنجهاني و ضعف اقتصادي همسايگان 

 بتر پتوتينتثكيتد . استتبه اين اصل مؤيدي بر عنايت او  پوتينجمهوري هاي مثبت اقتصادي در دور  رياستشاخص

، بلكته واكنشتي بتود در عرصة ختارجيهاي او نه تنها براي ايجاد پشتوانة داخلي قوي براي حمايت از تلاش ،اقتصاد مؤلفة

اگتر كشتوري مايتل بته  او،. از منظر بودنيز  شدن و اولويت قدرت اقتصادي در اين دوره و عرصهمناسب به تحولات جهاني

عملكرد مؤرر سيستمي كته وجته غالتب آن روابتط و قتدرت  را براي وان خودتبايد  خارجي بود،ايفاي نقشي برتر در عرصه 

ايتن هاي حتاد اقتصتادي ضمن اشاره به ضعف ،«روسيه در آستانة هزار  جديد». پوتين در سند كردبود تقويت مياقتصادي 

 بودمداري نخستين سياست پوتين ،گرانبر اولويت عامل اقتصاد در عرصة داخلي و خارجي تثكيد كرد. به عقيد  تحليل ،كشور

و ه دانستت 70الملل طي دهة رفتار منفعلانة آن در عرصة بين  كنندكه صراحتاً ضعف اقتصادي روسيه را عامل مهم و تعيين

 . شده بوددرك موجب تثكيد او بر اهميت عامل اقتصاد  همين

هاي وزارت امور خارجته قدامات و فعاليتكه او در اين سند نيز اشاره كرده، سهم ديپلماسي اقتصادي در ا طوري همان

يافت. به عقيد  او وزارت خارجه نهاد مهمي بود كه اهميت مسائل اقتصادي را به خوبي درك نكترده و بايتد بايد افزايش مي

بتالاترين كارآمتدي  ضتامن كته كتردالملل تدوين ميسيستمي براي پيشبرد و دفاع از منافع اقتصادي روسيه در عرصة بين

موضوعي جديتد در اي داشت كه بر مؤلفة اقتصادي تمركز ويژهبازگفته  ةگرايانرويكرد سودمند ،با اين ملاحظه. بود ياداقتص

 .(Putin 1999) شدمحسوب ميتاريخ سياست خارجي روسيه 

لازم بتراي كه بستر  بودبينانه به دنبال ايجاد ظرفيت و منابع اقتصادي قدرتمند با ديدي واقعدر سياست خارجي پوتين 

آن به موقعيت قدرت بزرگ در  جايگاهارتقاء  فرآيندايفاي نقش اين كشور به عنوان يك قدرت مهم جهاني را فراهم آورده و 

 يدولت پوتين به اين درك رسيد كه انداز  اقتصاد و ميزان تعامل آن با اقتصاد جهاني نستبت الملل را تسهيل كند.عرصة بين

بته عنتوان  .ابعاد سخت و نرم آن( دارد و انزواي اقتصادي با خطر تهديد امنيت ملي همتراه استتمستقيم با امنيت ملي )در 

، به تبع آن داشتبا تثمين بخش مهمي از نياز انرژي اروپا در رشد اقتصادي و رفاه آن نقش مؤرر  در دور  پوتينروسيه ، مثال

در عرصتة  مستكوزني افزايش قتدرت چانته اسبابين عامل و هم بودروسيه در توسعة اقتصادي اروپا در گرو ربات و امنيت 

 . آوردرا فرآهم ميالملل بين
 

الملل هر گزينة به منزلة يك فرصت است كه اگر درستت بته كه در عرصة بين ستدانپوتين مي طلبی راهبردي:فرصت

كته در فضتاي  داشتتتوجته نيتز ن مهم به اي او .هايي را تحميل كندو هزينه هشدبه تهديد تبديل تواند ميآن عمل نشود، 

لتاا بته اعتقتاد . دشتونها بايد بر حسب شرايط به كار گرفته و مفاهيم و ايده نداردهيچ مقولة مطلقي وجود  الملليموجود بين

گيتري ها به فرصتت، بهرهها، تبديل محدوديتسازي محدوديتبايد چهار اصلِ حداقلو كارآمد سياست خارجي فعال پوتين 

بته ايتن . (331: 3113)زنجتاني  هاي جديد را همواره مطمح نظر قترار دهتدهاي موجود و ايجاد فرصتري از فرصتحداكث

رابطة روسيه با در توان را ميكه نمود آن  بودگرايانة پوتين طلبي راهبردي اصلي مهم در سياست خارجي عملفرصت ،اعتبار

  .مورد ارزيابي قرار داد، بود امريكابينانه از برتري واقع يو مبتني بر درك پيچيده كه المللهژمون نظام بينامريكا به عنوان 

در سياست ختارجي تتلاش كترد از  اوگرايانة با توجه به رويكرد عمل ،جمهوري پوتينرياستهاي طي سالاين كشور 

در مواردي از  ،به عنوان نمونه كند. احتراز ستداندر خصوص آنچه اين كشور منافع حياتي خود مي امريكاحاصل با تقابل بي
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در آسياي مركزي، جنگ عترا ، پرونتد   ان آن، استقرار نظامي«امبياي»از پيمان  امريكاجمله گسترش ناتو به شر ، خروج 

. امتا نكتتة دادنشتيني عقبتن به مندانه در برابر آن و يا نارضايت يا با اين كشور مصالحه كرد ،اي كعر  شمالي و ايرانهسته

تا آستانة تحمتل آن،  امريكاو امتيازگيري از  راهبرديطلبي به اصل فرصت هادر اين كنش و واكنش مسكواينكه  تثملائز ح

، داشتتزني و احتمال زيادي به تقابل و در پايين آن فضاي زيادي براي مانور وجتود كه در بالاي آن امكان كمي براي چانه

 . (Macfarlane 2006: 51)در اين محدوده حداكثر منافع ممكن را تثمين كند تاآن بر اين بود و تلاش كرد نيز توجه مي

طلبي فرصتت» صلاناشي از توان در همكاري با امريكا را مي سپتامبر 33حادرة از  پسعملكرد پوتين  با اين ملاحظه،

)خلتع ستلاح و  امريكامورد نگراني  با تمركز بر دو موضوع حادرهاين پس از  او. او دانستگرايانة رويكرد عملدر « راهبردي

 Tretiakov) گااشتتتتثرير در قبال خود نيز به طور نستبي و بر سياست آن  امتيازاتي از امريكا گرفتالملل( تروريسم بين

جامعة امنيتي  باهمگرايي روسيه  فرآينددر جنگ عليه تروريسم  امريكاپوتين تلاش كرد با همكاري گسترده با  .(17 :2002

صادي جهاني را تسريع كند. گرچه اين اقدام به سبب فقدان منافع محسوس مورد انتقتاد برختي نخبگتان داخلتي قترار و اقت

تصميم پوتين به همكاري بتا اصلي دليل  المللي به نفع روسيه رقم خورد.روند و فضاي كلان بيناما در همان مقطع گرفت، 

بتا  در آن مقطتع و زيتر آن شترايط، همكتارينة اين حقيقت بود كه گراياپايرش عمل ،كوزيرفبرخلاف گورباچف و  امريكا

 ،گراپوتين در مقام يك عمل الملل بود.اي روسيه در عرصة بينرفت از وضعيت اقتصادي و سياسي حاشيهبرونتنها واشنگتن 

اش را به خوبي ملي منيتو آمادگي اين كشور براي بكارگيري تمام توان خود در صورت به خطر افتادن ا امريكابرتري قدرت 

بتراي پتوتين ايتن حادرته  3.بهره گيردالملل به خوبي درك و تلاش كرد از فرصت بدست آمده ناشي از چالش تروريسم بين

از روستيه بته  مثبت يتصوير زمانهمو  برده( را از بين امريكافرصتي بود تا فاصلة بوجود آمده بين روسيه و غرب )به ويژه 

  .(Morozov 2002: 70) نمايد ارائهپاير در مبارز  جهاني عليه تروريسم سئوليتعنوان يك شريك م

و اين دستگاه ديپلماسي روسيه بود كه  متمايل شد مسكودر چارچوب راهبرد مبارزه با تروريسم به همكاري با  واشنگتن

مرور تحتولات نيتز گتواه آن م بخورد. رق آنقطبي در راستاي منافع كرد كه شرايط و ترتيبات نظام تكبايد طوري رفتار مي

مطلوب داشت. او توانست تعاملي با نسبتاً بازخوردي  حادرهگيري پوتين پس از اين سمت ،با توجه به شرايط موجود است كه

هتا پس از ايتن همكاريدريافت كند. به طور نسبي ازاء آن را دهد مابهغرب برقرار كند كه طي آن روسيه آنچه به غرب مي

مقرر شد روسيه در  گروه هشت 5كاناناكيسِدر نشست  5003شد، ژوئية باربات ايجاد  يي همكاري روسيه و ناتو به شكلشورا

بته  اين كشور 5005ميزباني سران اين گروه را به عهده گيرد و عضويت دائم آن در اين نهاد بررسي شود، اوائل  5001سال 

مقتدمات عضتويت دائتم روستيه در ستازمان  5005دية اروپا پايرفته شد و مه و اتحا امريكاعنوان يك اقتصاد بازار از سوي 

  . (Macfarlane 2006: 47)فراهم شد امريكاتجارت جهاني با موافقت اوليه 

كنفترانس متونيخ و  پتس ازدر خاورميانته(  امريكامسافرت بلافاصلة پوتين به عربستان، قطر و اردن )سه متحد عمد  

                                                                 
روسيه و متحدانش در آسياي مركزي به امريكا و »سران كشورهاي آسياي مركزي اعلام كرد؛ هاي فشرده با پس از مشورت 5003سپتامبر  51پوتين . 3

 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ «. هاي خود جهت عمليات اطلاعاتي، امداد و نجات را خواهند دادمتحدانش اجازه استفاده از فضاي هوايي و فرودگاه
   3115يانسن  

5. Kananakis 
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آمده طلبي راهبردي او در استفاده از مجال پيشنيز ناشي از فرصت در اين كنفرانس امريكاهاي ياستسخنراني تند او عليه س

در  شكستدر عرا ،  بست آنبناز جمله  امريكااي خاورميانه به تبع ناكامي سياست خاورميانه،روسيه در براي افزايش نفوذ 

ايتن ستازي دموكراسي بي از طرح خاورميانة بزرگ و پروژ اي عرصلح خاورميانه و نارضايتي رهبران كشوره فرآيندراهبري 

 . (Blanche 2007: 3)شودميارزيابي  كشور

 

 تعامل گزينشی ج:

 بتر ايتن اعتقتاد بتود كته، «نترم»و « ستخت»پوتين ضمن تثكيد بر توسعة مفهوم سياست خارجي و امنيتي روسيه به ابعاد 

نظتامي و امنيتتي « سختِ»اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تا « نرمِ»هاي بهها و تهديدهاي ملي در طيفي وسيع از جنفرصت

توانتد از تعتاملات نترم هاي خارجي ختود ميبا طرف اين كشورروابط  ،هاي متقابلو در دنياي وابستگي قابل تفكيك است

بتا ايتن اد قترار گيترد. سويي، تقابل و يا تضتهم هاي مختلف)اقتصادي، ديپلماتيك و سياسي( تا سخت )نظامي( در وضعيت

در هر يك از چهار حوز  اصلي  را منافع مليبر آن بود تا سازان سياست خارجي روسيه در دور  پوتين تصميمتلاش  ،ملاحظه

د. آنها با تثكيد بر اصتل نهاي متفاوت و به كارآمدترين وجه ممكن محقق نمايسياسي، اقتصادي و فرهنگي به شيوه ،امنيتي

در هتر زمينتة  داشتندو استفاده از مؤررترين ابزارها براي تحقق اهداف سياست خارجي، تلاش « تري قويبندي بر روشرط»

بيش از سايرين در پيشبرد منافع ملي مثمررمر  در آن زمينة خاص ند كهنكهايي همكاري خاص با نهادها، كشورها و سازمان

 . (Sakwa 2004: 6) باشد

استتفاده  3«گرايانهگري عملگزينش»لاح طاز اصروسيه خارجي  ترويكرد سياساز وجه گران براي توصيف اين تحليل

گرايي در ارزيتابي از غترب، واقتع سرخوردگي، 70بينانه به تجربيات سياست خارجي روسيه در دهة ديد واقعو معتقدند  كرده

گيري اهداف سياست خارجي، وژيك در پيدر اين حوزه، رويكرد غيرايدئول هااولويتمحدود  منابع سياست خارجي، تمركز بر 

و  گيريترين عوامل شتكلو توجه حداكثري به عامل اقتصاد در حوز  خارجي مهم 5«بينانة مليروشن منديعزت»تثكيد بر 

بتا روستيه همگرايتي ضمن تثكيتد بتر ضترورت  بر اساس اين اصل، پوتين .بودندپوتين  اين ايده در سياست خارجي اصول

جدا باشد، بلكه بايد رابطه با  امريكااز جمله اروپا و  دنيا نبايد از هيچ بخشِ اين كشوركه  ، بر اين اعتقاد بودنيهاي جهافرآيند

سازان خارجي روسيه در دور  سياستمورد توجه قرار دهد.  فرآيندبه عنوان اجزاء اين  زمانهمغرب، شر  و جنوب را به طور 

عكتس در به، بلكه نكردههاي خارجي بلندمدت حمايت نمايي اهداف و ائتلافبزرگاز  اصل تعامل گزينشيبر اساسِ پوتين 

 –جمهور راهبرد روسيه: دستورالعمل رئيس»در سند  ند.ردكانتخاب شركاء سياست خارجي كاملاً انتخابي و گزينشي عمل مي

هتاي بتا طرف« تعامل گزينشي»رويكرد گيري بر ضرورت پي ،دوشگرايانة ياد ميكه از آن به عنوان اجماع عملنيز « 5000

 . (Tsygankov 2006: 159)مختلف تثكيد شده بود

و اصتل  هدادر خصوص انتخاب شركاي خارجي خاتمه د سنتّيبر اساس اين رويكرد تلاش كرد به مباحث دولت پوتين 

مبتنتي بتر  اصتلايتن قترار دهتد.  نظتر مطمتحماهيتت آن  ربت ثكيدكارآمدي طرف خارجي در تثمين منافع ملي را بدون ت

اي، ختود را يتك بتازيگر منطقته زمتانهمهاي مختلف ، به اين نحو كه روسيه در موقعيتبودپاير و چندگانه انعطافهويت

                                                                 
3. Pragmatic Selectevism 
5. enlightened national egoism 
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با ايتن . ستدانملت هنجارمند، يك شريك فراآتلانتيكي و يك قدرت يورآسيايي مي -جهاني، يك قدرت بزرگ، يك دولت

بر ميراث تتاريخي و فرهنگتي، مجتاورت جغرافيتايي و  «اسآيسي»در ملاقات با رهبران  مردان اوو دولتپوتين  ،ملاحظه

ند، در گفتگو با مقامتات ردكروسيه با كشورهاي حاضر در اين حوزه تثكيد مي ، اقتصادي و امنيتي مشتركِپيوندهاي سياسي

د و در ديدار با نآوروپايي روسيه سخن به ميان مياتحادية اروپا و كشورهاي مهم اين قاره از جمله فرانسه، آلمان از هويت ار

 . (Lo 2003) داشتندتثكيد  3يورآسيايي يآسيايي بر موقعيت روسيه به عنوان كشور هايقدرترهبران چين و هند و ساير 

 ضرورت همگرايي با غرب براي پيشبرد توسعةبر  اوجمهوري دور  اول رياستدر  پوتينرر ممكن است تثكيد مكّ هرچند

 كتوزيرفماننتد  به موضوع همگرايتي اواقتصادي روسيه تا حدودي به نظرية يوروآتلاتيسم نزديك به نظر برسد، اما ديدگاه 

، مثبت ابعاد مختلف و بعضاً منفي آنبدون توجه ماهيت همگرايي را  كوزيرف، پوتين. به عقيد  نبودجانبه و همه گرايانهآرمان

پوتين بر . نبودهمگرايي كامل با غرب ممكن حال آنكه ، انگاشتميرا متحدان طبيعي و روسيه و غرب  دانستمي و منطقي

كند رابطه با غرب را به نحوي دنبال نمي ،تنها در غرب حضور دارند و به همين دليل مسكوكه متحدان طبيعي اين باور نبود 

تواند يك سياستت ختارجي روسيه نمي» ؛اوقيد  با ساير كشورها و مناطق باشد. به عاين كشور روابط توسعة  يكه مانعي برا

بته نحتوي استت كته منتافع آن در  ايتن كشتورگيرد، موقعيت ژئوپتوليتيكي گرايانه را در پيش انه و يا شر گرايكاملاً غرب

 . (President V. Putin on the Tasks of Russian Diplomacy” 2001: 45“)«هاي مختلف قرار داردسمت

به اين  اين كشورمجموع نيروهاي راست و چپ در  ،70هاي روسيه از غرب پس از تحولات دهة ردگيبا توجه به سرخو

كند و مايل به احياء جايگاه قدرت بتزرگ روستيه نيستت. رفتار مي آندرك مشترك رسيدند كه غرب با معيارهاي دوگانه با 

به افغانستان و عرا  و عدم توجه به منافع و ملاحظات  امريكا، حمله «امبياي»از پيمان  امريكاگسترش ناتو به شر ، خروج 

گيري سياستت تعامتل و تثكيدي بر ضرورت پي غربمسكو و « راهبرديمشاركت »بر اشتباه بودن سياست  مؤيدي ،روسيه

دي به و امتيازات زيا از خود نشان دادهتسامح زيادي در برابر غرب  70در دهة  خارجي بود. روسيه هايطرفگزينشي با همة 

پوتين وابستگي روسيه به غرب براي توسعة اقتصادي  هرچنددريافت نكرده بود.  را متناسب با آنازاء ، اما مابهواگاار كردهآن 

ادغام  ، اماشتو اروپا تثكيد دا امريكاو بر ضرورت ايجاد سطح مطلوبي از روابط با  فتپايرمي ي انكارناپايررا به عنوان واقعيت

 5تابع -بازگشت به مدل رابطة رهبر منظر او،از  كرد.رد ميرا ناتو و اتحادية اروپا( ي نظير ز جمله در نهادهايسياسي با غرب )ا

تجربه شده بود( بدترين سناريوي  كوزيرفهاي غرب )كه در زمان منديو وابسته به سخاوت 1و تبديل روسيه به كشوري تابع

 .  (Herd and Akerman 2002: 363)بودممكن 

)از  شتدميائتلاف موقت و موردي با غرب تنها زماني كه تهديدي مشترك و جدي متوجه منتافع روستيه  ،عتقاد اوبه ا

سپتامبر، بتا تترنين هتم  33حادرة پس از  امريكادر موضوع همگرايي روسيه با  پوتين( متصور بود. سپتامبر 33جمله پس از 

اتحتاد بتدون  ،ند، در برابر تهديدات مشتركاگاشته دشمن هم بوده در كه ييكشورهاكه افتد گاهي اتفا  مي عقيده بود كه

  .(Schmidt 2005: 99) گيرنددر يك صف قرار  رسمي
                                                                 

تر با چين و ساير كشورهاي شر  در نشست سران اَپك در برونئي در تلاش براي ايجاد پيوندهاي اقتصادي قوي 5000مثال، پوتين نوامبر  عنوان. به 3
 ك به؛براي اطلاع بيشتر ر «. داندروسيه همواره خود را يك كشور يورآسيايي مي»آسيا، اظهار داشت؛ 

Schmidt 2005: 96 
5. led – leader model 
1. led country 
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ماهيت ضدغربي  واجد پريماكوفهاي سياست خارجي پوتين در تثكيد بر روابط با شر  بر خلاف ديدگاه ،از سوي ديگر

، لاا بودندالملل مفيد سيه براي احياء قدرت و جايگاه خود در عرصة بينكمك به رو در. از ديدگاه او هم غرب و هم شر  بودن

در  اوكه براي كلية طرفين آن منافع متقابل داشته باشد.  بوداي مفهوم روابط خارجي از منظر پوتين همكاري دو يا چندجانبه

الملل، با ي جايگاه روسيه در عرصة بيناحياء موفق و واقع كه به روشني نشان داد 70تجربة دهة »اظهار داشت؛  همين رابطه

توستعة ختود بتا غترب  فرآينتدتواند براي پيشبرد ممكن نيست. روسيه مي يو يا شرق يرويكردهاي انحصاري غرب گيريپي

نيست كه يك اتحاد كامل با غرب براي روسيه مفيد به فايده  معنا دانهمكاري و حتي همگرايي داشته باشد، اما اين مسئله ب

از سوي ديگر روسيه به اين مهم نيز توجه دارد كه پكن و دهلي اجازه نخواهند داد روابط آنها با مستكو رابطتة  «.بود خواهد

رسد يورآسيانيسم پتوتين بتيش از اهتداف راهبتردي )تقويتت تثرير قرار دهد، لاا به نظر مي زيرتر آنها با واشنگتن را گسترده

  .ه باشدبودتصادي و معطوف به پيشبرد توسعة اقتصادي روسيه ماهيتي اق حائزگرا( روندهاي چندجانبه

 قاره، جمعيت زياد و منابع طبيعي فراوان فراتر از اروپا و آستيا وسعت سرزميني در دو با روسيهپوتين بر اين باور بود كه 

رده سازد و به همين لحاظ را برآو آنتواند نيازهاي رف به نهادهاي موجود در يكي از اين دو قاره نميگيري صِست و سمتا

 او ،ين اساساو ساير نقاط جهان باشد. بر  اين دو قاره همواره بايد به فكر تعاملي گسترده با نهادهاي مختلفِ ،به جاي الحا 

هتيچ اتحتاد مقدستي نخواهتد  امروز دوره جديدي را آغاز كرده... به گاشته باز نمي گردد... و وارد ةروسي»با تثكيد بر اينكه 

هتاي هتدف تلاشبه اين اعتبار، د. ركتثكيد مي اين كشورها در عين حفظ استقلال بر همكاري و تعامل با همة طرف ،«شد

به يك عضو جامعة غرب و تضمين جايگتاه برابتر آن در جامعتة  اين كشورآن تبديل  سياست خارجي روسيه در سمت غربي

 تقويتتشتر  آستيا بتراي  هاي اقتصتاديبا قدرت همكاريسمت شرقي آن توسعة  مساعيكشورهاي توسعه يافته و هدف 

و  الملتلتقويتت رونتدهاي چندجانبته در نظتام بينكه در نهايت  بود اين منطقهاقتصادي در روند پرشتاب توسعة  آنحضور 

 .(Schmidt 2005: 92) نظر داشترا مطمح امريكا گراييهجانبيكمخالفت با 

در پي ايجاد بر اساس اين اصل، مسكو . داشتپوتين در حوز  شوروي نيز نمود تعامل گزينشي در سياست خارجي  اصل

سياسي  تحولاتكه ضمن ملاحظة  بر آمدجغرافيا  با كشورهاي حاضر در اين يسياسي جديد و ها و روابط اقتصاديهچارچوب

معاون  3گئورگي كاراسين، ،مين رابطهبه ارمغان آورد. در ه آنو ژئوپوليتيكي اين حوزه، بتواند بيشترين منافع ممكن را براي 

 آن سنتّياحياء نفوذ  «اسآيسي»سياست خارجي جديد روسيه در حوز  » اظهار داشت؛ اي مصاحبه طيوزير خارجه روسيه 

با شركاي خود در اين حوزه است. روسيه درصتدد  آنبه روابط « ويژگي متمدنانه»در اين حوزه نيست، بلكه هدف بخشيدن 

او در خصتوص حضتور  .«بيني و احترام متقابل تبديل كنتدپيش هاي قابلاز شوروي را به عرصة همكاري است فضاي پس

در اين  5«رقابت سالم»اصل شفافيت قواعد بازي رعايت شود روسيه با  كهمادامي» ؛ها در اين حوزه اظهار داشتساير قدرت

 . «حوزه مخالفتي نخواهد كرد

ملاحظتات و در نظر گترفتن  كاراسين، رقابت سالم و اصل شفافيت قواعد بازي در كلام گران منظور ازبه عقيد  تحليل

تواند مانع گسترش نفوذ رقباي غربي و شرقي اينكه نمي دركبا  روسيه ديگر به عبارت .بودروسيه از منافع اين منطقه  سهم

                                                                 
3. Georgi Karasin 
5. healthy competition 
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بتا  امريكتاهتاي ختود از جملته ا طرفدر خصوص مزاياي موجود در ايتن منطقته بت شتتلاش دا خود در اين جغرافيا شود،

در سياستت  سنتّيپوتين طي سخناني اين ذهنيت  را ايفا كند.« دلال قدرتمند»تعامل كرده و نقش يك  3«هاي بازارقيمت»

حق ورود و حضور در ساختارها و معادلات سياستي، اقتصتادي و  اين كشوراي روسيه مبني بر اينكه كسي جز خارجي منطقه

 را اين ادعا كه كشوري جز روسيه حق حضور در اين منطقه»را ندارد، انتقاد نمود و اظهار داشت؛  «اسآيسي» حتي امنيتي

 . (Torbakov 2005)«ندكشاكننده ميندارد اشتباه است و ما را به رفتاري گمراه

كته تتا حتد  5«ستازي گستتردهائتلاف»خارجي خود يك  سياستدر  تلاش كرد تعامل گزينشياصل روسيه بر اساس 

و از اين طريق هزينة  هگرفتالمللي اين كشور خدشه وارد نسازد را در پيش هاي متعدد بوده و به اعتبار بينممكن داراي پايه

بتا  راهبترديگيتري مشتاركت به جاي پي مسكو با اين ملاحظه،خود به موقعيت قدرت بزرگ را كاهش دهد.  جايگاهارتقاء 

خود از جملته چتين و هنتد در آستيا و آلمتان و  1«انديشهم»هاي با كشورها و طرفمشاركت  داشتغرب يا شر  تلاش 

برتري خود بر جهان را حفتظ خواهتد  امريكاآينده  هايسالكه در  ستدانفرانسه در اروپا را مورد تثكيد قرار دهد. پوتين مي

شوند، تحولي در اين معادلته و سياسي ميكه كشورهاي بيشتري صاحب نفوذ اقتصادي  همچنان بر اين باور بود كه كرد، اما

 ،. بر اين اساسالملل صاحب موقعيت بهتري شودتواند در ترتيبات نظام بينو در آن شرايط روسيه مي صورت خواهد پايرفت

هتاي ائتلاف»ايجتاد و حستب شترايط در مقاطع مختلتف الملل در عرصة بينروسيه براي ارتقاء جايگاه و افزايش نفوذ خود 

را در دستتور ، برزيل و انتدونزي امريكا ،مجموعه از كشورها از جمله چين و هند، اتحادية اروپاهر كشور و با هر  1«ردسردبي

بهتاي  يبه جاي اينكه به تنهايروسيه ، به اين معنا كه بود 1«الوصولسهل ابرقدرتي»سياست  اين رويكرد مبتني بر .قرار داد

هاي قابل اعتماد و شد(، مبادرت به ايجاد ائتلافآنچه در دور  شوروي انجام مي مانندهم) افزايش نفوذ جهاني خود را بپردازد

( سپتامبر 33 همانند فضاي پس از) دانستميفرصت را مغتنم  مسكود. در صورتي كه ركها ميموقت براي تقسيم اين هزينه

 . (Bendersky 2005)نيز قرار گيرد واشنگتندر صف ائتلاف با  ستتوانحتي مي

 

 خارجیمشاركت د: 

را بتراي بخش )پرستتيژي و كستب مشتروعيت( ها دو كارويژ  ابزاري )انباشتت قتدرت( و حقانيتتاتحادها و ائتلافمعمولاً 

همكاري با يكديگر و غلبته بتر مشتكلات و ». كشورهاي در رويكرد اتحاد به دنبال آن هستند كه بخشندكشورها تحقق مي

عضويت كشتورهاي در  با اين ملاحظه، كنند.« و ديگران شدن رض با يكديگر و تسليم مشكلاتتعا»را جايگزين « ديگران

المللي است. ماهيت نهادها و ميزان تعهدي كه المللي جزئي از تعاملات در فضاي بيناي و بينمنطقهاعم از نهادهاي خارجي 

 مؤرربا كشورهاي عضو نهاد مزبور و ساير كشورها تثرير پايرند بر روابط خارجي آنها مي هاآن چارچوبكشورها بر اساس و در 

زاده )سيف استتثرير واجد دارد، از سوي ديگر عضويت نهادي در يك اتحاديه بر رفتار ساير كشورها در قبال كشور عضو نيز 
                                                                 
3. market prices 
5. extensive alliance - building   
1. Like-minded  
1. alliances of convenience 
1. superpower on the cheap  
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3131 :513) . 

هتاي زيتادي را در تالملتل فعاليمتؤرر عرصتة بين يبته عضتوشدن بديل با هدف ت (و قبل آن)در دور  پوتين روسيه 

در قالتب  مستكو. ترين آنها بوداز مهمالمللي بيناي و منطقه نهادهاي درديپلماتيك  تحركاتدستوركار قرار داد كه افزايش 

المللي از جمله اي و بينمنطقه هايو چالشنقشي فعال در حل و فصل مشكلات  اين نهادها به ويژه سازمان ملل تلاش كرد

گامبيا، هائيتي و ساير مناطق ايفا كند. روستيه جزير  كعره، ايران،  شبهصلح خاورميانه،  فرآيند، كوزوو، «اسآيسي»حوز  در 

ستازمان امنيتت و همكتاري اروپتا ستازمان ملتل و  خصوصتاً المللتياي و بينهاي منطقهو سازمان همچنين فعاليت نهادها

بته نحتو بتا  را ه، تاجيكستتان و قترمولداويمناقشات در گرجستان، در حل مسائل حوز  شوروي از جمله در  3(ايسياساع)

اي و هاي منطقتهبه سبب تعددّ نهادهتا و ستازمان . (Political Overview” 2007: 75“)مورد حمايت قرار دادمقتضي 

 از شتماريبته بررستي در ادامته   اين نوشتتار دو با ملاحظة محدو 5داشتهبا آنها تعامل  در دور  پوتين المللي كه روسيهبين

 شود.مي پرداختهاين نهادها  مهمترين
 

 المللینهادهاي بينتعامل با : 1 -د

به عنوان جانشين اتحاد شوروي كرسي دائم شوراي امنيتت  3773دسامبر  53روسيه  :سازمان مللروسيه و : 1 -1 -د

در بتين نهادهتاي در دور  پتوتين از جمله هاي مختلف دور  پس از شوروي سازمان ملل را به خود اختصاص داد و در سال

ها و ناكارآمدي هاكاستيهمة  رغمبهسازمان اين  ،پوتين. از نظر قائل بوده استسازمان ملل اي براي جايگاه ويژهالمللي بين

ديريت مسائل در مرا  مشاركتي فراگير كه رويكرد بودالمللي و تنها سازماني همچنان نهادي برتر و ويژه در بين نهادهاي بين

منشور سازمان ملل را بهترين  چارچوباقدام جمعي در در دور  پوتين . روسيه دادمطمح نظر قرار ميجهاني در ابعاد مختلف 

هاي همكتاري چندجانبته توسعة مكانيستم ست و به اعتقاد آندانالمللي مياي و بينمنطقه هايچالشسازوكار حل و فصل 

ترين نهاد مهم در تحقق اين هدفسازمان ملل  شكبي كه بودالمللي دموكراتيك و باربات نمداري بيجنبة مهمي از حكومت

اي و مشتكلات منطقتهرفتع در  ختود سازمان ملل با مشروعيت ويژه و سابقة طتولانيلاا به اعتقاد مسكو . شدمحسوب مي

 . (Lavrov 2005: 15) شدميها تبديل اين عرصه هايجهاني بايد به سازوكاري مؤرر در مديريت بحران

بر جايگاه اين كشور به عنوان يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت بته نحتوي اعتلام  در دور  پوتين تثكيد مكرّر روسيه

در متديرت مستائل  نقتش ستازمان ملتل نمتاييبزرگد بتا ركتطريق تلاش مياين از  و بود المللبينموقعيت آن در نظام 

مفهوم امنيت  در سند ا افزايش دهد.رالملل امور بينسازي و مديريت هاي تصميمفرآينددر  خود براي حضور المللي مجالبين

مناسب براي تقويتت  و سازوكاري نيز بر نقش سازمان ملل و به ويژه شوراي امنيت به عنوان بستر( 5000)سال ملي روسيه 

گرايانتة هجانبيكتوانتد متانع اقتدامات مي ازمانبود كه ايتن ستشده و اشاره الملل تثكيد در سيستم بين روندهاي چندجانبه
                                                                 
3. the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)  

 اند از: ها و نهادهاي عبارت. شماري از اين سازمان5
APEC, BIS, BSEC, CBSS, CE, CERN (ناظر), CIS, EAPC, EBRD, ECE, ESCAP, G8, IAEA, IBRD, ICAO, 

ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, IOM (ناظر), ISO, ITU, LAIA 

 ,OPCW, OSCE, PCA, PFP, SCO, UN ,(ناظر) OIC ,(ناظر) NSG, OAS ,(مهمان) MINURSO, MONUC, NAM ,(ناظر)

UN Security Council, UNAMSIL, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIKOM, UNITAR, UNMIBH, 
UNMEE, UNMIK, UNMOP, UNOMIG, UNTAET, UNTSO., UPU, WCO, EFTU, WHO, WIPO, WMO, 

WToO, WTrO (خواهان عضويت), Zangger Committee 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asia-Pacific_Economic_Cooperation
http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea_Economic_Cooperation
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_the_Baltic_Sea_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/CERN
http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Independent_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro-Atlantic_Partnership_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Bank_for_Reconstruction_and_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Economic_Commission_for_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_and_Social_Commission_for_Asia_and_the_Pacific
http://en.wikipedia.org/wiki/G8
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Atomic_Energy_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Development_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Finance_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Hydrographic_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Maritime_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Mobile_Satellite_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelsat
http://en.wikipedia.org/wiki/Interpol
http://en.wikipedia.org/wiki/IOC
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Migration
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/LAIA
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Mission_for_the_Referendum_in_Western_Sahara
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Organization_Mission_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Suppliers_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_of_American_States
http://en.wikipedia.org/wiki/OIC
http://en.wikipedia.org/wiki/OPCW
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_for_Security_and_Co-operation_in_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Permanent_Court_of_Arbitration
http://en.wikipedia.org/wiki/PFP
http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Cooperation_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Security_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Mission_in_Sierra_Leone
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Trade_and_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://en.wikipedia.org/wiki/UNHCR
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Industrial_Development_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/UNIKOM
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Institute_for_Training_and_Research
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Mission_in_Bosnia_and_Herzegovina
http://en.wikipedia.org/wiki/UNMEE
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Interim_Administration_Mission_in_Kosovo
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Mission_of_Observers_in_Prevlaka
http://en.wikipedia.org/wiki/UNOMIG
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Transitional_Administration_in_East_Timor
http://en.wikipedia.org/wiki/UNTSO
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Postal_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Customs_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Federation_of_Trade_Unions
http://en.wikipedia.org/wiki/WHO
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Meteorological_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Zangger_Committee
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با تثكيد بتر اهميتت  در دور  پوتين ها باشد. روسيهبرتر شده و حامي مهمي براي دفاع از حقو  و حاكميت دولت هايقدرت

هاي ستسيابا  مقابلهد هم از بعد پرستيژي و هم از ظرفيت سلبي آن در ركاين نهاد و نقش خود در شوراي امنيت تلاش مي

  .(Macfarlane 2006: 47) استفاده كند امريكا هجانبيك

جامعتة »؛ اظهتار داشتتاي المللي روسيه طتي مقالتهدر خصوص اهميت سازمان ملل در ديپلماسي بين ايوانوفايگور 

، پايربينيپيشاعتماد، يك شريك قابل المللبر اساس منشور سازمان ملل و اصول حقو  بين تواند روسيه جديد راجهاني مي

الطرفين در خصتوص موضتوعات مختلتف بدانتد. حتل مرضتيمسئول و آماده براي هر گونه گفتگو و تلاش براي يافتن راه

هتا بتر استاس اصتل برابتري، تمتام دولت شدن مفهومي مهم و مترتب بر همكاري نزديتكگرايي در عصر جهانيچندجانبه

المللتي و در رأس آنهتا ستازمان امر تا حدود زيادي به تقويت نهادهاي بين دموكراسي و مشاركت سازنده است و تحقق اين

الملل و حتافظ اصتول اساستي و حقتو  ترين نهاد فعلي نظام بينملل و شوراي امنيت منوط خواهد بود. سازمان ملل اصلي

  . (Ivanov 2003)«الملل استبين

تتلاش كترد بتا استتفاده از قواعتد  سپتامبر 33از حملات پس  امريكابه موازات همكاري ضدتروريستي با  دولت پوتين

فعالانته بتا كميتتة  ، همكتاريسازمان ملل نهادينه كند. در ايتن راستتا چارچوبالملل مبارزه عليه تروريسم را در حقو  بين

را بته تصتويب  ها ضدتروريستتي آنها و پيمانو تقريباً تمام موافقتنامه آن قرار گرفت نظرمطمحسازمان ملل ضدتروريستي 

الملل در دستوركار سازمان ملل تضميني بر نقتش ايتن كشتور بته رساند. از ديدگاه روسيه قرار گرفتن موضوع تروريسم بين

براي ايجتاد ائتتلاف  امريكاهاي گيري تلاشبا اوج زمانهم مسكو لاا،. بود المللساز در عرصة بينكشور تصميمعنوان يك 

بتر اقتدام از طريتق  به تكراريه عرا ، عدم تمايل خود براي مشاركت در اين ائتلاف را اعلام و جهاني براي اقدام نظامي عل

د. روستيه كته ركتتثكيتد  3113از جمله تحريم و خلع سلاح اين كشور بر استاس قطعنامتة  هاي آنو قطعنامه سازمان ملل

سازمان ملتل  هايصلاحيت در چهارچوبن مبارزه را تعهد خود به مبارزه با تروريسم را اعلام كرده بود، سعي كرد اي ترپيش

 خود جدينه چندان  هايمخالفت ،هاي جنگ عليه بغدادزمزمهگيري شكلتعريف كند. به همين اعتبار اين كشور در ابتداي 

 . (Kononenko 2003: 33) ه بودكرد علنيدر شوراي امنيت سازمان ملل  اين امررا با 

هاي موجود، با تثكيد بر المللي و بحرانضمن اشاره به اوضاع بين نيز مونيخامنيتي نفرانس پوتين در سخنراني خود در ك

اظهار داشت؛ برخي كشورها به ويژه امريكا  ناديده گرفتن نقش اين سازمان از سويو ضمن انتقاد از  نقش برتر سازمان ملل

به عنوان مرجعي براي الملل را تواند حقو  بينميكند و هيچ كس ندنيا احساس امنيت نمي كجايديگر هيچ كس در هيچ »

الملتل از ارزش ختود را در روابتط بين روز بته روز المللعلت اصلي اين امر آن است كه حقو  بين. بيابددفاع از حقو  خود 

زماني، نته هيچ نهاد و سا»؛ او تثكيد كرد «.استمنشور سازمان ملل در حال جايگزيني به جاي و زور و قدرت  دهدميدست 

 . (Blanche 2007: 6)«دآفريني كننناتو و نه اتحادية اروپا نبايد جاي سازمان ملل را گرفته و به جاي آن نقش
 

حضور در آن براي روسيه به لحاظ پرستتيژ المللي است كه ديگر نهاد بين گروه هشت :گروه هشتروسيه و : 2 -1 -د

المللتي، تستريع اي و بينگرايي در تعاملات منطقهه و است. تقويت چندجانبهسياسي و منافع اقتصادي حائز اهميت بسيار بود

در روند همگرايي با اقتصاد جهاني، ايجاد شرايط مطلوب خارجي براي توسعة اقتصادي و اجتماعي و تحكيم جايگاه سياستي 

پيچيده و طتولاني عضتويت  آيندفرترين اهداف حضور مسكو در اين نهاد است. الملل از جمله مهماين كشور در عرصة بين
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بدون شركت در ) لندننشست سران گروه هفت در  در براي حضورگورباچف دعوت از  و با 3773 سال ازروسيه در اين نهاد 

ژوئتن )نتور نشستت دِ در تتا اينكته ،اين سازمان مشاركت داشت هاينشستاز آن به بعد در روسيه ( آغاز شد. جلسة رسمي

مشروط به عضتويت ايتن اما  ،رسمينشست بيرمنگام به صورت  و از 3771سال  ازد كه اين كشور بر آن ش تصميم (3773

  . (Chow et. al 2006: 2-3)ديسازمان درآ

 محل بحث بتوده استت. روسيه در اين نهاد همواره از سوي برخي منتقدان حضور رسمي و غيررسمي ،هاطي اين سال

اعضتاء، اقتتدارگرايي در سياستت  رواقعيت كوچكي اقتصاد روسيه در مقايسه با ساي از جمله موضوعاتبرخي  با اشاره به آنها

سياسي و اقتصادي آن كه در سند تثسيس  فقدان آزادي در نظام و خارج نزديكدر قبال كشورهاي حوز  به ويژه خارجي آن 

را شايستته حضتور در ايتن نهتاد  ياد شده، اين كشور گروه هشت در رامبوليت از آنها به عنوان اصول اساسي« گروه شش»

« گروه هشتت»منتقدان با اشاره به تعريف را مورد ترديد قرار داده است. آن دانند و معتقدند حضور مسكو اصول اساسي نمي

به عنوان مجمع كشورهاي دموكراتيك صنعتي، معتقدند روسيه با هر دو وجه اين تعريف مشكل دارد و به عبارتي نه صنعتي 

هنگام اشاره به حضور آن در اين نهاد  اين كشوراين مسئله نحوه نام بردن منابع خبري از  نمود عيني تيك است.و نه دموكرا

 است. 

 Японцы Присоединяют“) 3«ستتيايايزوي»هاي به عنوان نمونه بيشتر منابع خبري روسيه از جملته روزنامته

Курилы к "Восьмерке"” 2008)  5«ورو يتاگازي»و )Раз Ответь” 2008 “Семь(  در پوشش خبري نشستت

آنجلتس تتايمز نيتز استتفاده كردنتد و لس« هشت كشور بزرگ»به معني  1«يوركاشايا واسميبال»( از اصلاح 5001توكيو )

 G-8 Summit Largely“). را تترجيح داد« متشكل از هفت كشور پيشتروي صتنعتي و روستيه« گروه هشت»»عبارت 

Ignores .Economic Woes” 2008) ها از جمله در دور  پوتين برخي اعضاء از جمله آلمان و با اين وجود طي اين سال

در اجتلاس  ،به هر ترتيب .اندمصرانه از عضويت و حضور روسيه در اين نهاد حمايت كردهفرانسه در مقابل انگليس و امريكا 

و تصميم تاريخي اين سازمان مبني بر واگااري رياست ه عنوان يك اقتصاد بازار شناسايي روسيه ب 5005كاناناكيس در سال 

به روسيه چهار ستال بتراي انجتام اصتلاحات بيشتتر در اين نشست  .نهايي شدروسيه  به 5001ژوئية در آن  سران نشست

 شتورايبه صورت ناظر به عضويت  نيز 5001مه و اين كشور  اقتصادي و عضويت در سازمان تجارت جهاني مهلت داده شد

 . (Chow et. al 2006: 12)پايرفته شد گروه هشت دارائي وزراي

. آزمون از اين جهت كته براي روسيه بودفرصت و آزمون  يوضعيت 5001در روسيه در سال  گروه هشتنشست سران 

يتن و فرصت از ا رساندميبه اربات را شايستگي خود به عنوان عضو دائم اين نهاد  مجالبا استفاده از اين  بايستمي مسكو

بتا همتين . از خود ابتكار عمل نشتان دهتد آنبراي تعيين دستور جلسات به عنوان رئيس اين نشست  ستتوانجهت كه مي

 در ايتن خصتوصستاير اعضتا و  1برتر موقعيتطرح مسئله امنيت انرژي جهاني كه در آن  در اين نشست با پوتين ،هملاحظ

. همچنتين ه عنوان يك عضو برابر رفتار كننتدب اين كشوربا كه كند  تلاش كرد همتايان خود را مجاب هايي داشتند،نگراني

                                                                 
3. Известия  
5. Gazeta.ru  
1. Большая Восьмерка 

هاي اقتصادي روسيه، ايجاد بحران انرژي در مقطع زماني قبل از اين نشست با طرح بحث امنيت انرژي گران با توجه به ضعف. به عقيد  برخي تحليل1
 تباط نبود و به صورتي هدفمند براي افزايش وزن و اهميت مسكو در روند مااكرات انجام گرفته بود. اردر آن از سوي مسكو بي



 

 پوتين و سازگاري در سياست خارجي روسيه                                                                                                                             

 

 

413 

گتروه در  آندارائي و به تبع آن عضويت كامل  وزراياز اين طريق شرايط عضويت كامل خود در شوراي  روسيه درصدد بود

  را ميسّر كند. هشت

هاي ستازمان ملتل يف و كارويژهوظا بعضي با« گروه هشت»برخي اقدامات و موضوعات مورد بحث در  در دور  پوتين

 اقتصادي از حاشيه به متن آمده و در دستوركار رسمي اين مسائلمانند امنيتي هم برخلاف گاشته موضوعات ،پوشان شدههم

گتروه اقتدام فرانسته بتا ايجتاد  ختود در 5001تابستتان  نشستتايتن ستازمان در  ،. به عنوان مثتالگرفتميسازمان قرار 

كه با كميتة همتاي خود در شتوراي امنيتت  مبادرت كرداي كميتهبه تشكيل و  داد عمل خود را افزايشدامنة  3ضدتروريسم

از نظر روسيه اين سازمان امكانتات لازم  .داشت، همكاري نزديك بودتروريسم ضد الملليهاي بينكنند  تلاشكه هماهنگ

آن نيتز  نهادي و اجرائتي و مبناي مشروعيت نداشتنيت را سازمان ملل و شوراي ام مانندهمسياسي و امنيتي  فعاليتبراي 

 . بودكاملاً متفاوت 

موضتوعات اقتصتادي و مستائل  كه دستوركار اين سازمان بايتد بتر بود با اين وجود و هرچند در مقاطعي مسكو تثكيد كرده

مدارن اين كشور د، اما در عمل سياستتوسعه حوز  اقدام آن ندار مرتبط با اين حوزه متمركز بماند و اينكه موافقت چنداني با

 بهدر اين دوره ند. مسكو ستدانالملل ميآفريني بيشتر مسكو در عرصة بينمغتنم براي نقش فرصتي اين تحولات را مثبت و

پيشبرد ديپلماسي چندجانبه  هاي مهمي درنقش ستتواند كه ميينگربه عنوان مكملي براي سازمان ملل مي« گروه هشت»

مدارن روس مشاركت فعال مسكو در . از منظر سياستايفا كند اي و جهاني به عهدههاي منطقهم اقدام جمعي در حوزهو نظا

 هتاي موضتوعي،تر كردن فضاي تعاملي و حوزهغربي در اين نهاد كاسته و ضمن گسترده از غلبة وجه ستتواناين نهاد مي

 Внешнеполитическая и Дипломатическая Деятельность“)روندهاي دموكراتيك را در آن تقويت كند

Российской Федерации в 2007 Году ” 2008).  

 

فراز و فرودهتاي همواره در نوسان بوده و  شوروي فروپاشيابتداي  همان ازناتو  وروابط روسيه روسيه و ناتو: : 3 -1 -د

و گسترش  اين سازمان مشاركت براي صلحيژه طرح به و خودتحركات ناتو در مرزهاي  مسكورا تجربه كرده است.  يمختلف

حملتة نتاتو بته . دانتدميو تلاشي براي منزوي كتردن ايتن كشتور در اروپا  خودبندي جديد عليه آن به شر  را ايجاد صف

و اول گسترش ناتو بته شتر   موج، 5سي(جيروسيه )پي –شوراي دائم ناتو يوگسلاوي، انصراف روسيه از ادامه همكاري با 

در زمتان بته قتدرت رستيدن از جمله عوامل مهمي بود كته از اروپاي شرقي هاي آتي آن براي پايرش اعضاي جديد رنامهب

هاي يتك از برنامته با هيچ دولت پوتينهرچند با اين وجود و را با چالش مواجه كرده بود.  اين سازمانپوتين روابط روسيه و 

پتوتين تتلاش كترد بتر  .مبتني كردگرايانة عمل آن را بر اساسيخود در قبال رد رويكاي اين سازمان موافق نبود، اما توسعه

رده و از اين طريتق حضتور متعادل هدايت ك يناتو را در مسير وروابط روسيه  ،حاصلبي جوييمقابلهاصل مهم عدم  اساس

ايجتاد  بتا بته آن مثبت دولت پتوتينو واكنش  سپتامبر 33حادرة . كند را مديريتهاي سنتي نفوذ خود در حوزه اين سازمان

  نيروهاي استفادبا پوتين  . موافقتآوردرا فراهم بهبود روابط طرفين  ستر مناسب برايب ،شناختي جديدمحيط ادراكي و روان

، بتراي پشتتيباني از جنتگ افغانستتان و نجتات امداد براي عمليات روسيه و كشورهاي آسياي مركزياز فضاي هوايي  ناتو

                                                                 
3. Counter-Terrorism Action Group  
5. NATO-Russia Permanent Joint Council (PJC)  
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در آسياي مركزي و قرار دادن مبارزه ضدتروريستي در صدر دستتوركار امنيتتي جديتد  نظاميان پنتاگوندر استقرار مساعدت 

   . (Roberts 2004: 5)ددندر دور  وي بوروند بهبود و گسترش روابط روسيه و ناتو  نيز اسباب ديگري در خود

 –شوراي ناتو »و  افتيت ناتو به طرز چشمگيري بهبود  وابط روسيههاي ابتدايي دولت پوتين ردر سال با اين ملاحظه،

 سم،يموضوعاتي چون ترور پيرامونِ سازيهاي تصميمفرآيندآن مسكو در در چهارچوب شكل گرفت كه  3سي(آر)ان« روسيه

و  ىيدريتا -برد، عمليتات نجتات هتواييهاى مياناي، كنترل تسليحات، دفاع در برابر موشكافزارهاي هستهجنگ گسترش

توانستت بته ميهتاي نظتامى همكاريبنتدي شد و بتا قالبميي برابر برخوردار أاز حق ر مديريت بحرانبراي  زييرنامهبر

تا به آن حد گسترش در آن مقطع اين تعاملات  .مبادرت كند با اين سازمان هاي مشتركيشآتمرينات نظامى و رزم برگزاري

بته عنتوان  روستيه –شوراي ناتو تشكيل  .آوردندسخن به ميان مي «جنگ سرد نهايي انيپا» از دو طرفيافت كه مقامات 

گيري اين فضاي جديتد بتود. بته نتيجة مستقيم شكل 5005در سال  بر اساس اعلامية رم« سيجيپي»مكانيسم جايگزين 

سب روابط روسيه و نتاتو به عنوان الگوي منا 37+3از مدل  3777ناتو در مادريد در سال  نشستنظران اگر در عقيد  صاحب

داد، فرمولي كه بته لحتاظ « 50 ناتو»اين مدل جاي خود را به فرمول « سيآران»گيري رم و با شكل نشستشد، در ياد مي

امتا در ايتن شتورا  ،بتودروسيه فاقد حق رأي  هرچندداد. سمبوليك به روسيه نقش و جايگاهي برابر با ديگر اعضاي ناتو مي

 بتابه ويژه آن كه موضوعات مهمي از جملته مبتارزه  ،بود شده ها نسبت به قبل بيشترسازيير آن بر تصميمدامنه، وزن و تثر

دفتاع موشتكي  و هتاي حفتظ صتلحاي، عملياتهتاي منطقتههاي كشتتار جمعتي، متديريت بحرانتروريسم، اشاعة سلاح

 .   (Roberts 2004: 7)بوده قرار گرفت اين شورادر دستور كار نيز ضدبالستيك 

بتا عضتويت  حاصلهاي بياز مخالفت خود در سياست خارجيگرايانه و اصل عدم تقابل بر اساس رويكرد عملروسيه 

نيتز بته  اروپتاي شترقي در ايتن ستازمان كشتور ديگترِ 3عضويت  اجتناب و در خصوصدر ناتو  نمجارستا، لهستان و چك

در رابطه با موج دوم گسترش ناتو بته شتر   پترزبورگسنبوش در خود با  ديدار. پوتين در هاي تلويحي بسنده كردمخالفت

هاي جديد با منافع روستيه مغتايرت داند و اگر عضويت دولتروسيه گسترش ناتو به شر  را لازم نمي»تنها به اظهار اينكه 

 .اكتفا كرد «د گرفتاي ميان ما و كشورهاي اروپاي شرقي )اعضاي جديد ناتو( شكل نخواهداشته باشد، هيچ رابطة گسترده

با برگزاري جلسات متعدد در سطح وزيران دفاع و امور خارجته « 53ناتو »روسيه براساس فرمول  -در اين مرحله شوراي ناتو

آوريتل )رابط ارتش روسيه با ستاد كتل نيتروي نظتامي نتاتو   ايجاد اداركه گرفت ميدر خصوص موضوعات ياد شده شكل 

(، جابجايي ستريع ارتتش روستيه در 5001در مديترانه )دسامبر  انماين سازات ضدتروريستي ، حمايت روسيه از عملي(5001

نظامي نيروهاي نظامي روسيه و نتاتو بتا هتدف پيشتبرد  -(، هدايت سياسي5001پوشش ناتو و بالعكس )آوريل  زيرمناطق 

 . (Braun 2008)بود «سيآران» چارچوبدر  طرفين توافقاتهايي از ( نمونه5001عمليات مشترك )ژوئن 

از  مستكوكه بععد سياسي آن بتراي  ستدانبا دو مؤلفة سياسي و نظامي مي يروسيه ناتو را سازماندر اين مقطع زماني، 

هاي آتتي بععد گسترش به شر  و برنامهاين د با تقويت حضور خود در ركو اين كشور تلاش مي بوداهميت بالايي برخوردار 

هتاي برختي مخالفت رغمبته ،پتوتين جمهورياول رياست مرور روابط روسيه و ناتو در دوريت كند. حد امكان مدير تاآن را 

 تمحتدوديبتا عنايتت بته  مسكواست.  اين سازمانجويانة روسيه در قبال گرايانه و همكاريظاهري حاكي از رفتار غيرتقابل

و مشتاركت  اين ستازمانجديد از اروپاي شرقي به عضو  30الحا   موج دوم گسترش ناتو به شر ، ازتوان خود در ممانعت 
                                                                 
3. NATO – Russia Council 
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از  كردتلاش  ، امابه عنوان يك امر واقع پايرفترا در برنامة مشاركت براي صلح ناتو  مركزيهاي قفقاز و آسياي جمهوري

 بتودمنتافع ايتن كشتور كامل شدن  گرفته هاي امنيتي و ناديدهاز طرح اين كشورروندهايي كه نتيجة آن حاف  گيريشكل

 جلوگيري كند. 

 از جمله« اسآيسي»هاي جديد امنيتي در حوز  نظران تلاش روسيه براي استقرار رژيمبه عقيد  برخي صاحبهرچند 

روستيه  ستنتّييابي ناتو به حوز  نفتوذ براي جلوگيري از تداوم نفوذ سازمان پيمان امنيت جمعيو  سازمان شانگهايدر قالب 

جمهوري )به ويتژه در دور اول رياستتتنها نگراني روسيه  نظران ضمن مخالفت با اين موضوع،حب، اما شمار ديگر از صابود

، جداسازي روح و عنصر روسي از اروپاي شرقي، قفقاز و آسياي «گسترش منهاي روسيه»را از گسترش ناتو به شر  پوتين( 

با اين  .دانندمييك قدرت يورآسيايي به آسيايي به مرزهاي جغرافيايي خود و تبديل آن از  اين كشورمركزي، محدود كردن 

هاي آن اندازياين سازمان و دست هاي روسيه با ناتو به منزلة پايرش اهداف درازمدتوجود، تسامح روسيه و گاهاً همكاري

بتر  مبتنتيگرايي زدائتي و عتدم تقابتلها بتر استاس اصتول تنشهمكاريتسامحات و  . اينبودمسكو ن به حوز  نفوذ سنتي

 ،محدود كتردن قتدرت متانور آن ضمن ،«همگرايي با رقيب»اصل ابتناء يافته بود و مسكو تلاش داشت بر اساس  بينيواقع

  .(11-11: 3111)مطهرنيا  هاي آيند  آن را در جهت منافع خود متثرر كندگيريسمت

 اوجمهوري رور تحولات دور دوم رياستت، مجمهوري پوتيندر دور اور رياست جويانههاي غيرمقابلهبه رغم اين ديدگاه

بته  5001هاي پاياني اين دوره كيفيتي ويژه يافته بود. اين كشتور از ستال گواه آن است كه روابط اين كشور با ناتو در سال

هاي ختود در آوردها و موفقيتبه صورت آشكار با اعتماد به نفس حاصل از دست 5003صورت نامحسوس و از ابتداي سال 

هاي طلبيها و توسعهگراييجانبهرا در برابر يك 3«مقاومت مستقيم»هاي مختلف ژئوپوليتيكي و ژئواكونوميكي، سياست حوزه

هاي ختود از جملته متوج ستوم بر عملياتي كتردن برنامته اين سازمانكه اصرار  در پيش گرفت از جمله در قالب ناتو امريكا

و مستكو بته تكترار  تثرير بسيار بتود حائزدر انتخاب اين رويكرد گرجستان گسترش ناتو به شر  در قالب عضويت اكراين و 

  5مخالفت قطعي خود را با اين امر اعلام كرده بود.
  

 اينهادهاي منطقه تعامل با: 2 -د

توسعه ختود از طريتق تجميتع منتابع، امكانتات و  فرآينداي را سازوكاري براي تقويت كشورها مشاركت در نهادهاي منطقه

ها و اي و تثكيتد بتر پيوستتگيهتاي منطقتهكشورها را بته تشتكيل و عضتويت در نهاد ،دانند. ضرورت توسعهها ميفيتظر

تر و گيري ستاختارهاي منعطتفدهد. در شرايط جديد و با شتكلهاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و جغرافيايي سو  ميقرابت

تواننتد الملل به عهده گرفته و كشورها مياي در عرصة بينملاحظه قابلاي نقش الملل، نهادهاي منطقهپوياتر در روابط بين

به دليتل  در دور  پوتين اي و جهاني اقدام كنند. روسيههاي منطقهبه تثمين منافع ملي و اعمال نفوذ در عرصه آنهااز طريق 

اي اين دو با مشاركت در نهادهاي منطقه بودو منافع خود در دو قار  آسيا و اروپا درصدد  مسائلمحدوديت منابع و گستردگي 

گرايي بته عنتوان بستتر تقويتت توسعة خود را سرعت دهد. روسيه بته منطقته فرآينددامنة نفوذ خود را افزايش داده و  ،قاره

                                                                 
3. direct resistance  

 ش در روابط روسيه با امريكا و ناتو ر ك به؛ . براي اطلاع بيشتر در خصوص افزايش تن5
 ج3131نوري 
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اي مختلف بتا د منافع متنوع خود را با عضويت و همكاري با نهادهاي منطقهركو تلاش مي ريستنگمي روندهاي چندجانبه

تمايتل  اهداف سياست ختارجي ختود استتفاده كنتد.پيشبرد  نفوذ وافزايش تثمين و از اين نهادها براي  متفاوتهاي رويژهكا

اي مختلتف ناشتي از تصتور قتدرت يورآستيايي به مشاركت و همكاري بتا نهادهتاي منطقتهاز جمله در دور  پوتين روسيه 

(، خاورميانه، شر  دور و اروپتا منتافع اسآيسي) خارج نزديكحوز   بطور كلي، روسيه در چهار .بودبودن آن  3ايچندمنطقه

 شود.ترين نهادهاي حاضر در اين مناطق پرداخته ميكه در ادامه به تعامل اين كشور با مهم اي داردمنطقه
 

ة اي روستيه دو مقولتگران در رويكردهاي مشاركت منطقهتحليل :خارج نزديكروسيه و نهادهاي حوزة : 1 -2 -د

( ساير منتاطق) 1«خارج دور»و  (آن سنتّيهاي نفوذ كشورهاي به جاي مانده از شوروي و حوزه مشتمل بر) 5«خارج نزديك»

هاي اسلاو شوروي )اكراين كه شامل جمهوري 1«ترينخارج نزديك»ها نيز از كنند. در برخي تحليلاز يكديگر تفكيك مي را

و توسعة  خارج نزديك  احياء نفوذ روسيه در حوز 1شود.ياد مي خارج نزديكص از اي خا( است به عنوان زيرمنطقهبلاروسو 

از تحديتد نفتوذ  ممانعتت، اين كشور جنوبيرباتي در مرزهاي حفظ تماميت ارضي و جلوگيري از بي، الملليآن به سطح بين

از  جغرافيتاروس پراكنتده در ايتن ميليتون  51حمايتت از  و ايهاي فرامنطقهروسيه در اين منطقه از سوي قدرت راهبردي

ختارج در خصتوص همگرايتي در در دور  پتوتين، مداران كترملين سياستت استت. جغرافيتادر ايتن  مسكومهمترين اهداف 

در  حتادث شتدهاي و با توجه به تحتولات هاي منطقهند كه با تغيير فضاي همكاريبود بر اين امر كاملاً واقفترين نزديك

هر گونته اتحتاد گيري شكلنيز  ،يافتميدر سطوح بالا توسعه  مينسكو  كيفبا  مسكوي اگر روابط ، حتخارج نزديكحوز  

 ،بلاروسبه اكراين و  خود و تاريخي هرويكرد ويژافزون بر روسيه با اين وجود، . ودب بينانهغيرواقعاسلاوي بسيار غيرممكن و 

 . (Sergunin 2000: 238-239) ل بوداهميت بسياري قائ يژئوپوليتيكاز منظر اين دو كشور  براي

با تكيه بر و بوده  خارج نزديكدر حوز   ايهمگرايي منطقههاي فرآينديكي از مبتكران اصلي  70از ابتداي دهة روسيه 

در ابعتاد مختلتف سياستي، امنيتتي و  خودهاي ساختاري كشورهاي منطقه به وابستگياز جمله  نفوذ خود قدرتمندِ هاياهرم

در  حاضر در اين حتوزهدر منطقه و ناتواني كشورهاي  مسكونخبگان محلي طرفدار  وحضور اقليت ميليوني روس اقتصادي، 

را  جغرافيتاروندهاي موجود در ايتن مديريت  ،تلاش كرده از اين طريق امنيتي خود هايضرورتتثمين برخي نيازها از جمله 

در  اين كشورحفظ و افزايش دو منفعت مهم و غيرقابل اغماض  رايبهاي روسيه براي تحقق اين منظور تلاش. گيرد بدست

متشكل از كشتورهاي  روسيه. اين تلاش از يك سو و از جنبة امنيتي مترتب بر ايجاد منطقة حائل در اطراف بود جغرافيااين 

حتاظ ژئواكونتوميكي و خود در اين منطقه و توسعة آن به ل سنتّيمستقل و از سوي ديگر ناشي از تمايل آن به استمرار نفوذ 

 . بودالمللي به سطح بين راهبرديژئو

هاي گيريالتقاطي دولت پوتين در سياست خارجي )وجود عناصر انتزوا و همگرايتي( بتر ستمت تثريرات ناشي از ديدگاه

                                                                 
3. multiregional eurasian power 
5. near abroad 
1. far abroad 
1. nearest abroad 

 داً احياء كند. بر آن بود تا اتحاد سياسي ميان خود با بلاروس و اكراين را مجد 70رسد كه تلاش روسيه در دهة اين تفكيك از آنجا درست به نظر مي. 1
Karatnycky 1995a 
Karatnycky 1995b 
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مگرايتي و كه دولتت او ه معنانيز قابل مشاهده است. به اين  خارج نزديكدر اين كشور اي همگرايي منطقهروسيه در قبال 

الملل تقويت نفوذ روسيه در اين حوزه را نه صرفاً بر اساس ملاحظات ژئوپوليتيكي، بلكه براي تقويت جايگاه آن در عرصة بين

سياست خارجي  اهداف كه بر اين اعتقاد بودپوتين  ،بر اين اساس. داشتنظر مطمحنيز و تقويت همگرايي با روندهاي جهاني 

مبتني باشد و بتر همتين استاس و ملموس گرا بايد بر منافع واقعي هاي رسالتبه جاي انديشه كخارج نزديروسيه در حوز  

در اين حتوزه و دفتاع مقتدرانته از  «همگرايي صوري»هاي گاشته كه مستلزم خاتمه دادن به مشيبازنگري اساسي در خط

 . ستدانضروري ميمنافع اقتصادي بود، را 

 گرايانتهرويكترد عمتلبته نظر اطماح ايبر تلاش در دور  پوتين «اسآيسي»حوز  ويژگي رابطة روسيه با كشورهاي 

هاي ها و وابستتگيپيوستتگياين رويكترد در  هرچند. ي ايدئولوژيكي بودهاگرفتن از ذهنيت و فاصله گراييمترتب بر عيني

به اين اما گرفت، مورد تثكيد قرار ميهمچنان تاريخي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي روسيه با كشورهاي اين حوزه 

و عملاً امكان بكارگيري يك الگتوي واحتد بتراي ايجتاد  شتتمايلات گريز از مركز شديدي وجود دا اين حوزه درمهم كه 

ه . بتشتدمي، نيز به عنتوان يتك واقعيتت توجته نداشتاند وجود ارتباط بين كشورهايي كه چندي پيش از يكديگر جدا شده

و اين مهم از سوي پوتين براي توصيف فروپاشي شوروي ناشي از درك همين واقعيت « متمدنانه جدايي»ح كارگيري اصطلا

 .  (Margelov 2003)گرفته شودپي اي متفاوتي از گاشته براي تثمين منافع در اين حوزه بايد رويكرد منطقه كه بود

ت را پرهزينه دانستت و مخالفت 3محور«اسآيسي»و همگرايي « ي روسيِهمونرئ» ايد بر همين اساس بود كه پوتين 

بتراي  70در دهة هاي صورت گرفته تلاش به باور پوتين؛. اعلام كرد فرآيندبر اين به شيو  گاشته رهبري روسيه  خود را با

يكترد روبر استاس دولت پوتين . بودهيچ نتيجة قابل توجهي ختم نشده گاشتة آن به  احياء همگرايي در اين حوزه به شكل

كه ضمن ملاحظة  بود خارج نزديكدر  يجديد و امنيتي سياسي ،ها و روابط اقتصاديهچارچوبدر پي ايجاد  يانة خودگراعمل

ه و چهر  استتعماري آن آورد تغييرات سياسي و ژئوپوليتيكي اين حوزه بتواند بيشترين منافع ممكن را براي روسيه به ارمغان

  .(Torbakov 2005) ددر اين جغرافيا را نيز تلطيف كن

بته معنتاي كتاهش از سوي آن گيري راهبرد قدرت بزرگ پيو  پوتين در سياست خارجي هنجارمندي با اين ملاحظه،

در  ايتن كشتوركه تثبيت موقعيتت  شدميبر اين مهم تثكيد ، بلكه نبود خارج نزديكدر حوز   روسيهحضور راهبردي و برتر 

دولت پوتين در رويكرد جديد خود به اين حوزه بتا  د.وشانجام « ضرورتمصلحت و  »به  فاتالتبا بايد خود  سنتّيحوز  نفوذ 

روسيه  ،. به عنوان مثالرا مورد تثكيد قرار دادابزارهاي مختلف  از طريق كاربستِگيري روابط دوجانبه، اعاد  نفوذ تثكيد بر پي

از كارت اقتصادي و در  بودعت و مواد خام به روسيه وابسته نظامي، در قرقيزستان كه در صن -در تاجيكستان از كارت سياسي

استفاده از قدرت نرم يكي افزون بر اين، . كردقرقيزستان به پشتوانة اقليت بزرگ روس در اين كشور از فاكتور قومي استفاده 

تقد است روسيه در دور  پوتين كارشناس مؤسسة بروكينز مع 5،نا هيليع. فيبوداز ابعاد رويكرد جديد دولت پوتين به اين حوزه 

هتاي اقتصتادي و نفتوذ )از جملته اهرم «نرمي»، استفاده از همان قدرت خارج نزديكخود در حوز   سنتّيبراي بازيابي نفوذ 

ه كرد، را در دستوركار قرار دادبراي كنترل اين منطقه استفاده مي «سخت»فرهنگي( كه زماني اتحاد شوروي در كنار قدرت 

                                                                 
3. CIS – centered integration  
5. Fiona Hill  
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 .  (Myers 2004)بود

، حمايتت از رونتدها و هتاي اقتصتادي«هتويج»و « چمتا »استفاده از ابزار انترژي و  افزون بر مسكو ،در همين راستا

 هاي اينترنتتي و برگتزاريهتاي جوانتان، ستايتها، جنبشرستانه هتا،«اعجيان»نهادهاي طرفدار خود در اين حوزه از جمله 

 ياوستتيا با دفاتر فعال در آبخازيا و 3«بنياد دموكراسي قفقاز» ،. به عنوان مثالقرار دادنيز مورد توجه را  هاي منظمكنفرانس

 )در مباحث ضدناتو( 5«اتحادية يورآسيايي جوانان» و در مولداوي «آزاد مولداوي -بنياد اروپا»جنوبي و ساير نقاط گرجستان، 

 فعاليت جمهوري پوتينرياستهاي در سالبودند كه « اسآيسي»از جمله نهادهاي مورد حمايت روسيه در حوز   در اكراين

سازمان نظتارت بتر رونتد اقدام به ايجاد  3سودسازمان كشورهاي همدر چهارچوب همچنين  اي داشتند. روسيهقابل ملاحظه

 ي بود كههايدر تضاد با گزارشعموماً اين منطقه  هايهاي آن از انتخاباتكرد كه گزارش« اسآيسي»هاي حوز  انتخابات

  . (Popescu 2006)دادندالمللي ارائه ميو ساير نهادهاي اروپايي و بعضاً بين« ايسياساع»

، اما يادآور شده بودبراي روسيه  را خارج نزديك راهبردياهميت  به تكرارپوتين در سخنان خود  هرچندبا اين ملاحظه، 

و تكرار روندهاي  مسكوگيري رويكردي امپرياليستي از سوي ه معناي پيكه اين امر ب داشتتثكيد بر اين نكته نيز زمان هم

 از يكديگر جدا شده حاضر در اين حوزهكشورهاي به اين امر معترف بود كه  پوتيندولت . نيستدر اين منطقه دور  شوروي 

كننتد  را در ايتن هماهنگروسيه بايد نقتش  كرد كهتثكيد مي ،. بر همين اساسنبودو سياست خارجي آنها با هم هماهنگ 

را با يكديگر پيوند بزند. اين مسئله توضيحي بتر چرايتي توجته ويتژ   جغرافيامنطقه ايفا و توسعة حضور و منافع خود در اين 

  . (Rashidov 2005: 118)بود دولتي اين منطقهروسيه به ساختارهاي بين

سردي بر گونة  هاي جنگذهنيتنيتي و ژئوپوليتيكي( )ام «سخت»در برخي مقاطع به ويژه در موضوعات با اين وجود، 

 ستخناني طتي 5001پوتين ژانوية  ،به عنوان مثال. گااشتتثرير مياي آن و نهادهاي منطقه خارج نزديكروسيه با رفتاري 

انتخاب مليت  حق ي جنوبياوستياتوان استقلال كامل اعطاء كرد، پس چرا نبايد مردم آبخازيا ومي كوزوواگر به »اعلام كرد؛ 

 شتيو  بتاتتوان را مياين منطقته قبال در  در دور  پوتين )و قبل آن( رفتار سياست خارجي روسيهلاا  «.خود را نداشته باشند

 زيترالمللتي كته طبتق قتوانين بين 1روسيه جزير  تتوزلا نمونه،ت. به عنوان دانسساير مناطق متفاوت اين كشور با  يرفتار

نيز تثكيد شده بود اين كشور نظامي  دكتريندر  و طقة مورد مناقشه )بين خود و اكراين( اعلام كردحاكميت اكراين است را من

 :Payne 2006). اقتدام نمايتدنيز  مداخله نظامي در اين حوزهتوانست نسبت به كه در صورت بروز تهديد، روسيه حتي مي

26) 
  
مهمتترين نهتاد  1عضتو 35با  اكنونهمازمان اين س: (اسآيسی) سودسازمان كشورهاي مستقل هم: 2 -2 -د

                                                                 
3. Caucasus Institute for Democracy  
5. Eurasian Union of Youth   
1. Commonwealth of Independent States (CIS)  
1. island of Tuzla 

اي به دبيرخانة اين سازمان خروج خود از آن را به طور رسمي در اوستياي جنوبي با روسيه با ارسال نامه 5001ت هرچند گرجستان پس از جنگ او. 1
(. لاا در 5007اوت  35تواند از آن خارج شود )سال پس از اعلام به خروج  مياين سازمان، اين كشور يك  نامةآئيناعلام كرد، اما با توجه به مفاد 

آذربايجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان،  مولداوي، روسيه، بلاروس، اكراين،( گرجستان را در كنار 5007تاب )مارس مقطع نگارش اين ك
  دانست.« اسآيسي»توان از اعضاء تركمنستان و تاجيكستان مي

“Статистика Содружества” 2009 

http://www.cisstat.com/rus/


 

 پوتين و سازگاري در سياست خارجي روسيه                                                                                                                             

 

 

411 

اين نهتاد استت و  ترين عضوو فعالروسيه از اعضاي مؤسس است.  سابق همگرايي و همكاري در حوز  جغرافيايي شوروي

هاي آن بكتار گرفتته استت. فرآيندهاي موجوديت آن تلاش زيادي را براي حفظ و تقويت و در عين حال مديريت طي سال

با اين  پوتين. بودبينانة او به اين سازمان حاكي از رويكرد واقع از سوي پوتين« جدائي متمدنانة» بهي شوروي فروپاش توصيف

 ،بتودهتا متفتاوت ها و گرايشمتشكل از كشورهاي متفاوت با ويژگي« اسآيسي» توصيف نشان داد كه اين واقعيت را كه

 متمايتلاي هاي فرامنطقتهه نهادغيرممكن شده و اعضاي آن ب در اين مجموعه همگرايي به سان دور  شورويگيري شكل

  .بودرا پايرفته ند شتدابيشتري 

بته ايتن ترتيتب كته . سي بودندبازشناقابل از هم دو جناح همگرا و واگرا از روسية دور  پوتين « اسآيسي»در حوز  

، )در زمتان عضتويت( گرجستان و در مقابل گرفته، ارمنستان، تاجيكستان و قزاقستان در جناح همگرا با روسيه قرار بلاروس

ند. شتتند رويكردي محتاطانه نسبت به مستكو دابود موسوم« جناح نارنجي»كه به  و تا حدودي آذربايجان مولداوياكراين، 

 :Tsygankov 2006)داشتدو جناح بين اين از نوسان مكرر آنها نيز نشان ازبكستان و قرقيزستان هاي رفتاري روندمرور 

منوط به روابتط  ،بيش از عملكرد نهاديگيري از همان ابتداي شكل« اسآيسي»سازمان بقاء گران؛ تحليل به باور . (163

 بتودن انتديشهم به دليلِ ،شخصي ميان رهبران اعضاء آن است كه در ابتدا همگي آنها متعلق به سيستم شوروي بودند. لاا

تغيير برخي رهبران  ااما ب ،گرفتبا سهولت بيشتري صورت ميهاي ابتدايي سالدر به تفاهم  دستيابي ،كشورهاي عضوسران 

  .  (Cameron 2005: 12)با چالش همراه شدو روي كارآمدن رهبران جديد با تفكرات جديد، همگرايي در اين منطقه 

مزاياي برخي وجود  غمربه ،كه اعضاي آن بود نيز حاكي از آنجمهوري پوتين هاي رياستخلال سالعمكرد اين نهاد 

غيررسمي ستران ند. بر همين اساس بود كه پوتين در نشست شتنهاد ندا حضور مؤرر در ايناعتقادي به  ،همگراييحاصل از 

بر ضرورت انجام اصلاحات در ساختار اين سازمان با  تاتارستان( برگزار شدمركز در كازان ) 5001اوت  31كه « اسآيسي»

 توافقاتبا توجه به مصوبات و در اين نشست، و حركت مؤرر به سوي همگرايي واقعي تثكيد كرد.  هدف افزايش كارآمدي آن

به دستت  آنمجدداً ابتكار عمل را در  ،نهادهاي اين تا حدودي با بازتعريف اهداف و اولويت موفق شد صورت گرفته، روسيه

ترك مرزباني، همكاري اعضاء هنگام بروز بحران در هاي مشگيرد و در مواردي از جمله راهبردهاي مشترك مرزي، پروتكل

گرايي بته هاي غيرقانوني، مبارزه با تروريسم و اشكال مختلف خشونت و افراطهر يك از كشورهاي عضو، مقابله با مهاجرت

 .(3111)منفرد  بدهاي نسبي دست ياموفقيت
 

، اكتراين و بتلاروسعضو اصلي روسيه، اين سازمان توسط چهار  1:(اس اي اسفضاي واحد اقتصادي ): 3 -2 -د

هتدف را در اختيتار داشتتند.  «اسآيستي»درصد توليد ناخالص داخلي  70كه اين چهار كشور  ايجاد شددر حالي قزاقستان 

اين سازمان تبديل فضاي جغرافيايي اين چهار كشور به يك فضاي واحد اقتصادي و پتس از آن سياستي  تشكيلاز كرملين 

 و در ستال نهتائيدر يالتتا  همين سالو در سپتامبر  آغاز 5001فورية از گيري اين سازمان اوليه براي شكلهاي بود. تلاش

ايجتاد فضتاي واحتد  بته ويتژه اين سازمانتلاش براي عملياتي كردن اهداف تعيين شد  در دور  پوتين اجرايي شد.  5001

هاي مالياتي، سياست واحد گمركي )در كوتاه مدت(، هماهنگ كردن سياست ،اقتصادي از طريق آزادسازي نقل و انتقال كالا

                                                                 
3. The Single Economic Space (SES)  
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خدمات، سرمايه و نيروي كار و اتختاذ سياستت واحتد اقتصتادي ختارجي )در  جريانآزادسازي  ،پولي و مالي )در ميان مدت(

 . تري در دستوركار روسيه قرار گرفتبه نحو جديمدت( بلند

 كه هرچند روسيه در كوتاه مدت از اين بابت هاي آينده اين سازمان استز جمله برنامهبه جريان انداختن پول واحد نيز ا

هاي انقلاب بروزپس از مزايايي نخواهد برد، اما دولت پوتين با هدف كسب منافع بلندمدت آن را همچنان در دستور داشت. 

دولت پوتين هرچند با اين ملاحظه، مواجه شد.  جدي اترنگي در گرجستان و اكراين آيند  همگرايي در اين سازمان با ابهام

گيتري اهتداف تعيتين شتده حمايتت پيو  آن فعاليتادامة  ازهمچنان آسياي مركزي اين سازمان در برخي اعضاء ضعيف و 

ا ابتپيوستن به نهادهاي اروپايي به ويژه اتحادية اروپا از پايرش تعهتدات جديتد  در سودايو گرجستان اما اكراين  ،ندردكمي

 . (Cameron 2005: 7)كردندمي
 

، ارمنستتان، بتلاروسايتن ستازمان متشتكل از روستيه،  1:(اُتيیاسسیسازمان پيمان امنيت جمعی ): 4 -2 -د

، اكراين و آذربايجان به عنوان اعضاي نتاظر مولداويبه عنوان اعضاي دائم و و ازبكستان تاجيكستان  ،قزاقستان، قزقيزستان

آذربايجان و  ،گرجستان ، امابه آن پيوست 3771سال  بلاروس، بين اعضاء مؤسس امضاء شد 3775مه اين پيمان سند است. 

ايتن ستازمان بتر استاس تبتديل در خصوص  5005مه  در از آن خارج شدند. شش عضو باقيمانده 3777در سال ازبكستان 

 تتاشد. اين پيمان بر آن بود  عملياتي 5001 اين امر در آوريل كهموافقت كردند نظامي  -ساختار ناتو به يك ائتلاف سياسي

اين تثكيد  ،از اين منظر .ياري رسانداي هاي منطقهو مديريت جمعي بحرانكشورهاي عضو را در مواجهه با مشكلات امنيتي 

و براي روسيه براي حفظ  راهبرديهاي بر اقدام جمعي فرصتي مناسب براي كشورهاي عضو براي تحكيم همكاريسازمان 

  كرد.ايجاد مي آناي رتقاء موقعيت منطقهو ا

و مانورهتاي مشتترك برگزاري  ،يك سيستم هشدار دفاع هوايي مشترك ايجاد «اعتياسسي»اعضاي بر اساس توافق 

. اعضاي اين تشكيل شددر بيشكك  آن نيزپايگاه نيروهاي واكنش سريع و مركز ضدتروريستي  و در دستور قرار گرفتمنظم 

هتاي همكاري بتههاي امنيتي مشترك به ويژه در مقابله با تروريسم و امنيت مرزي ختود را كيد بر وجود چالشسازمان با تث

از يك سو و  هاي نظامي و امنيتي خوددر دور  پوتين تلاش كرد با اتكاء به قابليتروسيه  .دانندمشترك و متقابل متعهد مي

حتوز  ، نفتوذ ختود در فرآگردهتاي امنيتتي از ستوي ديگتر نيت ختودعدم توان برخي كشورهاي عضو به تثمين منفردانة ام

برنامتة و به ويژه مانع از توسعة نفوذ ساختارهاي امنيتي غربي از جمله ناتو در قالب  هديجغرافيايي اين سازمان را توسعه بخش

 .(30: 3111)شجاعي  آن شود مشاركت براي صلح
 

پيشينة سازمان شانگهاي به نشست پتنج كشتورِ روستيه،  2:(اُسیاسهاي شانگهاي )سازمان همكاري: 5 -2 -د

گردد كه با هدف كنترل بيشتر بر مرزهاي مشترك و به باز مي 3771آوريل  51چين، قرقيزستان، قزاقستان و تاجيكستان در 

ران و اين ستازمان پتس از برگتزاري چهتار نشستت ستاعضاء . شدعبارت بهتر غيرنظامي كردن مرزها در شانگهاي برگزار 

پتايرش عضتويت كامتل  ضتمن ،(5003ژوئتن  31) آن، در نشست پتنجمگسترش حدود موضوعات و اختيارات موافقت با 

اي جديد از فعاليت آن را رستماً هاي شانگهاي مرحلهپنج به سازمان همكاري شانگهايو تغيير نام اين سازمان از  ازبكستان

                                                                 
3. Collective Security Treaty Organization (CSTO)  
5. Shanghai Cooperation Organization (SCO)  
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كه  ماهبي از مهمترين اهداف اين سازمان است گراييطلبي و بنيادسم، جدائيحفظ امنيت مرزها، مقابله با تروري آغاز كردند.

 5001در پكتن و ژوئتن  ة آندبيرخانت 5001ژانوية  با همين ملاحظه، .در دور  پوتين نيز بر تحقق هرچه بهتر آنها تثكيد شد

اقتصادي به ويتژه  هاي همكارييسمبرخي مكان پيراموندر تاشكند ايجاد شد. اعضاء اين سازمان مركز ضدتروريستي آن نيز 

 . (57-10: 3111)يزداني و تويسركاني  اندامضاء كردهرا هايي نيز موافقتنامه ت آزادتجار در حوز 

از همان ابتتداي  ،در آسياي مركزيخود نفوذ توسعة  براي مختلفهاي با درنظرداشتِ تلاش كشورها و سازمانروسيه 

در برابتر نفتوذ را وزنة تعادل ژئوپوليتيكي وقعيت برتر خود در اين منطقه را حفظ و نقش فروپاشي شوروي در پي آن بود تا م

با اين ملاحظه، دولت پوتين از قِبلَِ عضويت . ايفا كند امريكا چوناي چين و فرامنطقه از جملهاي هاي منطقهروزافزون قدرت

، هاي امنيتي و اقتصتادي ختود اقتدامداكثرسازي مطلوبيتبا چين به ح راهبرديبا مشاركت  بود تااين سازمان در پي آن در 

اين ستازمان را مرجعتي  پوتينشود.  جغرافيابه اين  امريكامانع از نفوذ بيشتر  نفوذ اين كشور در آسياي مركزي را مديريت و

هتاي با چالشمرزي دو كشور( و مقابله مشترك  قةطمنبا چين به ويژه در آسياي مركزي ) منظمهاي مناسب براي همكاري

  .ستداناحتمالي از اين حوزه از جمله بنيادگرايي اسلامي مي

در آسياي مركزي و مقابلته بتا  امريكادر ايجاد يك وزنة ژئوپوليتيكي در برابر  سازمان شانگهاياستفاده از قدرت سلبي 

داف دولتت پتوتين در ستازمان از جملته اهت هاي رنگتياز طريق انقلاب از جملهاين منطقه هاي اين كشور به اندازيدست

اين سازمان  5001كه در نشست ژانوية آبادِ ازبكستان يي از پايگاه خانامريكانيروهاي شانگهاي بود كه در اين زمينه اخراج 

. تحديد و يا به عبتارتي متديريت دانستدستاورد ژئوپوليتيكي روسيه از قِبلَِ اين نهاد ترين توان يكي از مهماتخاذ شد را مي

اين هدف را از طريتق تقويتت  كردتلاش  كه سازمان شانگهاي بوددر  پوتينديگر هدف مهم  آسياي مركزيضور ناتو در ح

 .(Ясманн 2008) ساز آن تحقق بخشدامنيت توانمندهاي سازمان واين 
 

« اسآيستي»جامعة اقتصادي يورآسيا از جمله ديگر نهادهتاي فعتال در حتوز   1:جامعة اقتصادي يورآسيا: 6 -2 -د

به طور رسمي فعاليت خود را آغاز و ايجاد نظتام تجتارت  3110گااري، در سال پايه 3137است كه به ابتكار روسيه در سال 

هاي مشترك و تدوين سياست بازرگتاني ختارجي و قيمت هاي گمركي با تعيين تعرفهآزاد از طريق هماهنگ كردن سياست

گتااري ( را هدف)تا قبتل از عضتويت(قرقيزستان، تاجيكستتان، بتلاروس و ازبكستتانواحد ميان اعضاء )روسيه، قزاقستان، 

گمركي و نقل و انتقال  هايموضوع همكاري افزون برجمهوري پوتين، هاي رياستطي سال . (Литошенко 2008)كرد

 نيتز 5001فوريتة  گااري در حوز  كشورهاي عضو صتورت گرفتت ودر خصوص سرمايه يتوافقاتاين نهاد  چارچوبكالا در 

طلبانتة ايجتاد واحتد پتولي اقتصادي همراه با هدف جاه ييكپارچگاين نهاد به منظور پيشبرد روند « مجمع اقتصادي»اولين 

 در مسكو تشكيل شد.  5033 مشترك تا قبل از سال

ت و بته دستت تلاش آشكار مستكو بتراي متديري «اسآيسي»ي فعال در حوز  ساير نهادها مانندهمدر اين نهاد نيز 

نظرها ميان اعضاء همين امر اسباب برخي اختلاف. بودقابل بررسي  پوشش آن زير  گرفتن ابتكار روندهاي اقتصادي در حوز

، نحتو كته در دور  او ايتن به بود.در دور  پوتين با مشكلات زيادي همراه تحقق اهداف اين سازمان شد و به همين واسطه 

                                                                 
3. Eurasian Economic Community (Evrazes)  
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همچنان وجود داشت و  ، بين ساير اعضاءهاي مرزي بجز ميان روسيه و بلاروسكنترل ته،رغم برخي توافقات صورت گرفبه

نهايتاً به علت همين اختلافات بود كه تاشكند در  اي بين كشوهاي عضو هماهنگ شده بود.تنها كمتر از نيمي از موارد تعرفه

ختروج از تصميم خود مبني بتر  ار ازبكستان را نداشته،، با اعلام اينكه اين سازمان كارآمدي بايستة و مورد انتظ5001نوامبر 

 . (Каримова 2008)اعلام كرد رسماً اين سازمان را
 

از ستوي قزاقستتان،  3771اين سازمان در سال  1:اُ(سیاي)سی هاي آسياي مركزيسازمان همكاري: 7 -2 -د

كزي و با هتدف واگرايتي از مستكو بته عنتوان آسياي مرة خاص منطق مشخصاً به عنوان يك نهاد ،قرقيزستان و ازبكستان

 مانندهم «اعسيايسي»در چهارچوب  هرچنداما مرور تحولات اين سازمان حاكي از آن است كه ايجاد شد. « تربرادر بزرگ»

ن دستگير اعضاء آخاصي زيادي به عمل آمد، اما در عمل نتايج ملموس و عيني  توافقاتنهادهاي موجود در اين منطقه  رساي

تواننتد كارآمتدي ها و اين واقعيت كه نهادهاي حاضر در اين منطقه بتدون حضتور روستيه نمينشد. به واسطة همين ضعف

 مسكو، از انديشة اولية خود رغمبهاعضاي اين سازمان به طور غيرمنتظره و  5001داشته باشند، يك دهه بعد در مه  بايسته را

رستماً  ،در آستتانه 5001ستال  در ايتن ستازمان سران نشستدر  ،به هر ترتيب آوردند. براي عضويت در آن دعوت به عمل

نهادهاي حاضر در  در در واقع تثييدي بر نقش و نفوذ روسيه كه اين امرروسيه به عنوان عضو جديد اين سازمان پايرفته شد 

پوشاني وظايف و موضوعات . همبود سازمانهاي آتي اين فرآيندبيشتر آن در  چههرآفريني اين منطقه و تضميني براي نقش

هاي فعال در منطقة آسياي مركزي و به ويژه اختلافتات ازبكستتان و قزاقستتان كته در فعاليت اين سازمان با ساير سازمان

نهايت موجب خروج تاشكند از آن شد، از ديگر عوامل ناكارآمدي اين سازمان بود كه در نهايت موجبات ادغام اين سازمان با 

 .(313-15: 3131)كرونين  هاي اقتصادي يورآسيا را فرآهم آوردهمكار سازمان
  
در دور  اي فعال در شتر  آستيا روابط روسيه با نهادهاي منطقه اي شرق آسيا:روسيه و نهادهاي منطقه: 8 -2 -د

چند بععتد از جملته تستريع  تحكيم روابط با نهادهاي اين منطقه از ،در اين دورهاي توسعه يافت. ملاحظه به نحو قابلپوتين 

 الملل()تقويت روندهاي چندجانبه در عرصة بين توسعة اقتصادي، فروش تسليحات با التفات به هر دو كارويژ  سياسي فرآيند

هاي تسليحاتي و نظامي با شعركاي شتوروي از جملته ويتنتام و انتدونزي، متالزي و و اقتصادي آن )به ويژه تقويت همكاري

جمهوري نيتز هتدف مشاور سياست خارجي پتوتين در نهتاد رياستت ،. سرگئي پريخودكابودسيه حائز اهميت تايلند( براي رو

رف اقتصتادي ميها با نهادهاي منطقهروسيه از توسعة همكاري ستت و بتر اهتداف داناي شر  آستيا را فراتتر از منتافع صتِ

هدف كشورهاي اين منطقه به ويژه متالزي و شتخص ل، در سوي مقاب. ها تثكيد داشتتر مسكو از قِبلَِ اين همكارراهبردي

مشاركت فعال با نهادهتاي ايتن حتوزه نيتز ناشتي از اهتداف  برايروسيه از دعوت  دروزير اين كشور نخست 5،احمد بداوي

منطقته  در اين واشنگتنغرب، به ويژه به عنوان وزنة تعادلي در برابر نفوذ فزايند   هاي مسكوتوانمنديسياسي و استفاده از 

 .(Buszynski 2006: 290) بود

)به  3اَپكو  1آنآسهبه ويژه  جغرافيااي اين مشاركت فعال با نهادهاي منطقه قالبروسيه در دور  پوتين تلاش كرد در 

                                                                 
3. Central Asian Cooperation Organization (CACO) 
5. Ahmed Badavi 
1. Association of South-East Asian Nations (ASEAN)  
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هاي ناشي از اين مشاركت تا حد اي اين حوزه( و حتي تلاش براي عضويت در آنها از مزيتعنوان مهمترين نهادهاي منطقه

درك فزايند   ،د؛ دليل اولبواي برخوردار بهره گيرد. توسعة اين روابط در دور  پوتين به دو دليل عمده از اهميت ويژهممكن 

كه  امر آگاهي از اين ،توسعة روسيه و دوم روندپيشبرد كمك به پاسفيكي براي  -گرايي آسيامنطقه فرآينداهميت مشاركت در 

از جمله سيبري و نواحي شتر  دور مستتلزم همگرايتي و مشتاركت بتا نهادهتاي  اين كشورتوسعة اقتصادي مناطق شرقي 

با هدف تقويت سمت شرقي سياست خارجي روسيه با درك  آنآسهتوسعة روابط با  ،. در اين دورهبودشرقي اي آسياي منطقه

گستيخته و پرنوستان از هم ضرورت نياز به تلاش سيستمي براي تقويت و تنظيم روابط بر اساسي باربات و متفاوت از روابط

 آنآسهبا همين ملاحظه و با توجه به اهميت  مسكوسازان كرملين قرار گرفت. دور  يلتسين به طور جدي مطمح نظر سياست

 Simonia) خود را براي نزديكي به اين نهتاد مضتاعف كترد گرايي شر  آسيا، تلاشمنطقه فرآيندو نقش محوري آن در 

2006: 31). 

را بته دستت آورد و در همتين ستال كميتتة  آنآسهموقعيت طرف گفتگو با  3773روسيه از ژوئن است كه شايان ذكر 

هاي طرفين بود. اولين ها و همكاريكردن فعاليت هماهنگ آنوظيفة اصلي  كه شكل گرفت آنآسههاي روسيه و همكاري

مپتور تشتكيل شتد. مهمتترين گتام در بستط در كوآلالا 5000آوريتل در دور  پتوتين  آنآستهنشست اقتصتادي روستيه و 

 لاوروف كته طتي آن ( برداشتته شتد5001)نتوامبر  3111در آبتان  آنآستههاي طرفين در دهمين نشست ستران همكاري

زمينة حضور پوتين در اجلاس سران و از اين طريق را امضاء كرد  آنآسهروسيه و  5سي(ايموافقتنامة مودّت و همكاري )تي

وزير مالزي در ايتن نخست ،. احمد بداويشد ابود، مهيّ آنآسهكه اولين نشست سران روسيه و  5001دسامبر در  اين سازمان

نشست كه در كوآلالامپور برگزار شد، بر نقش روسيه در پيشبرد صلح و ربات شر  آسيا و تثمين امنيت انترژي ايتن منطقته 

( در موضوعات مختلتف از جملته تبتادل 5001-31ساله )ده تثكيد كرد. در اين نشست تدوين يك برنامة بلندمدت همكاري

هتاي هاي كشتار جمعي و محتدود كتردن كمكبا سلاحاحتمالي حملات مقابله با اطلاعات مربوط به مبارزه عليه تروريسم، 

  .(Buszynski 2006: 291) مورد توجه طرفين قرار گرفت يتروريستهاي گروهمالي به 

و با نهادهاي اين منطقته  مسكوآسيا نقطة عطفي در تحيكم روابط  در نشست سران شر  حضور روسيه به عنوان ناظر

به عنوان پلتي ميتان  آنآسهاز طريق توانست ميبا تشديد فعاليت خود روسيه هرچند . بودموفقيتي در سياست خارجي پوتين 

هاي براي برگزاري نشستت آنآسهت موافقت ها نتوانستلاشبرخي  رغمبهاما،  ،شر  و غرب به ايفاي نقش مؤرر اقدام كند

وزير ستنگاپور در مقتام نخستت 1،ين لانتگستلتي ه ،منظم سران )همانند اتحادية اروپتا( را جلتب كنتد. در همتين رابطته

هاي منظم سران را تا تحيكم بيشتر روابط روستيه بتا ايتن نهتاد ، موضوع نشستآنآسهكنند  گفتگوهاي روسيه و هماهنگ

 ،اي شتر  آستياو ستاير نهادهتاي منطقته آنآسهدليل اصلي عدم پيشرفت قابل ملاحظة روابط روسيه با . بود همنتفي دانست

را به اربات  آنآسهمؤرر براي  يشايستگي خود به عنوان شريك ه بودنتوانستاين كشور بود كه به همين واسطه اقتصاد ضعيف 

بته  ،هتاي متالزينيز عمدتاً به واسطة حمايتموجود در دور  پوتين  سطح همان روابط روسيه با اين نهاد تا پيشرفتبرساند. 

تتلاش  به ايتن اعتبتار،بود. صورت پايرفته سبب نفوذ مؤرر سياسي آن در اين نهاد و بيشتر با اهداف سياسي و نه اقتصادي 

                                                                                                                                                                                                        
3. Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) 
5. Treaty of Amity and Cooperation (TAC)  
1. Lee Hsien Loong  
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همگرايي آن بتا  فرآيندروسيه براي توسعة نفوذ سياسي خود بدون پشتوانة اقتصادي قوي چالش عمد  اين كشور در پيشبرد 

كننتد  باربتات منتابع انترژي و از طريق معرفي خود به عنوان يك تثمين ستتوانتنها مي مسكولاا، . بودنهادهاي شر  آسيا 

كه مترور  را تسريع و تحكيم كند فرآينداين  آنآسهبه كشورهاي شر  آسيا از جمله اعضاي نظامي توسعة فروش تسليحات 

 .  (Timofeeva and Magelov 2005)است زمينهاندك اين كشور در اين  تحولات گواه موفقيت
 

. اول اينكته بتودحائز اهميتت  دولت پوتين برايرابطه با اتحادية اروپا از چند جهت  روسيه و اتحادية اروپا:: 9 -2 -د

 و ديگتر ستتدانالملتل ميينكز مهم قدرت براي تقويت روندهاي چندجانبه مديريت امور بامراين اتحاديه را يكي از  پوتين

و توستعة نفتوذ « اسآيستي»حوز   گيري روندهاي همگرايي درپيبراي روسيه براي  مناسباينكه اتحادية اروپا يك مدل 

سياسي، اقتصادي،  به اين اتحادية به عنوان شريك و همكار راهبردي در همة ابعادِ مسكو نهايتاً اينكه. بودخود از اين طريق 

  3.تري تثمين نمايدتوانست از قِبَلِ همكاري با آن منافع خود را به نحو بهينهكه مي يستنگرمي تماعيامنيتي و اج

كه براي يك  بود 5(ياِسيموافقتنامة همكاري و مشاركت )پيدر دور  پوتين مبناي اصلي روابط روسيه و اتحادية اروپا 

به منظور گسترش شموليت اين موافقتنامه به  5001آوريل  53طرفين  اجرايي شد. 3773دسامبر  ساله دراولية ده باز  زماني

را امضتاء  آننتد، پروتكتل الحتاقي ه بودبه عضويت اين اتحاديه درآمتد اين سالعضو جديد اتحادية اروپا كه از اول مه  30

ستاله بته تصتويب  1ت براي يك مد 3777 در سالآن را بود كه اتحادية اروپا « راهبرد مشترك»كردند. مبناي ديگر روابط 

هتاي مختلتف از در قالب كه بودندشبكة پيچيده و متراكمي از ارتباطات سازماني دوجانبه  حائزطرفين افزون بر اين،  رساند.

بطور مستمر و متنظم، كميتتة  هاي مختلف()در حوزه وزيران نشستبرگزاري  1سران در هر سال، نشستجمله برگزاري دو 

هتاي پارلمتاني توستعة كميتتة همكاريهمچنين براي بررسي مسائل فني و موضوعي مختلف و كميتة فرعي  7همكاري با 

 .  (EU – Russian Relations” 2004“)داشتندروابط را در دستوركار 

بيشتتر  چتههربرگتزار شتد طترفين بتر تقويتت  پترزبتورگدر  5001در نشست سران روسيه و اتحادية اروپتا كته مته 

چهتار فضتاي »جديتد  اي بلنتد متدت و در قالتبِخود را طتي برنامته تعاملاتتوافق كردند  وكيد هاي راهبردي تثهمكاري

متواردي  چتارچوبدر ايتن  تقويتت كننتد.اقتصادي، آزادي، امنيت و عدالت، امنيت خارجي و تحقيقات و آموزش « مشتركِ

ستن روسيه به سازمان تجارت جهاني، پيو ،گااريهمچون تجارت متقابل، انرژي، حمل و نقل، محيط زيست، شرايط سرمايه

هاي امنيتي و دفاعي مورد سياست پيرامونهاي عملي مسائل مربوط به مهاجرت، مديريت بحران و همكاري ،مديريت مرزي

   .(EU – Russia: The Four Common Spaces” 2005“) گرفتميقرار مسكو و بروكسل توجه 

، امتا ايتن استوار سازد روابط خود با اتحادية اروپا را بر اساس منافع مشترك بود تادرصدد پوتين  در دور  روسيههرچند 

هاي هتا و ديتدگاههاي مشترك مبتني كند. متثرر از همين نگرشرا بر اساس ارزش مسكوروابط خود با  بر آن بود تااتحاديه 

بيشتتر بته همتين لحتاظ، اد مواجته بتود. هتاي زيتفرودمتفاوت روابط طرفين با حفظ خط باريكي از تداوم همواره با فراز و 

                                                                 
و روسيه شريك پنجم تجاري اين  اول روسيهوپا شريك شد و اتحادية اردرصد تجارت خارجي روسيه با اين اتحاديه انجام مي 11. در دور  پوتين حدود 3

ترين بازار مصرف انرژي روسيه طرف اصلي موضوع امنيت انرژي آن نيز بود به نحوي كه اين كشور در سال اتحاديه بود. اتحادية اروپا به عنوان بزرگ
 طلاع بيشتر ر ك به؛ كرد. براي ادرصدِ گاز اتحادية اروپا را تثمين مي 13درصدِ نفت و  53حدود  5001

Sui 2007  
5. Participation and Cooperation Agreement (PCA) 

 جمهور روسيه رياست اين اجلاس را به عهده داشتند.. نمايند  عالي اتحادية اروپا در سياست خارجي، رئيس كميسيون اتحادية اروپا و رئيس1
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آنها شدن  عملياتيبندي خاصي براي ، زمانداشتآور كلي و غيرالزامدر اين دوره حالت هاي روسيه و اتحادية اروپا موافقتنامه

در  هرچنتد ،بته همتين دليتل. شدهمراه ميانجام شده نيز اغلب با مشكل و تثخير  توافقاتو اجراي  در نظر گرفته نشده بود

شد، اما تفكر راهبردي در دو طرف بستيار هاي رسمي روسيه و اتحادية اروپا از واژ  روابط راهبردي استفاده مياسناد و بيانيه

بته ويتژه در دور دوم نتد. ردكهتم رفتتار مي ادو دوستت و دو شتريك بت ماننتدهممسكو و بروكسل به نتدرت  و بوداندك 

اعتمادي، نارضايتي و شكاف عميق بين طترفين وجته بيستيزانه در دولت او، بجمهوري پوتين و تشديد روحيات غررياست

 شد. كه هر شش ماه يكبار برگزار ميدو طرف بود  نمحتوا و تصنّعي سراهاي بيروح و نشستغالب مااكرات سرد و بي

وارد اي نحتو فزاينتدهبته ن جمهوري پوتيخلال دو دور  رياست روابط روسيه و اتحادية اروپا 3؛به اظهار هيسكي هاكالا

 تلاش و اتحاديهاين  هژموني هنجاريمدعاي مسكو در برابر   فزايندمقاومت ، به نحوي كه شدو حتي تقابل  چالش ضعيتو

را  از قتدرت همتاهنگي داشتته باشتد مستكواي به سياقي كه با فهم منطقه ااتحادية اروپتحصيل موقعيتي برابر با  براي آن

كته  شتدشتكل گرفتت و تقويتت  پتوتين دوم دورديتدگاهي در  ؛به تثكيد او. دانستدي از اين وضعيت نمود مشهو توانمي

به حاكميت اين كشتور تعبيتر  اندازيهاي اتحادية اروپا )حتي در صورت وجود نيت خيرخواهانه( را به دخالت و دستسياست

  . (Haukkala 2008: 43)دركمي

موضوع چچن در داخل  و  مدني و انتقادات آن به نقض حقو  سياسي ،به شر  گسترش اتحادية اروپابا اين ملاحظه، 

از جمله مهمتترين  «اسآيسي»در قبال كشورهاي حوز  در سياست خارجي به ويژه روسيه و تمايلات اقتدارگرايانة كرملين 

يت از جمله حقتو  ترانزيتت اهممسائل كمحتي برخي اوقات اين وضعيت به نحوي بود كه . دبومسائل مورد مناقشة طرفين 

بته واستطة همتين د. ركترا دچتار اختتلال ميطرفيتت هاي صادرات فولاد مستتمراً كتل روابتط در كالينينگراد و يا سهميه

تترجيح  يرا بته همكتاري ستازمان ة نهتاديچارچوبروسيه و بيشتر اعضاء اين اتحادية روابط دوجانبه و خارج از ، هاپيچيدگي

بته دنبتال  بروكسلهاي اعلام شده راهبردد كه حتي برخلاف نمان، فرانسه و ايتاليا در مقاطعي نشان دادد. از جمله آلادندمي

 .(Barysch 2004) هستندتحكيم روابط دوجانبة خود را مسكو 

عضويت در اتحادية اروپتا حاكميتت بود كه مايل نيست با  كردهبارها اعلام نظرهاي بازگفته، به واسطة اختلافروسيه 

در  هاتحاديت ايتن ستران روستيه و 5003را در معرض مداخله و نفوذ اين اتحاديه قرار دهد. پتوتين در نشستت متارس  خود

 اونيستت. مستكو بيني در دستور كتار و آيند  قابل پيش آن مقطعاستكهلم تثكيد كرد كه پيوستن روسيه به اتحادية اروپا در 

به  مولداوي مانندهمخواهد اتحادية اروپا با اين استدلال كه نميي «پاارو برنامة همسايگي»همچنين از پيوستن كشورش به 

در اين  در دور  پوتين چيژوف چكيد  تفكر رسمي روسيه.  (Haukkala 2008: 43)اين كشور نگريسته شود خودداري كرد

 ي و يوروآتلانتيكي ديتدگاهروسيه كشوري بزرگ و خودكفا است و نسبت به همگرايي اروپاي»كند؛ باره را اين گونه بازگو مي

خاص خود را دارد. روسيه برخلاف برخي كشورهاي كوچك اروپاي شرقي و قفقاز جنوبي كه مايل بته عضتويت در اتحاديتة 

  . (Chizhov 2006: 90)«اروپا هستند، موضوع و يا هدف سياست همسايگي اروپا نيست

كترد، فضتاي همكتاري  ي مشترك امنيتت ختارجي اضتافهكه اتحادية اروپا موضوع تحولات قفقاز را به فضاپس از آن

هيچ تعهدي به اتحادية اروپتا در خصتوص رابطتة ختود بتا به پايرش مسكو مايل  ، زيراشد با چالش بيشتري مواجهطرفين 

                                                                 
3. Hiski Haukkala 
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براي همكاري در حل مشكل جمهتوري  بروكسلروسيه پيشنهاد  ،. بر همين اساسنبود «اسآيسي»همسايگانش در حوز  

مناقشة قفقاز جنوبي را رد و به تعهد خود در نشست سران سازمان امنيت و همكتاري اروپتا در استتانبول در ستال دنيستر و 

طتي  5001مته در  پارلمان اروپا در سوي مقابل،نيز عمل نكرد.  مولداويخود از گرجستان و  نظاميانتخلية  پيرامون 3777

رفتار اين كشور با بوداپست و تتالين كه ند ناروپا خواست به روسيه بفهما اي از كميسيون اروپا و شوراي وزيران اتحاديةبيانيه

 . (Cameron 2005: 17) ن باشدسايكبايد با رفتار اين كشور در قبال پاريس و برلين 
  
تنها « ايسياساع»در بين نهادهاي اروپايي : (ايسیاساُ) سازمان امنيت و همكاري اروپا روسيه و: 11 -2 -د

. حفتظ وضتع موجتود دارددر آن جايگاه و نقش مشخص و قتانوني  در مقام يك عضو سياسي است كه روسيه -امنيتينهاد 

از جملته در امتور اروپتا  امريكتاهاي اقتصادي، تثكيد بر ماهيت اروپايي روسيه و مهمتر كاهش نفتوذ سياسي، توسعة فرصت

بر رونتدهاي روسيه كاهش ميزان تثريرگااري  جمهوري پوتينرياستهاي . طي سالترني منافع مسكو در اين نهاد استمهم

ختارج و ساير كشورهاي حوز   اين كشورهاي اين سازمان در امور داخلي و در مقابل افزايش دخالت« ايسياساع» جاري در

. روسيه بودشده  زمانهممداران كرملين در خصوص رابطه با اين سازمان هاي منفي در ميان سياستديدگاه تشديدبا  نزديك

امتا  ،دركجايگزين ناتو حمايت مي اروپاييبه عنوان نهاد « ايسياساع»شوروي به طور ضمني از دور  مانند همدر اين دوره 

از اين سازمان فاصله گرفتت. مسكو اين ديدگاه دستخوش تحول شد و  جمهوري پوتينتدريج از جمله در دور دوم رياستبه 

بته يتك عضتو  3«ستازسياست»از يك عضتو « ايسياساع»روسيه در  موقعيت اين بودزان كرملين ساسياست ديدگاه غالبِ

 . bbali, 2005e(Gh(14 : است تقليل يافته 5«هاسياست پايرند »

. شتناختاز يكديگر باز  تواندر دور  پوتين مي رابطة روسيه با اين سازمان را پيوندهمدو جنبة متعارض و در عين حال 

هدف  كه همين دانستميهمگرايي خود در ساختارهاي اروپايي  فرآيندبراي پيشبرد  سازوكاريز يك سو اين نهاد را ا مسكو

خود براي احراز موقعيت برجسته در نظام امنيتي اروپا و جلوگيري از انتزوا و بته  روسيه تلاش كه شد آن موجب 70در دهة 

بتا  آنروسيه با اين سازمان به رابطتة  تعاملني را مضاعف كند. سوي ديگر حاشيه رانده شدن خود از ترتيبات اروپايي و جها

 پتوتينهتدف اساستي بته طتور كلتي، . شتتگبر نوع اين رابطه باز مي« ايسياساع»و تثرير  خارج نزديككشورهاي حوز  

در اين « ايسياساع»مله اي از جها و نهادهاي فرامنطقهسازي دخالت قدرتحداقل زمانهمحداكثرسازي آزادي عمل خود و 

از حوز  اقدام خود و تثرير اين امر بر رويكترد آن « ايسياساع»تفسير موسع  ،جمهوري اورياستهاي . اما طي سالبودحوزه 

بته نحتوي كته روستيه در  ،و اين ستازمان تبتديل شتد مسكوو روسيه به بحران سياسي ميان « اسآيسي»در قبال حوز  

بته توافتق  آنتوانست در خصوص بيانية مشترك با اعضاي اروپايي  ين سازمان، تنها در موارد معدودهاي وزراي اينشست

 توان عبارت دانست از؛ براي روسيه را مي« ايسياساع»مزاياي  با اين ملاحظه،دست يابد. 

بخشي به حضور ختود مشروعيتو  ايجاد نظام امنيتي اروپامحور) در جغرافياي اروپا حفظ صلحهاي شركت در عمليات -3

 (بود زمينهمسكو در اين  دو هدف اين سازمان هاي حفظ صلحدر پوشش عمليات« اسآيسي»در حوز  

نيروها و ميزان مشخصي از مترتب بر تضمين  )اين پيمان 1در اروپا نظامي متعارف پيمان نيروهايگيري امنيتي از بهره -5

                                                                 
3. Policy - maker  
5. Policy - taker 
1. Conventional Armed Forces in Europe Treaty (ACFE) 
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  است( رالنتيك تا اعتجهيزات نظامي متعارف در گستر  جغرافيايي آتلا

د از اين سازمان و داعية حقو  بشر آن براي حمايت از حقتو  ركروسيه تلاش ميي روس )هاحمايت از حقو  اقليت -1

  بهره گيرد( خارج نزديكهاي روس پراكنده در حوز  اقليت

هاي ز مهمترين اولويتيكي ا موضوعاين ) مقابله با تهديدهاي فراملي به طور كلي و اقدامات تروريستي به طور خاص -1

ريزي بتراي را تلاش براي برنامته« ايسياساع»هدف اصلي امنيتي  دولت پوتين. بود« ايسياساع»در  حضور روسيه

هاي براي مقابله با اين پديده، تكميتل برنامته نشست پورتومقابله با اقدامات تروريستي به ويژه تكميل منشور مصوب 

متواد مختدر و  و قانون در خصوص مبارزه با تروريسم، قاچا  انستان مجرينهادهاي  ينو ايجاد هماهنگي ب انتظامي

 ي بترايتتوجيهعنتوان بته  مفاد و تثكيدات ضدتروريستي اين سازمان از بر آن بود تاپوتين . ستدانتجارت اسلحه مي

 . (Zellner 2005: 392-95)كنتد( استتفادهنيتز چچن و گرجستتان  دربه ويژه « اسآيسي»اقدامات خود در حوز  

پوتين روابط روسيه يا اين نهاد  جمهوريدوم رياست هاي بازگفته، همان طور كه اشاره شد به ويژه در دورمزيت رغمبه

 توان به موارد زير اشاره كرد؛با مشكلاتي همراه بود كه از آن جمله مي

را « واقعي»هاي اين نهاد چالش بر اين باور بود كهروسيه ) در ترتيبات امنيتي اروپا« ايسياساع»اي شدن نقش حاشيه -3

 بودند( اي ناتو و اتحادية اروپا به عهده گرفتهرا به طور فزايندهآن دهد و وظايف مورد توجه قرار نمي

از افتزايش  بتوددرصدد  دولت پوتين ،با توجه به اهميت اين حوزه براي روسيه) خارج نزديكرويكرد آن در قبال حوز   -5

 پيرامتوندر ويتن « ايستياساع»نشستت وزراي  ،ب در اين حوزه تا حد ممكن جلوگيري كند. به عنوان مثالنفوذ غر

 اتبا شكست مواجه شد. از اين تاريخ بته بعتد انتقتاد بارهو اين سازمان در اين  مسكومسئله چچن در پي عدم توافق 

بته « ايستياساع» نيتز 5003. اواختر ستال يافتفزوني در حوز  خارجي نزديك « ايسياساع»هاي روسيه از فعاليت

هاي روسيه خاتمه داد. )به درخواست اين دو كشور( بدون توجه به نگراني مثموريت حفظ صلح خود در استوني و لتوني

در ايتن « طترح كتوزاك»در ماستريخت شديداً نسبت بته رد « ايسياساع»در نشست وزراي  5001در سال  لاوروف

روسيه به عنوان شكل جديدي از فدراليسم )بر اساس ساختار فدرالي ايتالات متحتده( بتراي حتل  نشست كه از سوي

اين طرح زمينة حضور نيروهاي نظامي « ايسياساع»دنيتسر مطرح شده بود، انتقاد كرد. از نظر مشكل جمهوري ترانس

نيتز روستيه طترح توستعة نظتارت  5001آورد. اواخر سال سال( فراهم مي 31روسيه در اين جمهوري را در بلندمدت )

 . (در خصوص گرجستان را نپايرفت« ايسياساع»مرزي كميسيون 

هتا و اقتدامات ختاص روستيه نته تنهتا بته عمليات 3777از سال ) «ايسياساع»هاي ها و سياستعدم توازن فعاليت -1

. به داشتانتقاد  نيز ها و روش اقدام آنعاليتاي، تمركز فهاي منطقه، بلكه به طور كلي نسبت به دخالت«ايسياساع»

بر كشورها )از جمله روسيه( متمركز شده و با تفسير موسّع وظايف ختود  ،اين سازمان به جاي موضوعات پوتيناعتقاد 

 «ويتن شتر ِ»به « ايسياساع»هاي تمام فعاليت اود. به اعتقاد ركدخالت مي (از جمله روسيه) هادولتدر امور داخلي 

 -نظتامي و اقتصتادي -هاي سياستيدوستتانة بتر جنبتههاي حقتو  بشتر و انسانمتمركز شده و اهتمام آن به جنبته

 .بود(محيطي ارجحيت يافته زيست

در خصوص دموكراسي و انتخابتات در حتوز  « ايسياساع»هاي گيريموضع دولت پوتينبه عقيد  )معيارهاي دوگانه  -1
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و رفتار اين سازمان در قبال شر  و غرب اروپا  گرفتميبا معيارهاي دوگانه صورت  و اين كشور همواره« اسآيسي»

 . (بودمتفاوت 

بتر ايتن طي بيانية مشتتركي  5001ژوئية  سه« اسآيسي»وسيه و كشورهاي حوز  ر) دخالت در امور داخلي كشورها -5

جملته عتدم دخالتت در امتور داخلتي هلستينكي از اعلامية اصول اساسي هاي اخير طي سال» ؛نكته تثكيد كردند كه

نقض شتده استت. ايتن ستازمان هنتوز عتادي شتدن « ايسياساع»كشورها و احترام به حاكميت آنها مرتباً  از سوي 

نظارت بر اجراي رفراندوم قانون اساسي جديد  هرا نپايرفته و بر همين اساس حاضر نشد 3هاي روسيه در چچنسياست

هتاي گزارشافزون بتر ايتن، مستكو  5.«را به عهده گيردآن جمهوري ( و انتخابات رياست1500)مارس  اين جمهوري

روستيه را  5001ستال جمهوري و رياستت (5003و  5001) و پتنجم ي چهارماز انتخابات دوما« ايسياساع»انتقادي 

    . (Ghebali 2005a: 379-3-83)دانستمياهداف سياسي  متثرر ازمغرضانه و 

 

 

 :مسوبخش 

 المللبين ترتيباتدر  جايگاهنقش و 

 

 

 مقدمه

در  كشتورها. گيتردشتكل ميالملل الملل تا حدود زيادي با ملاحظة جايگاه آن در سيستم بينرفتار يك كشور در عرصة بين

ديگري است جايگاه مفهوم مهم  دهند كه بايد انجام دهند.ساختار قدرت در آنجايي هستند كه بايد باشند و آنچه را انجام مي

گرفتته در تشتخيص الگوهتاي كنشتي و واكنشتي بكتار  كرده والملل به شناخت محيط خارجي كمك كه در كنار نظام بين

الملتل بايتد هتم بته امكانتات و روستيه در عرصتة پيچيتد  بين جايگتاهكه براي تغييتر  ستدانپوتين به خوبي مي .شودمي

محيط خارجي توجه نمايد. در اين شرايط بايد با شناخت صحيح منتافع  اماتالزها و هاي داخلي و هم به محدوديتتوانمندي

را در ايتن  موقعيتت روستيهالمللي به بازتوليد قدرت متناسب با زمان و شرايط اقدام و از اين طريق ملي در فضاي متغير بين

از جمله وسعت سرزميني،  آنتلف قدرت ابعاد مخالملل در عرصة بين كشورر تعيين جايگاه يك د معمولاً. دادميعرصه ارتقاء 

هاي نظامي، سطح و توسعة اقتصادي و نفوذ سياسي ، آمادگي و توانمنديآوريفنجمعيت، تود  آگاه، نخبگان، سطح علمي و 

 . گيردمورد توجه قرار مي

كننتده نيستت و هيچ يك از عناصر قدرت به تنهايي در ارزيابي ميزان قدرت يك كشور اعتم از بتالقوه و بالفعتل تعيين

ميزان قدرت و جايگاه يك  سنجشدر گيرد. از سوي ديگر مطمح نظر قرار مي اين ميزانهاي مختلف در ارزيابي برآيند مؤلفه

زمان، موقعيت، قتدرت رقيبتان و  مختلف از جمله هايمؤلفه بودن قدرت و وابستگي آن به نسبيبايد به شاخصة مهم كشور 

                                                                 
3. normalization policy in Chechnya. 

 . براي اطلاع بيشتر در خصوص مفاد اين بيانيه ر ك به؛ 5
"Statement by CIS Member Countries on the State of Affairs in the OSCE” 2004  
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ارزيابي قدرت بالفعل و بالقو  كشورها دشوار است، اما با وجود  ،بطور كلي .(5: 3131لانو و آلتون )پ توجه شودنيز موارد ديگر 

سته بته عنتوان هاي نظامي قدرت اقتصادي، ميزان اعتبار ناشي از رفتارهاي ديپلماتيك و توانمنديها معمولاً پيچيدگياين 

  .گيردمورد توجه قرار ميالملل مهمتر در تعيين جايگاه يك كشور در عرصة بين مؤلفة

 

 المللجايگاه روسيه در عرصه بين

شتود، كشتور ضتعيف نستبت بته تهديتدها پتايري ميالملل ضعف موجب نفوذكه در سيستم بين ستدانپوتين به خوبي مي

در قبال  70هة روسيه در د منفعلانةهاي گيرياو موضع 3است. اتقادر به ايجاد توازن در برابر تهديد قويپاير و كشور آسيب

و ستاير « امبتياي»از پيمتان  امريكااز جمله عدم توان مؤرر در مخالفت با گسترش ناتو به شر ، خروج  الملليتحولات بين

در موارد مختلتف از به همين واسطه و  ستدانهاي روسيه در ابعاد مختلف ميواقعيت ضعفهمين منطق و موارد را ناشي از 

اعتاد  جايگتاه روستيه در  در خوددولت  راهبردي به هدف 5001خود در شوراي فدراسيون در مه  جمله در سخنراني ساليانة

بته متوقعيتي برتتر در  آن دستتيابيهمچنتين رروتمند، توسعة يافتته، قدرتمنتد و معتبتر و  يالملل به عنوان كشورنظام بين

  .(Margelov 2003) بودجهاني اشاره كرده  رقابت هايفرآيند

و بته تبتع آن  بتودآن در حتال ارتقتاء  هتايظرفيتكته  ستتدانمي احياءدر حال  يخود را قدرتدور  پوتين در روسيه 

روسيه در عرصة  جايگاه ارتقاءدورنماي پوتين . آمدالملل فرآهم ميبين در سيستم آنجديدي براي تغيير جايگاه  هايفرصت

هتاي ديپلماتيتك آن ستازي نظتامي و فعاليتنوهاي بلندمتدت بتراي ريزيبا توجه به اقتصاد رو به رشد، برنامه را المللبين

 تصادي، سياسي و نظامي( تتلاش كتردقدرت )اقاصلي سه جنبة همين با تمركز بر  ،بر اين اساس و دانستاميدواركننده مي

مين سه شاخص به بررستي كه در ادامه با تمركز بر ه الملل بازگرداندآن در ترتيبات نظام بينبايستة را به جايگاه  اين كشور

 شود. گرايانة پوتين در ارتقاء اين جايگاه پرداخته ميالملل و تثرير رويكرد عملجايگاه روسيه در عرصة بين

 

 : قدرت و نفوذ سياسیالف

هاي هاي ژئوراهبردي، ژئوپوليتيكي و ژئواكونوميكي، دهة تنزل موقعيت سياسي روسيه در عرصتهرفتافزون بر پس 70دهة 

رغم حفظ عضويت خود در شوراي امنيت سازمان ملتل، در بستياري از موضتوعات و المللي نيز بود. مسكو بهاي و بينطقهمن

گزيد و يتا اينكته ملاحظتات آن، بته عنتوان مثتال در جنتگ بوستني و انفعال برمي المللي يا موضعاي و بينمسائل منطقه

يافت. با اين ملاحظه و بتراي تترميم ايتن وضتعيت، از اعراب نمي هاي مفرط اين كشور محلييوگسلاوي، به واسطة ضعف

از طريق مشاركت گسترده در نهادهاي الملل در عرصة بين روسيهسياسي  موقعيتهاي زيادي براي ارتقاء پوتين تلاش دولت

نقش و موقعيتت ختود بته گيري ديپلماسي فعال در رابطه با نهادها و كشورهاي مختلف، تثكيد بر المللي، پياي و بينمنطقه

مداران كترملين در ايتن راستتا حاكميتت را سياستت داد.قترار  عنوان يكي از اعضاء شوراي امنيت سازمان ملل در دستوركار

                                                                 
او هشدار داد كه «. روسيه خود را موجوديتي ضعيف نشان داده و ضعيف هميشه پايمال است»( تثكيد كرد كه؛ 5001پوتين پس اين حادرة بسلان ). 3

اين توجيه كه روسيه كنند. آنها با از ما برگيرند و ديگراني نيز هستند كه به آنها كمك مي "اي چربلقمه"مايلند ما را دريده و »بازيگراني هستند كه 
 «.هاي خود را ارائه كرده و معتقدند كه اين تهديد بايد مرتفع شوداي جهان و بنابراين تهديدي عليه ماست، كمكهاي هستههمچنان يكي از قدرت

 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ 
Haukkala 2008: 46 
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هتاي الملل دانسته و بر اين استاس، در روابتط بتا طرفعنصري مهم در حفظ و ارتقاء موقعيت سياسي روسيه در عرصة بين

همة ابعاد سياسي، اقتصادي، امنيتي، فرهنگي و هويتي بر حفتظ استتقلال ايتن كشتور تثكيتد  خارجي خود از جمله غرب در

 كردند. مي

معاون پوتين زير نظر او به توستعة مفهتوم  3هاي مسكو در اين زمينه از داخل آغاز و ولاديسلاو سوركوف،اولين تلاش

 وهاي داخلي نظر از جنبهصرفبود، مبادرت كرد. مي كه از نظر پوتين بايد اساس مفهوم ملي روسيه« دموكراسي حاكميتي»

هاي خاص خود را دارد، بر استاس آن ارزش پيام خارجي آن اين بود كه روسيه مجموعهرغم ابهامات بسيارِ اين اصطلاح، به

كراستي در ايتن از جمله انتقادات به فقتدان دمو خودهاي غرب در امور داخلي دخالت رفتار و اقدام خواهد كرد و بيش از اين

نخبگان روسيه از جمله پوتين به تكرار در پاسخ به انتقادها در خصوص روندهاي غيردموكراتيك و  .بر نخواهد تابيدرا  كشور

هاي هاي دموكراتيك و اقتصاد بازار به عنوان مؤلفهشمول ارزشاقتصاد دستوري در اين كشور، ضمن پايرش فراگيريِ جهان

هاي ملي هتر كشتور ادي عصر حاضر، تحقق مطلوب اين دو عنصر را در بستر تاريخي و ويژگياصلي حيات سياسي و اقتص

 ممكن دانسته بودند. 

ها و تلاش براي تحميل سيستتم سياستي و الگتوي اقتصتادي زمينهبه اعتقاد آنها عدم توجه بايستة غرب به اين پيش

فغانستان و عرا  منجر شده بود. بتا ايتن ملاحظته آنهتا بتر باري همچون امورد نظر خود به ساير كشورها، به نتايج مصيبت

هاي ملي خود تثكيد داشتند و فشارهاي غرب حركت آرام و مستمر روسيه به سوي دموكراسي و اقتصاد بازار، بر اساس مؤلفه

ي دموكراتيتك، در هتاي روستدانستند. به تثكيد پوتين ارزشدر اين زمينه را تنها با هدف نفوذگااري ارزيابي و غيرموجه مي

عين حال ناشي و برگرفته از تجربة تاريخي خاص روسيه و متفاوت از درك غرب از دموكراسي بودند. دولت پتوتين بتا ايتن 

الملل، برخي تعهدات پايرفتته شتده از ستوي ايتن ذهنيت و در تلاش براي تثبيت جايگاه سياسي روسيه در عرصة بينپيش

الملل و در رابطته بتا كه قدرت مانور آن در عرصة بين 3775چرنومردين در سال  -امة گوراز جمله موافقتن 70كشور در دهة 

 .  (Ischer 2007: 5)كرد مورد تجديد نظر قرار دادامريكا را محدود مي

از سوي وزارت خارجه روسيه در خصوص اصول سياست خارجي اين كشور منتشر شتد،  5003مارس  33در سندي كه 

قطبي به رهبري امريكا با ملاحظة بحران عرا  در وضعيت افول قرار گرفته و سيستم تك ثكيد شده بود كهبر اين نكته تنيز 

به تدريج ساختار چندقطبي در حال جايگزيني به جاي آن است. با اين ملاحظه، روستيه در دور  پتوتين بتا انتختاب راهبترد 

المللتي انديش خود به تثبيت يتك سيستتم بينهاي هملتتلاش كرد از اين طريق ضمن ترغيب دو 5،«انزواگرايي سازنده»

كشتند، هاي نوظهور از جمله اين كشور انحصار غرب بر فرآينتدهاي جهتاني شتدن را بته چتالش ميمتكّثر كه در آن قدرت

 هاي اصلي نظام مديريت جمعي جهاني باشد.الملل را بازيافته و يكي از پايهموقعيت سياسي خود در عرصة بين

هاي قدرت خود تا حتدودي در فهمانتدن ايتن تحولات نيز مؤيد آن است كه دولت پوتين با اتكاء به تقويت مؤلفهمرور 

مهم به شركاء غربي خود كه بدون مشاركت روسيه و ملاحظة منافع آن حل و فصل مسائل با مشكل همراه و از سوي ديگر 

براي اعمال تثرير بر  در اين دوره اقدامات روسيهوده است. حضور اين كشور در تسريع رفع اين مشكلات مؤرر است، موفق ب

هاي امريكا، گراييجانبههاي صريح با يكبه ويژه در اكراين و گرجستان(، مخالفت« )خارج نزديك»روندهاي جاري در حوز  

                                                                 
3. Vladislav Sorkov 
5. Constructive Isolationism  
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ا... بته رش حماس و حزباي ايران و كر  شمالي، مخالفت با درخواست امريكا مبني بر پايپروند  هسته آفريني فعال درنقش

اي جديتد بتا دو به مسكو، طرح سياست خاورميانته ا...و حزب دعوت از مقامات حماسدر مقابل تروريستي،  هايعنوان گروه

، عدم مسامحه در برابر موج ستوم گستترش نتاتو بته شتر  )عضتويت 5003و  5001 هايسفر پوتين به خاورميانه در سال

اروپاي شرقي و  استقرار بخشي از سپر موشكي امريكا در قاطع وابط با هند و چين، عدم پايرشاكراين(، تعميق ر گرجستان و

گيتري ديپلماستي فعتال در پي 3،«برداي ميتانهستته تسليحات»و « نيروهاي متعارف در اروپا»هاي در پي آن تعليق پيمان

نفوذ سياسي خود در  هاي مسكو براي بازيابيتلاشها عليه زيمباوه از جمله قطعنامة تحريم موضوع استقلال كوزوو و وتوي

 هايي نيز همراه بود. در دور  پوتين بود كه همان طور كه ذكر شد با موفقيتالمللي اي و عرصة بينهاي منطقهحوزه

ترين نماد پرستتيژي و نمتود عينتي توان بزرگرا مي 5001از سوي روسيه در ژوئية  گروه هشتميزباني نشست سران 

المللي دانست. روسيه و به طور مشخص ها و اقتصادهاي مهم بيناء موقعيت اين كشور در دور  پوتين در بين دموكراسيارتق

كننده در ها و اسناد نهايي اين نشست اعمال تثرير كنند. سران شتركتپوتين توانستند در طرح بسياري از موضوعات و بيانيه

لسة آن كه از سوي مسكو مطرح و يكي از موضوعات اصلي آن بحث امنيت انرژي اين نشست به اتفا  آراء با مفاد دستور ج

بود موافقت كردند. پوتين همچنين توانست آخرين دور مااكرات اين نشست پيرامون بحران خاورميانه را با مهارت متديريت 

گيتري رويكردهتاي رد در پيهاي جديد اين سازمان به عنوان مكانيسمي منحصتر بته فتكند. او در اين نشست بر توانمندي

مشترك، نه تنها در خصوص مسائل كلان و جهاني، بلكه در باب موضوعات خاص و ويژه تثكيد و از اين طريق تلاش كترد 

ها، كه به نحوي تثكيد بر موقعيت برابر و مهتم گرايي در راهبرد سياست خارجي خود و همكاري با همة طرفاصل چندجانبه

هتا و الملتل و ضترورت اختا مواضتع مشتترك و روش هماهنتگ نستبت بته چالشيريت امور بينروسيه در فرآيندهاي مد

حاشية اين نشست و ديدار مقامات در غيررسمي  هايملاقاتتهديدهاي جديد بود را مورد تثكيد قرار دهد. برگزاري ديدارها و 

المللي از جمله ستازمان هاي بيني سازمانهاي برزيل، چين، مكزيك، آفريقاي جنوبي و رؤساروسيه با رؤساي جمهور دولت

المللي انرژي، المللي انرژي اتمي، آژانس بينتجارت جهاني، بانك جهاني، اتحادية اروپا، سازمان بهداشت جهاني، آژانس بين

 . (Kondakov 2007)دبيركل سازمان ملل و يونسكو نيز براي مسكو موفقيتي مهم بود
  

 : راهبرد ابرقدرت انرژي1 –ب 

امنيت انرژي افزايش بيش از پيش نقش انرژي در معادلات اقتصادي و سياسي جهان و به تبع آن موضوع پوتين به خوبي از 

دانستت هاي اقتصاد جهاني و بسياري از كشورهاي جهان در اين خصوص آگاه بتود و مي( و دغدغه53در قرن انرژي )قرن 

تواند روابط خود با ديگتر كشتورها را از منظتر برتتر متورد شته باشد ميكه هر كشوري كه به منابع انرژي تسلط بيشتري دا

، اروپا و شر  آستيا خارج نزديكتحركات جديدي را در حوز   بررسي قرار دهد. روسيه در دور  او با درنظرداشتِ همين مهم

المللتي اي و بينهاي منطقتهزني روسيه را در عرصتهو قدرت چانهجايگاه سياسي درصدد بود از اين طريق موقعيت و  آغاز و

ارتقاء بخشد. بر اين اساس، در دور  پوتين ديپلماسي انرژي به عنوان عنصر اصلي راهبرد خارجي روسيه با هدف تبتديل آن 

دولت پوتين به پشتتوانة منتابع عظتيم انترژي، خطتوط لولتة و  به ابرقدرت انرژي به صورت جدي مطمح نظر قرار داده شد.

                                                                 
3. the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)   
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هاني منابع انرژي، عزم خود براي تبديل روسيه به ابرقدرت انرژي را جزم كرد، براي عمليتاتي كتردن آن هاي بالاي جقيمت

سال تاريخ اخير اين كشور بود كه مسكو در سياستت ختارجي ختود  50رويكرد تهاجمي در پيش گرفت و اين اولين بار طي 

 .  (Kempe 2006: A.9)گرفترويكرد تهاجمي در پيش مي

معتقد است پوتين تصميم خود به استفاده از انترژي بته عنتوان ستلاح  آكادمي دفاعي بريتانياكارشناس  3،يرجيمز شي

منتشر شتد، علنتي « 5050راهبرد انرژي روسيه تا سال »زير عنوان  5001سياسي را در سندي كه از سوي كرملين در سال 

ارزيتابي و « داخلي و خارجي سياست اجرايوكاري براي و ساز اقتصاديمبنايي براي توسعة »كرد. در اين سند منابع انرژي 

الملتل را مشتخص نقش روسيه در بازار انرژي جهاني تتا حتدود زيتادي نفتوذ ژئوپتوليتيكي آن در عرصتة بين»تثكيد شده؛ 

ب اينكته تتا كنتون غتر»هاي خود به ويژه به غترب بفهمانتد؛ به اعتقاد او روسيه در اين سند تلاش كرد به طرف«. كندمي

 Russia: Energy as a“)گاشتته استت ،«دادههاي رفتتار را تعيتين و روستيه واكتنش نشتان متيمعيارها و چهارچوبته

Political Tool 2006: 1) . 

هاي خارجي، مهمترين قدرت با طرف در دور  پوتين منابع انرژي به سلاح سياسي نيرومندي براي روسيه در كشمكش

زني اين كشور از موضع برتر تبديل شده بود. افزايش فزايند  نياز اتحادية چانه سازوكاري برايابزار تعامل برتر آن با غرب و 

اروپا، امريكا و كشورهاي شر  آسيا به منابع انرژي و كمبود منابع جايگزين براي متنوع كردن واردات ختود در ايتن زمينته، 

نها براي تثمين مقاصد اقتصادي، بلكته بتراي تحقتق اهتداف بستر مناسبي براي مسكو در استفاده از منابع انرژي خود، نه ت

تر اين كشور فراهم آورده بود. لاا، تلاش مسكو بر آن بود تا در تعامل با ساير كشورها از اين بترگ سياسي و راهبردي كلان

وپوليتيكي جهاني را برنده به صورت حداكثري بهره گرفته و با كنترل بخشي از بازار انرژي نقش يك بازيگر مهم سياسي و ژئ

در توستعة  مهتماي مؤلفته» . پوتين با آگاهي از اين توان بود كه منابع انرژي روستيه را (Shlapentokh 2006)ايفا نمايد

معادلتة نتامتوازن  بتوددر حوز  انرژي ناميد. او درصتدد « قهرمان ملي روسيه» را 5و شركت گازپروم «پايدار اقتصادي جهان

را به كمك اهرم انرژي متتوازن، شتائبة روستيه مترد بيمتار اروپتا را رفتع و « ، يك كوتولة اقتصادروسيه يك غول نظامي»

 .(Lavelle 2005d)الملل معرفي كند كشورش را به عنوان يك قدرت سياسي و اقتصادي مهم در عرصة بين

ايت به نياز فزاينده و نقش اين منبع تقريباً هيچ جايگزيني براي گاز روسيه نداشت، با عندر دور  پوتين اتحادية اروپا كه 

منشور انترژي اتحاديتة »انرژي در جريان عادي اقتصاد خود و همچنين با هدف تثمين امنيت انرژي اين اتحاديه، به تدوين 

مبادرت و از روسيه خواسته به اين منشور بپيوندد. اما روسيه و پتوتين بتا آگتاهي از نقتش قابتل ملاحظتة انترژي در  «اروپا

لات اقتصادي و سياسي جهان، با تثكيد بر اينكه اتحادية اروپا در مقامي نيست كه بتواند به ايراد شرط اقدام كند، حاضتر معاد

آفريني خود در اين زمينه نشده و به رغم تهديتدهاي فتراوان الحتا  بته ايتن منشتور را به پايرش محدود شدن دامنة نقش

                                                                 
3. James shieer 

درصد توليد  50درصد ذخاير گاز جهان،  51ميليارد دلار در سال،  10ترين شركت توليدكنند  گاز طبيعي جهان با گردش مالي شركت گازپروم بزرگ. 5
ميليون  1/30اختيار داشت )توليد روزانه گاز اين شركت معادل  5001ل درصد توليد گاز اين كشور را در سا 71درصد ذخاير گاز روسيه و  10گاز جهان، 

درصد درآمد بودجة فدرال روسيه از محل درآمدهاي اين شركت  50درصد توليد ناخالص داخلي و  1بشكه نفت در روز بود(. در همين سال، حدود 
ريزي دولت كرد. طبق برخي اخبار، برنامهادراتي اروپا را تثمين ميدرصد گاز ص 13كشور جهان گاز صادر و حدود  53شد. اين شركت به تثمين مي

ترين و به هزار ميليارد دلار برسد و اين شركت با انجام اصلاحات ساختاري به بزرگ 5031روسيه بر اين است تا ارزش شركت گازپروم تا سال 
 ترين شركت دنيا تبديل شود. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛گرانقيمت

Lavelle 2005d 

http://www.untimely-thoughts.com/index.html?author=1
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 نپايرفتند. 

هاي غرب شده طلبيهاي منفعلانه تسليم زيادهگيريها با موضعدر بسياري از زمينهمسكو كه پس از فروپاشي شوروي 

بود، در دور  پوتين با اعتماد به نفس ناشي از قدرت منابع انرژي خود تا حدودي به تتوان ستلبي در برابتر فشتارهاي غترب 

انرژي به عنوان يك اهرم قدرت ايجابي نيتز  كرد از ابزاريافته و با تقويت موقعيت سياسي خود در اين زمينه تلاش ميدست

استفاده كند. كاندوليزا رايس در همين رابطه و در اشاره به رويكترد تهتاجمي روستيه در بختش انترژي، طتي اظهتاراتي در 

او «. الملل را پيچيده كرده استانرژي ديپلماسي بين سياست»در مجلس سناي امريكا عنوان داشت؛  5001فروردين آوريل 

تركيه و يونان بايد بتراي كتاهش وابستتگي »خصوص مهار استفاده سياسي روسيه از ابزار انرژي نيز تثكيد كرده بود كه؛ در 

نيتز در ستفر  3چنتي ديك«. خود به روسيه احداث خطوط لوله جديد را با تكيه بر جمهوري آذربايجان مطمح نظر قرار دهند

قزاقستان و تركمنستان براي كاهش تسلط تقريباً كامل  روستيه »كيد كرد؛ خود به قزاقستان در همين رابطه تث 5001آوريل 

 . (Kempe 2006)«بر خطوط نفت و گاز منطقة آسياي مركزي بايد احداث خطوط لوله جديد را در دستوركار قرار دهند

از جملته از طريتق هاي انرژي روسيه در تعيين سياست هايي را براي دخالتتلاش 5001هرچند اتحادية اروپا در سال 

با سياست مسكو در انحصاري كردن بازار گاز، فشار براي پايرش منشور انرژي اروپتا از ستوي ايتن كشتور و  ابراز مخالفت

متديرعامل وقتت  ،توجه به اين تهديدات، از آلكستي ميلتراستفاده ساير كشورها از خطوط لولة آن به كار بست، اما پوتين بي

ر واكنش به فشارهاي اتحادية اروپا موضوع تغيير مسير خط لولة گاز روستيه از اروپتا بته آستيا را د 5001گازپروم كه آوريل 

با نهايي شدن مسير اصلي خطوط انرژي روستيه از  5003مطرح كرده بود، دفاع كرد. جالب تثمل اين كه اين تهديد در سال 

شدن قرار گرفت. با ايتن ملاحظته، از زمتاني كته روستيه  اروپا به آسيا به مقصد چين، ژاپن و كره جنوبي در فرآيند عملياتي

هاي مدني، سياسي و حقو  بشر از سوي استفاده از اهرم انرژي را در برابر اروپا در دستور قرار داد، طرح مباحث نقض آزادي

ي زيتادي تلطيتف غرب عليه اين كشور پرهزينه شد و به همين واسطه، لحن انتقادآميز مقامات اروپايي عليه مسكو تا حدود

اروپا و روسيه در فنلاند كه موضوع امنيتت انترژي در اولويتت مباحثتات آن قترار  شد. براي مثال، در نشست سران اتحادية

واكتنش انتقتادي  يتتاگازي نووايانگار نشرية كوفسكايا، روزنامهداشت، هيچ يك از رهبران اروپايي در خصوص قتل آنا پاليت

: 3111هاي جدي ميان طرفين بود )مكتي ، حال آنكه اين گونه وقايع در گاشته همواره محل بحثجدي از خود نشان نداند

11 .) 

اقتصادي و بته ويتژه  پوتين به اين نتيجه رسيده بود كه در شرايط وقت نظام جهاني، روسيه تنها به كمك توانمندهاي

را تداوم بخشد. لتاا  خارج نزديكراموني از جمله حوز  تواند كنترل و نفوذ غيرمستقيم خود بر مناطق پيبخش انرژي خود مي

جمهوري او به تكرار فشارهايي از سوي مسكو با كمك اهرم انرژي، اما با هدف تحصيل اهداف سياستي بته در دور  رياست

نشتان از روستيه  از جمله گرجستان، اكراين، مولداوي و حتي بلاروس كه تمايلات واگرايانته« اسآيسي»كشورهاي حوز  

اقدام روسيه در قطع گاز به اكراين و بلاروس نمايش قدرت در حال ارتقاء ژئوپوليتيكي روستيه بتود كته داده بودند وارد آمد. 

در اربات كند.  خارج نزديككرد اين توان را به كمك خطوط لوله و منابع انرژي خود به كشورهاي حاضر در حوز  تلاش مي

با قطع موقت صدور گاز به اكراين و در نتيجه اختلال در عرضة گاز به اروپا، به كشورهاي  5001همين راستا، روسيه ژانوية 

                                                                 
3. Dick cheini  
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 هاي اروپايي هشدار داد، نبايد منافع و ملاحظات اين كشور را ناديده بگيرند. و قدرت خارج نزديكحوز  

هاي رنگي را متوقف و آنها را قلابگران، روسيه با اتكاء به همين سازوكار بود كه توانست روند انبه عقيد  برخي تحليل

محكوم به شكست كند. به عنوان مثال، دولت پوتين پيس از گاشت يك سال و نيم از به اصطلاح انقلاب نتارنجي اكتراين 

دار مستكو بته قتدرت بازگشتت. چنان دولت طرفدار غرب در كيف را زير فشار قرار داد كه با تضعيف آن، نهايتاً دولت جانب

اي مواجه و توان آن را ويلي را با فشار و بحران اقتصادي قابل ملاحظهين اهرم در گرجستان نيز دولت ساكاشبكارگيري هم

آوردهاي ديپلماسي تهاجمي روسيه در حتوز  انترژي، بتا عنايتت بته دستاي تحليل برد. با اين وجود، به نحو قابل ملاحظه

هاي واگرايانة كشتورهاي ايتن حتوزه )اعتم از ، از جمله تلاش5007هاي انرژي در سال تحولات حادث شده پس از بحران

كننده، در مسير ترانزيت و توليدكننده( از مسكو از يك سو و تلاش مجدّانة اروپا براي قطع وابستگي ختود بته منتابع مصرف

يدكنندگان نفت و گاز سازي مبادي واردات خود و به تبع آن عطف توجه اين اتحاديه به ساير تولانرژي روسيه از طريق متنوع

 ب(. 3131از جمله در قالب پروژ  ناباكو محل ترديد است )نوري 

هاي خود در بخش انرژي براي افزايش موقعيتت سياستي و ژئواكونتوميكي ختود در روسيه در دور  پوتين از توانمندي

اعتلام كترد كشتورش  5001كتبتر انرژي و صتنايع روستيه اوقت وزير  3تنكو،كرد. ويكتور خريسشر  آسيا نيز استفاده مي

زمان برابر ظرفيت موجود افزايش دهد. روسيه هم 1سال آينده به  30درصدد است صادرات منابع انرژي خود به آسيا را طي 

را با هدف تثمين نفت و گاز مصرفي كشورهاي شتر  دور از جملته  5ايركوتسكو پروژ   ساخالين يك و دوسه پروژ  بزرگ 

هتاي انترژي روستيه بتا وبي و شمالي در دست اقدام داشت. مسكو با تثكيتد بتر اينكته توستعة همكاريچين، ژاپن، كر  جن

كشورهاي شر  آسيا انتفاع همة طرفين را در بر خواهد داشت، درصتدد بتود از ايتن طريتق شتالود  همكتاري و مشتاركت 

در فرآيند توسعة پرشتاب منطقة شر  آسيا خود  ميان اين كشور و منطقة شمال شر  آسيا را مورد تثكيد قرار داده و درازمدت

ها نيز هتر دو هتدف روستيه در بختش را به عنوان يك طرف مهم سياسي و اقتصادي باربات معرفي كند. اجراي اين پروژه

انرژي )نوسازي صنايع نفت و گاز از طريق جاب سرماية خارجي و صدور مطمئن نفت و گاز بته بتازار جهتاني( را محقتق و 

 (.171: 3111فر بخشيد )آريانآن را در معادلات سياسي و ژئواكونوميكي شر  دور آسيا را تحكيم مي جايگاه

 

 اقتصادي هايتوانمنديالف: 

ي و تكنولتوژيكي، لمع توان افتگااري داخلي و خارجي، سرمايه تقليلتوليد،  سطح كاهش قابل ملاحظةبا توجه به  70 دهة

افول اقتصتاد  دهة هاي خارجيظامي پولي و مالي، كاهش درآمدهاي دولت و رشد بدهيركود بخش كشاورزي، اختلال در ن

 ضتعف ،با توجه به اهميت عنصر اقتصاد در تعريف جايگاه و موقعيتت كشتورها در فضتاي پتس از جنتگ ستردروسيه بود. 

بود، مهمترين عامل ر اين حوزه هاي غلط يلتسين دو سياستناپاير فروپاشي شوروي اقتصادي روسيه كه عمدتاً پيامد اجتناب

بار  چهار ل،يزبار از بردو  اين كشور اقتصادي ليپتانس 3773در سال شود. مي دانستهالملل در تنزل جايگاه آن در عرصة بين

روستيه در توليد ناخالص داخلي  .بود كمتر آمريكابار از  و پنج بيستبار از ژاپن و  يازده ،بار از هند پنجاز انگلستان و فرانسه، 

درصد توليد ناخالص  50درصد امريكا و حدود  30، حدود 3770درصد اين ميزان در سال  10ابتداي دور  پوتين( ) 3777سال 

                                                                 
3. Victor Khristenko  
5. Iurkutsk 
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براي بازپرداخت آن )با توجه بته ديركترد(  ،ميليارد دلار وام خارجي دريافت 10حدود  70روسيه خلال دهة  داخلي چين بود.

ميليارد دلار رسيده  311با افزايش يك و نيم برابري به ها رقم اين بدهي 5000در سال و  بودميليارد دلار پرداخته  10حدود 

  .(Menon 2001: 2- 3) بود

داري به شيو  غرب و با هدف ايجاد نظام سرمايه ياين دهه كه با تشويق كشورهاي غرب اصلاحات اقتصاديدر فرآگرد 

نه تنها اين اصلاحات از اين رو هم و  نشدتوجه بايسته اصلاحات ساختاري انجام به ضرورت هيچگاه ، در دستور قرار گرفت

و آزادستازي  ستازيهاي خصوصيبرنامتهبود.  نيز 3771امل اصلي بحران اقتصادي سال نتايج مثبت در پي نداشت، بلكه ع

استب و ضترور آن )از جملته توان به عدم ايجاد بستترهاي متنكه از آن جمله مي اي همراه بودنيز با نقايص عمده اقتصادي

هاي دولتي و همچنين قوانين جامع مالكيتت خصوصتي( اشتاره كترد. بتا ايتن ملاحظته، تتاراج نحو  دقيق واگااري شركت

بتا پتوتين  .بتود هاماحصل اين برنامهتنها  و تشديد مشكلات اقتصادي هاهاي ملي از سوي شمار اندكي از اوليگارشدارائي

سياستت ختارجي را كستب و  اصتلي را نوسازي اقتصتادي و اولويتت خود مترين هدف دولتمه ضعف دركي صحيح از اين

بيشتر براي همگرايي روسيه با اقتصاد جهاني بتر سته اصتل تثكيتد  چههرافزايش منافع اقتصادي اعلام و با تثكيد بر تلاش 

 كرد؛

 المللياي و بينهاي منطقهدر عرصهحمايت از منافع اقتصادي روسيه  -3

 با به حاشيه راندن شدن روسيه از اقتصاد جهاني   مقابله  -5

 (Putin 2000).  الملليمشاركت و فعاليت در نهادهاي اقتصادي بين -1

دانستت و بتا همتين ملاحظته، المللي ميبين اقتصاد را ضرورتي مهم براي حضوري قدرتمندي در عرصة رقابتپوتين 

اقتصاد روسيه ضعيف باشد، به  كهمادامي» ؛جمهور اعلام كردام رئيسهاي خود در مقيكي از اولين سخنرانيدر  5000ژوئية 

در ستند امنيتت  .«يك قدرت بزرگ تبديل نخواهد شد و اين واقعيت با ملاحظة فروپاشي شوروي به خوبي قابل درك است

در ستند مفهتوم . بودعنوان شده  اين كشوراقتصادي يكي از عوامل اصلي تهديد امنيت ملي  ملي روسيه نيز بحران و ضعف

ايتن است كه  يداري مدرنبه دنبال ايجاد نظام اقتصادي سرمايهروسيه » ؛كهبود سياست خارجي نيز به اين مهم تثكيد شده 

 .  (Конституция Российской Федеpации” 2009“)«باشد آنهاي يكي از قطب كشور

بته  ايتن كشتور تتوان دسترستي تقويتدر پي  ،هانيبا تثكيد بر ادغام روسيه در اقتصاد جبر همين اساس دولت پوتين 

المللتي بين اي وي منطقهاقتصاد ترتيباتالمللي براي صادرات خود و به عهده گرفتن نقشي مهمتر در مديريت بازارهاي بين

همراهتي با استفاده از وضعيت مساعد اقتصاد كلان كشتور و  بودطلبان ليبرال تيم اقتصادي پوتين كه متشكل از اصلاح .بود

را  فرآينتددو  بتر استاس آنو  به تصويب رستانداقتصاد  بخش اقتصادي را با هدف نوسازي اتدوما مجموعه قوانين اصلاح

حل مشكلات در حوز  كلان و ايجاد نهادهاي سياسي و اقتصادي كارآمد، تدوين مجموعته  ،اول فرآيند. در گااري كردهدف

 فرآيندو در  گرفتهاي پولي و مالي كارآمد مطمح نظر قرار ي و ايجاد سيستمقوانين جامع از جمله در بحث مالكيت خصوص

منطبق با شترايط اقتصتاد بتازار، ايجتاد قتوانين بختش زمتين و ماليتات، ايجتاد  ،دوم بر ايجاد نهادهاي سياسي و اقتصادي

شتد، تتدوين ي اقتصادي ميهابوروكراسي كارآمد در اين بخش، حاف قوانين غيرضروري كه مانع و يا باعث كندي فعاليت

  .(Mau 2006: 8) شدتثكيد  قوانين ورشكستگي و از بين بردن انحصارات
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اقتصتادي دور دوم هتاي اولويت ،مجتدداً بتا تثكيتد بتر موضتوع اقتصتاد 5001فوريتة  35پوتين در سخنراني خود در 

وعتد  آن را  5000)كه در ستال  ك دههطي ي توليد ناخالص داخليدو برابر كردن موضوع گيري پيرا  جمهوري خودرياست

و  و حمايت از صنايع داخلي اعلام آوريفنهاي صنعتي و تقويت حوزه ،منابع طبيعيصادرات ، كاهش وابستگي به داده بود(

  ؛عبارت دانست ازهاي دولت در اين زمينه را برنامه

و كمك به افزايش توان رقابت آنها در بازارهاي گااري و تقويت صنايع توليدي داخلي توسعة بازارهاي داخلي، سرمايه -3

 به سازمان تجارت جهانيروسيه جهاني قبل از پيوستن 

 دستيتر از منابع انرژي به ويژه در صنايع پائيناستفاد  بهينه -5

 ايجاد نظام مالياتي كارآمد -1

 و اصلاح سيستم بانكيتقويت سيستم مالي كشور از طريق كاهش نرخ بهره و تورم، افزايش ارزش روبل  -1

 اقتصادي از طريق اصلاح قوانين و تدوين قوانين جديد ياقتصادروندهاي سازي شفاف -1

 جاب سرماية خارجيبراي تلاش مضاعف  -1

  .(Russian Government Recap” 2004“) هاي خارجيبازپرداخت بدهي -1

، كيفيتت كردن توليد ناخالص داخلي طي يك دهته( اقتصاد )دو برابر يكمّهاي شاخصتوجه به  افزون بر دولت پوتين

در بهبود شترايط نهتادي تلاش براي  .داشتنظر هاي ساختاري را نيز به طور جدي مطمحهاي رشد و اولويترشد، مكانيسم

نفتت و  بختشمنابع طبيعي به ويتژه در حوز  هاي راهبردي اقتصادي از جمله در در بخشدولت  تقويت نقش، حوز  اقتصاد

بتراي ايجتاد  اتختاذ تتدابيريو اقتصادي  بزرگ هايپروژه در آناز طريق بسترسازي مشاركت تقويت بخش خصوصي  ،گاز

مهمتترين با توجه به اين اقتدامات  . (Sakwa 2004)بوددولت پوتين در اين زمينه از جمله اقدامات  ربات در اقتصاد كلان

 ؛مورد بررسي قرار دادتوان ميزير  به شرح را اقتصادي روسيه در دور  پوتينمثبت تحولات 

به  ها بطور ميانگين روندي مثبت و صعودي داشتشاخصة اقتصادي طي اين سالبا مديريت منطقي اقتصاد كلان  -3

  درصد بود. 1/1اقتصادي حدود رشد متوسط  نحوي كه

 51كمتر از  يعني، به كمترين ميزان خود پس از فروپاشي شوروي 5001 هاي خارجي روسيه در سالميزان بدهي -5

 370حدود  5001 در سال اين كشورهاي خارجي ميزان بدهياين در حالي بود كه درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. 

طبق آمارهاي ارائه  .(Shlapentokh 2005: 5) فدرال بوددولت  لةسايكنزديك به بودجه ميليارد دلار، رقمي 

هاي خارجي خود را در موعد مقرر بازپرداخت توانست بدهيز اين رو امازاد داشت و  5000بودجة دولت از سال  ،شده

اين مبلغ را ميزان سررسيد ميليارد دلار بود كه دولت توانست  113مبلغ  5003 هاي خارجي روسيه در سالكند. بدهي

 به موقع بازپرداخت كند. 

 به نحوي كهروندي رو به رشد داشت طي دور  پوتين  روسيه هاي داخلي و خارجي در اقتصادگااريميزان سرمايه -1

 بالغ شد. ميليارد دلار  1/30به  5003 گااري مستقيم خارجي در سالسرمايه ميزان

آن روند رو به كاهش را نشان  نموداراما  ،بود دو رقميتورم  نرخ جمهوري پوتيني رياستهاسالبيشتر طي  هرچند -1

  درصد رسيد. 7/33 به 5003در سال  ميزانبه نحوي كه اين  دهدمي
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موارد مصرف  3،صندو  رباتبه ايجاد  مبادرت ، ضمنمنابع انرژي قيمت دولت براي كاهش اررات ناشي از نوسانات -1

 5.هاي خاص محدود كردآن را به حوزه

ميليارد دلار از  10ميليارد دلار اعلام كرد كه  311ميزان ذخاير ارزي اين كشور را  5001ژانوية بانك مركزي روسيه  -1

  1شد.نگهداري مي صندو  ايجاد رباتن مبلغ در اي

گرايي، پتوتين در حتوز  اقتصتاد بتر با توجه به تثكيد بر كارآمدي ابزارها و استفاده از كارآمدترين آنها در رويكرد عمتل

اير درصد كل ذخت 53 حدود بخش انرژي متمركز شد. ميزان منابع اربات شده انرژي روسيه يعنيمهمترين نقطة قوت روسيه 

ميليارد بشكه برآورد شده و اين در حالي است كه هنوز  31بيش از  اين كشورميزان ذخاير اربات شد  نفت  1موجود دنياست.

درصد ذخاير جهاني نفت  31خيز سيبري هنوز هيچ عمليات اكتشافي صورت نگرفته است. اين كشور نفت مناطقدر دو سوم 

درصدي از بازار صادرات  33با در اختيار داشتن سهم  در دور  پوتيناختيار دارد و  درصد ذخاير جهاني گاز را در 11و بيش از 

 در دور  پتوتين ختارج نزديتك. روسيه و كشورهاي حوزه داشتدرصد( در مقام دوم قرار  3/31نفت جهان پس از عربستان )

درصد اين ميزان را به خود اختصاص داده  13ند كه روسيه به تنهايي شتدرصد توليد نفت خارج اعپك را در اختيار دا 10حدود 

 . (13: 3111)ابراهيمي  بود

تنها قدرت مهم دنيا  1،كنند  نفت جهانتوليدكنند  گاز و دومين توليد ترينبزرگبه عنوان اولين و در دور  پوتين روسيه 

ميليون بشكه در  1/1حدود  ن دورهاين كشور در ايتوليد روزانه نفت . يي داشتكه به لحاظ منابع انرژي خودكفا )و است( بود

اتحادية اروپا به عنوان  .رسيدميميليون بشكه در روز  31تا  33به  بايد 5031سال  تا اين رقمها ريزيكه طبق برنامه بودروز 

درصتدِ  13درصدِ نفت و  53حدود  5001در سال  ،طرف اصلي موضوع امنيت انرژي روسيهو ترين بازار مصرف انرژي بزرگ

ميزان وابستگي گاز اتحادية مصرف جهاني گاز  انجمن جهاني انرژي. بر اساس گزارش كردتثمين مي اين كشورخود را از  گاز

ميزان واردات گاز اروپا از روسيه از  كه در اين صورت يابددرصد ميزان كنوني افزايش مي 73به  5010تا سال اروپا به روسيه 

 .  (Sui 2007)هد شدخوابالغ  سالدرصد در  33درصد به  13

هايي شتاهراه نيز حائز اهميتت بستيار بتوده و خطوط لولة نفت و گاز روسيه به اروپاي مركزي و غربيافزون بر منابع، 

روسيه در مسيرهاي داخلي  انرژيخطوط طول  در دور  پوتين هستند كه اقتصاد اين مناطق بدون آن قادر به فعاليت نيست.

                                                                 
3. Stabilization Fund  

هاي زيربنايي، يدي به ويژه حوزههاي تولهاي كلان در بخشگااريحمايت از سرمايه -3عبارت بود از؛  . موارد محدود استفاده از منابع صندو  ربات5
افزايش حقو  بازنشستگان، براي اطلاع بيشتر  -1هاي خارجي و بازپرداخت بدهي -1ها گااران بخش خصوصي و كاهش مالياتحمايت از سرمايه -5

  ر ك به؛
Mau 2006: 9   
1. Medish 2006 

ميليون تن غلات و بزرگترين توليد كنند  الماس  11هزار تن مس،  150تن طلا،  315ر بخش منابع طبيعي حائز توليد سالانه روسيه در دور  پوتين د. 1
هزار ميليارد  100در دنيا بود. منابع طبيعي اين كشور هم به لحاظ كيفيت و كميت و هم به لحاظ تنوع در سطح بالايي قرار دارد. ارزش كل اين منابع 

 هزار ميليارد آن رابت شده است. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛  10شود كه از اين مقدار ن زده ميدلار تخمي
Sui 2007 

ين توليدكنند  ميليون بشكه نفت در روز از عربستان در اين زمينه پيشي گرفت و به اول 7با توليد نزديك به  5001شايان ذكر است كه روسيه در سال . 1
  نفت جهان بدل شد.

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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تتايمز بتا اي در روزنامة نيويوركطي مقاله 3توماس فريدمن .بودهزار كيلومتر  7خارجي حدود  هزار و در مسيرهاي 11حدود 

اهميتت ايتن « آن استت 50هاي اس اس هاي گاز روسيه بر اروپا بسيار بيشتتر از موشتكاكنون تثرير لولههم»اظهار اينكه 

قيمت نفت و گاز در بازارهاي جهاني يكي از مهمترين  افزايشپوتين با عنايت دقيق به اينكه  نشان شده بود. خطوط را خاطر

كنند  عتادي انترژي هرگتز در مقام يك عرضته مسكوماندن  كه باقي دانستميبه خوبي  ،عوامل رشد اقتصادي روسيه بود

اعم از نياز كشورهاي مختلف  با در نظر داشتِ اونخواهد شد.  جهانيمنتهي به تبديل اين كشور به يك عضو قدرتمند جامعة 

و براي تحقق اين  برآمدبه ابرقدرت انرژي و صنايع مرتبط آن  كشور اينشر  و غرب به منابع انرژي روسيه درصدد تبديل 

 ؛نظر قرار دادمطمحهدف دو اصل را 

 كنند  باربات و قابل اعتماد انرژي در بازار جهانيمعرفي روسيه به عنوان يك عرضه -3

 5اين كشورنوسازي صنايع نفت و گاز  -5

هتاي تلاشهمته  رغمبهتوان به اين نكته اشاره كرد كه در ارزيابي كلي از وضعيت اقتصادي روسيه در دور  پوتين مي

، بته شتدهبتدتر روستيه حوز  مديريت عمومي اقتصاد وضعيت در  ها حاكي از آن است كه، تحليلاين دورهدر  صورت گرفته

مؤسستة در گتزارش  استت. تنتزل يافتته 351به  331از  5001ر سال د به لحاظ آزادي اقتصادي اين كشوررتبة  نحوي كه

 ،يافتته افزايش 351به  70اقتصادي رتبة اين كشور در اين سال از  هايوجود فساد در ساختار خصوصدر  المللشفافيت بين

بته  30ن كشور از رتبة اي نيزدر خصوص ميزان فضاي رقابتي در اقتصاد  1«انديشي اقتصاد جهانيهم»بندي مؤسسة در رتبه

در  5001روستيه در ستال تنتزل يافتت.  31بته  13از  در ايتن ستال به لحاظ وجود رقابت تجاري نيز آنرتبة  وكاهش  31

اين رتبته حتاكي از  ،هاي جهان كه از سوي بانك جهاني منتشر شد رتبة شانزدهم را به خود اختصاص دادبندي اقتصادرتبه

 در رتبة هفتم برترين اقتصادهاي جهان قترار داشتتدر اين سال است كه شوروي  3710ل اي در مقايسه با سارتبه 7نزول 

(Mau 2006: 3). آوردهاي پتوتين در بختش اقتصتاد، نته بته ها و دستاهم موفقيتها حاكي از آن است كه اين واقعيت

رهاي جهتاني از ابتتداي بته قتدرت هاي او، بلكه به مدد افزايش قابل ملاحظة بهاء جهاني نفت در بازاورزيواسطة سياست

مشكلات دولت پوتين در ترميم به اقتصاد روسيه بود. با اين ملاحظه،  اپترودلارهآن ريزش دور از انتظار  رسيدن او و به تبع

 توان به موارد زير اشاره كرد؛كه از جمله آن مي هموفقيتي نداشتكشورش اقتصاد ساختاري 

 و مالياتي  مالي ،هاي پولير حوزهبه ويژه دناكارآمد ي هاساختار  -3

 اداري از جمله در بخش تنظيم بودجه مشكلات عديد  -5

  تضمين ربات اقتصاد كلانناتواني در  -1

عملكرد نهادهاي دولتي و در رأس آنها اقتصاد روسيه همچنان از سوء) سالارينظام ديوان يمدآاستمرار ناكار -1

 .بردرنج ميقانون  اجراي نظامهاي اداري، سيستم قضايي و سازمان

حاصل از با توجه به اتكاء بيش از حد اقتصاد روسيه به درآمدهاي ) به درآمدهاي بخش انرژيبيش از حد  وابستگي -1

                                                                 
3. Tomas fridman  

 . براي اطلاع بيشتر در اين خصوص ر ك به؛ 5
“Russian Foreign Policy – Multi−Vector Nature as a Way of Avoiding the Hard Choice” 2006: 136  
1. World Economic Forum  



 

 پوتين و سازگاري در سياست خارجي روسيه                                                                                                                             

 

 

411 

كه  اقتصاد اين كشور را با مشكل مواجه كند ستتوانمي اين محصولاتگونه كاهش قيمت  هر ،فروش منابع انرژي

به اربات رسيد و روسيه براي اولين  5001لي در اقتصاد جهاني در اواخر سال عينيت اين مسئله به دنبال وقوع بحران ما

درصد توليد ناخالص داخلي و  10حدود  شايان ذكر است كه بار در دور  پوتين در اين سال با كسر بودجه مواجه شد.

 . (Sui 2007)شودتثمين ميناحية صدور نفت و گاز  درصد ارزش تجارت خارجي روسيه از 31

و ايراد مشكل از سوي  يوكاسپروند  شركت )قضايي در حوز  اقتصاد روندهاي هاي اجراي قانون و سيستم ضعف -1

نشان داد كه روسيه در بخش  هاي ساخالين يك و دودولت در قرارداد و ادامة فعاليت شركت بريتيش پتروليوم در پروژه

با همين ملاحظه،  در اين بخش روشن نيست. انداز حاكميت قانونقوانين اقتصادي با مشكل مواجه است و چشم

كه موجب موضوعيت  شوددانسته ميضعف اجرايي دولت  دولت پوتين هاي اصلاح اقتصاديمهمترين مشكل در برنامه

از در خصوص اقتصاد روسيه خود  5001. بانك جهاني در گزارش سال بودشده رسمي و غيررسمي  ةيافتن قواعد دوگان

هاي خصوصي و برد. در اين گزارش در خصوص مشخص نبودن حوزهنام « شكاف اصلاحي»عنوان  زيراين مشكل 

فعاليت بخش )و به عبارتي محدود كردن( هاي دقيق هچارچوبتلاش دولت براي تعريف  ودولتي در اقتصاد روسيه 

امناسب ارزيابي بخش دولتي ناكارآمد، مديريت منابع دولتي ضعيف و خدمات دولتي ن وخصوصي ايراداتي وارد شده 

  . (Hashim 2005 23)بودشده 
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 1(7211تا  2111) در دورة پوتين اقتصاد روسيه

                                

 سال                                                                                                    

 شاخص     

 

2111 

 

 

2111 

 

 

2112 

 

 

2113 

 

 

2114 

 

 

2115 

 

 

2116 

 

 

2117 

 

توليد ناخالص داخلی )ميليارد 

 دلار(

31/517 11/101 01/111 33/110 15/115 13/311 000/030/3 000/517/3 

رشد توليد ناخالص داخلی 

 )درصد(

0/7% 1% 3/1% 1/3% 3/3% 1/1% 3/1% 1/3% 

 1110 1730 1115 1013 5731 5131 5300 3335 توليد سرانة داخلی )دلار(

گذاري مستقيم خارجی سرمايه

 )ميليارد دلار(

33/5 31/5 11/1 71/3 11/31 31/31 111/13 1/30 

 %7/33 0/7 7/30 3/33 3/31 1/31 1/53 1/50 نرخ تورم )درصد(

هاي خارجی مجموع بدهی

 )ميليارد دلار(

31/311 10/310 30/317 00/311 10/531 10/511 3/107 113 

درصد از توليد بدهی خارجی )

 ناخالص داخلی(

7/10% 0/17% 1/11% 3/11% 1/11% 7/11 1/11 11% 

 111 7/101 13/511 53/311 71/311 10/303 11/303 1/301 صادرات )ميليارد دلار(

 551 3/313 10/351 11/73 03/31 73/10 31/11 11/11 واردات )ميليارد دلار(

موازنة تجارت خارجی )ميليارد 

 دلار(

33/10+ 35/11+ 11/11+ 11/17+ 31/13+ 1/331+ 7/317+ 351+ 

 

 نظامی هايتوانمنديج: 

شود كه آن نيز به نوبة ختود بته عتواملي چتون نظامي مربوط مي هاييكشور در درگير يك نظامي قدرت به توانايي مؤلفة

 پسبا وجود تحولات قدرت نظامي كه  اين واقعيتيابد. ارتباط مي جنگي افزارها، نيروي انساني و كارآييفنون نظامي، جنگ

، همچنان يكي از مهمترين عناصر قدرت است، به آوريفنهاي جديد قدرت از جمله اقتصادي و از جنگ سرد و طرح مؤلفه

بته هنگتام افزاري عقيم است. البته پر واضح است كه قدرت نظامي بدون پشتوانة اقتصادي و نرم و راحتي قابل ترديد نيست

درصد امكانات نظامي آن شامل نيروي انساني، صنايع و تجهيزات دفاعي به روسيه تعلق گرفت،  11وروي حدود فروپاشي ش

فرسودگي  درصد بود. 11حمايت از آن اقتصادي شوروي به روسيه رسيد كه پشتوانة كمي براي  هايداشتهدرصد  10اما تنها 

صص افستران، شتيوع مصترف الكتل و متواد مختدر بتين تخ كاهش سطح ،نيروها و تمرين تجهيزات نظامي، عدم آموزش

                                                                 
 اطلاعات جدول برگرفته از منابع زير است:. 3

1. “Current Data” 2005: 7     
2. Movit 2006: 93 
3. “Russian Economic Indicators” 2007  
4. “Экономико-Политическая Ситуация в России” 2008  
5.  “Basic Economic Facts: Russia” 2008 
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  پس وردر د اين بخش هايچالشو از همه مهمتر مشكلات اقتصادي ارتش و پرسنل آن از جمله  آنهاروحي  افتنظاميان، 

صد در 11 ؛معاون اول رئيس كميتة دفاعي و امنيتي شوراي فدراسيون روسيه 3،فوبه اظهار ژنرال والنتي مانيل از شوروي بود.

 كردنتتدهمچنتتان زيتترخط فقتتر زنتتدگي مي ،افتتزايش حقتتو  رغمبتته 5001و اوايتتل  5005 در ستتال ايتتن كشتتورافستتران 

(Hedenskog 2005: 14) . 

اي به امتر و بودجه شدميحفظ و نگهداري تجهيزات موجود صرفِ درصد بودجه وزارت دفاع  30تا  10در همين سال حدود 

ميليارد دلار بتود كته ايتن  300بيش از  3770ودجة نظامي شوروي در سال بيافت. تحقيقات و توسعة نظامي اختصاص نمي

نيروهتاي  شمار. تقليل يافته بودبود،  امريكادرصد بودجة نظامي  5ميليارد دلار كه كمتر از  1/3به حدود  5005 رقم در سال

بته  5001در ستال  و 5/3بته  3777در ستال ين ميزان كه اميليون نفر بود  1/5بالغ بر نيز  3775نظامي روسيه كه در سال 

  5.رسيدميليون نفر  013/3

مداران و نخبگان روسيه بته لحتاظ فرهنتگ رغم تمام مشكلات داخلي و كشمكش بر سر بودجه نظامي، سياستبهاما 

هاي ويتت توانمنتديمحور خود از يك سو و موقعيت ژئوپوليتيكي و ژئوراهبردي اين كشور از ستوي ديگتر، تقسياسي تهديد

رغم اينكته دورنمتاي مستابقة دانستند. متثرر از ايتن ملاحظتات، در دور  پتوتين بتهنظامي را ضرورتي غيرقابل اغماض مي

غرب و يا جنگ نظتامي آن بتا يتك طترف ختارجي بستيار بعيتد بتود، نوستازي ارتتش و تقويتت  وروسيه ميان تسليحاتي 

دستوركار قرار گرفت و اراد  نيرومندي براي تبديل اين كشتور بته يتك قتدرت  هاي نظامي به عنوان يك مهم درتوانمندي

هاي غترب را شتده عمتل كترده و حساستيتنظامي تثبيت شد. البته تلاش دولت پوتين بر اين بود كه در اين زمينه حساب

  برنينگيزد.

 يوسازي نيروهاي مسلح را اولويتانجام اصلاحات نظامي و ن 5001در مه  شوراي فدراسيونپوتين در سخنراني خود در 

پرسنل نيروهتاي تقويت مهم دانست. به عقيد  او در اصلاحات نظامي موضوع اصلي بازسازي اساسي و نوسازي تجهيزات و 

 رونتد اي، قدرتمند و مجهتز بتراي حمايتت ازنهادها و ساختارهاي نظامي و ايجاد يك ارتش حرفه افزايش كارآمدي ،مسلح

 ؛در دستور قرار دادسه هدف را  تحقق نظامي خوددر برنامه اصلاحات  او 1.بود روسيهة توسع

 هاافزايش كارآمدي آن با هدفهدفمند كردن تخصيص نيرو و بودجه در ارتش  -3

 اي به ويژه در زمينة موشكي()متعارف و هسته تجهيزات نظامي نوسازي -5

 .(Shevtsova 2003: 26) نظامي در وزارت دفاع هايگااريتمركز سياست -1
                                                                 
3. Valenti manilov  

 )نفر( 5001و  5001شمار نظاميان روسيه در سال . 5

 رسته           
 

 سال    
 نيروي دريايی نيروي هوايی يروي زمينین

نيروهاي 
راهبردي 
 2بازدارنده

 مجموع
نيروهاي شبه 

 نظامی
 نيروهاي ذخيره

2115 110000 311000 311000 317000 713000 131000 50000000 

2116 171000 330000 315000 357000 3013000 131000 50000000 

 براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ 
“The Military Balance” 2007 
1. “Russian President’s Address to the Federal Assembly”, 16 May 2003  

http://president.kremlin.ru/text/docs/2003/05 /44716.shtm  
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بتود. پتوتين بته دنبتال ارتشتي به ويژه طيف سنتي آنها پوتين تا حدود زيادي برخلاف نظر نظاميان نظامي اصلاحات 

نامتقارن مقابله كند، اما  جديد و طلبي و ديگر تهديداتكه بتواند عليه تروريسم، جدائي بود، تخصصي، مجهز و كارآمد كوچك

 5003. اين اصلاحات از مارس بودند دور  شورويبي قدرت و جايگاه ارتش روسيه به وضعيت هاي ارتش به دنبال بازياژنرال

اي بته ها شتكل تتازهو بازبيني سيستم سلاح هحجم نيروهاي ارتش، افزايش بودج يدرصد 51با تصميم او مبني بر كاهش 

يتك  5003نتوامبر  تبديل شوند. دولتتاي هاي حرفهواحدهاي رزمي به يگان تا شد بر آنسال تصميم  اين درخود گرفت. 

 31اي در لشگر اولين گروه نظاميان حرفه 5005اين امر كرد و سپتامبر  چگونگينهادي را موظف به بررسي گروه كاري بين

درصد از  10بايد  5001-5003 هايطرحي ارائه شد كه طي آن بين سالنيز  5001مستقر شدند. در سال  3فودر پسك ارتش

 فرآيندبايد  5003تا پايان سال  بر اساس اين برنامه، 5د.دنشهاي رسمي )نه وظيفه( اداره ميدرمي بر اساس كاتشكيلات نظا

اعتزام  نظتاميهتاي اي و ورزيتده بته موقعيتاي ارتتش كامتل و پتس از آن تنهتا نظاميتان حرفتهايجاد واحتدهاي حرفته

  . (Hedenskog 2005: 12)شدندمي

ملاحظات اقتصادي و تغيير مثموريت آنها در دور  پس نيز با درنظرداشتِ ارف ارتش روسيه در دور  پوتين نيروهاي متع

طبي ، مقابله با تجزيهاين كشورمسئوليت اصلي آنها مقابله با حملات احتمالي به تماميت ارضي  از جنگ سرد كاهش يافته و

سترگئي  5003فوريتة  .(Menon 2001: 7) تعريف شد« اسآيسي»هاي حفظ صلح به ويژه در حوز  در داخل و عمليات

ميليتارد دلاري بتراي تجديتد قتواي  317دفاع روسيه طي سخنراني خود در شوراي فدراسيون از برنامة  وقتوزير  ،ايوانوف

هاي قتديمي بتيش از نيمتي از ستلاحهاي جديتد جتايگزين سلاح 5031خبر داد كه بر اساس آن تا سال اين كشور نظامي 

 30بتيش از  ا )با بتردوهاي بولاوا و سينِواز جمله موشك پيماهاي بالستيك جديد قارهتوسعة موشك ن برنامه. در ايشدندمي

هاي جديتد نتاوبري هتوايي و زيردريتايي، سيستتم ،100س هاي ااي(، موشتككلاهك هسته 1و توان حمل هزار كيلومتر 

ناو  1، 310يو تيصوت راهبردي هاي فو افكنگي، بمبهاي جديد اعلام هشدار راداري، نسل پنجم هواپيماهاي جنسيستم

  . (Matthews 2007)گرفتجنگي جديد و هواپيماهاي باربري جديد مورد توجه ويژه قرار مي

هاي اين بودجه در ستال ، به نحوي كهبودجة دفاعي روسيه نيز از زمان به قدرت رسيدن پوتين روندي صعودي داشت

ميليتارد،  1/15بته رقتم  5003درصدي در ستال  10درصد افزايش يافت و با رشد  53 دودح 5001سال  و 51 حدود 5001

بته ، صنعتي نيز در دور  پوتين افزايش يافت -هاي نظاميبودجة مجمتع .بالاترين ميزان خود پس از فروپاشي شوروي رسيد

با وجود  ميليارد روبل افزايش يافت. 3/73به  5001و در سال  37به  5005، سال 15به  5003نحوي كه اين بودجه در سال 

هتاي بودجتة ارتتش در ستال هرچندهمچنان نابسامان بود. در دور  پوتين وضعيت ارتش روسيه  ،ها و تدابيرتمام اين تلاش

ا هدولت و بودجة ساير نهادها و وزارتخانه كلجمهوري پوتين افزايش يافت، اما اين بودجه در مقايسه با بودجه ابتدايي رياست

 حال آنكته ايتن ،درصد بودجة كل كشور بود 1/31ميليارد روبل معادل  5111بودجة دفاعي روسيه  5005كمتر بود. در سال 

 Weir and)دادمتي  را تشتكيلدرصتد بودجتة كتل كشتور  1/31، 3771 درصتد و در ستال 0/37، 3777رقتم در ستال 

Clabaugh 2007: 45) . 

                                                                 
3. Pskov  

درصد از تشكيلات وزارت كشور  3درصد از ادار  حفاظت مرزي فدرال و  1درصد از وزارت دفاع،  35. بر اساس اين طرح، كادرهاي رسمي مشتمل بر 5
 نفر( بودند. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ 313100)مجموعاً 

Hedenskog 2005: 11  
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 راهبرديهاي سلاح: 1 -ج

بر مهمترين نقطتة نيز گرايي، پوتين در بخش نظامي تثكيد بر كارآمدي ابزارها و كارآمدترين آنها در رويكرد عمل با توجه به

اي اعتم از هستته تستليحاتبه بتاور او؛ . متمركز شد ايهسته هايهاي پيشرفتة نظامي و سلاحآوريفن يعنيقوت روسيه 

بايد با هدف بازدارندگي و پاستخ  كه ندبودسياست نظامي روسيه راهبرد و از اصول رابت زميني، هوايي، دريايي و زيردريايي 

شوروي  دور مانده از  يكي از دو ميراث مفيد به جاينيز اي هاي هستهذراتخانه .شدندميبه حملات احتمالي حفظ و تقويت 

شناختي مهمتي را ي، امنيتي و روانهاي سياسعضويت دائم روسيه در شوراي امنيت سازمان ملل( كه كارويژه در كنار) بودند

ستلاح  1155از كتل  هتابتر استاس آمار. بودنتدو ناتو  امريكابا  آن راهبردينماد استقلال و توازن  و كردهبراي روسيه ايفا 

 135، دريتايي راهبردي نيروهايمورد به  3035زميني،  راهبرديمورد به نيروهاي موشكي  5131 روسيه، ايهسته راهبردي

 ددنتمتعلق به نيروي هوايي اين كشور بو 71 -يوتيو  310-يوتيافكن سنگين بمب 31 و ايز با كلاهك هستهموشك كرو

 .(11: 3111)ترنين 

قرن بيست  راهبردي فضاياي در عدم وجاهت بحث توازن هسته رغمبه بر اين اعتقاد بودند كه كرملين مدارانسياست

شدن برخي كشورها و  ايهستهخطر تروريسم، مبارزه با اي، هاي هستهسلاحگسترش  مقابله بامهم آن  ةو يك كه مشخص

اي اهميتت هسته هايتقويت توانمندياي آغاز شده و دوران دوم هسته ،است ايهاي هستهكاهش آستانة بكارگيري سلاح

بنيتان اصتلي امنيتت ملتي » نبته عنتوااي نيروهاي بازدارند  هستهاز  5001پوتين اكتبر  ،بر همين اساس. بود مجدد يافته

 راهبترديهتاي اي روستيه مطلوبيتهستته هايتوانمنتديمردان او؛ بته اعتقتاد دولتت. ياد كتردبراي حال و آينده « روسيه

اي سياستي در مواجته بتا به منزلة سرمايهاز يك سو اي هسته راهبردي. بازدارندگي ددنكرميتثمين آن براي اي را چندگانه

بتراي منبتع درآمتد قابتل تتوجهي اي هستهآميز صلحهاي و فرآورده آوريفنو از سوي ديگر صدور  بودت اهمي حائز امريكا

هاي مانتدگي و ضتعف ختود در ستلاحبته جهتت عقب روسيه در دور  پوتين به باور ترنين،. رفتبه شمار مياقتصاد روسيه 

  (.11: 3111)ترنين  شتاند ه با غرباي براي ايجاد موازنهاي هستهاي جز تثكيد بر سلاحچاره ،متعارف

تثكيد  شورويهاي نظامي دور  راهبرددر هرچند اي در دور  پوتين اينكه، هاي هستهنكتة حائز تثمل در خصوص سلاح

هاي نظامي دهة راهبرددر  و «كنداي استفاده ميهاي هستهشوروي نخستين كشوري نخواهد بود كه از سلاح»شده بود كه 

امتا در  ،كترداي استفاده ميهاي هستهاز سلاح خود اي و موشكيصرفاً و در صورت حمله به تثسيسات هسته سيهرو نيز 70

كتاهش آستتانة بكتارگيري »كه به معني « ايضربة نخست هسته» ر اقدام بهب اين كشوربر حق  5000سال  نظامي راهبرد

: 3111)شرافت  مردان او نيز قرار گرفته بودتثكيد پوتين و دولت و اين امر به تكرار موردتثكيد شده  بود« ايهاي هستهسلاح

317).  

در دور  پوتين روسية تمايل داشت و تتلاش »؛ مسكو مؤسسة مستقل امنيت جهانيِمدير  3،به عقيد  ايوان سافرانچوك

 بستترهم سترمايه و هتم  اين دورههاي تكنولوژيكي نظامي دوران شوروي دست يابد. در كرد به سطح بالاتري از توانمندي

                                                                 
3. Ivan Safranchok 
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اي روستيه بتود هاي هستهپوتين به پشتوانة داشتهبا اين ملاحظه،  3«.وجود داشت هاسياسي مناسب براي تشديد اين تلاش

هتيچ هراستي از  مستكو»؛ اظهتار داشتت اين كشتوربراي  امريكاسپر موشكي تهديد خطر در خصوص اي طي مصاحبهكه 

 امريكاسپر موشكي  به راحتي قابليت عبور ازام روسيه هاي بالستيك جديد تاپعلموشكندارد.  واشنگتن سيستم دفاع موشكي

تسليحاتي راهبردي روسيه اشاره كرد كه  هايسلاحاو به نسل جديدي از «. و اين تمام توانايي نظامي روسيه نيست را دارند

 . در برابر آنها كاملاً ناتوان بود امريكاسيستم دفاع موشكي به ادعاي او 

  

 فروش تسليحات نظامیهمكاري و : 2 -ج

و تلاش  ستدانبه موقعيت قدرت بزرگ مي روسيهدستيابي  براينظامي را عنصري مهم  هايدولت پوتين تقويت توانمندي

كته از  بودفروش تسليحات نظامي بحث مهمي  حوزه. در اين مجدّانه در برنامه داشتسازي و نوسازي اين بخش را براي به

هاي نظامي كشورهاي بخش غربي درروسي به جاي تسليحاتي جايگزين كردن استانداردهاي  كرملين با مدارنياستسمنظر 

حدود يك سوم توليد ناختالص داخلتي  نظاميدر دور  شوروي صنايع . آوردميافزايش نفوذ اين كشور را فراهم  اسباب هدف

برنامتة توستعة تستليحاتي  ،شوروي و كاهش شديد بودجة دفتاعي با فروپاشي ، امانداين كشور را به خود اختصاص داده بود

هتاي صتنعتي به ستاير حوزهنيز و نيروهاي متخصص اين صنايع  هتسليحاتي ورشكسته شد يهابسياري از كارخانه ،متوقف

ظتامي صتادرات تستليحات و تجهيتزات ن احياء صنايع نظامي و به تبع آن جمهوري پوتينرياستهاي طي سالاما  پيوستند.

تسليحات به ميزان قابل تتوجهي رشتد و در بازار جهاني  روسيهسهم در دور  وي ، به نحوي كه در دستور قرار گرفتمجدداً 

 . (Hedenskog et al. 2005: 12) داشتتسليحاتي  تعاملكشور دنيا  30با بيش از  اين كشور

تقويتت  ةاظ منافع اقتصتادي، بلكته بته واستطنه تنها به لح روسيه فروش تسليحات در سياست نظاميدر دور  پوتين 

ايتن كتارويژ   .بتودبالايي برخوردار با هند و چين از اهميت  از جملهگرا هاي راهبردي و تقويت روندهاي چندجانبههمكاري

اساس بر  در دور  پوتين روسيه نيز مورد تثكيد قرار گرفته و روسيه 5000آوريل  نظامي راهبرداقتصادي و سياسي در دوگانة 

را افتزايش  امريكابه ويژه  ،زني خود در برابر غربقدرت چانهكرد تلاش با استفاده از مزيت راهبردي فروش تسليحات و آن 

بته  ،از زمان به قدرت رسيدن پوتين ميزان صادرات تسليحات روسيه همواره رونتدي صتعودي داشتت ،با اين ملاحظهدهد. 

 1و  5001 در ستال 3/1، 5001در ستال  1/1، 5001 در سال 3/1به  5003 در سالميليارد دلار  5/1اين رقم از نحوي كه 

 . (Yoshinori 2006: 190)رسيد 5001 ميليارد دلار در سال

فتروش تستليحات از  70در دهة هرچند  اين مهم است كهپوتين نكتة حائز تثمل در موضوع فروش تسليحات در دور  

غرب  در نگرانياسباب اين امر  و شدهي و هواپيماهاي قديمي محدود ميزرائط سوي روسيه عمدتاً به تسليحات كوچك، وس

هاي ، ستلاحمتدرنپوتين فروش تسليحات پيشرفته از جمله هواپيماهتاي جنگتي  جمهوريهاي رياستسالاما در  ،شدنمي

بته ويتژه در هتايي را انيدر دستوركار قرار گرفت كه اين امتر نگر پيشرفتههاي دفاع موشكي هدايت شونده دقيق و سيستم

                                                                 
مورد موشك  3110اي توليد كرده كه از اين تعداد سلاح تاكتيكي هسته 1110جات تسليحاتي روسيه ، كارخانه5001طبق آمارهاي ارائه شده در ژانوية . 3

 سلاح جنگ ضدزيردريايي بودند. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛ 530موشك زيردريايي و  510ناوگان هواپيمابر،  71در  براي استقرارسلاح  370كروز، 
 10 :3111 ترنين
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به هند پيشنهاد همكاري مشترك براي ستاخت يتك هواپيمتاي پيشترفتة جنگتي  5003ژانوية روسيه  برانگيخت.واشنگتن 

 510كته بتا قيمتت  شتترَپتعر نام دا ،55-اف/ ايبه توليد برسد. اين هواپيما  5007تا سال  بودرا داد كه قرار « نسل پنجم»

رادارگريزي، از جمله  هاي قابل ملاحظهقابليت واجد و رفتبه شمار ميترين هواپيماي جنگي جهان قيمتميليون دلار گران 

 يروستيه هواپيمتا پتيش از ايتن نيتز. پيشترفته بتودالكترونيكي بسيار  امكاناتالعاده و صوت، قابليت مانور فو سرعت فو 

رديف و حتي بالاتر هم آوريفند قرار داده بود كه به لحاظ را در اختيار هن 10-آيكاام-سوخو به نام «نسل چهارم» ةپيشرفت

 . (Chamberlain et. al 2007) استيي امريكا 31-افو  سي31 -افاز هواپيماهاي 

با ايتران را نهتايي كترده  يكام-تورة پيشرفت پدافندي سيستم 57قرارداد فروش كه اعلام كرد نيز  5003ژانوية مسكو 

خبر داد كه با التفات به ايران  100-اس پدافندي هاي دوربردفروش موشكبه روسيه  از قصد يوانوفاسرگئي زمان هماست. 

كته  يتكام-توردفاعي  سيستم شايان ذكر است كه هاي را در امريكا در پي داشت.واكنش هاي بالاي اين موشكبه قابليت

هر حمله احتمالي هوايي به تثسيسات  100-اسهاي موشكبه همراه  ،گيري كنندرا ره تهاجمي هدفِ 11توانند مي زمانهم

هاي ضتدتانك ا... از موشكاستفاده حزب نيز مسكو را به واسطةمقامات اسرائيل  .كنندميرا با مشكل مواجه ايران اي هسته

رير قترار داده تتث زيتربه شدت  آن راكه ارتش اين كشور را با تلفات مواجه و تحرك زرهي با لبنان روزه  11در جنگ ي سرو

كيلتومتر و  1به سوريه با بترد  اي -كورنتبه نام  يليزر  هاي ضدزره هدايت شوند. فروش راكتندقرار دادانتقاد بود، مورد 

 . مواجه شد اسرائيل و امريكا با انتقادنيز توان تخريب بالا 

ه هند، فروش دو زيردريايي نظامي به ب« فودميرال گارشكآ»زيردريايي مدرن به ونزوئلا، فروش ناو هواپيمابر  1فروش 

اند از ديگر محقق شده 5001 – 5003 هايميليارد دلاري فروش تسليحات به ليبي كه همگي در سال 5/5الجزاير و قرارداد 

شركت و كارخانه در زمينتة تستليحات مشتغول بته  3110حدود  دور  پوتيندر  .بودنددر اين حوزه  دولت پوتينهاي فعاليت

جتت جنگتي  ،. به عنوان مثالتندرفگتجربيات دور  شوروي به خوبي بهره مي ها وآوري، فنهازيرساخت كه از بودندفعاليت 

ستازي شتد  جتت تقريباً نيمي از صادرات تسليحاتي روسيه را به خود اختصاص داده بود، نوع به 5001كه در سال  10 -سو

هتاي آورياز فن در ستاخت آن روسيه بود كهپيمايي از نسل پنجم هوانيز  10-تي. جنگند  بوددور  شوروي  53-سوجنگي 

 . (Weir and Clabaugh 2007: 45-48)بهره گرفته شده بودشوروي هوايي دور  

در دور  پوتين نقش داشت كه از آن جمله مي تتوان بته دو دليتل  در افزايش فروش تسليحاتي روسيه مختلفيعوامل 

 شتركتايجتاد  به 5اكسپورتپرومو  3نايِواروژنِروسادغام دو ادار  با  5000نوامبر  ت دفاعوزار . اول اينكهاشاره كرد عمده

 مبتادرت و از ايتن طريتقنظامي روستيه  تسليحاتبه عنوان شركت انحصاري صادرات  اكسپورتآبارونروس واسطة دولتيِ

به مشتكلي بتراي ايتن كشتور  70 دهة دركه  فروش تسليحات دخيل در امرهاي تعددّ و پراكندگي نهادها و شركتمشكل 

كه وظيفة آن سفارش  كميته دولتي سفارشات توليدات دفاعي 5001مارس پس از اين نيز در  1.كردمرتفع را تبديل شده بود 

                                                                 
3. Rosvooruzhenie 
5. Promeksport 

كه  (Российские Техналоии)دولتي روسيه زير عنوان  با ايجاد شركت بزرگ بازرگاني ،5001. شايان ذكر است كه دولت پوتين در اواخر سال 1
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 نهادهتايبتين  تا قبل اين تحولات،در وزارت دفاع ايجاد شد.  ،بودهاي داخلي سلاح براي نيروهاي مسلح روسيه به شركت

مكانيستم فتروش  ،ايجاد يك نهتاد واحتد كه با صادرات تسليحات رقابت شديدي وجود داشت جريانسر كنترل  مختلف بر

  .(Kislov and Frolov 2003: 148) دشهاي زائد جلوگيري ها و برخي رقابتپوشانيو از همحات هماهنگ يتسل

، حتال قترار گرفتتنظر دولت  زيركاملاً تين در دور  پو اكسپورتآبارونروس شركتيت فعالگاشته  رغمبه ،دوم اينكه

هاي مختلف بته هتر سلاح هاي بايستهو بعضاً بدون هماهنگيمقامات گاشته حسب تصميم برخي مقامات و يا شبه درآنكه 

بتا  اكستپورتآبارونروسدر چهارچوب قواعد مشخص شتركت تسليحات  در دور  پوتينشد. اما فروخته ميمشتري خارجي 

در رويكرد جديد فروش  در دور  پوتين روسيه .گرفتميتعداد و نوع مشخص در اختيار مشتريان مشخص قرار  و بيشترنظم 

 ؛دادميمورد توجه قرار نيز را موارد زير   خودبازارهاي و حفظ براي جلب تسليحات 

 يافتن مشتريان جديدتلاش براي متنوع كردن مشتريان و  -3

 از جمله قطعات يدكي و تجهيزات تعمير و نگهداريفروش تسليحات از  خدمات پستوجه به  -5

 تجهيزات و قطعات يا مونتاژ اعطاي مجوز به صنايع دفاعي ساير كشورها براي توليد  -1

 هاي روسي توليدكنند  تسليحات در بازارهاي جهانيسازي رقابت بين شركتحداقل -1

 .(Kislov and Frolov 2003: 151) تسازي تا فروش تسليحاشفاف، معتبر و منسجم از تصميم يايجاد مكانيسم -5

 

  1فروش تسليحاتی روسيه و شوروي      

 سال تعداد كشورهاي خريدار ميليارد دلار

131/1 31 3711  

111/3 51 3711  

133/30 13 3731  

037/31 13 3711  

535/1 51 3771  

333/1 50 5001  

 

 هاي نظامیپايگاه: 3 -ج

در يتازده  ي نظتاميهزار نيترو 30 اين كشور 3773-71 هايسوي وزارت دفاع روسيه، بين سالطبق آمارهاي ارائه شده از 

 .ه استتكه اين رقم در پايان اين دهه به نحو چشمگيري كتاهش يافتت ههاي شوروي داشتهوريمكشور مختلف به ويژه ج

و در برخي ديگر از كشورها از جمله يگاه و گرجستان پا مولداويدر ارمنستان، قرقيزستان، تاجيكستان،  در دور  پوتينروسيه 

 ييدريتا گاهيكوبا و تحويل پا در لوردسراداري  ستگاهيا برچيدن هرچند .داشتآذربايجان، قزاقستان نيرو و تجهيزات نظامي 

به ويژه ها و حضور نظامي روسيه بنا به مصالحي انجام گرفت، اما حفظ و تقويت پايگاه 5003اكتبر  در تناميودر « كام رانه»

                                                                                                                                                                                                        

  اكسپورت را زير پوشش اين شركت درآورد. آبارونسروسي بود، شركت رو دولتي صادراتي شركت بزرگ 100مشتمل بر بيش از 
 . براي اطلاع بيشتر در اين خصوص ر ك به؛ 3

Weir and Clabaugh 2007: 52 
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در جريان سفر پوتين بته  5001اكتبر  33 ،بر همين اساس .بوداز اهميت بالايي برخوردار براي دولت پوتين  خارج نزديكدر 

خود در  زرهي 503ي لشكر اسنادي بين طرفين امضاء شد كه بر اساس آن روسيه به طور رسمي تثسيسات نظام تاجيكستان

 .  (Rashidov 2005: 118)كردمي كه مجهز به نيروي هوايي نيز بود تبديل ميكيلومتري دوشنبه را به پايگاه نظا 53

از  و سازمان پيمان امنيت جمعي افتتاح چارچوبقرقيزستان را در  كانتِپايگاه هوايي خود در شهر  همين سالدر  روسيه

روسيه در دور  پوتين بتا . )a 2005)Blu خود در اين دو پايگاه كرد 3افزارهاي نظاميتاريخ بارها اقدام به افزايش سخت آن

 مولتداويدر گرجستتان و نيروهاي نظامي خود بر حفظ  ،هاتمام مخالفت رغمبهعنايت به ملاحظات ژئوپوليتيكي و امنيتي و 

حفظ يا ختروج نيروهتاي نظتامي روستيه از گيري در خصوص المللي تصميمطبق قوانين بين هرچند. اصرار داشتهمچنان 

اما اصرار روسيه بر حفظ ايتن پايگتاه و مداخلتة برختي  لت اين كشور قرار داشت،وددر صلاحيت مولداوي  جمهوري دنيسترِ

 3100حتدود شايان ذكر است كته در دور  پتوتين المللي شدن اين موضوع شد. كشورهاي غرب در اين خصوص باعث بين

و حضتور ختود در ايتن جمهتوري را حفتظ جمهوري اكته تتا پايتان رياستتند و شتتنظامي روس در اين پايگتاه حضتور دا

 . (Payne 2006: 56)كردند

ي اوستتيا طلبلهاي استقلاجمهوريحاكميت در  بحراندر گرجستان به دليل در دور  پوتين روسيه  نظاميانوضعيت 

 .بتودتر هپيچيتدهاي موجود ميان مسكو و تفليس به مراتب از نيروهاي اين كشور در ساير كشتورها و تنشو آبخازيا  جنوبي

اي با شواردنادزه امضاء كرد كه بتر استاس آن روستيه يتك پايگتاه موافقتنامه تفليساز  يطي ديدار 3771يلتسين در سال 

كه سه « باتومي»و يك تيپ موتوري در « آخالكلاكي»شهر تفليس، يك تيپ مكانيزه در منطقة « وازيانيِ»هوايي در ناحية 

 51گرجستتان پيمتان  نيز دولتت 3771مارس  55كرد. بندر پوتي داشت، مستقر مي شعبه در شهرهاي سوخومي، گودائوتا و

سه پايگاه نظامي شوروي را  3771سپتامبر در اي را با روسيه براي ايجاد پايگاه نظامي در خاك خود امضاء و متعاقب آن ساله

 گااشت.  اين كشوردر اختيار 

روي كار آمتدن و  اين كشورپي بروز انقلابِ به اصطلاح رنگي در در  گرجستانهاي نظامي روسيه در نيروي ماندگاري

بشتدت اصترار  از خاك گرجستان اين كشورخروج نيروهاي واگرايي از روسيه از جمله بر كه گرا غرب ويليِساكاشميخائيل 

ستتانبول تعهتد در ا 3777در ستال « ايستياساع»روسيه در نشست سازمان  هرچندد. ش هاي زيادي همراهبا چالش، شتدا

ختود بتا بحتران در روابتط بروز به دنبال  5001اما سپتامبر ، خارج كنداز گرجستان نيروهاي خود را  5001 تا ساله بود كرد

 اتهتامبته  از جمله چهار افسر اطلاعات نظتامي روس از سوي نيروهاي امنيتي گرجي شهرونددر پي دستگيري پنج  ،تفليس

اين بحران به نحوي حل و فصل شد، اما  هرچندرا به حالت تعليق درآورد.  اين كشوراز ود جاسوسي، برنامة خروج نيروهاي خ

ابراز تمايتل از جمله در بخش نظامي،  امريكابا خود توسعة روابط  برايبه دلايلي چند از جمله تلاش گرجستان  دولت پوتين

 روستيه در ايتن كشتور همچنتان تثكيتد كتردي اهتبر حفتظ پايگاه مسكو عليه هرويكرد خصماناتخاذ عضويت در ناتو و  به

                                                                 
ميان  هاي نظامي و فنياصول همكارياي را تصويب كردند كه با توسعة حدود شموليت موافقتنامة لايحه 5001كتبر . مجلس نمايندگان قرقيزستان ا3

 را به پايگاه 1 -ميكوپتر هلي 5و  53-سوافكن جنگنده بمب 3داد افزون بر تجهيزات قبلي، اعضاي سازمان پيمان امنيت جمعي، به روسيه اجازه مي
 د. براي اطلاع بيشتر ر ك به؛خود در كانت اضافه كن

Rashidov 2005: 116 
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در  فرماند  نيروي دريتايي روستيه 3،در تحركي ديگر در اين زمينه آدميرال ولاديمير مازورين .(70-73: 3111)اميراحمديان 

 شتتهاسوريه كته در گ 5احتمال احياء پايگاه نظامي دريايي شوروي در تارتاسدر حال بررسي روسيه  ،اعلام كرد 5003سال 

 . (Chamberlain et al. 2007)است ،شدهبراي مقاصد لجستيكي در منطقة راهبردي درياي مديترانه استفاده مي

 

 

 

 

بنديجمع  
  
 

پايري نسبت به گاشته و انطبا  اين كشورسازگاري  فرآيندتفاوت مرور تحولات سياست خارجي روسيه در دور  پوتين گواه 

 به اين كشتورالزامات جديدي را  و شرايطكه  استالملل ي حادث شده در عرصة بينبا تحولات و تغييرات سيستمآن  بيشتر

در نخبگتان روستيه پوتين و  .ه بودرا با ضرورت بازتعريف جايگاه، نقش و اهداف خود در اين عرصه مواجه كرد آنتحميل و 

الملتل پتس از بودن نظتامِ بين ايدارموقت و ناپضمن تثكيد بر الملل، بين سيستم تحميلي از سوي هايواكنش به محدوديت

و  دستتخوش تغييتر خواهتد شتددرون سيستتمي  آتيهاي تحولات و ائتلافاين ساختار با جنگ سرد، بر اين باور بودند كه 

ايتد  بتا همتين ملاحظته،  .اه مؤررتري را به ختود اختصتاص دهتدنقش و جايگ يالمللبين آتيهاي تواند در روندمسكو مي

جتايگزين عناصر رقابت و همكاري و طي آن  قرار گرفت پوتينمورد توجه دولت  به ويژه پس از جنگ عرا  گراييچندجانبه

هاي ارتقاء موقعيتت و روسيه تلاش كرد از اين طريق هزينه پريماكوف شد چندقطبي نظامِ رقابت و تنش در ايد  هايمؤلفه

  ها تقسيم كند.المللي را با ساير قدرتخود در ترتيبات بين

عناصتر  كتهسياستت ختارجي بتود رويكرد التقاطي پوتين در بخش ديگري از  «قدرت بزرگ مدرن هنجارمند» راهبرد

مثبتت تجربيات بهينه از  يو پوتين از طريق آن درصدد بود تا به نحو شدشامل ميزمان را همهمگرايي و  انزوا هايگفتمان

اصتلي الملتل در نظتام بين ين به تسلط فضتاي وابستتگي متقابتلپوت بهره گيرد. عنايت 70خارجي روسيه در دهة  سياست

مطمتح نظتر  و بازي بتا حاصتل متغيترتغيير گام به گام  آنبر اساس كه  ديگري در سياست خارجي او بود مهمگرايانة عمل

هاي مشتاركت با الزامات جديد ناشتي از در دور  پوتين سازگاري روسيه فرآيند .گرفتسازان خارجي اين كشور قرار سياست

از  روسيه اصلاح تصويرو سياست خارجي سازي در اين راستا، هنجارمند. الملل نيز مواجه با تغييراتي بوددر عرصة بين نهادي

به عنوان يك اصل در دستور سياست خارجي اين  «دركقابل و مثبت»تصويري به  «غيرقابل اعتماد و سخت» يك شريك

  . ي نيز همراه بودهايو با موفقيت كشور قرار گرفت

گرايي گرايتي در رويكترد عمتلمبتني بر عيني طلبي راهبردي و تثكيد بر كارآمدي سازوكارهاي سياست خارجيفرصت

حفتظ و ارتقتاء  بتراي قتدرت سنتّيِعدم مناسبت ابزارهاي  به عنايتبا  بود كهدر سياست خارجي پوتين ديگري اصلي مهم 

تعامتل  .قترار گرفتت متورد توجتهاقتصادي كردن سياست خارجي به طتور جتدي  آن بر اساس انتخاب و اين كشورجايگاه 

                                                                 
3. Vladimir Mazorin   
5. Tartus  
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توستعة مفهتوم سياستت  ضمنبر اساس آن گرايانة پوتين در سياست خارجي بود كه مؤلفة ديگري در رويكرد عملگزينشي 

تا « نرمِ»هاي از جنبه يدر طيفي وسيعاين كشور  يها و تهديدها، فرصت«نرم»و « سخت»خارجي و امنيتي روسيه به ابعاد 

با مشتاركت بتا « تربندي بر روي قويشرط»تثكيد بر اصل هاي مختلف با هحوزآن در منافع شد و تلاش تفكيك  «سخت»

المللتي از جملته با نهادهاي مهم بين در دور  پوتين روسيهنحو  تعاملي به اين اعتبار،  كارآمدترين طرف خارجي تحقق يابد.

در مقايسته بتا  آنآستهشتانگهاي و  ،«اسآيستي»نظير اي منطقههاي و همچنين سازمانو ناتو  هشتگروه سازمان ملل، 

از طريتق ايتن نهادهتا، بتيش از  تقويت روندهاي چندجانبهضمن تلاش براي  مسكوگاشته شكل متفاوتي به خود گرفت و 

 د. اتثكيد قرار د اصول ايدئولوژيكي، منافع مشترك را مورد

رفتتار آن در  تعيتين نتوعدر  متغيتر سيستتمي مهمتي الملتلدر عرصتة بين روسيهجايگاه  نظرداشتِ اينكهپوتين با در

محيط خارجي  الزاماتبا  اين كشورنحو  سازگاري تشخيص الگوهاي كنشي و واكنشي و  ،يالمللبين اي وهاي منطقههعرص

 اين كشتور هاي سياسيارتقاء توانمنديدر اين حوزه،  روندهااز طريق اصلاح ساختارها و  روسيه اقتصادي تواناست، تقويت 

 هتايقابليتاحياء  و المللحاضر در عرصة بين و كشورهاي مختلفبا نهادها مشاركت فعال  و آناستقلال  از طريق تثكيد بر

هتاي ا موفقيتكه اين تدابير نيتز بت دادمورد توجه قرار افزاري در ارتش سخت و نرماز طريق اصلاحات  را اين كشورنظامي 

 . فراهم آورد را المللينسبي همراه بود و اسباب ارتقاء موقعيت روسيه به سطحي بالاتر در ترتيبات بين
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 مقدمه

 جديدالملل جديد با خصوصيات در نظام بين متمايز هاييويژگيفروپاشي شوروي منجر به ظهور كشوهايي از جمله روسيه با 

هاي سيستمي جديد و بازتعريف جايگاه و بازبيني رويكردهاي سياست خاارجي انطباق ساختاري با واقعيت ضرورتبا كه  شد

مبتناي بار  ، همان تعريف قبل از فروپاشاي ،09از ابتداي دهة  به دنياي خارج هبران روسيهد. گرايش كلي ردنخود مواجه بو

الملال و جايگااه واقعاي روسايه در  ن با ترتيبات ساختاري جديد نظاام بين كه به مثابة يك قدرت بزرگ بودروسية انديشة 

طي ضعف ادراك از تحولات محيشد كه روسيه سياست خارجي هاي شديد در سازي اسباب نابساماناين ناهم. نداشت انطباق

يك رهيافت واقعي  فقدانهويتي در اين حوزه و به تبع  ن  چالشمشخصة اصلي  ن بود.  سازي شفتگي در فضاي تصميم و

يك مكانيسم كار مد براي تمهيد، اتخاذ   ن فقدان و به تبعنهادي سازي و همچنين چالشِ تصميم يهاچهارچوبهبراي تعيين 

 بود.  هشدگذاري خارجي پوشاني وظايف در فر گرد سياستثباتي و همبي سببجراي تصميمات سياست خارجي و ا

براي پر كردن خلأ ناشي از حذف ظهور يافته و هر يك سياست خارجي روسيه  ي درهاي مختلفزير اين شرايط، گفتمان

گرايي و عادم انطبااق باا  رماانناد. كردباادرت هاي مختلفاي در سياسات خاارجي مبه طرح ديدگاهايدئولوژي كمونيستي 

ها و مفاهيم غربي و مشابهت دادن ارزش ها و تلاش  نها براييستيورو تلانتهاي ديدگاهوجه مشتركِ هاي بيروني، واقعيت

د كه بوهاي خاص و منحصر به فرد روسيه و نظرية نظام چندقطبي پريماكوف ها و تأكيد  نها بر ويژگيستيور سياني ،روسي

. را فار هم  وردالملل بود هدف خود كه همانا احياء جايگاه روسيه در عرصة بين تحققدر  نها را  ناكامي موجباتهمين دليل 

پوتين در عرصه سياسي روسيه  به رهبري« قدرت بزرگ مدرن هنجارمند»طرفداران نظرية  09اواخر دهة از در اين شرايط و 

هااي ويژگي تأكيد بار) انزواعناصر گفتمان  زمان حاويكه همراهبرد اين طرح  و گرايانهملاتخاذ رويكرد ع با ظهور يافته و

بود، تلاش كردند ضمن استفاده بهينه از تجربيات  (جهاني نظامبا  ونديالزامات ناشى از پ التفات به)همگرايي و  (هيروسخاص 

  .كنندسياست تقويت  عناصر ثبات و پايداري را در اين، 09سياست خارجي روسيه در دهة 

الملال باه هاي واقعي روسيه در نظام بينبا قبول جايگاه، ظرفيت و توانمندي ،گرايانة خودپوتين بر اساس رويكرد عمل

طاي الملال را بين ترتيبااتدر   نارتقاء جايگاه  فر يندو تلاش كرد  داشتاهتمام  ة خارجيعرص اين كشوربازتعريف هويت 

؛ سااختار نظاام ساه متييار عمادي سيساتميِسازگاري با قواعد و هنجارهايِ  ضمن كردي محيطي وروي ، باروندي تدريجي

تيييرات قابال  اوجمهوري دوري رياست با اين ملاحظه، خلالمحقق سازد.  ،ساختاريالمللي و جايگاه الملل، تعهدات بينبين
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لِ نوسازي اقتصادي، دستيابي به جايگاهي بايسته در سه اص او. شداي در رويكرد روسيه نسبت به دنياي خارج ايجاد ملاحظه

و با درك  را مبناي سياست خارجي خود قرار داد« قدرت بزرگ»رقابت جهاني و بازسازي جايگاه روسيه به عنوان يك  فر يند

گراياي باا بدون هم»الملل است، اظهار داشت؛ با نظام بين سازوارياينكه هدف مهم پيشبرد منافع اقتصادي روسيه مستلزم 

المللي تحقق سطح مطلوبي از توسعه اقتصادي و اجتماعي غيرممكن اسات و تنهاا از ايان طرياق ساختارهاي اقتصادي بين

وجود ندارد و فر يند توساعه در غيار  يجايگزين ديگر .پويا در اقتصاد و افزايش كيفيت زندگي اميدوار بود يتوان به رشدمي

را براي تحقق اين هادف  خود روسيه زماني براي از دست دادن ندارد و بايد تمام تلاش ند و دشوار خواهد بود.اين صورت كُ

 . (Bremmer and Charap 2007: 88)«بسيج كند

باه  د.ركامتماايز مي يلتساين از جملاه اسلاف خود هاي شكار از سياست يهاي پوتين را به نحواين تيييرات سياست

مثبت در سياسات خاارجي روسايه از  نسبتاً تحولي اوجمهوري از زمان  غاز رياست نگرامحققان و تحليلاز اعتراف بسياري 

هااي غيرعقلاياي باه عقلاياي صااورت پذيرفتاه و ايان ثباتي به ثبات نسبي و از رهيافتگرايي، از بيگرايي به واقع رمان

 .باوده هاي داخلااي و خارجااي مااواجهاي قبل  ن، با بازخاوردهايِ منفايِ كماتري از محيطسياسات در مقاايسه با دوره

و از اصول ايدئولوژيكي دوري شوروي و  شدنزديك  گرائيعملرويكرد مسكو به دنياي خارج در دوري پوتين هر چه بيشتر به 

 فاصله گرفت.  09 ليستي دهة به شدت ايده

ع و سازگاري در سياست خارجي بسامان شدن فر گردهاي اجماهمان طور كه در طرح مسئلة اين نوشتار نيز اشاره شد، 

باراي ساازگار گراياناه رويكارد عملسازي و انتخاب راهبرد تمركز قدرت در محيط داخلي براي اجماعاتخاذ پوتين از طريق 

بيشاترين ساهم را در باروز تحاول مثبات  الملالبا الزامات محايط بين روسيه كردن اهداف و سازوكارهاي سياست خارجي

اجمااع را در حاداكثر هاي سياست خارجي يلتسين، تلاش كرد بينانه از ناكار مديپوتين با دركي واقع. گفته داشته استپيش

پذيري اهداف سياست خارجي روسايه را سازگاري را در محيط خارجي كسب و از اين طريق امكانبيشترين محيط داخلي و 

حقق اهداف سياست خارجي روسايه پرداختاه خواهاد هاي او در تتلاشبررسي ميزان كار مدي كه در ادامه به  افزايش دهد

 . شد

 

  بخش اول:

 اجماع داخلي وپوتين 

 

 

شدن بازيگران اعم از نهادي، مدني و نقشي و منافع  نها هاي دوري پس از شوروي متنوع و گسترده ترين ويژگييكي از مهم

 فر يند است. روسيه وزي سياست خارجيدر ساختارهاي مختلف سياسي، اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و از جمله در ح

نيز به اين امر  .بود شد« گرايانههرج و مرج كثرت»دچار نوعي  تحولاين متأثر از  09سازي سياست خارجي در دهة تصميم

بسيار پيچيده،  يگيري فضايحوزي سياست خارجي و شكل« شدن زدهسياست»موجب  ،هدهاين در ابتداي نوبة خود به ويژه 

پذير سخن از منافع ملي واحد و يا حتي غالب در اين ر منافع گروهي و جناحي شد كه در  ن شرايطِ پويا و تحولمبتني ب
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در دوري پوتين اين  چندهر گرفت.مورد توجه قرار مي« بهينة ملي»معنا بود و به جاي  ن مفاهيم مختلفي از حوزه بي

جمهور و ي نهايي سياست خارجي به معدودي از نخبگان به ويژه رئيسسازتصميم مرتفع واي ملاحظه لها تا حد قاب شفتگي

هاي مؤثر بر اين مؤلفهو در اين حوزه  گيريتصميم فر يند اما واقعيت اين است كه در دوري او، شداو محدود « حلقة داخلي»

در  سياست خارجي روسيه داخليِ  هاي محيطِ نابسامانتين با التفات به پو .بود شد ترو پيچيده نسبت به قبل مركب فر گرد

در راستاي  دانست. اوپذيري اهداف سياست خارجي مهم در افزايش امكان ايمؤلفهمحيط را اين اجماع در تحصيلِ  ،09دهة 

قدرتمند در فرهنگ سياسي روسيه بود، اقدام  به تمركز قدرت كه حاكي از بازگشت به شيوي تاريخيِ رهبرِ اين منظورتأمين 

  .كرد

يلتسين از جمله بحاران اقتصااد كالان، فسااد غلطِ هاي هاي عديدي دوري پس از شوروي و سياستكلات و چالشمش

نهادي، چنادپارگي جامعاه سياساي، جامعاه  هاي شفتگيي، يهاي اداري و اجراگسترده در نظام اقتصادي و اجتماعي، ضعف

الملاال، بهانااة مناساابي بااراي ه در عرصااة بينماادني نوظهااور و ضااعيف و از همااه مهمتاار از دساات رفااتن جايگاااه روسااي

تمركز قادرت در  با اين ملاحظه، پوتينبود.  قدرتگيري رويكرد تمركز كرملين به رهبري پوتين براي پي هاي«سيلاويك»

ترين اصل توسعة سياسي، اقتصادي و هاي سيستمي و مهمها و نابسامانيدولت را كار مدترين سازوكارِ رفع مشكلات، بحران

از ابتداي به دست گرفتن قدرت عزم خود را براي ايجاد دولتاي قدرتمناد و  ،بر همين اساس ،اعلام گذاراجتماعي در مرحلة 

گر مؤسسة تحليل ،به عقيدي نيكلاي پتروفتأكيد نمود. « حاكميت قانون»بر « ديكتاتوري قانون»متمركز جزم و بر ارجحيت 

  . (Petrov 2004)بوده گرفت را در پيش« نوسازي اقتدارگرايانه»وي شي ،راهبرداين با انتخاب پوتين  ؛كارنگي
 

گذاري سياست در اين حوزهدخيلِ زي نهادي و در تعامل با متييرهاي در حو ،بر اساس اين رويكرد پوتين كنشگران نهادي:

نظر قرار را مطمح ناپذيرفمراتبي انعطايك نظام سلسله از طريق برساختِ« سالاري در دست حاكمانديوان»ايجاد  ،خارجي

و با اعمال  گرفتهقرار  شدهاي تعيين كلية نهادها مرتبط با اين حوزه در خدمت اجراي اهداف و سياست داد كه طي  ن

اين منظور در موارد تر هرچه دقيقبراي اجراي  او. شدميهاي مستقلانه در اين حوزه محدود رعمودي قدرت مجال رفتا

هاي اجرايي، ها و معاونتهادهاي اجرايي از جمله ترميم چندباري كابينه، تعويض وزرا، ادغام وزارتخانهمختلف به تييير در ن

مبادرت اي و تحديد تأثير نهادهاي تقنيني قدرت مقامات منطقه كاهشانتصاب گسترده مقامات امنيتي در مَناسب اجرايي، 

، شوراي امنيت، )از جمله وزارت خارجه و دفاع( قدرتهاي خانهوزارت از جمله اجرايينهادهاي  نقشطي اين اقدامات . كرد

 داشتنددخالت اي به نحو گستردهگذاري خارجي سياست فر ينددر  09اي كه در دهة و نهادهاي منطقه جمهورينهاد رياست

 اجرايي صرِف تييير كاركرد دادند.  بهمجري  -وضعيت مبتكرو اين نهادها از  محدود شد

نه تنها در زنجيري عمودي قدرت استقلال و توان ابتكار  ،ي مرتبط با حوزي سياست خارجينهادمتييرهاي در اين دوره 

نهادهاي تقنيني نيز در  .محدود شدنيز در زنجيري افقي قدرت زني  نها با ساير نهادها توان چانه، بلكه خود را از دست دادند

. در اين دوره دادندگذاري خارجي از دست سياست فر يندبايستة خود را در  جايگاهدوري پوتين متأثر از رويكرد تمركز قدرت او 

كما بيش به عنوان  مجلسينبه نحوي كه  ،كاملاً به نفع قوي اجرايي و كرملين تييير كرد اين حوزهوضعيت كنترل و تعادل در 

در  مجلسينبراي  روسيه ر قانون اساسيد چندهر. كردندايفاي نقش  هاي اوو تأييدكنندي سياست جمهوربازوي قانوني رئيس

در دوري  نها ، اما ه بودشدتعريف  نظارتي و كنترلي(اعم از ) هاي كلان سياست خارجي وظايفيگيريخصوص تعيين سمت
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هرچند در . بودند هشدجمهور و قوي اجرايي و تسليم برتري رئيس هشتندا اين حوزههاي سازيدر عمل نقشي در تصميمپوتين 

كننده در كردند، اما واجد توان تأثير تعيينتأثيراتي را اعمال ميبر فضاي عمومي سياست خارجي  مجلسين مقاطعي

دولت  انديشةدر دوري پوتين مفهوم بوروكراسي كار مد با متأثر از اين تحولات  .نبودنداين حوزه  سازيتصميم فر گردهاي

  .شد و اقتدار عمودي به كمال استوار قدرتمند عجين

اقتدار قانوني  نبودِ به اين مهم كه تمركز قدرت در شرايط فقدان بوروكراسي كار مد وواقعيت  ن است كه پوتين اما 

، توجه شودخارجي مي نهادهاي دخيل در حوزي سياست در بلندمدت منجر به عدم پويايي نهادي و ركود فزايندي ،عقلايي

گذاري خارجي اعمال تأثير سياست فر يندبر  تعامليشورها در يك ساختار در روسيه همانند ساير ككنشگران نهادي  نداشت.

 ؛قابل بررسي استاي منطقي به قرار زير معادلهكه در  ن  كنندمي

 ثباتي رفتارهاي سياست خارجيبي         افزايش نقش افراد      نهادهاي ضعيف

 اي سياست خارجي ثبات رفتاره         كاهش نقش افراد      نهادهاي كار مد

به اين نحو كه در اين  ،است اين دورههاي نهادي وجه دوم اين معادله با رويهانطباق مرور تحولات دوري پوتين گواه 

گذاري خارجي و به تبع  ن شدن فر يند سياست جمهور قوي منتج به شخصيدوره وجود نهادهاي ضعيف در برابر رئيس

كه طي  ن  ايجاد كرده بودسازي هرمي در حوزي سياست خارجي . پوتين يك ساختار تصميمشداين حوزه  درثباتي رفتارها بي

سازان كرملين كه در سياست سازيهاي لازم را براي تصميماعم از اجرايي و تقنيني داده اين هرم، پايين واقع درنهادهاي 

كاهش اختيارات نهادها و در نتيجه ا اين ملاحظه، ب .ده و دخالتي در تصميمات نداشتند ورفراهم مي  ن قرار داشتند،رأس 

هاي لازم گذاري امكان ابتكار بايستة را از  نها سلب و محركسازي و سياستوابستگي شديد  نها به كرملين در حوزي تصميم

هاي وبهچهارچ نفقداعدم تثبيت و تكريم روندهاي نهادي و  ،. لذادادهاي نهادي  نها را كاهش براي تقويت توانمندي

بر سياست هايي را كه اين امر در بلندمدت هزينه به نحو ملموسي تحليل بردمشخص عملكرد نهادي كار مدي  نها را 

 . خارجي روسيه تحميل خواهد كرد

به  ،بودوبري  يسالاراديوان هايشاخصسياست خارجي روسيه در دوري پوتين فقدان در مشكل اصلي روندهاي نهادي 

سالاري حوزي وظايف و تكريم شايسته ،هامسئوليت، هاجايگاهاصل مهمِ تفكيك و مشخص بودن  به ن روندهاايكه  ااين معن

در  ،به محوريت شخص خود در  ن عنايتو تقويت دولت و با قدرت تمركز  تأكيد برپوتين با  ؛پتروف باوربه . شدتوجهي نمي

ن معنا كه بدون پوتين و محبوبيت او دولت براي انجام وظايف خود را تضعيف كرد، به اي ي وابسته به  نعمل دولت و نهادها

كنندي دولت و روندهاي ساز، بلكه تضعيفپوتين نه دولت به باور او، لذا ندمواجه بود از جمله در حوزي سياست خارجي با چالش

 . (Petrov 2004)بودنهادي 
 

 است ايندر حوزي سياست خارجي دخيل  با متييرهاي مدنيِ تعامل پوتين نكتة حائز تأمل در نحوه و نوعكنشگران مدني: 

، بوديلتسين  يدور ناكار مدِ  مدني دموكراتيك و نهادهاي هايسنتّوارث سيستم سياسي ضعيف، فاقد روندها و او  چندهركه 

توانست مي ويوجود داشت كه در دوري  گراكثرتنسبتاً روندهاي رقابتي و  ،وره ن دشكل اما در دموكراسي ضعيف و بي

توسعه و تقويت قدرت و اقتدار  ،گراكه مبتني بر رويكرد دولت بر اساس راهبرد تمركز قدرت خود اواما  ،تقويت و نهادينه شود

هاي احزاب، گروه براي جملهرا از در حوزي سياست خارجي رفتارهاي مستقل  مجالِ ،بوددولت در برابر كنشگران مدني 

سطح و در اين دوره  ،لذا. كرداقدام ندموكراتيك در اين حوزه و به تقويت روندهاي محدود ار عمومي ها و افكرسانهنفوذ، ذي
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توان اعمال تأثير مؤثر  نهادهااين و  شدمحدود  ايبه نحو قابل ملاحظه جانب نهادهاي مدنيهاي مستقيم از ميزان ورودي

  .از دست دادندها در اين حوزه را گذاريبر روند سياست

ناحية فاقد سازوكارهاي مناسب براي جذب ورودي از در دوري پوتين سياست خارجي روسيه  سازيتصميم فر ينداساً اس

گذاري در اين حوزه را از سياست فر يندجمهور . رئيساين مجرا بودنهادهاي مدني و لحاظ كردن منافع ملي در اين حوزه از 

. زير كنترل داشتقانوني خود( هدايت و رفتار و ابتكارات نهادهاي مدني را  وسيعِ اختيارات اتكاء بهطريق دستورات خود )با 

بستر لازم  هاي سازماني، قوانين و روندهاي مشخصِ حضور و نفوذ از مهمترين مشكلات نبودِفقدان مهارتدر اين دوره 

در دوري پوتين فاقد خود گاهي  جامعة مدنيبه همين واسطه . بودگذاري خارجي براي دخالت نهادهاي مدني در حوزي سياست

جامعة » به عنوانكه فوكوياما  ن بود اي و همان جامعهبراي فعاليت مستقل سياسي  بايسته سياسي كشورهاي دموكراتيك

 .كندياد مي 1«النفسضعيف

حل كند، او كه بتواند خود مشكلاتش را  هشدقوي ن  نقدركند جامعة مدني روسيه مي تصورپوتين » ؛تسوواوِبه عقيدي شِ

دموكراسي » ،به اعتقاد ليپمن . (Bush 2005: 54)«است« مدل روسي دموكراسي»مداري او معتقد است شيوي حكومت

؛ معني اول اينكه نظام سياسي روسيه ساختميدو معنا را به ذهن متبادر  بودكه دولت پوتين در پي تبليغ  ن « حاكميتي

 . (Lipman 2006)ني نبودو هيچ چالشي بر اين ادعا پذيرفت شدميا بايد پذيرفته و معني دوم اينكه اين ادع بوددموكراتيك 

گرفته نشدن نهادهاي مدني به ويژه احزاب در حوزي سياست خارجي، اين نهادهاي  به علت تحديد و به بازيبا اين ملاحظه، 

گذاري خارجي را نيافته و اين حوزي سياستهاي خود در هاي سازماني و افزايش ظرفيتانگيزي بايسته براي تقويت توانمندي

سونگر و در در معرض تمايلات اقتدارگرايانة يكجمهوري پوتين به ويژه در دور دوم رياست فر ينداين  تاامر موجب  ن شد 

  .پس از پوتين نيز قابل تعميم است يكه اين مسئله به دور قرار گيرد بيشتري ثباتينتيجه بي

 1099دهة تقويت جامعة مدني و روندهاي دموكراتيك در تاريخ اخير روسيه ) بر اين باورند كه گرانبسياري از تحليل

يابي جامعة مدني بوده است. بر همين )دوري يلتسين(( عمدتاً به لحاظ ضعف دولت و نه قدرت 09)دوري گورباچف( و در دهة 

در شود كه مرور تحولات مدني ملازم دانسته ميجامعة افزايش مجدد قدرت دولت در دوري پوتين با كاهش قدرت  ،اساس

 ة دوري پوتينها و نهادهاي مدني در روسيتشّكلواقعيت امر  ن است كه اين معادله است.  صحتّ نيز مؤيدي براين دوره 

ز نه تنها . دولت پوتين نينبودندگذاري خارجي برخوردار هنوز از توان و بستر حقوقي مناسب براي اعمال تأثير بر روند سياست

بر اساس راهبرد تمركز قدرت خود و به عكس، به، بلكه ندادسازي و توانمندسازي  نها صورت براي ظرفيت ايبايستهاقدام 

دولت بازمتمركز شدي فدرال محكوم به توسعة چف؛ به باور ماكاري. كردهايي نيز براي  نها ايجاد محدوديتصورتي هدفمند 

توانست در پوتين تنها مي يخود به وراي حوزي خاصِ سياسي بود. بنابراين، دولت احياء شد مداوم قدرت و حوزي اختيارات

خود « اصولي»هاي عملكردِ ها به تمام جنبهكاريتوسعة افراط»نقش فاعلِ سياسي متجاوزي ظاهر شود كه در حالِ 

 . (Makarychev 2008: 66)«بود

مرور تحولات نيز  .شدگيري جامعة مدني به سوي تقويت دولت هدف اقدامات كرملين به جاي تقويت ،با اين ملاحظه

هاي روابط و شبكه به جايسازماني  ةهاي نهادينفر ينددر جايگزيني سازي، پس از طي مراحل دولت مؤيد  ن است كه وي
                                                                 
1. Low Trust Society 
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توانمند و در فقدان جامعة مدني پويا و  ،لذاكرد. بهتر اين كه در اين خصوص ضرورتي احساس نمي ،موفق نبودشخصي 

 .را فر هم  وردتازي دولت در اين عرصه يكه اسبابگذاري خارجي سياست فر يندنتيجه عدم توان اعمال تأثير مؤثر  ن بر 

هاي افقي از وجود شبكه ها كه عبارتكه اين امر با اصل اساسي دموكراسي بود« بالا»پوتين به دنبال توسعة جامعة مدني از 

. او از توجه به ضرورت توزيع افقي قدرت بين كنشگران مختلف داشتميايرت  است نهادهاي مدني قدرت و استقلال نسبي

 شد،مي هاي مختلف از جمله سياست خارجيپذيري دولت در حوزهگويي و مسئوليتمدني كه موجب افزايش كار مدي، پاسخ

جماع  گاهانه و داوطلبانه كلية بازيگران دخيل در هاي دموكراتيك و توجه به ضرورت اغفلت كرد و به اهميت تثبيت رويه نيز

 ها در اين حوزه است، نيز توجه نكرد.اين حوزه كه لازمة كار مدي و ثبات بلندمدت سياست
 

 فر ينددخيل در  متييرهاي نقشيِ  نحوه و نوع تعامل پوتين با در خصوصنكتة حائز توجه كنشگران نقشي: 

 فر يندبرتري فرد بر نهاد در  مترتب بر ،اين كشورفرهنگ سياسي  سلطِم سنتِّ  استمرارگذاري خارجي سياست

در كلية  )قانوني( سازجمهور به عنوان تنها تصميمرئيساز بطور قانوني ، به نحوي كه بود هاي سياست خارجيسازيتصميم

 ن تبديل « رياستيِ»نوعِ ه ب)و به صورت قانوني( پوتين نيز اين حوزه را به كمال و  شدموضوعات سياست خارجي ياد مي

كه در قوانين اساسي و فدرال  بوداي گذاري خارجي به لحاظ امتيازات ويژهسياست فر ينددر  پوتينجايگاه برتر  .كرده بود

 يكي دانستن تصميم .حداكثر استفاده را برد« نابرابرها»برتري در ميان  از امتياز قانونيِاو نيز و ه شدبراي او در نظر گرفته 

، مبتني بر اصل بازگفته در فرهنگ عملياتي شد طور كاملكه در دوري پوتين به  سياست خارجي جمهور با تصميمرئيس

دخيل در  هايِساير نقش جايگاه ،در دولت پوتينبه اصل تمركز قدرت  التفاتبا اين ملاحظه و با سياسي اين كشور است. 

به نحوي  جمهوريو معاونان نهاد رياست ، رئيس، دبير شوراي امنيتوزيرگذاري خارجي از جمله نخستسياست فر يند

  .محدود شدنداو « محفل داخلي»هاي تعيين شدي پوتين و سياستصرِف ها به مجريان محسوسي كاهش يافت و اين نقش

ي ة دورانحصاري نخبگان است، اما اين وضعيت در روسي عرصةدر كشورهاي مختلف حوزي سياست خارجي  چندهر

اين ه و داشتمشاركت  پوتين در اين فر گرد« داخليِحلقة »در حاضر اندكي از نخبگان  تنها شمار ،يافتخاص  ويژگي پوتين

سازي در سياست خارجي به عنوان تلقي از تصميماساساً  .شده بودتر و محدودتر حلقه به مراتب نسبت به دوري يلتسين تنگ

جايگاه رهبر، نقش  اهميتِكه  بودروسيه هاي فرهنگ سياسي از احياء ويژگي در دوري پوتين ناشيحوزي روابط شخصي 

هاي اصلي  ن از جمله شاخصتعاملات، روابط و اعتمادهاي متقابل فردي به طور كلي و  ن در نظام سياسي منحصر به فرد 

تصميم او چند در برخي مقاطع هر . هم از اين رو،شددر دوري پوتين سياست خارجي رياستي به معناي دقيق  ن محقق  است.

 فر يندكه در اين  بودو تنها موضوعي  فرضعين اجماع، مقبوليت و مشروعيت  اما ،رسيدنميبه لحاظ منطقي صحيح به نظر 

 شد. مهم محسوب مي

تاريخي را كه مبتني  مداري، روندهاي حكومت«ضرورت دانستن»پوتين ضمن اقدام در چهارچوب محدودتري از اصل 

 معتمدمعدودي از افراد  شماربه ويژه در امور راهبردي از جمله حوزي سياست خارجي به  سازيكردن حوزي تصميم محدودبر 

 (پوتينيك شخص )اعمال عمودي قدرت و تمركز بيش از حد قدرت در اينكه  تأملاما نكتة حائز بود، مورد تأكيد قرار داد. 

قابل و كنترلِ قدرت به دليل  پوتيندر دوري  چندهر و نيست. نبود ز اشكالاري اعدر كوتاه و بلندمدت و خالي از ريسك 

اجتماعي و روند رو به رشد اقتصادي و تبع  ن رضايت از يك سو فقدان جايگزين مناسب براي او  و محبوبيت بالا ،ملاحظه
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در  دي در دوري پوتين تأثير منفي خود راتأكيد بر روندهاي فر ، اماانداختبه تأخير  نمود و بروز اين اشكالات رااز سوي ديگر 

 خواهد گذاشت.پرشتاب ثباتي و احتمال تيييرات به شكل بيروسيه گذاري خارجي روند سياستبر  بلندمدت

بندي هاي ضعيف و قوي تقسيمها را به لحاظ ميزان نفوذپذيري از عوامل مختلف داخلي به دولتگران دولتتحليل

تواند فشار و ميياسي به خوبي از بدنة اجتماع فاصله گرفته لحاظ سبه داند كه را دولتي مي كنند. كراسنر دولت قويمي

دولت ضعيف دولتي است كه از سوي نيروهاي داخلي در انجام وظايف و  ،عكسبه عوامل داخلي را مديريت كند. 

تحقق منافع جناحي و گروهي خود از  هاي داخلي براي اعمال فشار بر دولت برايشود و مؤلفههاي خود محدود مياولويت

 Macleod)دهدها را از دست ميسازيدولت استقلال خود در تصميم مقاطعتوان كافي برخوردارند، به نحوي كه در برخي 

تلاش كرد اين ضعف را با رويكرد تمركز قدرت  دانست وضعيف ميدولتي دولت يلتسين را  ،به همين اعتبارپوتين .  (2002

مرور روندهاي در دوري او گواه  ن اما  بخشد.شد، خاتمه ناميده مي« تصرف دولت»ه  نچه در محافل دانشگاهي و بمرتفع 

 فر يند نها در  تحديد دخالت جناحي وهاي محيط داخلي در ايجاد موازنة منطقي بين مشاركت ضروري مؤلفه است كه وي

  خارجي موفق نبود. گذاريسياست

 گاهانه و توان اجماعي را نميدر دوري او ر خصوص اهداف و سازوكارهاي سياست خارجي اجماع د ،ين اساسابر 

هماهنگي بدبينانه در واكنش نوعي  ،سازي متييرهاي نهادي، مدني و نقشي با وي در حوزي خارجيدانست، بلكه هم داوطلبانه

تبديل روسيه به يك قدرت بزرگ چندبعدي و  تحقق هدف پوتين دراما پرواضح  نكه  .او در اين حوزه بودبه برتري سياسي 

تا حدود زيادي منوط به تثبيت روندهاي دموكراتيك از جمله در حوزي سياست خارجي و به بازي « قدرت بزرگ مدرن»يك 

سازي در اين هاي  نها در تصميمكنشگران محيط داخلي اعم از نهادي، مدني و نقشي و التفات منافع و ديدگاهگرفتن كلية 

هاي داخلي و خارجي رابطة متقابل و نزديكي با يكديگر داشته و موفقيت در يكي از اين دو اقدام در حوزه. اساساً بودزه حو

و اجتماعي زمينه را براي  سياسيگيري اجماع  گاهانة شكل لذا،كند. در حوزي ديگر را تقويت مي كاميابيحوزه امكان 

همانند ساير جوامع  در دوري پوتين جامعة روسيه كند.بسترسازي مي تريبهينهه نحو المللي برفتارهاي سازگارتر در محيط بين

از جهان و  يترهاي متنوعديدگاهبه اين امر  ،شدقبل ي نسبت به ترهويت متكثرّ و پيچيده حائزمتأثر از تحولات جهاني و 

سازي سياست خارجي را دموكراتيك در تصميم روندهاي بهبيشتر عنايتِ به نوبة خود پويايي و شكل داد كه سياست خارجي 

 .ساختضروري مي

 در تعامل با كنشگران مختلف نهادي، مدني و نقشي ،تمركز قدرتاصل اهميت اين ضرورت، پوتين با تأكيد بر  رغمبه

بي از طريق كنترل سلسله مراترا تحصيل اجماع دستوري  هاي مختلف و به طور خاص در حوزي سياست خارجي،در حوزه

موضوعي را به عنوان شيوي مؤثر راهبري اين  هايو حوزهها زني محدود در تاكتيكهاي عمومي و چانهها و حوزهراهبرد

هاي راهبردي و غيرراهبردي، سياست خارجي را در حوزي اول تعريف و با تفكيك حوزه اوحوزه در دستوركار قرار داد. 

و جايگاه، نقش  قرار گرفتسازي سياست خارجي مراتب تصميم رأس هرم سلسلهمديريت  نرا شخصاً در اختيار گرفت. او در 

هاي رسمي و اين هرم را از طريق مقررات، ضوابط و شيوه ترِهاي نهادي، مدني و نقشي سطوح پائينو وظايف مؤلفه

، اما داشتندزني محدود را چانهنظر و در حوزي سياست خارجي نهادها و افراد مختلف اجازه اظهار چندهر. كردغيررسمي تعريف 

قصد او  با اين ملاحظه، هرچند پوتين تأكيد داشت كهگيرنده است. جمهور  خرين تصميمكه رئيس بود پوتين به همة فهمانده
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مرور تحولات در دوري وي گواه  ن  اماهاي مدني است، گرايي و  زاديتوسعة دموكراسي، قانون تسريعِ دستوري از اصلاحاتِ

هدف باشد، اين  به، بيش از  ن كه در راستا و كمكي بود اين منظور پيش گرفته تحقق حلي كه او برايراهكه  است

 .بودنابودكنندي  ن 

 2«گرايي و پدرسالاريدولت»فرهنگ سياسي روسيه در قالب دو مفهوم  1«بازيگرمحوريِ»در دوري پوتين ويژگي مهم 

گذاري خارجي نيز بر اساس همين دو مفهوم و نه اصول دموكراتيك سياست يندفر يافت و روندهاي موجود در  عينينمود 

به تعامل  در سوي ديگر در اين روند دولت در يك سو با قدرت زياد و ساير كنشگران با ضعف قابل ملاحظه .شد استوار

هبر داند كه طي  ن يك رميحاكم در دوري پوتين را وضعيتي « پدرسالاري»ووا سشوت ند.ردكنابرابر با يكديگر اقدام مي

از سيستم كنترل و تعادل مرسوم  گرفته بود،قدرت را در اختيار  منابعتمام  ،قانون در مقامِ يقدرتمند فراتر از قانون و به عبارت

و بر ساير كنشگران اعم از نهادي، مدني و نقشي اعمال  نبودهاي سياسي دموكراتيك مصون و به كسي پاسخگو در نظام

قوانين وجود « كننديتثبيت» نداشت، بلكهوجود « قوانين ثابت» ساختاربه اعتقاد او در اين با اين ملاحظه، د. ركمي محدوديت

 . (Shevtsova 2003: 26)داشت

كه  بود سازي سياست خارجي در دوري پوتين مبتني بر تمركز فزايندي قدرت و زنجيري عمودي دستوراتساختار تصميم

باثبات باشد كه  ستتوان. بروندادهاي اين سيستم تنها زماني ميداشتر به عنوان منبع قدرت حضور در رأس  ن رئيس جمهو

هر يك از اين كنشگران اعم از نهادي، مدني و نقشي احتمالي پويايي لذا  ،ايستا قرار داشته باشند يساير كنشگران در وضعيت

فردي و  ويژگي واسطةبه  ،از سوي ديگر پي داشته باشد.در رفتارهاي سياست خارجي در هايي را ثباتيبي ستتوانمي

 ،گرايانة اودر دوري پوتين و ماهيت موقتي شيوي حل مسائل در رويكرد عمل روسيه گذاري خارجيسياست فر يندغيرنهادي 

از  كامل كنشگران مختلفِ دخيل در اين روندهاي موجود در سياست خارجي منوط به تبعيت فر يندتداوم روندهاي و 

گذاري خارجي او مسير ديگري پيش جانشين پوتين و دستگاه سياست مدويديف در مقامِ . در صورتي كهبودهاي او انديشه

در روسيه  ،ا اين ملاحظهب ناپذير مواجه خواهد شد.بينيگيرند، اين حوزه به احتمال زياد با نوسانات رفتاري و روندهاي پيش

و اهداف كوتاه مدت به لحاظ ماهيت فردي و  بوداي بلندمدت در سياست خارجي خود ههمچنان فاقد انديشه دوري پوتين

به اندازي دوري يلتسين  تواناين دوره را مي در سياست خارجي روسيهماهيت لذا ثباتي است. محكوم به بي  ن غيرنهادي

ها و در برخي موارد گيريسمت، تييير در اين دوره خارجي رفتارهايمنحني  هاي بعضاً تندشيب كه دانستثبات بي

 3.مؤيدي بر اين مدعا استها در اين حوزه سردرگمي

شمول دموكراسي، افزايش متأثر از موج چهارم دموكراسي و الگوي جهانواقعيت  ن است كه در جامعة روسيه اما، 

ها سازييشتر در تصميمرشد طبقة متوسط و نسل جديدي كه خواهان مشاركت ب و مختلف اين جامعهكنشگران  خود گاهي

 هاي مختلفبا چالش در دوري پساپوتين را در اين حوزهتأكيد بر اجماع دستوري است،  از جمله در حوزي سياست خارجي

                                                                 
1. Actor Centric 
2. Statism and Paternalism  

بحران  بخازيا و  تنش در روابط مسكو و تفليس،روابط با اتحادية اروپا،  هاي روسيه در دوري پوتين در خصوص گسترش ناتو،گيري. تصميمات و موضع3
، موضوع «اس يسي»هاي رنگي در حوزي انقلاب عراق، افيانستان و ها در خاورميانه، جنگ امريكا دردنيستر، تنشاوستياي جنوبي، جمهوري ترانس

بيني و بعضاً اي كره شمالي و ايران براي ناظران همچنان غيرقابل پيشو برنامة هستها... و حزبانرژي و امنيت  ن، گفتگو با نمايندگان جنبش حماس 
 . نمودميممكن ناغيرقابل فهم بود و شناسايي يك خط سير منظم در اين رفتارها 
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ها در دوري پوتين هرچند چالش .استناگزير در اين خصوص تر گيري يك مدل دموكراتيكو ضرورت پي كردهمراه خواهد 

سياست تمركز  ن به تأخير افتاد، اما بروز مشكل در اين حوزه در دوري مدويديف دور از انتظار به واسطة قدرت، محبوبيت و 

 مدن است كه سبب  امروزه به دليل گسترش ارتباطات فرامرزي و فراملي نوعي فرهنگ فراساختاري در حال پديدنيست. 

تحليل  اسباب. اين امر ه استشدخارجي  سياسي از جمله در سياست هايفر ينديابي افراد و نهادهاي مدني در نقش

هاي قومي و شدن و گسترش فرهنگ سياسي مشاركتي، سياسي شدن هويت يكهاي اقتدارگرا، دموكراتمشروعيت رژيم

هاي سياسي و اجتماعي و به تبع  ن مطالبات مدني و افزايش  گاهي ،هاتحديد تدريجي و نسبي حاكميت دولت ،محلي

 . است هشدها سياسي از حكومت

. با اين قابل مشاهده است اين كشور به وضوحگسترش اين روندها در جامعة روسيه از اين فر گرد استثناء نيست و 

ي را در هايهزينه روندهاي دموكراتيك از جمله در حوزي سياست خارجيتوجهي بيشتر به رسد بيبه نظر مي ملاحظه،

 تسووا معتقد است ايجاد دموكراسي و نوسازي سياسي و اجتماعي ازوِشِ ،اساس اينبر  تحميل نمايد.بلندمدت به اين كشور 

به ركود اجتماعي و سياسي دامن خواهد در بلندمدت و با ايجاد كنشگراني مطيع به نتيجة مطلوب منجر نخواهد شد و  «بالا»

جمهور متمركز درت در دست رئيسمنابع قطي  ن كه  بود« سالارديواناقتدارگراي »زد. به اعتقاد او دولت پوتين يك دولت 

و  دانستميثبات بي در اساس را اين رونداو شد. انجام مي و ادارات كاملاً مطيع سالاريديوانمداري از طريق و حكومت شد

كه   (Shevtsova 2004)شودميدموكراسي يا ديكتاتوري  بهبه تمايل دير يا زود مجبور او دولت بر اين باور بود كه 

 به ويژه در دور دوم رياست جمهوري او است. ياكي از گرايش دولت پوتين به اقتدارگرايروندها ح

جمهوري پوتين به ويژه در دوم رياستهاي نكته قابل تأمل در خصوص جامعه و روندهاي سياسي روسيه طي سال

گيري ، شكلعمومي همراه بودبا افزايش سطح رفاه  به اقتصادي اين كشوربه تبع ريزش پترودلارها جمهوري او كه رياست

و تمركز قدرت « قدرت عمودي»قرار گيرد. در اين جامعه از يك سو  دقيقها مورد توجه تضادهايي است كه بايد در ارزيابي

 كه اي داشتو نهادهاي مدني نيز رشد قابل ملاحظه« قدرت افقي»هاي طبقة متوسط، ، اما از سوي ديگر  گاهيشدتشديد 

مراتبي در بلندمدت با چالش مواجه خواهد بود. هاي قائم به فرد و سلسله ن است كه تمركز قدرت و سياستاين امر بيانگر 

، متأثر از نوري پوتيدهاي سياسي در كه همزمان با كاهش سيستماتيك  زاديبود تضاد قابل توجه ديگر در جامعه روسيه اين 

 نيز هجامعاين در  مدني و سياسيهاي هاي سياسي، تمايل به كسب و افزايش  زاديو افزايش  گاهي شدن روندهاي جهاني

 افزايش يافت. 

 در اين دوره چندهرو  ودندب زاد در تاريخ اخير خود  ييش از هر زمان ديگرب دوري پوتينترديد مردم روسيه در بي

به  هااين محدوديتدوري پساپوتين در واقعيت اين است كه اما ، داشتهاي سياسي  نان وجود هايي بر  زاديمحدوديت

اقدامات صورت گرفته براي تمركز قدرت و تضعيف جامعة  رغمبه ،بر اين اساس .پذيرفتني نخواهد بود راحتي دوري پوتين

رسد از حيطة به نظر مي توجه كرد. به اين معنا كه نهادهايي كه فر يندبايد به نسبي و موقت بودن اين  ،در دوري پوتينمدني 

در اين وضعيت به اند و يا ضعف  نها موقتي است. هشدشود ضعيف ناند، يا  نچنان كه فرض ميهشدقدرت كنار گذاشته 

و بعضاً غيرقانوني اقدام كنند از ساير مجاري اين نهادها تلاش مي ،تأثيرقانوني مجاري قانوني و نهادينة اعمال واسطة فقدان 

 را در پي داشته باشد.  را در بلندمدت هاييتواند هزينهكنند، كه اين امر مي سازيدر فرايندهاي تصميم مشاركتبه 
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اهداف سياست خارجي و سازوكارهاي اجراي  پيرامون در دوري پوتين گيري اجماع داخليدر ارزيابي كلي از نحوي شكل

گذاري دموكراتيك كه به علت فقدان سه معيار اساسي سياستاجماع شكل گرفته در اين حوزه و  كه توان ادعا كردمي ، ن

هاي داوطلبانه و  گاهانه نبوده و ويژگي ،است مشاركت  گاهانة  نها و فرصت رقابت نخبگان مجالعبارت از وجود تودي  گاه، 

ي باثبات، منسجم توسعه و پيشبرد سياست خارجدولت پوتين به اين مهم توجه نكرد كه  .استاجماع دستوري  مترتب بر ن 

هاي مختلفِ نهادي، مدني و نقشي در سيستم سياسي و التفات به منافع و كار مد تا حدود زيادي مستلزم تقويت نقش مؤلفه

 سازي در اين حوزه است.تصميم فر يندهاي  نها در و ديدگاه

در  پس از فروپاشي شورويي هاسريع سال تحولات همزمان با كه توجه داشت نكته نيزبايد به اين  ،با اين وجود

قابل توجهي  نحوبه  نيز هاي مختلفو ديدگاه منافع بين يهماهنگو ايجاد روند مديريت  المللروسيه و محيط بين جامعة

از جمله در دوري پوتين مستلزم  فر گرددموكراتيك اين اي از  گاهي براي مديريت و رسيدن به سطح بايستهه شد دشوار

منطقي است كه يك دوري زماني ده تا پانزده ساله پس از چندين دهه نظام متمركز، زمان  لذا،. بودن معيني نيرو و زما گاهي، 

بتوانند مهارت و ظرفيت لازم براي كار مدي و جامعة روسيه و كنشگران نهادي، مدني و نقشي  ن طي  ن كوتاهي است كه 

دركِ روسيه به  مرداندولت دستيابي فر يند به اين اعتبار،. را كسب كنند از جمله در حوزي سياست خارجي پويايي بايسته

و تمام  به گذشت زمان نياز دارد نيزخارجي  سياستهاي مختلف از جمله ضرورت توجه به روندهاي دموكراتيك در حوزه

  .گذاري خارجي روسيه در دوري پوتين را نبايد معطوف به وي دانستگناه اقتدارگرايي در سياست

يگر، هرچند گمان بر اين بود كه انتقال  رام قدرت از پوتين به مدويديف دموكراسي را در روسيه يك گام به از سوي د

ها يعني انتقال قدرت در اين كشور همچنان گواه  ن است كه اصل مهم دموكراسي فر گرداين تر يقبرده، اما مرور دق پيش

زير اين شرايط و با توجه به  .داشته باشدواقعي راه درازي در پيش  يراسرسد روسيه تا دموكبه نظر مي ، لذااست« دارمسئله»

با روي  نبايد ،«كندجمهورِ سوم را نه قانون اساسي، بلكه پوتين تعيين ميدامنه قدرت رئيس» ندرس اسُلند كه؛ تأكيد 

گذاري خارجي اين كشور را به استدر روسيه به طور كل و در حوزي سي تيكانتظار معجزي دموكرا ،ليبرال  مدن مدويديفِ كار

ابداعي از سوي « دموكراسي حاكميتيِ»هرچند مدويديف تأكيد كرده كه به انديشة به اين اعتبار، داشت. طور خاص 

ابداع شد، اعتقادي ندارد، اما به نظر  دولتيولاديسلاو سوركوف كه با هدف مختصرسازي دموكراسي به نفع حاكميت 

حداقل در كوتاه . به اين اعتبار، اينكه او خواند موفق باشدمي« دموكراسي بدون قيود وصفي» نچه  رسد كه او در تثبيتنمي

ه و به اجماع سازي خارجي فراهم  ورد گاهانه و  زاد كنشگران داخلي را در روند سياستمشاركت بايستة بستر  بتواندمدت 

  .، نيز محل ترديد استجامة عمل بپوشاند در اين حوزه گاهانه 

 

 

 بخش دوم:

 سازگاري خارجي وپوتين 
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هاي محايط ها و محادوديتالملل همواره متاأثر از فرصاتگيري اهداف از سوي كشورها در عرصه بينگذاري و پيسياست

هااي الملال، پويشگيرد. ساختار قدرت و نفوذ بينهاي واقع در خارج محيط داخلي را در بر ميكلية سيستم كه خارجي است

اجازاء محايط المللاي اقتصاادي و فرهنگاي بينامنيتي، هاي سياسي، نظامي، الملل و رژيمبين كنشگران عرصة بينموجود 

المللي است باه باازيگران رسامي و اي از هنجارها بينمجموعهنيز كه الملل فرهنگ سياسي بين شوند.محسوب مي خارجي

 كنادتعياين ميالملال را هاي رفتاري در نظام بينيي و قاعدههاي زيربناغيررسمي، حكومتي و غيرحكومتي تحميل و فرضيه

الملل است يا  نكه كشور مبتكر باياد تصميمات سياست خارجي يا سازگار با محيط بين ،با اين ملاحظه. (162: 1391)خليلي 

« الملالگ نظام بينفرهن»در غير اين صورت مجبور به داخلي كردن  ،توان سازگار كردن  ن را با محيط خارجي داشته باشد

 الملل خواهد شد.و تطبيق خود با مقتضيات محيط بين

المللي از جمله تحولات فزايندي بينو مواجه با  از متأثربيش از هر زمان ديگر در تاريخ خود  دوري پوتينروسيه در  

گسترش ناتو و اتحادية اروپا به شرق، امواج هاي امريكا، طلبيهمگرايي در اروپا، توسعه فر يند،  نجهاني شدن در تمام ابعاد 

يابي فزايندي چين و هند و الملل و موضوع تهديدهاي نامتقارن، امنيت انرژي، قدرتاسلام سياسي، تروريسم بين گسترش

و با ايجاد هاي جديد را براي روسيه فراهم  ورد اي از تهديدها و فرصت. اين تحولات مجموعهبودالملل تحولات اقتصاد بين

 . را با ضرورت بازتعريف جايگاه، نقش و اهداف خود در اين عرصه مواجه كرد مسكوهاي جديد رايط، الزامات و واقعيتش

 گسترش ناتو و اتحادية اروپاا و هاي امريكاگرايييكجانبههرچند واكنش دولت پوتين به برخي از اين تحولات از جمله 

پويايي بيشتر را به  كرملينسازان سياستاين تحولات اما از  نجا كه رد، هاي داخلي را تأمين نكرضايت كامل طيف به شرق

 نديافت دست گاهي فزايندي  به اينكرملين  نخبگانطي اين تحولات شود. متناسب واداشت مثبت ارزيابي مي سازيتصميمو 

متاأثر از رويكارد پاوتين  گري ندارد.به سرعت در حال تييير انتخاب دي با شرايط و الزامات جهانِ سازواريكه روسيه بجز با 

هاا و امكاناات بيناناه نسابت باه ظرفيتكه ديدي واقع رغم روندهاي پيشين در سياست خارجي روسيهبه ،گرايانة خودعمل

 اصاول ايادئولوژيكيها ارزيابي و رفتارها بر اسااس ها با توجه به ذهنيتوجود نداشت و منابع و ظرفيت اين حوزهموجود در 

 بينيهاي دوري پس از فروپاشي را با واقاعرفتپس ،كردبين امكانات و گستري اقدام توجه مستقيم گرفت، به رابطة ميشكل 

نوشاتار حاضار در و به تدريج محقق كند.  فر يندطي يك الملل را يابي روسيه در عرصة بينپذيرفت و تلاش كرد روند توان

و تماايز نظري و عملي در سياست خارجي روسيه در دوري پاوتين مثبت ول تح علت مهمترين ،مختلفگران تحليلسو با هم

  . فرض شداز سوي او گرايانة رويكرد عمل اتخاذ ناشي از ،هاي قبلرفتارهاي سياست خارجي روسيه در دوري او نسبت به دوره

به اين معنا كاه گااهي  ،استمتفاوت  تعابيرو واجد سياسي و ذهني  ياصلاح گرائيعملدر حوزي سياست خارجي واژي 

تفاساير  گرائيعمالباراي رويكارد  ،ديگر معني شود. از سوي ديگار يفرد« رُمانتيسم»تواند يك فرد مي گرائيعملاوقات 

گيري ياك سامت مترتب بردر شرايط مختلف  تواندمي در سياست خارجي گرائيعمل ، به نحوي كهشودمختلفي فرض مي

براي اشاره به رويكرد را فدُروف اين واژه  ،شود. به عنوان مثال به كار گرفتهطلبي تاكتيكي ي و يا در اشاره به فرصتراهبرد

. (Fedorov 2006) باردبه كار ميجويانه پوتين با غرب و انتخاب سياست اروپاگرا از سوي او در سياست خارجي همكاري

معناي  «روسي است گرائيعملاين شبه است و  شدو  شبهي جديد در اروپاي جديد در  مد»با اظهار اينكه؛ كي سيبوگا ،اما

  . (Bugajski 2004: 84)دهدگرائي پوتين به دست ميمتفاوتي از عمل
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تاكتيكي براي تأمين مناافع  سازوكاريرا به عنوان « گرائيعمل»و « گراييواقع»پوتين كه است  بر اين باورف وپوشك

باه « قدرت بزرگ گرائيعمل»ف از وكه تسوگانك ن حال.  (Pushkov 2005: 52)عيني ملي انتخاب و مورد تأكيد قرار داد

به با عنايت به وجود عناصر مثبت در هر يك از اين تعابير، .  (Tsygankov 2006: 163)بردكلان نام مي يراهبردعنوان 

التفات باه رابطاة منطقاي پوتين در سياست خارجي مترتب بر تأكيد او به ضرورت  گرائيعملبهترين تعريف از  رسدنظر مي

با توجه باه ملاحظاات مقطعاي و كوتااه مادت در رواباط . باشدها از سوي ديگر بين عينيات از يك سو و منابع و توانمندي

كمتار  يروشا او گرائيعمال كاه تاوان ادعاا كاردمينيز خارجي روسيه در دوري پوتين با امريكا، اتحادية اروپا و شرق  سيا 

 .بوده است تيكيراهبردي و بيشتر تاك

الملال باه هاي واقعي روسيه در نظام بينگرايانة خود با قبول جايگاه، ظرفيت و توانمنديپوتين بر اساس رويكرد عمل

را سانتزي مبتناي بار ديالكتياك  اين كشورراهبرد ملي براي احياء جايگاه و  داشتدر اين نظام اهتمام   نبازتعريف هويت 

. به اين ستدانتز ميها و محيط خارجي به عنوان  نتيها، ارزشداخلي به عنوان تز و خواسته منطقي واقعيات و اهداف محيط

ها داخلاي و ديالكتياك دو به ضرورت تنظيم اهداف سياست خارجي به مقتضاي تعامل ترتيبي امكانات و خواساتهاعتبار، او 

بي روسيه باه موقعيات قادرت بازرگ را بار اسااس ياروند توان كردپوتين تلاش  .نيز عنايت داشت محيط داخلي و خارجي

پوتين در  مادگي و  گرائيعملالملل به انجام برساند. رويكرد محيطي و نه مالكانه و با سازگاري با هنجارها و قواعد نظام بين

حاولات ها و كاهش مناابع روسايه و واكانش مناساب باه ترفتهاي ناخوشايند ناشي از پسبيني او در پذيرش واقعيتواقع

 د. وشهاي موجود خلاصه ميالملل از طريق انتخاب اهداف و سازوكارهاي متناسب با توانمنديبين

منافع ملي را اصلي ضروري و غيرقابل اغمااض  او ه، به اين معنا كاشاره دارد نيز به محاسبة دقيق منافع او گرائيعمل

به اين مهم توجه داشت . پوتين  زمودرا مي هاكارها و شيوهراه ترينبهينهفر گرد تحصيل  ن ، اما در عين حال در ستدانمي

سازگاري با  عدم ،در مقابلاست و اي مهم در تأمين منافع ملي در اين عرصه با هنجارهاي محيط خارجي مؤلفه يكه سازگار

و حتي منابع  نخواهد شد منتج به نتايج مطلوب، پذيري اهداف سياست خارجي را كاهش دادهامكان المللبينمحيط  الزامات

هاي بلنادپروازيكاه  بودناد سازان كرملين به ايان  گااهي رسايدهاو و ساير سياستمحدود موجود را نيز از بين خواهد برد. 

ها تواند به ياك كشاور و نخبگاان  ن كماك كناد تاا محادوديتعقلايي سنجيده همراه با توانمندي متناسب است كه مي

 .ها داخلي به خدمت گرفته و اهداف خود را محقق سازندتالمللي را به نفع فرصبين

الملل بيني به خود و نظام بينسازي سياست خارجي واقعگرايانة روسيه در فر يند تصميمعنصر مهم ديگر رفتار عمل

ترش ناتو، خروج المللي از جمله گسبود. پوتين بر اساس اين اصل و با ارزيابي قدرت واقعي روسيه در برابر برخي تحولات بين

گرفت و  جمهوري خود( در پيشكارانه و تا حدودي منفعلانه )در دور اول رياستموضعي محافظه« امبياي»امريكا از پيمان 

الملل را بهترين سازوكار دانست. مسكو از يك سو در هاي هژمون نظام بينطلبينشيني در برابر زيادهدر برخي موارد نيز عقب

كرد، اما از سوي ديگر به اين واقعيت نيز به خوبي واقف بود كه توسعة خود را در برابر غرب تلاش مي جهت تقويت قدرت

اين كشور بدون همكاري با غرب ميسور نخواهد بود و از طرفي غرب نيز به همكاري با روسيه براي تأمين منافع خود نياز 

توسعة عملگرايانه و »ه در سياست جديد جهاني، فرصت انتخابِ دارد. به باور درِِك  وره؛ بازنگري پوتين از جايگاه روسي

براي اين كشور فر هم  ورد « جويانه از منافع ملي را در عرصة خارجيچندبرداري، همراه با امكان دفاع قاطع، اما غيرمقابله

(Averre 2008: 34). 
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عمادي سازگاري با قواعد و هنجارهايِ  ضرورته با هدر مواجپوتين و نخبگان روسيه الملل: بين روسيه و ساختار نظام

، گراييباا طارح اياده چندجانباه ،موجاودقطبي نظاام تاكدانساتن موقت و ناپايدار  ضمن ،المللساختار نظام بين سيستميِ

باراي دساتيابي باه  «قدرت بزرگِ مادرن هنجارمناد» راهبرد همچنين اتخاذو  توجه به فضاي وابستگي متقابل ،تقابلعدم

رويكرد پوتين در اين زمينه مبتناي بار كانش عقلاياي ند. كرد تلاشالملل مثبت و سازنده با ساختار جديد نظام بين يتعامل

پذير . در اين كنش هدف و وسيله هر دو انعطافرفتگكه بر اساس محاسبة رابطة ميان هدف و وسيله شكل مي بودهدفمند 

. از ديادگاه او پياماد غيرقابال محيطي وجود داشاتمتحول  به شرايطِ با توجه امكان تجديدنظر در  نهاو  هشدو پويا فرض 

تري هاي محدود موجود، باه نحاو بهيناهكرد، منابع و توانمنديهاي روسيه در دوري پس از شوروي ايجاب مياجتناب ضعف

ماورد شارايط جدياد يني بكار گرفته شود و بر همين اساس روسيه بايد قدرت و نفوذ خود را با توجه به معيارهاي واقعي و ع

نسابت باه  شادتلاش  گرايانهدر رويكرد عمل پذيرانعطافچندگانه و  ري پوتين بر اساس اصل هويتودر د بازبيني قرار دهد.

لاذا  شايسته واكنش نشان داده و مستمراً موقعيت روسيه با اين تحولات منطبق شاود. يالمللي به نحوبينمختلف تحولات 

هاي مرتبط، با پويايي و تداوم هاانقطاعچندبرداري، حاوي توان را ميدر قبال دنياي خارج  در دوري پوتين منابع رفتاري روسيه

 . دانستو ايستايي نسبي 
 

 باا درك ايان مهام كاهرا  المللايبينمشاركت و انجام تعهدات در دوري پوتين قواعد روسيه مشاركت خارجي روسيه: 

 ، به طور جدي مطمح نظر قرار دادپذير نيستامكان هاي داخليرف به توانمنديكاء صِبا اتدستيابي به موقعيت قدرت بزرگ 

هااي خاارجي طرفهماة تعامل بايسته با  و الملليو بين ايمنطقهنهادهاي  باتقويت مشاركت  هو براي تحقق اين منظور ب

تأكيد بار  ،طلبي راهبردي، فرصت«جارمندهن»سياست خارجي  ،اين راستا در .اقدام كردمنافع مشترك فهم و ني بر تمب ،خود

ساازان به عنوان اصول تعامل مثبت خارجي مورد التفات سياستنهادي  فعال كار مدي سازوكارها، تعامل گزينشي، مشاركت

و حااكي از درك  پاذيرانطباقگرايانة پوتين در اين زمينه پويا، مبتني بر رويكاردي سياست خارجي عمل. كرملين قرار گرفت

براي تحقق هر چه بهتر مشاركت  ها و سازوكارهاي سياست خارجيپذيري در تاكتيكپذيري و تنوعبردي اهميت انعطافراه

كشاوري  از جملاه يهاي مختلفدر هيأت متفاوت حسبِ شرايط روسيه به اين اعتبار، .بودالمللي خارجي و انجام تعهدات بين

نظاام چنادقطبي و مشاوق رويكردهااي  قطباي از اقطاابِازيگر جهااني، اي، بااروپايي،  سيايي، يور سيايي، قادرت منطقاه

 . را در دستور قرار دادهاي خارجي طرفهمة با تعامل مثبت و سازنده  ،المللگرا در مديريت امور بينچندجانبه

معامله كناد و تواند با  ن شريكي كه مي به عنوانبه غرب  با نشان دادن خود بر  ن بود تاروسيه در دوري پوتين تلاش 

هاي مثبات معرفاي بازيگري فعال در عرصة بازي را خود ،كنداعتماد  تواند به  نكه ميمتحدي راهبردي  به عنوان به شرق

هاي روسيه با غرب ها و تفاوت، اما به خوبي به محدوديتانگاشتميراهبردي  يهمگرايي با غرب را هدف پوتين چندهركند. 

در قباال  او ،با اين ملاحظه. داشتتوجه  اين كشورستيزانه در بخش بزرگي از مردم و نخبگان بها غربه ويژه وجود ذهنيت

موضاوعات  تلاش كرد مناافع روسايه در ، به اين نحو كهقرار داد نظردستوركارهاي متفاوتي را مطمح شركاء مختلف روسيه

از جمله تجاارت، « نرم»مسائل منافع اين كشور در و با امريكا در تعامل از جمله مبارزه با تروريسم، خلع سلاح را « سخت»

 . محقق نمايداروپا و  سيا با  مشاركتاي را با هاي منطقهگذاري و همكاريسرمايه
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ها و هنجارمندي در رواباط طرف همة به دركي صحيح از ضرورت تعامل بادر دوري پوتين روسيه  هرچندبا اين وجود و 

متفااوت »همچناان ذهنيات تر رفتارهاي سياست خارجي اين دوره گواه  ن است كاه دقيق مرور، اما دوب خارجي خود رسيده

به دنبال  ، در برخي مقاطعو بر همين اساس شتگذاهاي خارجي خود تأثير ميطرفبا  نحوي تعاملي  نبر « بودن از ديگران

ماورد  واشانگتننااتو و ، ن با اتحادية اروپااهمكاري  پرنوسان  در نمودارتوان  ن را مي بروزكه  بود« همگرايي ويژه»نوعي 

باا تعرياف  خاارج نزدياكدر به وياژه اي در نهادهاي منطقه روسيهمشاركت  فر يند زير تأثير همين ذهنيت،توجه قرار داد. 

ود عمال اقتدار تام خاي كه طي  ن واحدهاي سياسي به طور داوطلبانه از اِفر ينداي كه عبارت از از همگرايي منطقه معمول

روسيه . بود، منطبق ن(223: 1339)قوام  كنندملي پيروي ميراظر كرده و از يك قدرت فنقطعبراي رسيدن به اهداف مشترك 

 پروراند وجاري در اين جيرافيا را در سر ميسوداي مديريت روندهاي «  س يسي»اي حوزي در همكاري با نهادهاي منطقه

د رك، بلكه تلاش ميبودها نسازيگرفتن اقتدار تام خود در تصميم نه تنها حاضر به ناديدهنهادهاي اروپايي نيز در مشاركت با 

اساتفاده از مزايااي  مساكو بارايتمايل و تلاش  با اين ملاحظه،مديريت كند. خود تا حد ممكن روندهاي موجود را به نفع 

 يرويكارد مشااركت عنصر غالابِبه  نها بلندمدت در عين عدم پذيرش تعهدات  المللي،اي و بيني منطقهعضويت در نهادها

 . بود نهادهااين  در روسيه
 

الملل تا حدود زياادي باا با التفات به اينكه رفتار يك كشور در عرصة بينپوتين  الملل:جايگاه روسيه در ترتيبات بين

ضاعف عامال  ،رقابات انيِدر عرصاة جهاگيرد و با درك ايان مهام كاه الملل شكل ميملاحظة جايگاه  ن در سيستم بين

در عرصاة  روسايهقادرت اقتصادي، سياسي و نظااميِ عمدي سه مؤلفة  تقويتهاي وسيعي را براي پذيري است تلاش سيب

در عرصاة پيچيادي روسايه  جايگااهبراي تييير  نيز توجه داشت كهبه اين مهم  او ،. در اين راستادادقرار  الملل در دستوربين

باا  ،داشاته باشادمحيط خارجي توجاه  الزاماتها و هاي داخلي و هم به محدوديتهم به امكانات و توانمنديالملل بايد بين

 جايگاهالمللي به بازتوليد قدرت متناسب با زمان و شرايط اقدام و از اين طريق شناخت صحيح منافع ملي در فضاي متيير بين

را باه خاوبي « ضارورت باه واقعيات»چگونگي تباديل  با اين ملاحظهين پوت .دهدارتقاء  المللترتيبات بينكشور را در  اين

گياري ها باه فرصات، بهرهها، تباديل محادوديتسازي محادوديتچهار اصلِ حداقل خودسياست خارجي و در  بود  موخته

لات روسيه با اين ملاحظه، مرور تحو .داشتهاي جديد را همواره مطمح نظر هاي موجود و ايجاد فرصتحداكثري از فرصت

الملل تا حدودي اي و بيندر دوري پوتين گواه  ن است كه او در تحقق هدف خود در ارتقاء موقعيت روسيه در ترتيبات منطقه

 موفق بوده است. 

فرهناگ » هاي سانتّيشاخصاهخارجي روسايه در دوري پاوتين  سياسترفتار در  چندهررغم برخي تحولات مثبت و به

همچنان در  هامؤلفهاين ، اما شتنفوذ نسبت به گذشته نمود كمتري دا هايهد بر موازنة قدرت و حوزاز جمله تأكي« راهبردي

 رفتارها و سياستدر ارزيابي سازگاري  ،. لذابودكننده تعيين يعنصر هاي سياست خارجي اين كشورگيريسمتتعيين برخي 

 از يكديگر باز شناخت.را حوزي مختلف  بايد دو در دوري پوتين المللمحيط بين الزامات اب اين كشور

 هاي جيرافياييحوزهو ساير  خارج نزديكهاي مسكو به لحاظ ژئوپوليتيكي در سياست -1

 «نرم»و « سخت»هاي هاي مسكو به لحاظ موضوعي در حوزهسياست -2

ي متعاادل حاكي از استمرار تاا حادود «سخت»هاي و در حوزه خارج نزديكدر  پوتين مرور رفتارهاي سياست خارجي
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 راهبردير حضور در فضا ژئاوهايي چون تصوّواقعيت به اين معنا كه ،استدر اين رفتارها گرا هاي سنتّي و امنيتشدي ديدگاه

بر خود گاهي  خود تأثير پايدار راهبرديو فرهنگ  المللاساس نظام بين 1«بودگيوستفاليايي»، خاص، احساس ناامني تاريخي

اين رفتارهاي سياست خارجي  ،ها. تسلط اين ذهنيترا همچنان حفظ كرده بودند خارجي  نها زيساو تصميم نخبگان روسيه

. گرفاتميصورت با موفقيت كمتري المللي سازگاري با هنجارهاي بين ن به تبع و كرد ميرا مشروط در دوري پوتين كشور 

تر و هااي معقولاناهحااكي از جلوه «نرم»موضوعات و در  هاي جيرافياييحوزهدر ساير  پوتيناما رفتارهاي سياست خارجي 

  .بودالمللي بين الزامات محيطتر رفتار و سازگاري بيشتر با منطقي

سازان درك صحيحي بيني است، اگر سياستگرايي و واقعگرائي مبتني بر عينينكتة حائز تأمل اينكه چون رويكرد عمل

پذيري اهداف تعيين شدي سياست خاارجي و در نتيجاه فر يناد ارتقااء د امكانتيييرات  ينده نداشته باشن از تحولات و جهت

شود. به اين اعتبار، در صورت عدم توجه به اصول بازگفته و عدم عنايت باه الملل با چالش مواجه ميجايگاه در ترتيبات بين

قادرت بازرگ مادرن هنجارمناد رد المللي امكان تبديل راهبهاي فعال و همگرا با هنجارهاي بينگيري سياستضرورت پي

جمهوري روسايه وجود داشت. اين همان وضعيتي باود كاه در دور دوم رياسات 2بزرگ توازن قدرتبه راهبرد قديمي  پوتين

هااي «سايلاويك»گرايانة پوتين زير تأثير گير پوتين و دستگاه سياست خارجي او شد. به اين عبارت كه رويكرد عملگريبان

الحن سردي  نها تا حدودي از اصول خود فاصله گرفت، به نحوي كه پاس از ساخنراني شاديد هاي جنگكرملين و ذهنيت

ستيرانه در سياست خارجي او علني شاد و رواباط مساكو و روندهاي امريكا 2993پوتين در كنفرانس امنيتي مونيخ در فورية 

 جمهوري او در وضعيت ركود فرو برد.واشنگتن را تا پايان رياست

به بعاد ويژگاي كااملاً  2993جمهوري پوتين به ويژه از سال خارجي روسيه در دور دوم رياستاين ملاحظه، سياست با

بهبود عيني وضعيت اقتصادي روسيه به تبع انباشات  به پشتوانةقبل  ن به خود گرفت. پوتين در اين مقطع  يمتمايزي با دور

ضامن  ،بخش نظامي و ارتقاء محساوس جايگااه  ن در عرصاة ديپلماتياكهاي نسبي در دور از انتظار پترودلارها، پيشرفت

را در برابار « مقاومات مساتقيم»، سياسات «تهااجمي»گرايي عمالدور اول باه « كارمحافظاه»گرايي تبديل رويكرد عمل

گفتار و رفتاار هاي امريكاستيزانه در هاي غرب به ويژه امريكا در پيش گرفت كه افزايش قابل تأمل حجم نشانةطلبيتوسعه

 مؤيدي بر اين مدعا است. به بعد  2993مقامات روسي، از سال 

جمهوري پوتين به باالاترين نقطاة خاود هاي  خر رياستزير اين شرايط، شيب صعودي روندهاي امريكاستيزانه در ماه

شبكه الجزياره، در ساخناني در ها در مقاطع مختلف از جمله در كنفرانس امنيتي مونيخ، در مصاحبه با رسيد. او طي اين ماه

هاي سياسات 2993هواداران خود در همايش حزب روساية متحاد در دساامبر  در مسكو و در سخناني در جمع روز پيروزي

تنش در روابط روسيه و امريكا علني و به عقيادي  ،از اين مقطع  (Cohen 2007: 2).امريكا را به شدت مورد انتقاد قرار داد

در روابط دو كشور و حتي در روابط مسكو با « موج سردي»، اما به اعتقاد  لكسي  رباتف «جنگ سرد»ز برخي دور جديدي ا

جمهوري پوتين با تييير رويكردهاي ، روابط روسيه با اتحادية اروپا در دور دوم رياستاين شرايطزير تأثير  3بروكسل  غاز شد.

                                                                 
1. “Westphalianness”  
2. old – style great power balancing 
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ا احتياط در وضعيتي مشابه باا رواباط مساكو و واشانگتن قارار جويانة طرفين و حاكم شدن فضاي همكاري توأم بمشاركت

 گرفت. 

نيز تاا حادود زياادي متاأثر از  خارج نزديكجمهوري پوتين سياست خارجي روسيه در حوزي هاي پاياني رياستدر سال

محور يتياكهاي ژئوپولو باه ديادگاه گرائي فاصاله گرفاتهاي كرملين از اصول عمل«سيلاويك»طلبانة هژمونيك ذهنيت

، برخاورد «اس يساي»حاوزي هاي رنگي بيشاتر در وقوع انقلاب از ممانعت. به عنوان مثال، تلاش مسكو براي نزديك شد

هااي اقتدارگرايانه با گرجستان، بحران روابط با استوني و موضوع قطع گاز به اكراين و بالاروس ترجمااني از تاداوم ذهنيت

چناد مساكو در دور اول تالاش كارده باود تاا هرگرائي باود. اديده گرفتن اصول عملسنتي روسيه نسبت به اين منطقه و ن

تلطيف  گرايي ژئوپوليتيكيجايگزيني عقلانيت ژئوپوليتيكي به جاي  رمانرفتارهاي اقتدارگرايانة سابق خود در اين حوزه را با 

در دور دوم  امااا ،قتصااادي اقاادام نماياادتاار نفااوذ سياسااي و اگيااري سياسااتي پويااا و معقولانااه بااه توسااعة منطقيو بااا پي

ي گواه كه تبديل شد وجه غالب رفتار سياست خارجي روسيه با كشورهاي اين حوزهبه رويكردهاي سنتّي  او جمهوريرياست

 بود.  به عنوان حوزي نفوذ انحصاري خود به اين منطقه نظر اطماحدر قالب هاي جنگ سردي بازگشت ديدگاه از

گرائي همان طور كه از ماهيت  ن پيداست، بايد به عنوان رويكرد عملر سياست خارجي پوتين اينكه، نكتة قابل تأمل د

اين افزون بر  ،مدت مورد توجه قرار گرفته و براي ايجاد ثبات در رفتارهاي سياست خارجي كوتاه سازوكاريتاكتيك و 

جمهوري پوتين به اين ضرورت تا هاي رياستند طي سالچنيز عنايت شود. هر مدتهاي بلندريزيبه برنامه رويكرد بايد

شد، اما اين اسناد بيشتر در  التفاتهاي دفاعي، امنيت ملي و سياست خارجي حدودي در قالب تنظيم و انتشار اسناد و دكترين

هاي قدان انديشهحوزي ادبيات سياسي كاربري داشته و در عمل كار مدي و بستر عملياتي شدن را نداشتند. لذا، به واسطة ف

رغم تحولات مثبت صورت گرفته در دوري وي، روسيه همچنان از سوي گذاري خارجي پوتين بود كه بهبلندمدت در سياست

تصورات راهبردي از هاي ايدئولوژيك نهادينه، پيش، با ذهنيت«سخت»هاي خارجي  ن به ويژه غرب به عنوان شريكي طرف

 شد. يابي ميدوست و دشمن و منافع متعارض ارز

به شكل متناقضاي گرايانة او متأثر از رويكرد عملگذاري خارجي در دوري پوتين پايدارترين عنصر سياست ،با اين وجود

در ايان  .بودنادنيز مستعد تييير  هاضرورتشرايط و  حسبِبازگفته  هايذهنيتبه اين نحو كه حتي  ،بودپذيري  ن در تحول

 گرائيعمالرويكارد متأثر از « پويايي»و « پذيريانعطاف»هاي نهادينه گذشته و شي از ذهنيتنا« تدبير» و «احتياط» دوره

را بار قارار و پوياايي  نسابي تعاادلكه بين گذشته و حاال  ودندبسياست خارجي سازي و اجراي اهداف عناصر مهم تصميم

 بخشيدند.مي پوتينخاصي به سياست خارجي 

توان با را ميسازگاري در سياست خارجي روسيه گيري گرائي پوتين بر فر يند شكللتأثير رويكرد عم، در ارزيابي كلي

 به طور نسبي مؤثر دانست.المللي اي و بينهاي منطقهعرصهدر  اين كشور يشد پذيري اهداف تعيينافزايش امكانملاحظة 

تر و به طور نسبي منطقيروسيه خارجي  رفتارهاي سياست ،هاي قبلو در مقايسه به دوره جمهوري اورياستهاي طي سال

 هايها و سازوكارزمان شيوهبندي و همصورت تريبهينه. اهداف سياست خارجي به نحو شدتر براي شركاي خود قابل درك

به  . روسيه در دوري پوتينشدهاي داخلي استوار تر از توانمنديپذيرتر و بر تحليلي منطقييابي به اين اهداف نيز انعطافدست

زني  ن شد و قدرت چانهبا مهارت بهتري انجام مي ن المللي خود را ارتقاء داد، مشاركت خارجي موقعيت بيننحو محسوسي 

اين عدم ، اما بودبيني سياست خارجي روسيه در مواردي همچنان غيرقابل پيش چندهر الملل افزايش يافت.در عرصة بين
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توان به كه از اين جمله مي بودنوع رفتار ساير كشورها در قبال روسيه نيز مربوط  بر ماهيت اين سياست، به افزون ،قطعيت

تصوير نامطلوب روسيه  در موضوعِ دولت پوتيناز سوي ديگر، گرچه . رويكرد تهاجمي واشنگتن در قبال اين كشور اشاره كرد

ها )نظير مسموميت الكساندر ه برخي بحرانب  نالمللي هميشه مقصر نبود، اما نحوي واكنش اي و بينهاي منطقهدر عرصه

در عرصة  روسيه(، نقش سازندي سرباز گمنامكو، تيرگي روابط با گرجستان و اقدام استوني به جابجايي بناي يادبود ننويليت

 الملل را به صورت منفي زير تأثير قرار داد.بين

گرايانة قوي بر رفتارهاي روسيه در دوري پاوتين مونيكهاي تاريخي هژرغم غلبة ذهنيتنكتة حائز تأمل ديگر اينكه به

ها هر چه بيشتر ناكار مد و ناكافي شاده اسات. هرچناد در دور در حوزي پيراموني خود، منابع و ابزارهاي كاربست اين ذهنيت

ياژه كشاورهاي باه و ،هاي خارجي روسيهدوم پوتين به اين مهم توجه نشد، اما مدويديف بايد در تعاملات  تي خود با طرف

تري در پيش گيرد كه اهميت اين مسئله با عنايت به تبعات منفي ورود روسيه به جنگ بينانهرويكرد واقع« اس يسي»حوزي 

هاي نكتاة قابال تأمال ديگار اينكاه روسايه طاي ساالتري قابل درك اسات. به نحو ملموس 2999با گرجستان در اوت 

راوان، برنامة بلندمدت خاصاي باراي پيشابرد اهاداف سياسات خاارجي روسايه در رغم تبلييات فجمهوري پوتين، بهرياست

المللاي اي و بينهاي روابط اين كشور با كشورها و نهادهااي منطقاهنظر نداشت كه اوج و حضيضهاي مختلف مطمححوزه

هاي ها و حوزهه در عرصهرسد، مدويديف براي تأمين و تضمين منافع روسيمختلف مؤيدي بر اين مدعا است. لذا به نظر مي

با توجه به  اما،هاي خارجي روسيه دست يابد. با طرفهاي بلندمدت به ثبات بيشتري در تعامل ريزيمختلف بايد ضمن برنامه

بتواناد اساتقلال خاود را در « گراي ليبارالعمال»از پوتين، اينكه او به عنوان يك « انديشنرم»فِ يديتأثيرپذيري زياد مدو

حفظ و بر اساس مشيء ليبرال خود چهري روسايه را از « انديشسخت»هاي «سيلاويك»هاي خارجي در برابر يسازتصميم

، حداقل در كوتاه درك تبديل كندو قابل بيني به تصويري مثبت، قابل پذيرششريكي سخت، غيرقابل اعتماد و غيرقابل پيش

  محل ترديد است. مدت
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